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 توضیح لازم 

 

باعث تأسف    کنند،افشا می   سه دهه  شدۀ خود را پس از گذشت دوبندی طبقه با آنکه برخی کشورها، اسناد  

قوع آن، مجوز  حدود ربع قرن از تاریخ و  بعد از گذشت  یک شهروند عادی ت که در کشور ما حتی خاطرات  اس

بخش نبود، تصمیم  کردم اما چون نتیجه تلاش لازم را  خاطراتم،    من برای انتشار این جلد از  کند.نشر پیدا نمی

در اختیار    ،آن را از این طریق  خاطرات مرحوم هاشمی از آن برهه،نمایشگاه کتاب و انتشار    م همزمان با گرفت

شناسی پدیدۀ زندان به منظور انجام اصلاحات  آسیب   این کار، ارائۀ نوعی  یهدف اصل  مخاطبان عزیر قرار دهم.

امیدوا  است.  آن  در  جهتضروری  این  از  بی رم  نباشد.،  نیز   اثر  را  جلد  کمیک  این  قبل،  جلد  سه  سبک     ـ  به 

بدو  تراژیک اغراقو  کنم   م.انوشته   ن  یادآوری  باید  حال،  این  هفت  با  در  سال  آنچه  بازداشت  من    79ماه  بر 

تک در آخر، از تک  نیک شباهت داشت!کم و بیش به پیک   88در مقایسه با دوران بازداشت سال    ،گذشت

کنند، در خواست دارم که معادل بهای یک جلد کتاب را به  ل را دانلود و یا مطالعه می خاطبانی که این فایم

 6037997453464324واریز کنند:   ،حساب زیر به نام نویسنده
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نابهنگام به صدا در آمد. چند دقیقه   ؛ بود  1379مرداد سال    17پس از ساعت شش صبح. روز  ای  زنگ خانه 

صبح آن روز در محل انجمن صنفی   روزی که در ایران به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. قرار بود

فهرست برندگان    ،مطبوعات  جشنوارۀبه همراه دیگر اعضای هیئت داوری    روزنامه نگاران در بولوار کشاورز 

 ، معرفی کنیم. مراسم اهدای جوایز در تالار رودکی بخش مسابقه را نهایی و برای برگزاری

نیز همین احساس    همسرم مهدیه.اندای به سراغم آمده احساس کردم که مهمانان ناخواندهبا زنگ نابهنگام اما   

از برادرش علی که مهمان ما بود خواست که به جای من برای باز کردن در از این رو  به ورودی   ،را داشت؛ 

لحظه   مجتمع از  پس  علی  درای  برود.  دم  تعدادی  گشتبر   از  گفت:  که مأ  و  دادسرامی  مور  طرف  از    گویند 

 وارد خانه شوند. خواهند  می اند آمده 

در منطقۀ بولوار میرزا بابایی    ،ی همشهری واقع در کوچه یاسهااز مجتمع  بی  بلوک  4در آن سال، ما در واحد  

 در حالی که لباس  اجاره کرده بودیم.کردیم. خانه را از همکار مطبوعاتی آقای فریبرز بیات  می  زندگیپونک  

در  ای مور در حالی که برگهبعد، چند مأای بیایند بالا. لحظه برو بگو  ؛پوشیدم به علی گفتم : اشکالی نداردمی 

مجتمع ویژه   1410از طرف شعبه  دست آنها نظری انداختم.    منزل ظاهر شدند. به برگۀ  دست داشتند در برابر درِ

بود شده  نوشته  رویش  و  صادر  دولت  جلب  :کارکنان  و  منزل  پس    ".متهم  "تفتیش  گفتم:  شوخی  سعید  به 

 مرتضوی شما را فرستاده است!

رسید    م. نخستین کسی که به نظرمموران را به دوستان و آشنایان اطلاع دهییش از هر اقدامی لازم بود ورود مأپ

تیم، امید را گرف  خانۀ  کرد. همین که شمارۀمی  ک سی زندگیامید پارسانژاد از دوستان نزدیکم بود که در بلو

را یادداشت کردند و یادآور شدند که حق تماس با هیچ جا و  ه تلفن منزل امید  موران گوشی را قطع و شمارمأ

 هیچ کس را نداریم. 

ی مطالعاتی و آنچه که به نظرشان  ها، فیش هاکردن مدارک، کتاب  موران به سرعت به تفتیش خانه و جمعمأ

دوش بگیرم. مخالفت   ،ندوسائلآوری  آنها در کار جمع از آنها خواستم که تا    بود، مشغول شدند.علامت جرم  

 نکردند.
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همانطور که تن گفت:  می   کرد ومی  موران را نفرینمأ  ،شنیدم که با بغض و خشم می  در حمام، صدای مهدیه را 

به نوعی بیم پیدا کرده   هااز این نفرین  موران هم که ظاهراًتان را بلرزاند. مأهاخدا تن بچه   لرزانیدمی   های مرابچه 

مور و معذور" قانع  مأ موریم و معذور. اما مهدیه از استدلال "گفتند: ما تقصیر نداریم. ما مأ می بودند طبق معمول 

پاسخ شنمی و در  این  می   د  خود گفت:  بچه  و  زن  به  است که  نانی  زن و می   چه  تن  لرزاندن  قیمت  به  دهید؟ 

اندیشیدند  می  سکوت کرده بودند و لابد به این  مورانکنید؟ در مقابل، مأ می  نها را سیر ی مردم شکم آهابچه 

سرزنشای  که از  سریعتر  چه  هر  زن محزوهاکاش  این  آنهان که  ی  وجدان  انداخته  به    ، خلاصاست  چنگ 

 شدند. می 

انباری خانه را هم کاویده و    هم به پایان رسیده بود.  هاو کتاب   هاآوری فیش بیرون آمدم، کار جمع  از حمام که

اما آنها برگۀ رسید نداشتند    ؛ید کردمدرخواست رس ضبط شده،    چیزی در آنجا پیدا نکرده بودند. برای وسائل

و   ها، نوارهای ویدئویی انیمیشن بچه ها، فیش هافهرستی از کتابها، جزوهای  با اصرار من روی ورق پاره   و نهایتاً

 وقت خدا حافظی بود. را یادداشت کردند و بدون مهر و امضا تحویل دادند.ام پاسپورت 

مهدیه   برای  بویژه  حافظی  کودکیخدا  دوران  تلخ  خاطرات  را اش  یادآور  پدرش  که  بود  ماهه  شش  او  بود. 

دستگیر کردند و سه ساله بود که مادرش نیز به همین سرنوشت دچار شد. در واقع او هفت سال نخست عمر 

 های این زندان و آن زندان سپری کرده بود.ر خود را در فراق پدر و مادر و در پشت د

مان  بود و پارسا پسر سه ساله   آن روزها هفت سال داشت، هنوز خواب  یا پسر بزرگمان کهانگیزی بود. پولحظۀ غم

با ورود مأموران از خواب بیدار شده و بدون درکی از آنچه در جریان بود، با پوشکی که به پا داشت، دور خانه  

ای یاه و نافذ و چهره های سرسید. پارسا در سه سالگی، کمی تپل با چشم چرخید و هاج و واج به نظر میمی 

رو به  بود. او در آن وضعیت، فقط اصرار داشت که وقتی از خانه بیرون رفتم، یادم نرود که از پیاده  نمکین  بسیار

وارد بالکن    ،همشهری  رفتن من به دفتر روزنامۀروز هنگامِ    هر او    دست تکان دهم!در بالکن خانه،  سمت او  

  نشدنیترکش  از داخل کوچه او را ببینم و برایش دست تکان دهم. این عادتماند تا  می  شد و منتظر می  خانه 

اعتناء به حضور مأموران  ه با اشک و آه و بغض پیش آمد. بیمهدی   بود و حالا هم اصرار داشت که فراموش نشود.

 ردیم.نک همدیگر را گرم در بغل گرفتیم، ولی به چشمان هم نگاه
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تادند. از رنگی حاضر و آماده بود. مرا بلافاصله سوار کردند و به راه افای  بنز نقره  ،آپارتمان که بیرون آمدم   از درِ

خانه پشتِ   شیشۀ بالکن  به  نگاهی  ماشین  از    گذر  هنگام  من  تا  بود  ایستاده  منتظر  آنجا  در  پارسا  انداختم.  مان 

سرعت تیر رنگی که به ای  بنز نقره  متوجه  ه بود و طبعاًچشم به پیاده رو دوختکوچه برایش دست تکان دهم. او  

 کودک منتظر را هرگز فراموش نکردم. صحنۀ از آنجا دور شد، توجهی نکرد.

ودی بر چشم، مراقبم بودند و ظاهراً دوجینی مور دیگری روی صندلی جلو با عینک ددو مأمور در دو طرفم و مأ 

اصفهانی داشت و با سرعتی    لهجۀ   ،رنگای  اوضاع نظارت داشتند. رانندۀ بنز نقرهور بر  موران هم دوراداز مأ

 تاخت. می  داد و به پیش می ویراژ   هامانند جت از میان ماشین 

ناگهان    اما  ،به سمت شمالو به سمت شرق رفت. بعد وارد پارک وی شد    ماشین ابتدا وارد اتوبان همت شد

  نۀ ماشین شروع به کنکاش دقیق پشتِ سرمان عینک دودی بر چشم داشت، از آی   موری کهو مأایستاد  ماشین  

 کرد.

کردم. نمی   در آرامشی درونی غرق بودم و عجیب اینکه به هیچ چیز فکر   ،مطلق به کارهای آنهااعتنایی  من با بی 

کردم این اتفاق چند  نمی گمان مترقبه نبود که مرا خشمگین یا شوکه کند، اما بازداشت برایم غیر  در واقع اصلِ

ی  هانقد سیاست و ابزاری برای  امکان    یعنی زمانی که من عملاً  ؛منتقد رخ دهد  نشریاتِ  تمامِ  ماه پس از توقیفِ

 حکومت نداشتم. 

بار دیگر با همان سرعت سرسام آور به راه افتاد.    ،پارک وی  نگ بعد از ربع ساعت توقف در حاشیۀرای  بنز نقره

به چهار راه پارک وی  و  از اوین گذشت د تا مرا تحویل زندان دهد. امارومی  د اندیشیدم که به سمت اوین با خو

و پس از    پیش رفتدر  واری به سمت جنوب  یوانه . بزرگراه مدرس را با سرعت درفت و بعد وارد مدرس شد 

باز وارد همت شد از جهت  و بعد دنده عقب گرفتای همت، بار دیگر توقف کرد. لحظه ز خروجی  گذشتن ا 

خواهند برای برداشتنش برگردند. می   و اند  مان جا گذاشته به غرب. با خود گفتم لابد چیزی را در منزل شرق  

زنی کنم. آنها  ت آنها گمانه دیگر لازم نبود در باره نی  یدند.پارک وی پیچداخل هنوز در این فکر بودم که دوباره 

ب  ظاهراً اما    !فوقش یک سواری رایگان استمهم نیست؛    ا خود گفتم؛دستور داشتند مرا در شهر بگردانند. 

راه باز کنند و به زحمت بیفتند. هر اعتراض  ای  بنز نقره  یی که جا به جا مجبور بودند برای عبورهابیچاره راننده 
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ی  هاکه دستشان را با تهدید به سمت راننده ای  شد به گونه می  روبرو ای  بنز نقره  سرنشینان تندِ  آنها نیز با واکنشِ

 دادند. می معترض تکان 

سرانجام مرا جلو مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت در خیابان    ،های تهرانپس از کلی چرخیدن در بزرگراه

 بردند. 1410میرعماد پیاده کردند و یک راست پیش سعید مرتضوی رئیس شعبه 

تفاوت به نظرم رسید که قیافۀ عبوس و بی روبرو شدم.    رفتار پرخاشگرانۀ او  با،  مرتضویبه محض ورود به دفتر  

همین که چشمش به دوکتاب در باره یهودیت از روژه گارودی  ثمر نبوده است. او  من در خشمگین کردن او بی

فریاد زد: تو اش  ان افتاد، با لهجۀ غلیظ تفتی ی جمع آوری شده از منزلمهاو ایزرائل شاهاک از مجموع کتاب 

 ای؟یهودی هستی؟ تو دینت را عوض کرده

یهودیت  صهیونیسم و حتی  آن دو کتاب از قضا علیه    .نیافتم که بخواهم توضیح دهم   اشآنقدر عاقل و جدی 

  ین است که انتظار رفتاری تا آن واقعیت اهایش را نادیده گرفتم.  است، لذا خونسردی پیشه کردم و بقیه حرف 

 علی الاسلام سلام ....! از ذهنم گذشت که:  از یک "قاضی" نداشتم و از این رو بیدرنگ اندازه جلف و سبک

کشید. یک بار با اشاره می  نبود. هر دم موضوعی را پیش   برداردستاز رفتارش    اما  مرتضوی  ،رغم آرامش منهب

دیگر با ای  باهاش تماس بگیری؟ لحظه خواستی  می   پرسید: این شماره از کیه که می   به شماره تلفن منزل امید 

که    خانۀگفت:  می   طعنه  هم  گرفته سازمانی  همشهری  تأاز  لجبازانه  نحوی  به  بعد  خانوادۀمی  کید ای!    کرد: 

بود که ای  نگاهش به جزوه   ؛گفتمی   که این جمله را ای  . در لحظه انقلابی دارندسوابق ضدخانمت هم که  

فعالیت ای  خلاصه ظاهراً   مرا  هااز  مطبوعاتی  و  سیاسی  نزدیک  .کردمی  گزارشی  جزوهبا  به  خود  ، کردن 

 نخست آن را که از زیر جلد شفافش قابل خواندن بود، مطالعه کنم.  توانستم صفحۀ

زندگی از  مختصری  شرح  از  بعد  صفحه،  آن  بود:  ام  نامه در  حبیب آمده  داماد  کل  الله  زیدآبادی  دبیر  پیمان 

دانید من نمی  به سعید مرتضوی گفتم: شما حتی   نبش مسلمانان مبارز است. با دیدن این مطلب،جگروهک  

چیز  همه  از  اطلاع  ادعای  وقت  آن  هستم،  و  می  دادماد کی  شد  اندکی دستپاچه  حرف  این  شنیدن  از  کنید! 

 ند و پاره کرد و دور انداخت. ت جزوه را کَبلافاصله صفحه نخس

بردا را  گوشی  مرتضوی  آمد.  در  صدا  به  تلفن  زنگ  زمان  همین  خطدر  سوی  آن  صدای  همینکه  و  را    شت 

شناخت به سرعت از جایش بلند شد وضمن اینکه از شدت خوشحالی دهانش تا بناگوش باز شده بود حالت  
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مرتضوی با شعف    خط است.    آن سوی   بلندپایه   امنیتیقضایی یا  یک مقام  فکر کردم    نیمه تعظیم به خود گرفت.

 همین جلو من است! گفت: بله قربان! همینجاست؛ وان فرا

به دست آورده باشد، داد و فریاد را از سر  ای  مرتضوی مانند کسی که انرژی تازه   ،تلفنی  پس از پایان مکالمۀ

کنم. بدون آنکه دستور  می  الان دستور جلبش را صادر گرفت و گفت: خانمت به مسئولان نظام توهین کرده  

به مسئو را جدی بگیرم، پرسیدم: کی گفته که  توهین    مورای مالان نظام توهین کرده؟ گفت: پیش مأجلب 

رنگ وارد دفتر شد و مرتضوی از او خواست که استشهادی را تنظیم  ای  بنز نقره  رانندۀ  کرده. در همین لحظه،

به این ای  لاقه ع  هین کرده است. راننده هم که ظاهراًکه همسرم در حضور من به مسئولان نظام توو امضا کند  

گفت: این بنده خدا که داخل حمام بود و چیزی نشنید. خانمش هم بنده  اش  اصفهانی  با لهجۀ  ،کار نداشت

 خدا خیلی ناراحت بود و یک چیزایی گفت. 

کرد و با تندی خطاب به او گفت: شما اجازه دادید این بره حمام؟ اگه از  در اینجا مرتضوی سخن راننده را قطع  

: همین الان دستور جلب خانمش  فریاد زد، کرد چی؟ بعد هم بدون آنکه منتظر پاسخ راننده بماندمی آنجا فرار 

 چیزی روی کاغذ نوشت و از دفتر بیرون رفت.  او سپس کنم.می را صادر 

را   مهدیه  دستگیری  بلوفمن  را  ماجرا  تمام  و  نگرفتم  جدی  ا  اصلاً  تا  با  دانستم  مرتضوی  مدتی  از  بعد  ینکه 

 تگیر کردید؟ خب! پس بیارینش بالا! لش تماس گرفت و به آن سوی خط گفت: خانم زیدآبادی را دس موبای

در ظاهر شد. با دیدن مهدیه نگرانی عمیقی  و خشمگین در آستانۀ برافروختهای همهدیه با چهر ای پس از لحظه 

اما گویا  بر خشم    چهرۀ نگرانم  شود؟می   مان چه هابا خود فکر کردم پس سرنوشت بچه .  یافت   هراام  به درون 

گفت: شوهر من جز حق و حقیقت   جه مرتضوی کرد. بر سر او فریاد زد ومهدیه افزود و او توفان خشمش را متو

ترسم، نمی   ام، از چیزی ادهزاید؟ او سپس فریادکنان گفت: من چریک ، برای چه دستگیرش کردهچیزی نگفته

 آورم! می را در   انپدرت

بلکه به    ،کم کم متوجه شدم که مهدیه دستگیر نشدهدانست چه کند. من  نمی  ترسیده بود وی  مرتضوی قدر 

و مادرش    همراه خانمپارسا  از وضعیت  عفت  اطلاع  و   خودشام  برای  آمده  آنجا  هراس    به  به  برای  مرتضوی 

دیدن  کنم. او گفت که به علت    مهدیه را آرامسازی کرده است. سعی کردم  صحنه انداختن من، بازداشت او را  
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سازی مرتضوی در باره  به صحنه این حالت توضیح دادم که است. من خشمگین شده سیمای نگران و افسردۀ 

 بازداشت او مربوط بوده است. 

پارسا   میان  این  مبهوت،در  و  مات  بود،  شده  مرتضوی  دفتر  وارد  مهدیه  همراه  به  که  اطرافش   هم  آنچه   از 

آورد. از مهدیه خواستم که بچه را از این صحنه دور کند و چون وقت برگشت پویا از  نمی  گذشت سر در می 

مرا به    . سپس به دستور مرتضوی،همکف رفتند  ردد. آنها از دفتر مرتضوی به طبقۀبه خانه برگ  ؛مدرسه است

  ی صندلی نشسته شد و یک پسر جوان هم در آنجا رونمی  اتاقی هدایت کردند که جز دو صندلی در آن یافت 

 داشت. و چشم از من برنمی بود

رضایت کامل داشت، شغلی که من یک بار برای باز  ش  از شغل  بود و ظاهراً  آدم یخ و ترشرویی  ،مأمور جوان

بار نیست و خیلی  : اصلا هم کسالت کردم، اما او با افتخار گفتش  بار توصیفکسالت  ،صحبت با او  کردن درِ

 هم خوب است! 

  جوان خارج و فردی در آستانۀ مور  بار، مأ  به واقع کسالت گذشت حدود یک ساعت از حضور در آن اتاقِپس از  

  پیشانی صدا و رنگ تیره و    نداشت و تونِای  وارد شد. برخورد شخص تازه وارد هیچ چیز آزار دهنده  ،سالیمیان 

 گذاشت. نمی طرف مقابل هیچکدام تاثیری نامطبوع بر  ،عینک به نسبت بزرگشبلند و  

اتهام نشدم. و بلافاصله   او پرسید؛ اما متوجه تفهیم  اتهام شدی؟ پاسخ دادم: مرتضوی چیزهایی گفت  تفهیم 

سخنی  و  عقیده  و  فکر  هیچ  کردم:  قابلیت  نمی  اضافه  که  است  عمل  فقط  و  شود  تلقی  جرم  موضوع  تواند 

از اسپینوزا بود،  مجرمانه دارد. این جم به آن له که در واقع  تا  گویا برایش غافلگیر کننده بود، زیرا تلاش کرد 

 چیزی نیافت، لبخندی سرد بر لبانش نشست. ش پاسخی دهد، اما چون در ذهن

.  بازگشت   با دو ساندویچ بزرگ و دو نوشابه  ،جوانمور  رفت و مأ  بعد از ظهر از اتاق بیرون  3او حدود ساعت  

خریده خودتان  را  اینها  پاسخِاید؟  پرسیدم:  تردید  و  مکث  اندکی  گونه   دادمثبت    با  به  پول ای  و  گویی  که 

  تصور کردم که اوضاع ظاهراً   کرد.یکی از آنها  ، شروع به خوردن  است    را از جیبش پرداخت کرده  هاساندویچ 

 بهتر شده است که به فکر ناهار متهم هم هستند! کمی 
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تا  ساعتی   آوردند  از مجتمع قضایی  سرانجام مرا  به سکوت مطلق گذشت  نقرهپایین  بنز  به سمت  رنگ ای  و 

چرا مرا در    بودم؛  اعتراض کردهمرتضوی    ند؟ بهچرخانب  هامرا در خیابان   خواهندمی  دوبارهبردند. فکر کردم؛  

 حالا خیلی برای زندان رفتن عجله داری؟  ؛ی تمسخرآمیز گفته بودلحن؟ با اندها چرخاندهبزرگراه

، خبری از مهدیه و پارسا و عفت خانم نبود؛ رنگ بردندای  مرا به سمت بنز نقرهدر خیابان میرعماد هنگامی که  

پول بود  ای  همین که مرا دید به طرفم آمد. در دستش دسته امید  را دیدم که منتظر ایستاده بود.    پارسانژاد  امید  اما

را   هاتواند پولمی  را بگیرند اما یکی از آنها گفت: اشکالی ندارد  جلویشخواستند    مورانمأکه مهدیه داده بود. 

سوار  عمیق   امید با اندوهی ...خوردی؟  که فرستادم،را    ییهاساندویچ داد، پرسید؛  ل را به دستمی پوت وقبدهد.  

 . لبخند به لب داشتمبه گمانم توانست لبخند بزند، من اما نمی .نظاره کردای شدن مرا به بنز نقره

تا    را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت  هاآمیز به راه افتاد و خیابان دوباره با همان سرعت جنون ای  بنز نقره

از  ناگهان  خواست به سمت اوین بپیچد،  می  بازی هنگامی که روبروی شهرِ  ویپارکاینکه در   خراب شد و 

ایستاد. آن  خراب شدن    حرکت  تا  را که  اقتداری  از طریق سرعت سرسام ماشین، احساس  آور لحظه مأموران 

بودند و  از این پیشامد عصبانی  با سرافکندگی آشکاری  به کلی در هم شکست. آنها    رانندگی نشان داده بودند،

بار هم به ماشین لگد زدند  عصبانیت،از شدت   با بالا زدن کاپوت و جابجایی   ؛چند  از آنکه  بخصوص پس 

 نتوانستند آن را روشن کنند.  هاسیم 

در  رویم چون آفتاب توانیم تا آنجا پیاده بمی  گفتم: از اینجا تا زندان راه درازی نیست، آمیزی شیطنت لحنمن با 

اندازیمش تو چاه! پس از کلی  می  در جواب گفت: اگر درست نشود که  مور عینک آفتابیمأ  !حال غروب است

دوباره   اوین،  منتهی به زندان  درّۀروشن شد و به حرکت در آمد، اما درست در ته گودی  سرانجام  معطلی ماشین  

خطرناک بود. هر امری  ،  نگار بازداشتی مراه با یک روزنامه هباریکه،    راهِماشین در قعر آن  توقف  خاموش شد.  

با تکان دادن   . اعتراض آنها،کردمی   اعتراض   آوردن سرش از پنجرۀ ماشین به نحوی  با بیرون  شدمی  رد ای  راننده 

اعتراض فردی با لباس نیروی  شد. در این میان،  می  پاسخ داده  ،توسط مأمورانناسزایی تند  و  دست  تهدیدآمیز  

ن ماشین نبود،  چون امیدی به روشن شد موران به او هم تندتر بود.و واکنش مأ  شدیدتر  هاانتظامی از بقیه راننده 

 راه را پیاده رفتیم.  گوش کردند و باقیماندۀموران به حرفم مأ
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به مرخصی بودند. یکی  در حال اعزام  روحانیت    چند زندانی معمّم از بند ویژۀ  ؛همین که از در زندان وارد شدیم

شناختم و با او از در گفتگو در   را فوراً   کوتاه قدبود. لاغرِ انداملاغر و تنومند و یکی هم کوتاه و  هیکلقوی از آنها  

به سمت قلبش برد و گفت که در آنجا   شیخ حالتان چطور است؟ تبسمی بر لب آورد و دستش را  پرسیدم؛آمدم.  

در مسجد    هادر سیرجان تبعید بود و شبدیده بودم، هنگامی که    56او را در سال    کند.می  احساس ناراحتی 

سن  .کردمی  سخنرانی الزمان  صاحب  در  منبرش سالگی    12من  پای  و  سیرجان دیده  در  را  تهرانی  علی  شیخ 

  ن به سقز تبعید شد.دارش از سیرجا له ی مسأهاشیخ به علت سخنرانی   نشسته بودم.

وارد شد. او را برای از بیرون  عبا و عمامه زندان باز و روحانی دیگری بی بودم که درِ مشغول گفتگو با شیخ علی 

که مرا دید با شگفتی فراوان    همیناو  بودند.    بازگرداندهبازجویی به محل دادگاه ویژه روحانیت برده و حالا  

روند  می   کارشان   پی  ا نگفتم که یا اینهامگر دو روز پیش به شمکنید؟ با لبخند گفتم؛  می  ا چه شما اینج  گفت؛

یوسفی اشکوری از این    حسنآییم پیش شما!  می   شود و ما هممی  خرابتر شوید و یا اینکه اوضاع  می  و شما آزاد 

از من در  اش  حرف خنده او دو روز پیش  از بازگشت از سفر آلمان    15گرفت.  اتهام  مرداد پس  شرکت در  به 

که شب اول او را به    را پرسیدم؛ با صدایی محزون گفتش  از یوسفی حال    گیر شده بود.ت کنفرانس برلین دس

 اند. هاما بعد به انفرادی انتقال داداند زندان عمومی برده

خطاب به من    یکی از زندانبانان با تشر بودم،    اشکوری    که مشغول گفتگو با شیخ علی تهرانی و یوسفیهنگامی  

چیزی    و گفت؛مانع پاسخم به او شد  یوسفی    نیست که این همه حرف بزنی!ت  واردی به نفع اگر تازه  گفت؛

یوسفی را پس از ثبت مشخصاتش در    در این میان،  ما باید این دوره را با آرامش و صبوری به پایان برسانیم.  ،نگو

 رفتند  به داخل زندان بردند. شیخ علی و همراهانش نیز پس از طی تشریفات مختصری از زندان بیرون  ،دفتری

پس از  ی  یک  ،بودند  رسید. مأمورانی که از صبح همراهمو کار ثبت مشخصات و بازرسی وسایل من هم به پایان  

دیگر بود. او پیش آمد ای  دودی اما به گونه عینک  مورِمأ خداحافظیِ    کردند.  خداحافظیو    جلو آمدند  دیگری

صبح در   ید، اما صحنۀاید و چه اعتقادی دارچه کردهدانم شما  نمی ضمن بیان القابی در توصیف من گفت: و 

 ؛ ما تقصیر نداریم!کنم ما را ببخشیدمی  خواهش  ثر همسرتان مرا خیلی ناراحت کرد؛منزلتان و تأ

حیاطمرا  سپس   کردند.    وارد  چنارهایِزندان  میان  آن  غربی  بخش  در  زندان  اداری  آسمان    ساختمان  به  سر 

قواره را شامل  سه اتاقک تو در تو و بی   -که دو    نگاری بردندبه بخش انگشت . مرا  کشیده، کم و بیش نمایان بود
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بود و تا   بیش از اندازه  یم شد،هاکه سبب جوهری شدن تمام سرانگشت نگاری  . معطلی برای انگشت. .  شدمی 

یکی از اش  راننده پیدا شد که  ای  قراضه  آبی رنگِ  بوسِدمای غروب مینی . دمطول کشید دلیل  غروب آفتاب بی 

بزرگی عبور    وازۀاز دربوس  مینی   بوس هدایت کرد و هر دو سوار شدیم.زندانیان بود. سربازی مرا به سمت مینی 

اشین  بزرگ دیگری رسیدیم راننده، م . وقتی جلو درِترا پشت سر گذاش  داریبه نسبت تند و شیبو پیچ  کرد

 نوشته بود؛  ؛زیر چشمی آن را ببینم  در برگه که من نیز توانستمدست سرباز کرد.    را نگه داشت و نگاهی به برگۀ

 التلفن، انفرادی تا اطلاع ثانوی!الملاقات، ممنوع ممنوع 

کرده چه  مگر  گفت:  و  کرد  من  به  رو  بای  راننده  همه  این  دیده که  تدارک  هیچی،رایت  گفتم:  مطلب    اند؟ 

 بعدای زنگ درِ بزرگ را به صدا در آورد و لحظه   سرباز م.سرباز پیاده شدام! به همراه و سخنرانی کردهام نوشته 

و وارد راهرو تنگ و تاریکی شدیم. آنگاه    عبور کردیم    ایشده کاریلگُوری آن را باز کرد.از حیاط کوچک  مأم

 فقط سکوت!  است، 240یش نوشته شده بود: اینجا رو  آهنی عبوسی رسیدیم کهبه درِ

داشت    پشتیپر پایین آمد. او ابروهای    ؛رفتیم، افسر نگهبان برای تحویل گرفتنم  بالا  240  بند  یهاهنگامی که از پله 

نیز به همراه  اشکوری  رسید. در همین لحظه یوسفی  می  دوستانه به نظر زمخت و غیر ،در نگاه اولاش  و قیافه 

روبرو شدیم. روبرو شدن ما، سربازها و افسر نگهبان را سراسیمه و    با همیک لحظه  برای  راه رسید و  سربازی از  

انگاری سربازها ما سهل ریزی کرده بودند، اکلّی برنامه  ،ظاهراً برای پیشگیری از چنین رویدادی  دستپاچه کرد.

دورمان   به سرعت از همی بگویم، اما  یوسف  دهان گشودم که چیزی به.  را نقش بر آب کرد  هاریزیبرنامه همه آن  

 کردند.

بود، از  تصور ابتدایی، آدم بسیار مهربان و متشخصیبردند. افسر نگهبان که به خلاف  240مرا به طبقه سوم بند 

برایم تمیز کند و دو پتوی بند  خواست سلولی را در ضلع شمالی    ،یک زندانی افغان که مسئول خدمات بود

   سربازی نو بیاورد.

م. اتاقکی با یک تختخواب  آمریکایی دیده بودی  هاهمان بود که در فیلم  آن زمان،تصورم از سلول انفرادی تا  

توان راهرو را  می  ی آن هاپشت میله   که ازای  نور و فضای کم و بیش مناسب و دری نرده  دارای  ،اشدر گوشه 

،  بسیار ضخیم  دیوارهای بتونیبا  فضایی  .  نداشتام  لول خیالیسشباهتی به  م اما  سلولی که در آن حبس شد  دید.

از به  نندی  ماگلدان   روشویی و فلزِ  اش،کثیفی در یک گوشه مندرس و  پنج متر مربع، موکت    مساحتی کمتر 
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در وسطش  ۀ کوچک  و پر سر و صدایی که یک دریچ آهنی کلفت  با درِ  ،در گوشه دیگرشعنوان توالت فرنگی  

 شد. می باز و بسته . این دریچه از بیرون کردمی  خودنمایی

آن را پوشانده   موّرببه صورت  پهن  فلزی  از قطعاتِ  ای  هواخوری داشت و شبکه هم به سمت  ای  سلول، پنجره

این، چسبیده به دیوار   شد. افزون بر نمی  دیده  گرفتی، بیرون مطلقاًمی  به طوری که اگر روبروی آن قرار   ،بود

 کرد.می که به صورت "یو" طراحی شده بود، گرمای سلول در فصول سرد را تأمین فلزی قطوری  ۀسلول، لول

به اندیشه فرو رفتم تا ذهنم را بر روی نوع تقابلم با آنچه در انتظارم بود، متمرکز کنم.    ،پس از استقرار در سلول

است.    را از پا در آورد، اضطراب و دلهرهتواند فرد بازداشتی  می   متوجه شدم آنچه   ،در همان ابتدای ورود به زندان

وشتی است که در انتظار اوست. به  زندانی ناشی از نامشخص بودن سرن  پی بردم که اضطرابِ  ،با اندکی تعمق

ب شده  بازداشت  فرد  دیگر،  آنکه عبارت  دلیل  چهنمی  ه  او  با  خوبرخورد  داند  شاهی  بیم  د  از  بخصوص  و  د 

شود و این اضطراب به تدریج او را عصبی و  می   دچار اضطراب دائمی  ،احتمال شکنجه و رفتارهای زجرآور

ام  اساس، وقتی که رفتار سعید مرتضوی و دستوراتی که برای دستگیری  . بر اینآوردمی درضعیف کرده و از پا 

و فشار    و دلهره  مرور کردم، پی بردم که همه این کارها به منظور ایجاد استرسدر ذهنم  موران داده بود،  به مأ 

 روانی بوده است. 

که   اندیشیدم  خود  شوم،  با  اضطراب  اسیر  ساخته  نباید  کاری  چه  آنها  از  حداکثر  استمگر  که ؟  است   این 

از    ؛اگر آدمی از مرگ نهراسدنباید از این تصور دچار وحشت و اضطراب شوم.    !کنند. خبم  اعدام  توانندمی 

ن هم نباید  شکنجه هم بکنند، اما ای ،هیچ چیز دیگر هم نخواهد هراسید. باز به خود گفتم؛ شاید پیش از اعدام

تر زندگی کرده  غنی شکنجه شدن را هم داشته باشد،    ، اگر تجربۀمیردیم  زیرا کسی که  مایۀ اضطراب شود،

   است!

فکر    رها ساختم.   ،اضطراب  کرد، خود را از وسوسۀمی  خطری که تهدیدم حداکثر    با این منطق یعنی پذیرشِ

ک  رنجی  و  اندوه  و  خانواده  سرنوشت  به  ب کردن  آنها  و  ویژه  هه  متحمل زن  به  ندشومی  فرزندان  اندازۀ  ،   همان 

با خود اندیشیدم؛ آیا هنگام آزادی به  در این باره  زا باشد.  دردآور و استرس   تواندمی   ، نگرانی از شکنجه و مرگ

این بود که از خداوند    کردم؟می  را از رنج و اندوه و یا خطرات گوناگون حفظام  واقع این من بودم که خانواده

 باشد و ذهن مرا از دغدغۀ آنان رها سازد. ام خانواده  حامی و نگهدارخواستم 
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اندیشه  این  باز شد   بودم که درِ   هادر  آمد.  سلول  افسر نگهبان داخل سلول  را معرفی کرد و گفت در  .  او خود 

. از او خواستم که  دهدمی   یم انجامانفرادی هر کاری که از دستش ساخته باشد، برا   حبسچارچوب مقرراتِ

یک جلد قرآن   توانستمی   زندانی در سلول انفرادی  برایم کتاب بیاورد، کتاب ممنوع بود، اما طبق مقررات، هر 

. اندکی مکث کرد، سپس شتابان رفت  البلاغه هم خواستمیک نهج   . آن دو را برایم آورد. و مفاتیح داشته باشد 

در آن بخش خاص  گفت؛ می در دست برگشت. گویا مقرراتی که از آن سخن ای  البلاغهنهج بعد با ای و لحظه 

 چندان هم آهنین نبود! 

  زندان اوین قرار داشت    مدیریتِدر اختیارِ    بند دومِ  و همچنین طبقۀ. این طبقه  بود  240سوم بند    در طبقۀ سلول من  

از یک هفته تا یک  به منظور تنبیه،  شدند  می   خلافی جرم و  زندانیانی را که در بندهای عمومی مرتکب    و معمولاً

بند  هاسلول در  ماه   این  انفرادی  این رو  کردند.می  نگهداری ی  روبرو و کنارهاسلول   ،از  از مجرمان    امی ی  پر 

 انفرادی  از تنگنای سلول  گذراندند. آنها اغلب به علت فشارِ ناشیمی  که دوران تنبیه خود را  شرارتی و قتلی بود

، طاقت  هاشب نیمهو بخصوص  از شب و روز  ای  در هر لحظه   مخدر،    موادبه  خماریِ کشندۀ عدم دسترسی  و یا  

به در فلزی    ، با تمام قوایشانبه عالم و آدم   رکیکی  هافحش نثار  و ضمن    دادندمی  و تحمل خود را از دست 

چنین فضایی چند ساعت خواب  در    کردند.می   صداهای نابهنجار به پا کوبیدند و دوزخی از سر و  می  سلول 

به کابوس بیشتر  امکان نداشت چه رسد به خواب خوش و راحت! رؤیاهای شبانه نیز در چنین وضعیتی    ممتد نیز 

 خواب دیدم:   شبیه بود به طوری یک شب

 ، به صورت زنده  ها. مردهشویند می   را به نوبت روی آن   هادهر مُ  دارد وباز قرار  ای  سنگ سفیدی در وسط محوطه 

 انتظار بود، که در صفِ  هایکی از این مرده  شان فرا رسد.انتظار ایستاده بودند تا نوبت شستن   ی طولانی بهدر صف

  ،تمو رفتارشان هم بسیار عادی بود. من ضمن حفظ نوب  من بودم. از آشنایانم مهدیه و امید در آنجا حضور داشتند

آمدم بیرون  صف  آنها    از  با  شدم.و  گفتگو  قبر    مشغول  در  و  کردند  کفن  شستند،  مرا  رسید.  نوبتم  سرانجام 

گذاشتند، اما همینکه خواستند سنگی را روی قبر بگذارند به اعتراض از جا برخاستم و گفتم: من هنوز جوانم،  

حس ناخوشایندی داشتم، اما به یاد آوردم    در این لحظه از خواب پریدم.  خواهم بمیرم!نمی  ند، م کوچک یهابچه 

خواب مرگ تعبیر بدی ندارد. حس ناخوشایند را از خود دور کردم و گمان بردم که شاید  معروف است  که  

 ! البلاغه به جای بالش زیر سرم بوده استگذاشتن نهج  ،علت این خواب



15 
 

روز صبح  دو یک  اینکه  تا  گذشت  روزی  درِ  سه  سرباز  و    دو  بپوشم  لباس  که  خواستند  و  باز کردند  را  سلول 

معروف    "توبه   پیچِ"دانستم به  می  مرا سوار پیکان کردند و از پیچی که حالا دیگر   240همراهشان بروم. دم در  

بزرگ دیگری که  است، گذشتند، در آهنی بزرگ را هم پشت سر گذاشتند و آنگاه به چپ پیچیدند و جلو درِ

  کسی که  در باز شد.کوچک را زدند. مدتی طول کشید تا  رش در کوچکی هم بود، پیاده کردند. زنگ درِکنا

  لگیر شدم. ساختمانی به نسبت تاریک و داو را نبینم. وارد راهرو    کنار کشید تابه تندی  دش را  باز کرد خودر را  

اتاق یک م  آمدصدایی   اتاق سمت چپ بروم. در  به  داری در یز و صندلی در یک سمت و صندلی دسته که 

 سمت دیگر بود. 

های  کشیدم. به خود گفتم این هم یکی از همان راه می  نشستم. خبری نبود. باید انتظار   داردسته   روی صندلی

ه خدا  که دوست دارم بیندیشم و ب  ایجاد دلشوره و اضطراب است، پس بهتر است که آرام و خونسرد به آنچه 

کلۀ و  سر  سرانجام  دی  اندیشیدم.  مرتضوی  دفتر  در  که  بود  کسی  همان  شد.  پیدا  تون  بازجو  و  قیافه  بودم.  ده 

شدی که ما  می دهنده نبود. سر صحبت را باز کرد و گفت: داشتی به راه خیلی خطرناکی کشیده صدایش آزار

 یم! خواهیم نجاتت ده می  دخالت کردیم و

دادم در فکر تدوین استراتژی در مورد چگونگی مواجهه با امر  می   در همان حالی که به سخنان بازجو گوش 

  محمد آقا   .داشتند، در خاطرم مرور کردمزندان    ی دوستانی را که تجربۀهابودم و در ضمن، توصیه   بازجویی

  ، فرد در زندان نباید عوض شود. متهم با همان تحلیلی که وارد زندان شده  به من گفته بود که تحلیلِ  پدر مهدیه

 را به روی اطلاعاتی که بازجوها تلاشخود  نباید ذهن  زندانی  باید از آن خارج شود. معنای این حرف این بود که  

ممکن    ،و نادرست  و مغشوش  یک طرفه  ، زیرا این اطلاعاتِباز بگذاردالقاء کنند،  او  کنند در محیط بسته به  می 

 کمک کند.  نی را عوض و در نهایت به بریدن اواست به تدریج اثر بگذارد و تحلیل زندا

در اختیارم  به منظور تغییر نگاه و تحلیلم  بازجو    ا بر روی هر اطلاعاتی که ممکن بودپس در گام نخست، ذهنم ر 

بستم. کامل  طور  به  هم    بگذارد،  عبدی  کرده  تأعباس  در  کید  که  نبود  شرایطی  شودهیچ  فراموش  که   باید 

 و هر چه گفت و هر کار کرد، نباید سرِهیچ قصدی جز برای به زانو در آوردن شما ندارد    ،آن سوی میز   شخص

 سوزنی به او اعتماد کرد. 
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. از این رو، در ذهنم تثبیت کردم  اعتماد بود" نیز که "همواره باید به بازجو بیبنابراین در گام دوم، این گفته را  

برایم  در بازجویی  ام بدین ترتیب، استراتژی  ظاهر شدم.در برابر بازجو   رسمی، سرد و جدی کاملاًاز همان ابتدا  

. با این حال، در همان لحظه به ضرورتِ  روشن شد و آن آینکه به هیچ قیمتی نباید تسلیم ارادۀ بازجویان شوم 

 اندیشیدم.  اهانعطاف در تاکتیک 

ی خارج از روال مقررات قانونی پاسخ بدهم  هااینکه لباس زندان بپوشم یا نپوشم، به پرسشبرای نمونه، در بارۀ  

را  تاکتیکی  انعطاف  نوعی  ازم،  تهاجمی برخورد کنم یا با خونسردی به دفاع بپرد  هایا ندهم و اینکه در بازجویی 

  را تحلیل ام  انرژی  توانستمی  و انعطاف ناپذیری در این امور تاکتیکی  سرسختی منظر به  کارآمدتر تصور کردم.

نهایت  ببرد در  یعنی استراتژی   ،و  اصلی  هدف  مقابل  ام  به  در  نشدن  تسلیم  و  زندان  از  پیش  مواضع  که حفظ 

 خصوصی از جدال بین من و بازجو آغاز شد. هب بدین ترتیب، نوع بازجوها بود، آسیب رساند.

یک دست لباس زندان در جلوی سلول تحویلم دادند و درخواست کردند    ، سربازهادوم بازجویی  برای جلسۀ

روی میزش ای ی مرا در پوشه هابازجو که تلنباری از نوشته  ،اعتنایی پوشیدم. در این جلسهبا بی  .بپوشمرا که آن 

آنهاگذاشته بود و   با ماژیک زرد    برخی از جملات  لند پرسید: تو چرا   مشخصرا  با مقداری غر و  کرده بود، 

نیازی  ای  نسخه  پاسخ دادم:  آرشیو نکرده بودی؟  اعتراض از کارهایت را  با لحنی  نبود!  این کار  آمیز گفت: به 

،  کشانیم کاغذ را هر سال اینور و آنور بتوانیم انبوهی از  نمی  جریم و أ تم: ما مستچطور نیازی به این کار نبود؟ گف

 گذارند!نمی هیچ کاغذی را سالم یم هم  هابچه  ،در ضمن

مان را تفتیش کرده بودند و چون ام،منزل از مجموعه آثار نوشتاری وگفتاری   یافتن آرشیو کاملی  ظاهراً آنها به امید

آرشیو ناقصی سر هم   ،و مجلات مختلف   هااز بین روزنامه   بودند  مجبور شدهدر آنجا آرشیوی پیدا نشده بود،  

بابت   این  از  و  نظر خشمگین  سخت  کنند  آنکه رسیدند.می   به  هیچ  ،مهمتر  سخنرانی متن  از  مرا هاکدام  ی 

علت همین  به  و  سخنرانی   ،نداشتند  کامل  فهرست  که  کرد  درخواست  دانشگاههابازجو  در  را  خود  های  ی 

را آنها  نوار  بتوانند  بلکه  تا  بنویسم  را  آنها  دقیق  زمان  و  کشور  از    مختلف  بخشی  فهرست  آورند.  دست  به 

 ترین آنها را برایشان نوشتم. اهمیت بی

تل "جرم"  اسلامی  جمهوری  قوانین  طبق  که  کاری  هیچ  من  واقع،  بازجو  در  اما  بودم،  نداده  انجام  شود،  قی 

تلاش بلکه  نبود،  جرم  کشف  پی  در  من  می  چندان  به  جرم  مثابه  به  را  مختلف  نهادهای  از  من  انتقاد  تا  کرد 
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اما    ،اندبوی و محمد قوچانی هم دستگیر شدهمسعود بهنود، ابراهیم نوقتی به بند برگشتم پی بردم که   بقبولاند. 

 شوند. می نگهداری  که در کجامتوجه نشدم 

کرد و بدین وسیله  می   سلول را باز   ، دریچۀدر داخل بند، گاهی اوقات افسر نگهبان به منظور عوض شدن هوا

هم   زندانیانِ زندانیِمی  روبروی  کنند.  گفتگو  هم  با  روبرویِ  توانستند  چهره   سلول  از  شرارتی  چنان   اشمن 

سلولم را باز نکند. این زندانی که    نگهبان دیگر دریچۀ ترجیح دادم    ، اوبارید که پس از یک بار گفتگو با  می 

نشان    67سال    های خود را شاهد اعدام   در صدد برآمد، وقتی پی برد سیاسی هستم،  دهنده بود ش برایم آزارنگاه

 ارزید. نمی عطایش به لقایش  نبود و واقعاًای  تازه یش نکتۀهادهد، اما در حرف 

سر  بین  سرساموصد  در  شبانه،اهای  شب    آور  و  یک  بلند  نوحۀ  صدای  پیچید حزینناگهان  بند  راهرو  در  . ی 

حدّنوحه  در  حرفه   خوان  حتیای  مداحان  ب  و  آنها  اغلب  از  صداتر  سکوت  خوش  او  صدای  شدن  بلند  با  ود. 

برای    های سازمان زندان ها این از برنامه   مانندی بر سراسر بند حکمفرما شد. با خود فکر کردم که احتمالاًبی

بزهکار برای ادامۀ زندانیان     همراه با التماسِ  تاثیرگذاری بر زندانیان است، اما صدای نوحه دیری نپایید و اصرارِ

 خوانی را پرسیدم.  ماجرای نوحه  هاسرایی راه به جایی نبرد. فردا از نگهبان نوحه 

شود، اما  می   که در بند عمومی نگهداری   است   کلاهبرداری ان متهم بهخوان، از زندانیمشخص شد که نوحه 

 240، به  هر از گاهی به همراه مراقبان بندهای دیگر در بندهای مختلف زندان است    دارای حق تردد  از آنجا که

 میان دهد. یک نگهبان چنانکه گویی رازی را با من در  می  زند و اگر سر حال باشد گلبانگی هم سر می   هم سر 

"ح"گذارد،  می  اسمش  گفت؛  آهسته  گوشم  هم  زیر  برادر  گفان...است،  بهتر !  برادرش  از  که  صدایش  تم؛ 

 است! 

سلول را باز کرد و گفت: وسائلت را    افسر نگهبان درِ،شامگاهان  240حبس در طبقه سوم بند    پس از یک هفته

دو  و کاسه و بشقابی را که   هاشوم، خوراکی می عمومی منتقل   شوی. با این تصور که به بندِمی  جمع کن منتقل 

ر فروخت، خریده بودم، به افسمی  برخی اقلام مجاز را   ،در همین بند از نگهبانی که با گاری دستیروز قبل  

، از افسر نگهبان پرسیدم،  اقدام سخاوتمندانه بضاعت بدهد. درست بعد از این  نگهبان دادم تا به زندانیان بی

خارج از کنترل    ،همکف   توضیح داد که طبقۀهمین بند! او    همکفِ  شوم و او پاسخ داد: طبقۀمی  ل کجا منتق
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نظرِ تحت  واقع  در  و  است  زندان  یا  مدیریت  و  دادستانی  است،    مستقیم  امنیتی  رو،  نهادهای  این  از 

 کمی تمیزتر است. کید کرد که آنجا در عین حال تأ او .گیری مشکل است یش بسیار و ارتباط هامحدودیت 

که اگر ممکن است، پیش از رفتن، یوسفی اشکوری را در سلولش ملاقات کنم. او هم    از افسر نگهبان خواستم 

سلول یوسفی را باز کرد و خودش به جلو بند دوید تا مراقب باشد کسی وارد   خطر این کار را به جان خرید، درِ

 نشود. 

نینه مشغول نماز مغرب بود. شتابی برای تمام کردن نماز به خرج نداد  شدم. با طمأاشکوری وارد سلول یوسفی  

تا اینکه من به سخن آمدم و گفتم: حاج آقا! وقت تنگ است. با شنیدن این جمله یوسفی عجله کرد و پس از 

ند، همدیگر را  به هم رسیده باش   هاپس از سالگویی  پایان نمازش به سرعت بلند شد و با اشتیاق دو آشنایی که  

انتقال دادهبود  تصور کرده  کنند.  می  ر آغوش کشیدیم. گفتم؛ مرا به طبقۀ پایین منتقل د او  تا اند  مرا به سلول 

 جای دو نفر نیست!  هاهمسلولی باشیم. با اشاره به توالت فرنگی، گفتم که این سلول 

را    هابخشی از میوه   در سلولش داشت. اصرار داشتحاج آقا ظاهرا با خانواده ملاقات کرده بود و مقداری میوه  

به طبقۀ همکف    هارسید و ضمن اصرار بر عجله کردن ما گفت که بردن میوه   هبا خود ببرم؛ اما افسر نگهبان از را

کردم و به همراه دو سرباز به طبقۀ همکف  سرانجام از یوسفی جدا شدم، از افسر نگهبان تشکر    امکانپذیر نیست.

نی هم به دو سرباز پیوست و مرا به سمت سلولم هدایت کرد. مراقب مسن  مسّ   همکف، مراقبِ  طبقۀرفتم. در  

یم  هاحاوی وسائلم را بیرون سلول بگذارم و حتی بند کفش   علی بود، از من خواست که ساکحاج   که نامش

لی در عحاج  تر بودند!شما مهربانن بالا از  را باز کنم و به درون سلول نبرم. با آرامش و لبخند به او گفتم؛ نگهبانا

 گوید.می  به نظرم آمد این جمله را از صمیم قلب  !شرمنده اخلاقت هستم جوابم سه بار تکرار کرد: من

،  نوبی ول جدو سلول شمالی و یک سل  ،ساکت و آرام بود و غیر از سلول من، جلو سه سلول دیگر   ،همکف   سالنِ

  سلولِ   رسید.می  خالی به نظر   هاباقی سلول   شد.می  ر زندان، دیدهحاوی وسائل ضروری و مجاز د  سه ساک

تر بود و به جای دریچه، یک جدید از نظر اندازه و تجهیزات هیچ تفاوتی با سلول بالا نداشت، اما درش ضخیم 

 بود، اما به شدت بوی کهنگی و نا   یزتر از سلول بالاشده بود. این سلول در عین حال تمچشمی روی آن تعبیه  

 آزرد. می  داد و این بو مشام را می 
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مسعود بهنود، ابراهیم نبوی و محمد قوچانی هستند، اما همه چیز همبندی دیگر،  به تدریج پی بردم که سه نفر 

به نام  سالی  ما به هیچوجه با هم روبرو نشویم. در واقع، صبحِ هر روز، مرد میان   طوری ترتیب داده شده بود که

 آورد و یکی از ما چهار تن را با پیکان سفید رنگش به محل بازجویی می  را به صدا در  240فرهنگی زنگ بند  

برمیمی  بازجویی  پایان  از  پس  و  نیز    برد  ساعت  هر کدام روزی ربع  حاج   گرداند.  و  هواخوری داشتیم.  علی 

شان که ، طبق شیفت کاری تازه کار باشدباید  رسید    می لوچ داشت و به نظر جوان دیگری که چشمان  مراقبِ

به ترتیب ما چهار نفر را جداگانه به هواخوری  از  می   یک روز در میان بود،  بردند و سخت مواظب بودند که 

نبیند و ما هم زندانی دیگری را  کلامی با هم رد و بدل نکنیم و در عین حال، زندانی دیگری هم ما    ،پنجره  پشت

 را نبینیم. 

را! با  اش  کرد که نماز و روزه می   علی مقرراتی را که به اجرای آنها موظف شده بود، به همان شدتی رعایت حاج 

علی جوان از حاج   کرد. مراقبِمی  تمدید را  ام  گاهی تا پنج دقیقه وقت هواخوری   من اما همواره مهربان بود و

 آمیز از او ندیدم. که موردی از برخورد بد یا توهین   سختگیرتر بود، هر چند هم

 او   پست مهمی بهزیست  می   رشید ال  رونها  گفتم؛ اگر زمان  کار به اوز با اشاره به سختگیری جوان تازه یک رو

نمی    شد!می   شعف پرسید؟ چه پستی؟ گفتم؛ رئیس زندان بغدادو    . به پهنای صورتش خندید و با شوررسیدمی 

زدم معنای  باز شد. حدس  بیش از پیش به خنده  پرانی دید که از فرط شادی دهانش  دانم چه لطفی در این نکته

 حرفم را درک نکرده است. 

یا   با پرسنل زندان  از اهمیت خاصی برخوردار است. نوع تعامل زندانی   بازداشتگاه برای حفظ آرامش روانی 

کنند و هیچ  می   انجام وظیفه   هابه اسم سازمان زندان ای  توان به آنها به عنوان کارمندانی نگاه کرد که در ادارهمی 

سرکوبی ن به آنها به عنوان بخشی از ساز و کارِ  توامی   توفیری با کارمندان سایر ادارات ندارند. در عین حال،

را بخشی از ساز و   هامن پیش از ورود به زندان، تمام کارکنان زندان   .استبه بند کشیده    ما را نگریست که ش

فرض   کار ومی   سرکوب  مقابله   کردم  برای  مشروعی  هدف  را  محض  می  جوییآنها  به  اما  به دانستم،  ورود 

تر مخالف شرایط موجود نباشند، راضی   کارمندند و اگر به شدت  آنها صرفاً بسیاری از  ، متوجه شدم که  زندان

روش، تحمل از این رو، من شیوه احترام متقابل با کارکنان زندان را برگزیدم و این    از سایر اقشار کشور نیستند.

 تر کرد. انفرادی را برایم آسان 
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استراتژیک بود چرا که انفرادی مهمترین ابزار بازجویان برای در هم  ای  نه انفرادی برای من گزی  تحمل راحتِ

دهند و آنگاه فراخواندن او را  می   سلول قرار زندانی را در فشار و تنگنای متهم است. آنها روحیه و توان  شکستن  

متهمی    کنند.می  ء نوعی لطف به متهم القابه عنوان  موقت از سلول است،    برای بازجویی که در حقیقت نجاتِ

که فشار سلول بر او اثر کرده باشد، لحظه به لحظه در انتظار فراخوانده شدن برای بازجویی است و به همین  

پندارد و حتی  می   بازجو را منجی خود  علت ناخواسته ساعات بازجویی را نجات از سختی انفرادی و شخصِ

 کند. می در مواردی به او وابستگی عاطفی پیدا 

  تدوین کنم. ساعاتی طولانی را به خواندنِ ای برای آنکه با سلول انفرادی کنار بیایم، لازم بود برای خودم برنامه 

را از    هلاغ البنهجاختصاص دادم. در واقع با انتقال به طبقۀ پایین  و مفاتیح  قرآن  ی در اختیارم یعنی  هاتنها کتاب 

شد و پس از گذشت یک هفته در    وقتم پر بیشترِ  بدین وسیله    کار دیگرم بود.  "سیر در انفس"دست داده بودم.  

سیر در انفس برای من جستجو در هزارتوی ذهن و روانم و    کم به شرایط سلول عادت کردم.پایین، کم  طبقۀ

انگیز بسیار هیجان   مبرایجستجو  تی بود. این  ی سیاسی و مطبوعاهای پیدا و پنهانم از فعالیت هاسنجش انگیزه 

کند. اسیر  می  خلوصی که تنها در سلول انفرادی ظهور و بروز   گرفت؛می  بود، چرا که در خلوصی ویژه صورت

بیش از حد از واقعیت    هکند مگر آنکنمی  نقش بازی در آنجا  شدن در انفرادی مانند شرایط احتضار است. آدمی  

 وجودی خویش دور افتاده باشد. 

مرا به محل بازجویی  هنگامی که    ،بعد از یک هفته  .بازجو پس از دومین بازجویی یک هفته مرا احضار نکرد

آرامشم  آشکارا  بردند   و  راحتی  خورد،از  به  یکهّ  سرعت  به  مسلط    اما  کودک    شدخودش  گویی  چنانچه  و 

برایم سخت  ش  تو دلت برای من تنگ نشده بود؟ پرسش  داده باشد، با لبخند گفت؛طب قرار  پناهی را مخابی

گفتم: مگر ما قوم و خویش  با نوعی تندی  را تا حد ممکن در هم کشیدم و  ام  برخورنده بود. به همین علت چهره

شد؟ از این واکنش  چرا باید دل من برای تو تنگ شده با   و یا دوست هستیم که دلم برایت تنگ شده باشد؟ اصلاً

در ای  کرد. روشن بود که چیز مجرمانه ام  بعد شروع به ورق زدن پرونده   و فقط گفت: همینجوری!سراسیمه شد  

نیافته است از همین رواین پرونده  تشویش  اش  ، همه تشویش اذهاناش  کرد: همه با غرو لند زیر لب تکرار    ،؛ 

 هان! ذا
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 کردند، اما برای خودم می  رزیابی تند و تیز ا  79پس از دوم خرداد    در دورۀی مرا  هابا آنکه برخی از ناظران نوشته 

این نوشته  بتوان حتی طبق قوانین سفت و سخت    هاهم جالب بود که در  جمهوری  مطبوعاتی در  چیزی که 

بازجو این جمله را که " مدیران سازمان عریض و طویل    ،نمونهبرای    شد.نمی  یافت   ، اسلامی آن را مجرمانه نامید

او  ـ  رادیو   از  وقتی  و  تلقی کرد  " مجرمانه  شوند  ذیل عوض  تا  از صدر  باید  کجایش  تلویزیون  این  پرسیدم که 

است؟ است!  گفت:  مجرمانه  عمومی  اذهان  ا  تشویش  تشویش  عنوان  به  جرمی  ما  که  گفتم  پاسخ    ذهان در 

مجرم آنچه  انداریم،  اذهانانه  تشویش  قصد  به  اکاذیب  نشر  جمله کذبی   ست  این  کجای  است. در  عمومی 

  اید؟ ست و شما چگونه آن را احراز کردهعمومی را تشویش کرده ا  دارد؟ بعلاوه این جمله کدام اذهانوجود  

 با سؤال جواب   ال را  نوشت: سؤوی برگه بازجویی  مد و با غیظ ر از این نوع پاسخگویی خوشش نیا بازجو طبعاً

  !"تلویزیون ـ  رادیو " ام نوشته به جای صدا و سیما چرا اعتراض کرد که و سپس ا ندهید؟

را تشویش  آن  بازجو  از محمد جواد لاریجانی نکته دیگری بود که  بر    ،دانستمی   انتقاد  به  سر  اما  آن کارمان 

موضوع نخست این بود که من در جایی  چهار موضوع بود.    ،مشاجره نکشید، آنچه کارمان را به مشاجره کشاند

کنند " و بازجو بر روی  می  سنگرهایی در مقابل قدرت بلامنازع دولت عمل   شته بودم "نهادهای مدنی به مثابۀنو

و بود  کرده  کلید  بلامنازع"  نفرمی  "قدرت  یک  فقط  چون  چیست،  منظورت  قدرت   گفت؛  کشور  این  در 

. وقتی  و اشاره به فرد خاصی ندارددستگاه دولت است   ،در جمله روشن است که منظور:  فتمگ  بلامنازع دارد!

در ایتالیا گفته شده    له از گرامشی است نه از من، ثانیاًاصل این جم  بازجویی نوشتم؛ اولاً  قانع نشد، بر روی برگۀ

ی را به راحتی  نتوانست واژه گرامشچون    مربوط به حدود هشتاد سال قبل است نه الان!  است نه در ایران، ثالثاً

 له گذشت. بخواند، از این مسئ

خودی منطق خودی و غیر "  :بود که گفته بودم  از نشریات محلیاز من در تیتر یکی  ای  موضوع دوم، نقل جمله 

توضیح  در    دانست.می  و در نتیجه مجرمانه رهبری  " بازجو این جمله را توهین به  دارد. حش  عصر توّ  ریشه در

ی از تعبیر خودی و غیرخودی  کید بر این نکته که نخستین بار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامضمن تأام جمله 

و شهروندان خود را به خودی   ی ملی، حکومت حق ندارد اتباعهادر عصر دولت  استفاده کرده است، نوشتم:

دولت مدرن و حتی ماقبل    آپارتاید و بازگشت به عصر ماقبلِخودی تقسیم کند، و اگر بکند به تبعیض و  وغیر 

های همسو  گروه توانند  می  ها و احزاب سیاسی البته گروه   ه کردم:اضاف   ،. در عین حالانجامدمی   عصر مدنیت 
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خودی تقسیم کنند، زیرا این فقط نوعی مرزبندی سیاسی و عقیدتی است و  را به خودی وغیر   و مخالف خود

تلقی اگر  می   مجاز  ضمن،  در  غیر رهبری  شود.  و  خودی  از  همین  هم  منظورش  حتما  گفته،  سخن  خودی 

دی مخالفان  گفت که حقوق شهروننمی  بوده است، در غیر این صورتی سیاسی  هامرزبندی هویتی بین گروه

متهم به طرفداری  را  رهبری  توانست صریحاً نمی   اما چون بازجو این توجیه را باور نکرد،    نظام هم باید حفظ شود!

 کند، بحث را ادامه نداد. رسمی از تبعیض 

از   من  سوم، درخواست  محمد  موضوع  ریاست جمهوریسید  از مقام  استعفاء  برای  توقیف    ، پسخاتمی  از 

در نهایت براندازی  به شورش و آشوب و    بود. بازجو این درخواست را تشویق  79گسترده مطبوعات در بهار سال  

سناریویی کلان را در جهت براندازی   ،بازجو بر این نظر بود که با مطرح کردن استعفای خاتمی  دانست!می   نظام 

در ام  سخنرانی از جمله در  ام  بخشی از این سناریو را افشا کرده  ،و در هر نوشته یا سخنرانیام  کردهمی  نظام دنبال 

ی از این . بازجو فیلمبسته انجام شده بودنسبتاً در یک محیط  دوستانشکرمانشاه که به دعوت وحید میرزاده و 

  در مقابل بازجو این بود:استدلال من    دانست.می  سخنرانی در اختیار داشت و آن را مهمترین مدرک جرم من

ضمن آنکه شود  نمی  از جهان تقاضا برای استعفای رئیس جمهور جرم تلقیای  در هیچ قانونی و در هیچ نقطه 

ام. اضافه بر این، اگر خاتمی برای حفظ نظام تا این پایه مهم  به تهدید به استعفاء فرا خوانده  من فقط خاتمی را

 اید؟ چرا کمر به نابودی دولت او بسته  پس، شودمی  تلقیاست که استعفایش به مثابه براندازی نظام 

ضمن انتقاد  اله،  پخش شد. در آن مقبود که از تلویزیون  لین  کنفرانس بر   در بارۀ فیلمام  موضوع چهارم، مقاله 

  " نام گرفته فحشاء  فیلم نوشته بودم که این به منزلۀ همان چیزی است که در متون فقهی"اشاعۀ  شدید از پخش

داش  است. اصرار  توهین بازجو  باید  و  است  توهین  این  که  بوت  نوشتم:آمیز  جوابش  در  بپذیرم.  را  آن  شما    دن 

که به علت عریان شدن  اند  در کنفرانسی شرکت کرده ،کنیدمی  شرکت کنندگان در کنفرانس برلین را متهم 

یک زن و رقصیدن او، فحشاء اتفاق افتاده است. اگر به واقع فحشایی اتفاق افتاده پس پخش آن از تلویزیون 

تلقی فحشاء  اشاعه  نشان  می  لاجرم  تلویزیون  آنچه  اگر  و  شر   ،دادهشود  جرم  پس  نیست،  فحشاء  کت اشاعه 

 ؟ کنندگان در کنفرانس برلین چه بوده است

به قلب تو مهر زده    ت: خداال جواب ندهید! و بعد گفسؤال را با سؤبازجو از این جواب به خشم آمد و نوشت؛ 

که فیلم کنفرانس برلین به دستور   او همچنین چند بار به تلویح اشاره کرد  !یخواهی اصلاح شونمی  است؛ تو 
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آمد می  هر گاه بازجو به خشم یون پخش شده است، اما من به روی خود نیاوردم.از تلویز  های بالای کشورمقام 

نها از تسلیم شدن  آن بود که آ  گشتم زیرا این نشانۀمی  سلولم بر   کردم و با خیال راحت بهمی   من احساس رضایت 

که او خشمگین شود، آسایش    شدیم، من تا جلسۀ بعدمی  اند، اما هر گاه با نرمش از هم جدامن ناامید شده

 کردم. می  کوتاه آمدن از مواضعم تلقیبرای ش از طمعای را نشانه   اونداشتم، زیرا نرمی 

یدای نمایندگی مجلس ششم شده  راستی تو کاند" وارد مسائل دیگر شد. یک روز گفت:  بازجو ،پس از مدتی

ی این  برای دوران فوق دکتری به خارج بر ی  ی نماینده بشی؟ خب این راه داره!  یا اگر بخوادوست دار  بودی؟

به او    چنان نگاهِ تندی ،  هاتطمیع قابل این نوع  در م  " کمک کنیم.  هانیم به تو در این زمینه تومی   ما   ؛م راه دارهه

 کلامش را درز گرفت و ادامه نداد.  انداختم که فوراً

، چطور مگه؟  تارا تاراست بلافاصله پرسید؛ تارا کیست؟ گفتم:همین که وارد اتاق بازجویی شدم دیگری  روز  

 کلامش را قطع کردم و گفتم:   ها....دنبال این نوع کار   که   دشکالی هم ندارا اد: البته  ادامه د  گسترانهبا لحنی دام 

آن نامه هم چیز پنهانی  را وسط نکش!    هااز نظر شما اشکال ندارد، اما از نظر من بسیار اشکال دارد. این بحث 

 خاموش شد.  نیست. فوراً

  قرار بود   مان ضبط کرده بودند. ماجرا از این موران در جریان تفتیش منزل که مأ بود  ای  اشاره هر دوی ما به نامه 

برگزار شد که ماشاءالله  ای  در دانشگاه علم و صنعت تهران برنامه   یا توس،  جامعه  که پس از توقیف روزنامۀ

 کیهان و من در آن شرکت کرده بودیم.   آن روزِ شمس الواعظین، اکبر گنجی، محمد مهاجری از نویسندگانِ

روزنامه همشهری به دستم رسید که فرستنده خود را تارا  از طریق پست به آدرس  ای  مدتی پس از این برنامه، نامه 

طلبان راستین و  اصلاح  و در بارۀزبان رسمی اظهار لطف کرده    به  یمهاتارا نسبت به صحبت   معرفی کرده بود.

به صورت یک طرفه چهار نامه برایم  بدهد،  آدرس خود  نشانی از  او بدون آنکه    دروغین هم چیزهایی نوشته بود.

در هنگام    موران  را مأ   هاواندیم. یکی از همین نامه خبردم و با مهدیه آنها را    را به منزل  هامن هر بار نامه فرستاد و 

 اخلاقی من رو کند! خواست برگی از روابط غیر می ضبط کرده بودند و حالا بازجو به خیال خودتفتیش منزل 

،  ی منتقد و مخالف هاگیری از چهرهانداختن و یا اعتراف برای به دام    از آن، شنیده بودم کهپیش    هامن از مدت 

ابزارِ کارهای خلاف اخلاق استفاده   باورهای قلبی به    شود. می از  بر  افزون  به همین علت،  ام، همواره نسبت 

حد عاطفی   با ادبیات بیش ازای  بسیار مشکوک و محتاط بودم و حتی وقتی نامه   ،کننده سبک و اغوارفتارهای  
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مهربا دستم ای  نانه و  به  آشنا  نا  یا  آشنا  خانمی  سوی  معدوم می  از  را  آن  همه  کردم.می   رسید،  این  گمان    ،با 

ای کاملاً رسمی و معمولی از طرف یک خانم ناشناس،  کردم که کار بدانجا کشیده شده باشد که نامه نمی

 دستاویز فشار قرار گیرد. 

و ابزار دیگری بودند که بازجو ی خارجی نیز دهامالی و ارتباط با سفارتخانه   موضوعات اخلاقی، مسائلِ  در کنارِ

بسیار محتاط بودم. درست    همیشه  من  هاارتباط با سفارتخانه   در بارۀ  در بارۀ آنها حساسیت بسیاری نشان داد.

است از من دعوت کرد تا    از سفارت بریتانیا تماس گرفته  کرد می  ند روز پیش از دستگیری، مردی که ادّعاچ

همشهری  به این تماس که با دفتر روزنامۀ    . من نسبت حضور یابمدر تهران  آن کشور  سفیر  باحضور ای  در جلسه 

با پاسخ دهد. قدیری هم که به آن  م و از خسرو قدیری معاون سردبیر خواستمصورت گرفته بود، مشکوک شد

 داد که گویی مرتکب جنایت شده است! پاسخ  طرفه  بلحنی 

دستگاه    دادممی   من فقط یک بار با دبیر دوم سفارت هندوستان در تهران ملاقات کرده بودم و چون احتمال 

به    های خارجی،رتباط با سفارتخانه ، در مقابل پرسش آنها در مورد امانده باشدخبر نامنیتی از این ملاقات بی 

دانی بعضی از این کشورهای به ظاهر بی طرف برای آمریکا می   تو  بازجو گفت:  مطرح کردم.ا  آن ر  دلخواه خود

 کا جاسوسی کنند؟ او در مقابل گفت: برای چه باید برای آمری  هاهندی   کنند؟ در پاسخ گفتم:می  جاسوسی 

دیدار    هاحالا کی با ژاپنی   بکنند، کنند! پاسخ دادم: به فرض که  می  چی؟ آنها که برای آمریکا جاسوسی   هاژاپنی 

 کرده است؟ با این جواب ساکت شد. 

مطبوعات در ایران صورت گرفت،  تنوعِمیزانِ از د به دلیل علاقۀ او برای آگاهی با دبیر دوم سفارت هن ملاقاتم

طور در  خواست بداند چمی  اما دیپلمات هندی بیش از آنکه علاقمند به آگاهی از وضع نشریات ایران باشد، 

خود  به  افتخار  با  هند  دولت  که  طرف می   حالی  از  سکولاریزم  ایران  در  است،  سکولار  دولت  یک  که  بالد 

برای اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی  شود؟ به او توضیح دادم:  می   حکومت نوعی فحش تلقی 

معرفی کند. او در فهم این موضوع سند و وقیح  کند که سکولاریزم را ناپمی   اقتضاء اش  است و منافع سیاسی 

 خود را بسیار ناتوان نشان داد!

به   نیازی  که  بود  آن  از  گویاتر  زندگیم  اوضاع  نیز  مالی  مسائل  آید.بازجویی  درباره  مراح  پیش  در  از  فقط  لی 

   ند.ها آورددر فهرست اتهام وق ماهانه از مجله ایران فردا را تومان حقهزار 39بازجویی دریافت 
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در بعد از ظهر هفدهمین روز از بازداشتم، بازجو مرا به اتاق دیگری برد و یک دستگاه تلفن در مقابلم گذاشت  

همزمان بگیرم.  تماس  منزل  با  جلو  ،تا  هم  را  کاغذی  دستمال  بخواهم  یجعبه  تا  چند  هر  تا  گرفت  بردارم.  م 

تمال خودداری کردم و هایت را پاک کنی؟ از برداشتن دسبرای آنکه اشک  پرسیدم: دستمال برای چه؟ گفت:

لب گفتم: باید گریه کنم؟  زیر  چرا  رو!  ا  آقا  از  اما گفت:بازجو  اندکی دلخور شد،  پاسخ  تلفن کنترل   ین  این 

 ،کنیمی   و به مکالمه گوش ای  وقتی خودت اینجا نشسته   واب گفتم:چه دوست داری بگو. در ج  نیست، هر 

دلخور شد و گفت:  حسابیگویی خودت هم از اینجا برو. می اگر راست  دیگر چه نیازی به کنترل تلفن است؟

 رویی داری!   عجب

م و مهربانش  گوشی برداشته شد و به محض آنکه گفتم الو سلام، مهدیه با صدای گر   ،نخستین زنگ که خورد

بازجویی  و  انفرادی  از  ناشی  خستگی  ب  هاتمام  تنم  از  تمام پرسید:را  خوشحالی  با  برد.   تم: چطوری؟ گف  یرون 

حال من اینجا همان حال نیشابور است. بعد به چیزهای دیگر پرداختیم از جمله اینکه مهدیه خبر    نگران نباش!

 انتخاب شده است. ام  آبادی به عنوان وکیل پروندهدکتر امیر حسینطرف انجمن صنفی روزنامه نگاران  داد از

در پی آن بود تا وضع روانی مرا از خلال    رسید. او که ظاهراًمی   بازجو خیلی عصبی به نظر   ،وقتی مکالمه تمام شد

تو وقتی    ا غیظ  و غضب رو به من کرد و گفت:به چیزی پی نبرده بود. از همین رو، بگفتگوی تلفنی درک کند،  

؟  گیریمی   خونی اسهال  روی  می   مگر خودت وقتی نیشابور   ای؟ پاسخ دادم:ای اسهال خونی گرفته نیشابور رفته 

خواستم  می اگر  تاده که در تلفن گفتی؟ پاسخ دادم:منظورم این است که در نیشابور چه اتفاقی برایت اف گفت:

 زدم! حسابی دمق شد و فرهنگی را صدا زد تا مرا به سلولم باز گرداند. نمی  تو بدانی که با این زبان حرف

  ام.نقل کردهر زندگی در زمستان تهران"  همان است که در جلد دوم خاطراتم تحت عنوان "بها  رنیشابو داستان  

 چگونه   را  که شرایط انفرادیفهماندم  مهدیه که به اجمال از آن آگاه بود،    هنیشابور ب  با یادآوری تجربۀدر واقع  

   گذرانم. سردرگم کردن بازجو نیز هدف دومم از این اشاره و کنایه بود.می 

شد و من پی بردم که محمد قوچانی    های جنوبی بند بود، ناپدیدسلولِ یکی از  در همین روزها ساکی که جلو  

اینک فقط سه نفر در بند محبوس بودیم. گاهی صدای ابراهیم    به بند عمومی منتقل شده است.احتمالاً  از آنجا  

صدای مسعود    ک به من بدهید تا با آن بازی کنم!لااقل یک سوس  گفت:می   شنیدم که به اعتراض می   نبوی را 

جوان مرا در هواخوری تنها گذاشته و برای انجام    شنیدم. البته یک بار که مراقبِ سختگیر بهنود را هیچگاه ن 
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بند رفته بود، چند جمله  به داخل  با  ای  کاری  پنجره  راه    صحبت کردممسعود  از پشت  از  ناگهان مراقب  که 

 تذکر داد. و به گمانم به بهنوداما به داخل بند دوید  د. با دیدن او ساکت شدم. او چیزی به من نگفت،رسی

به نظرم کارمند سازمان  در بند حضور داشتند که    سر جوان، دو مراقب دیگر هم معمولاًعلی و پبه جز حاج 

نزندان  سربازِها  دو  زندا  بودند.  اطلاعات  هم  حفاظت  بازجویی  ن  محل  به  مرا  بازداشت  نخستِ  روزهای  که 

اندازه قرص و محکم بود مؤدبی بودند، اما دهانشان بی  انپسر  هاسرباز کردند.می  به مراقبان کمکبردند، می 

کاغذ با خط  ای  و هیچگاه حاضر نشدند کوچکترین اطلاعاتی در اختیارم بگذارند. ابراهیم نبوی روی برگه

کرد، آنها می  در حالی که در هواخوری مرا همراهی یک روز  ز آنها جوک نوشته بود. سرباز  خوشش برای یکی ا

چون در انفرادی   ،به کاغذ و قلم دست پیدا کرده بود، خوشحال شدم  نبویخندید. از اینکه  می   خواند و می  را 

 شود. نمی نعمتی ارزشمندتر از قلم و کاغذ یافت  ،به استثنای کتاب

روند اصلاحات و مواضع   در بارۀ  ، در سلول  بازجویی داد تا  ها ورقۀبه من هم خودکار و دهبازجویم  چند روز بعد  

  عمومی! بند  کن تا بعدش بفرستیمت  اش  برای پنجشنبه آماده  تحلیل بنویسم. بازجو گفت:  ی سیاسیهاگروه

پنجشنبه   روز  پرسیدمن  و  برآشفت  سخت  او  تحویل دادم.  بازجو  به  را  ننوشتی؟    :کاغذهای سفید  چیزی  چرا 

چه کار داری که وقت نداشتی؟ گفتم؛  مثلاً  و گفت؛ در انفرادی  افزون شد  اش  گی وقت نداشتم! برآشفت   گفتم:

برای خ نیستم،  بیکار  برنامه دارم. گفت:به هر حال  اما خوبندِ  تم بفرستمت  خواس می   امروز   ودم  دت  عمومی 

 برای من مشکل نیست! تا شنبه بخواهی بفرستی صبر کردن  اگر واقعاً نخواستی! جواب دادم:

فقط همین! همین یک صفحه و نصفی! "  زد:  را تحویلش دادم. آنها را از نظر گذراند و فریاد  هاروز شنبه نوشته 

سیصد    –هر کدام دویست  اند؛  گفتند مثل ماهی به آب رسیده و کاغذ در اختیارشان گذاشتیم    بقیه وقتی قلم

 ی من از دو پاراگراف بیشتر هادر بیرون هم نوشته   گفتم:  "!فقط یک صفحه و نصفی  آنوقت تو  ،اندصفحه نوشته 

  من چیست؟  حرف حسابت با  گفتم:بعد به او رو کردم و    خیلی زیاد است.،ام  شد، همینقدر هم که نوشته نمی

چه  من  تبمی   از  گفت:خواهی؟  و  بست  نقش  کبودش  لبان  بر  سرِ  سمی  رسیدی  مطلب،  حالا    یعنی   اصل 

خواهیم تو  می  ما   گفت:  کنی که از اینجا خلاص شوی! گفتم: حالا به هر دلیل!ی بدانی چه کار باید بهخوامی 

ای؟ کمی مکث کرد و را خوانده  کتاب مردی برای تمام فصولپرسیدم:  حرفش را قطع کردم و  نادم شوی!  

فت  برایش اُ  ،کند اگر بگوید نخوانده استمی   دانستم که نخوانده است اما تصورش جواب مثبت داد. از مکث
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، آدمی ملایم، منعطف  خاص  و سطحِ من کم و بیش شبیه همان توماس مور هستم. تا یک درجه" دارد. گفتم:

شوم به طوری می  تبدیل ناپذیر و بسیار جدی  ، انعطاف به فردی سرسخت  ،به بعدای  ه ما از درج، امگویبذلهو  

 توانی امتحان کنی!" می  نشینم؛ نمی  یک گام عقب ،ود ر بکه اگر سرم زیر گیوتین 

تو باید بشکنی! من هم از جایم بلند شدم و  :  فریاد زد  از جابش بلند شد و بر سرم  با این سخنان از کوره در رفت و

عزت خود را حفظ کن  که به بشر بگویند سربلند باش و  اند  انبیاء مبعوث شده   همۀ  زدم:"برای نخستین بار فریاد  

 " از حرکتم جا خورد و حرفی نزد.گویی من باید بشکنم! زود مرا به سلولم برگردانید.می   تو وقت  آن   بایست وو  

 رساند.  240 بند مرا به فرهنگی آماده بود و فوراً

خواهد  می  دانستم که او از من چه می   تر شد. دقیق تر و در عین حال شفافبازجو سخت   از آن پس تعامل من و

کجاست. با این همه او از کوشش خود برای شکستن من دست بر نداشت.   مدانست که خط قرمز می   و او هم 

ساست. ما افراد  فر هم تا چه اندازه طاقت اش  سلول انفرادی حتی یک لحظه   تحمل  دانم کهمی  :یک روز گفت 

که از  برید. بعد مانند کسی  هااحسان طبری در همین سلول . ایمندهار بُ هاتر از تو را در همین سلول زیادی بزرگ 

کنی با چی برید، با جوجه کباب! عاشق جوجه  می  گفت؛ خیال  به ذوق آمده باشد؛ با لحنی تمسخرآمیز   چیزی

بود! گذاشته   :گفتم  کباب  دوزرده  پیرمردی  تخم  که  منسوخ  اید  ایدئولوژی  یک  با  سلول  درا  در  عمر  آخر  ر 

ضد انقلاب هستید!  زهای دیگری را به میان کشید. گفت: شما خانوادگی  ادامه نداد و چی  ؟ایدندهابر انفرادی  

آوردم که   یاد  به  تلفنی چی گفت؟  از زیدآباد  پیشنرگس  خواهرت  سال  دو  حدود  بزرگم،  از    خواهر  آن،  از 

 "  نذار! ....ا سر به سر این  "برادر، تو را خدا زیدآباد زنگ زد و گفت:

آورد. یک روز پویا از منزل به دفتر همشهری زنگ زد. تازه شماره گرفتن را یاد  یک شنود دیگر را هم به رویم  

 نشسته داره هیچ کار، همین جا    کنه؟ پویا گفت:می   مامان چه کار  ه بود. پس از گفتگویی مختصر گفتم:گرفت

گه؟"  می  تلفن چی   این بچه پشت"  گرفت و در پاسخِ این پرسشِ من کهاو  ! مهدیه گوشی را از    گه مرگ بر ...می 

 را در خانه نزنید بچه یاد   هاتا شما این حرف  بازجو گفت:!  گه، من چه کارم به فلانیمی   به خدا دروغ گفت:  

چه از کسی شنیده. بازجو پاسخ  را بزنیم؛ لابد در کو  هامگر ما بیکاریم که در منزل این حرف  گیرد. گفتم:نمی

ها مرگ بر آمریکا گفته مگر در کوچه   :پرسیدم  مگر این شعار مرگ بر آمریکاست که در کوچه داده شود؟  داد:
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ید  خواهید بچه را دستگیر کنید؟ بازجو صورت در هم کش می   حالا   در نهایت با اندکی ریشخند گفتم:  شود؟می 

 این جزو اتهاماتت نیست! و با عصبانیت گفت: 

آوریم  می نگاران جناح مقابل را هم : ما روزنامه گفتمی آمد. مثلا می  در یدیگر  هم از درِ هابازجو بعضی وقت 

دانی که در این کشور حتی در داخل  می  تو  گفت:می   دهیم که تندروی نکنند. یا می  همین جا و به آنها تذکر 

سرک  مردم  کاستِمی  ماشین  نوارهای  تا  و    کشیدند  کنند  چک  را  این   ماآنها  که  خوردیم  دلی  خون  چه 

من حاضرم جانم را فدایش کنم  که رهبری که  دانی  می  توگفت:  می   را پشت سر گذاشتیم. یا   هاکاری افراط

گفت: تو متروی تهران  می  داند. یامی   فتواهای روشنفکرانه دارد و دست دادن با زنان را در عالم دیپلماسی مجاز 

ن جمهوری اسلامی بوده که و ایاند  در تهران مترو بسازند اما نتوانسته اند  خواسته می  یدانی از کِمی  ای؟ را دیده

 توانسته؟ 

ن این انقلاب آسان به دست نیامده، ای  تفاوت بود. یک روز گفت:سرد و بی   هاواکنش من به این نوع حرف

  اند. ی آن رنج زندان را تحمل کردهسال برا  ت چهارهمان انقلابی است که پدر خانمت هفت سال و مادر خانم

تان از ت! همه برو تو هم با آن پدر زن منافق  :زد  فریادناگهان  رو شد؛  هاعتنایی و سرسختی من روب بی چون با  اما  

 منظورش از آقا، خاتمی بود.  سخنرانی خوبی داشت و  "آقا" دیروز  یک بار هم گفت:  اید!همان اول منافق بوده

 برد.معمولاً از خاتمی به احترام اسم می 

خورد. ناهار هر دومان  می  ناهارش را در همان اتاق بازجویی به منظور برقراری ارتباط عاطفی با من،  او ظاهراً

ظرف  در  که  بود  زندان  پرسنل  مصرفهاغذای  بار  یک  بود.  کیفیت  .  آوردند می   ی  مناسب  مجموع  در  غذا 

افتاد می  به تکاپوسخت  بریزد  اش  تهیۀ چند قطعه یخ که در لیوان آب یا نوشابه شد او برای  می  دمای ظهر که مدَ

تم؛ اگر امکانات  گفمی کرد به طوری که پیش خود  نتیجه بود که مرا متأسف می و این تکاپو گاهی چنان بی 

ان چه  پس  است؛  حد  این  تا  انتخاب  این  ای  گیزهاینها  به  شغلی  را  است؟چنین  خوردن در   ترغیب کرده    غذا 

بیشتر   را  آن  و  نداشت  لطفی  من  برای  طبعاً  او  تلقیحضور  که  کر می   مزاحمت  هم  روز  یک  رو،  این  از  دم. 

یک بار هم    شد.ام  خواهی کرد و برای صرف ناهار به اتفاق دوستانش به اتاق دیگر رفت، سبب خوشحالی عذر

از اتمام غذا، من لقمه  افتاده بود،   دانه برنجی را که روی دستۀ  نان را به دست گرفتم تا چندای  پس  صندلی 

با دیدن اینداخل ظرف یک  بیاندازم.  این کفران   کنی؟می کار    چه   :نعره زد  صحنه برخروشید و  بار مصرف 
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دهم اما  خوردم که نتوانستم به او پاسخی  است! از این حرکتش به حدی جا احترامی به برکتبی  نعمت است!

دادن، بعد نسبت به    به خرج   لقمه نانی این همه حرارتاحترامِدر ذهنم گذشت: برای    در همان لحظه خطاب

 ای است؟ احترامی کردن دیگر چه صیغه آدمیزادی که مجاز است همان نان را بخورد، بی 

به فرض که به قول تو قلم من تند و تیز باشد؛ چرا مسعود بهنود را که به اعتراف همه بسیار    م:یک بار به او گفت

نویسد، مثل  می   ورطاینسوختگی  اید؟ برآشفت و گفت: او از روی پدرد، دستگیر کردهنویسمی  ملایم و معتدل 

سوختگی  اگر ملایم بنویسیم که از روی پدربا این حساب    ه صریح نظراتش را بیان کند. گفتم:تو ساده نیست ک

تو   ست! گفت:صریح بنویسیم که باز هم جایمان اینجا  ،است و جایمان زندان است و اگر هم از روی سادگی

از خارج  در حد دیپلم ادبی است و ش تحصیلاتدانی که او می  زنی؟ اصلاًمی  چرا سنگ بهنود را به سینه  اصلاً

این    گفتم:  گرفته است!می  هم پول  از  از خارج هم شما  تحصیلات چندان مهم نیست، در مورد گرفتن پول 

قسمتِ  در جلسه بعدی،    بیاور.  ا برایت بیاورم؟ گفتم:خواهی اسنادش رمی  :زنید! گفتمی   علیه همه   هاحرف

تا خورده بود، نشانم داد و گف  پایینِ بالایش  را که  افزایش    رویبخوان!    ت:ورق کاغذی  از  انگلیسی  به  برگه 

ظاهراً    مهمی نیست؛چیز  وشته؟ گفتم:  خب، چی ن  پرسید:  حقوقی ناچیز خطاب به کسی خبر داده شده بود.

ش  که از ماه آینده حقوق اند  سسه به او اطلاع دادهکرده و از طرف آن مؤمی   خارجی کارسسه  کسی برای یک مؤ

بل توجه  قا  ،ده سال پیش  ، این پولنه  جواب داد:  زی هم هست!ضمن آنکه حقوق ناچی  فت؛افزایش خواهد یا 

 . ه است اتفاقاً آن موقع که بهای ارز هنوز آزاد نشده بود، معادل ریالی اندکی داشت  بوده است. در مقابل گفتم:

گفتی همین بود؟  می   دریافت پول از خارج توسط مسعود بهنود  بعد به او رو کردم و گفتم: آن مدرکی که در بارۀ

بهنود از رادیو بی بی سی بود که مدتی   آن برگه مربوط به دریافتی ماهیانۀبه نظرم رسید که    نه! با ترشرویی گفت:  

 کرد.می در ایران کار آن رادیو به عنوان خبرنگار 

پرسید: سپس  فکر   بازجو  تو  روزنامه کنی  می   یعنی  از  هیچکدام  در  بیگانه  اصلاح هاعوامل  نفوذ ی  طلب 

پاسخ دادم:نکرده نفوذی    اند؟  چنین  اگر  که  شماست  و وظیفه  هستید  امنیتی  نیروی  بدانم؟ شما  کجا  از  من 

اما به نظر من اگر   المللی محاکمه کنید؛شده بین وذی را طبق قواعد شناخته صورت گرفته آن را کشف و فرد نف

منافع   ریشۀ  مانند کیهان تیشه بهای  شریه ذی هستید آن را در روزنامه کیهان جستجو کنید چرا که هیچ ندنبال نفو

 زند!نمی  این کشور
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ی شما ایرادی هاو نوشته   هاآیا در مجموع گفته   پرسید:پاسخی نداد و بحث را عوض کرد و به صورت کتبی  

شیوۀ  ؟شودنمی  یافت  همان  به  شوی  آزاد  اگر  ادامه   و  لحظه می  گذشته  نه  ای  دهی؟  که  پاسخی  تا  اندیشیدم 

و   هامجموع نوشته باشد، پیدا کنم. بنابراین نوشتم: از سازش با خود داشته ای  حاکی از لجاجت باشد و نه نشانه 

ا  ی من در چارچوب قانونهاگفته  اما ممکن  ست در حین سخنرانی یا یک و صد در صد قابل دفاع است، 

خوشحال شد    را به کار برده باشم که در شرایط دیگری معادل بهتری برای آن واژه انتخاب کنم.ای  واژه   ،نوشته

به سرعت نوشت: واژه  و  پاسخ نوشتم:هاآنها چه  به خداوند مربوط  یی است؟ در  به کس   به خودم و  و  است 

ارتباط ندارد! از این تجربه استفاده کنند.  شاید لازم باشد که دیگران هم    از جایش بلند شد و گفت:  دیگری 

تا تجربه می   دیگران  گفتم: از زندان به طور خصوصی به من مراجعه کنند  را در اختیارشان  ام  توانند در بیرون 

اند، اما کور کارشان را بلد بودهاند  آنهایی که بهت یاد داده  یاد زد: ن پاسخ به سختی برآشفت و فر از ای  بگذارم.

 نیست!  هااین تو بمیری دیگه از آن تو بمیری  خواندی!

طلب اظهار نظرهای  ی اصلاحهاپذیری که در این روزنامه نمی یعنی تو بعد کمی آرام گرفت و گفت:ای لحظه 

خواست که با برخی از  می  کنی؟ او در واقع از من می  یید مطالب آنها را تأ؟ یعنی تو همه  شوداشتباه منتشر می 

از آن وضع  طلب مرزبندی و  ی مطبوعات اصلاح هانوشته   آدم عاقلی یافت هیچ    مسلماً  خلاص کنم.خود را 

بخواهد  سی  یید اوست چه برسد به اینکه کی حتی یک نشریه، مورد تأهانوشته   تمامشود که مدعی باشد  نمی

آنها    ،های مخالف و گاه متضادها روزنامه و مجله را که نویسندگانی با دیدگاهی دههاکه همه نوشته   ادعا کند

دانستم که بازجو با طرح این پرسش در پی چیست. او که نتوانسته بود به  می   من اما   کند. می   یید أاند، ترا نوشته 

 کوشید تا به لحاظ شکلی دستاوردی برای خود دست و پا کند.می  لحاظ محتوایی مرا از موضعم پایین بیاورد 

ی دیگران یا طبق موازین قانونی  های دیگران نیستم. نوشته هامن داور و قاضی نوشته   از این رو در جوابش نوشتم: 

 طرف و دادگاه صالحه است! منصفه بی است و یا خلاف آن که تشخیص آن هم بر عهده هیئت 
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2 

 

ته و  خس هاو واژه هاارۀ ایدهبناپذیرم دری پایانهاسازی شدنم ناامید شد. او که از مفهوم  بازجو سرانجام از تسلیم

 هر جور رهایت کنیم چهار چنگولی به زمین  علی هستی!کلافه شده بود، سرانجام گفت: تو مثل گربۀ مرتضی 

 کنی! می را ده جور معنی ای  آیی، هر کلمه و جمله می 

تحلیلی و  فکری  انسجام  که  دریافتم  بازجویی  ابتدای  همان  از  واقع  مقابل    مهمترین  ،در  در  پایداری  عامل 

کم بروز خواهد کرد. ی فکری و عملی او کمهاو اگر فرد از این انسجام برخوردار نباشد، تناقض  بازجوست

و یا خروج از تعامل  اش   وجودِ تناقض در اندیشه آشکار شود، فرد عملاً بر سر دو راهیِ پذیرشِ  هاوقتی که تناقض 

 گیرد.می منطقی و انتخاب رفتاری صرفاً لجوجانه قرار 

این به معنای فرو ریختن دستگاه فکری او و در نهایت   ،اگر متهم وجود تناقض در اندیشه یا عمل خود را بپذیرد

ی  هاشود. به گمانم، برخی از شخصیت می  مُحق دانستن طرف مقابل است و سرانجام به تسلیم و توبه منجر 

یا   و  فشارها  تحمل  عدم  علت  به  لزوماً  نه  شدند،  ندامت  و  اعتراف  به  مجبور  بازداشت  دوران  در  که  بزرگی 

به سبب عدم انسجام فکری خودشان بوده است؛  عمدتاً  ، بلکه  ویان در متقاعد کردن آنانویژۀ بازج  استعداد

لامی به شدت از "تئوری وابستگی" و نظریۀ "امپریالیستی  با جمهوری اسآنان که در عین مخالفت    خصوصهب

ها سجام فکری، حفرهبه دلیل عدم انمتهم اما اگر    بودند.متأثر  الملل  بودن مناسبات جهانی" در تحلیل نظام بین 

، بازی را به هم بزند و راه لجاجت صِرف در پیش  از اعتراف به آنهابرای فرار    و تناقضات تئوریک خود را دریابد

  تر تصور کردن راه و رسم خود مصمم  ازجو را در محق بولی این شیوه،  یابدمی  گیرد؛ البته از تسلیم شدن رهایی

گیرند می  یافتۀ مغزشویی تحت تأثیر قرار ی سازمانهادر مقابلِ شیوه  هاصد در صد انسانشود  می  گفته   کند.می 

در   ،ی به غایت لجوج! این نظریه به نظرم درست است و لجاجت که یک سیئه اخلاقی استهابه استثنای آدم 

اثر کردن مغزشویی در نگاه من، انسجام تحلیلی در بی   کند، با این حال، می   چنین شرایطی کارکرد مثبت پیدا 

 از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

تاثیر قرار دهم، ولی اینام  واقعیت این است که یک هدفِ فرعی    در بازجویی این بود که بازجو را نیز تحت 

ی دینی، او را به  هاه گزارهکردم. گاهی با استناد بنمی  دنبال   آمیز هدف را به صورت عریان و علنی و تحریک
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آیا با نامۀ امام علی به مالک اشتر آشناست؟ ابرو در هم کشید و با اخم و    کشیدم. یک بار پرسیدم:می   چالش

پس چرا اثری از به کار  درسی آموزشگاهِ آنهاست و بعد پرسید: چطور مگه؟ گفتم:تَخم گفت؛ این نامه از مواد 

آن دیده او ضمن از    شود؟نمی  گرفتن  این بود که  برداشتم  از شکست  ای  خشم و کینه   مجموع رفتارش،  که 

ام در سلول انفرادی خشنود  ما از ادامۀ بازداشت و نگهداری به دل گرفته است، ابرای اظهار ندامتم  اش  ایحرفه 

 نیست و به نوعی از این کار معذب است. 

در باره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران ها  ام در یکی از نوشته اظهار نگرانی   آخرین باری که او را دیدم در بارۀ

د و آنگاه با لحنی متکبرانه گفت؛ لازم نیست امثال شما از حملۀ آمریکا سخن به میان آور  76از دوم خرداد    پیش

گز جرأت حمله به ایران  است که آنها هر ، چون نظام به چیزی دست یافته و غیرآمریکا نگران یا خوشحال باشید

کند، اما همان موقع هم تصور نکردم که اطلاعات  می  را پیدا نخواهند کرد! روشن بود که به چه چیزی اشاره 

را تکمیل کرد و  ام در هر صورت این بازجو پرونده  زند.می  دهد، بلکه احساس کردم بلوف می   محرمانه را درز 

 به حال خود رها کرد. ام  را در سلول سازی نیز نومید شد و ماز تواب 

سلول را باز کرد و مشتی آجیلِ تازه    در  ،نخستین ماه انفرادی، بعد از ظهری یکی از سربازان  آخر   در روزهای

کند؟ حدس زدم این باید کارِ می  حالا یک نفر داده، چه فرقی  . پرسیدم: اینها را که داده؟ گفت:تحویلم داد

ساک بندی  هم  که  باشد  کناری ش  جدیدی  سلول  درِ  مقابلِ  در  بار  یک  بام  را  سرباز  دیده  از  او  بارۀ  در  ودم. 

به جای   ی بیشتر مهمان بند نبود وچند روز  ،بندی جدیدهم   طبق معمول، هیچ نوع اطلاعاتی درز نداد.  پرسیدم:

 دیگری منتقل شد. 

یک روز فرهنگی به سراغم آمد و مرا به محل بازجویی برد؛  اما  ،  است  کردم بازجویی پایان یافتهمی   با آنکه فکر 

ولی ساعتی در اتاق بازجویی منتظر ماندم،    ار بند ویژۀ روحانیت است. دودانستم کنمی   محلی که حالا دیگر 

او    ، ظاهراً خالی بود!رایت پخش شدنواری که ب  هر فرهنگی وارد شد و به شوخی گفت:خبری نشد. نزدیک ظ 

خبر داد که یوسفی اشکوری با   آمیز ه بند، فرهنگی با لحنی شیطنت در راه بازگشت ببرگرداند.    240بند  مرا به  

اعدام به  روحانیت  ویژۀ  دادگاهِ  قاضی  گفتم:  حکم  عصبانیت  با  است.  شده  نگاه  محکوم  به جرأت  کردن 

شود، لحنش را  می   این جمله خاموشکردم با  می   که فکر ام  بینی را هم ندارند! او هم بر خلاف پیشاش  سایه 

 خوره!نمی کنند و آب از آب هم تکان می  اعدامش شریرانه کرد و گفت:
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شدم. وقتی به سلولم رسیدم    ری نبود، اما از این برخوردش سخت رنجیدم و عصبانیبا آنکه فرهنگی آدمِ آزارگ

دادم، اما نمی   اجرایِ حکمِ اعدامِ یوسفی را عمیقاً غمگین و اندوهناک بودم. مسلماً یک در صد نیز احتمالِ  

به شدت از بیماری دیابت    توانست برای او کهمی   بدین علت بود که صِرف صدورِ چنین حکمیام  ناراحتی 

 زا باشد. خصوص همسرش استرس هباش برد و خانوادهمی رنج 

فرد دیگری بود که ریشی به    ؛بار بازجوی خودم نبودروزِ بعد فرهنگی باز هم مرا به محل بازجویی برد، اما این  

گیری کرد و تحلیلی طولانی از روند شکل نسبت بلند و چشمانی اندکی لوچ داشت. او با تبسّم از من استقبال  

خواهی روشنفکران" در انقلاب تأکید کرد بر نقشِ روحانیت و "زیاده ای  به اندازهش  انقلاب ارائه داد. در تحلیل

تفاوتی  معمول، با خونسردی و بی   طبق  آمیز بود. کننده باشد، تحریکای آنکه اقناعبرای کسی مانند من به ج که  

جویا شد. چون از خبر صدور حکم اعدام  ش  در بارۀ تحلیل  . در پایان سخنانش نظرم رابه سخنانش گوش دادم

یسندۀ معتدل یا یک طنزنویس را  نوعی خشم گفتم: وقتی شما یک نو  یوسفی اشکوری هنوز عصبانی بودم، با

آنها خودشان  گویی است. او در پاسخ گفت:  اید، هر ادعای دیگری گزافه ی انفرادی حبس کردههادر سلول 

عصبانیت میزان  این  با  هم  تو  و  هستی  تو  نیستند که  عصبانی  اضافه   ،اینقدر  مشکلاتت  بر  بعد    کنی!می  فقط 

انه است، چه عیبی دارد؟ پاسخ  آن هم یک رس  ام. گفتم:حبه کردهسی مصابیا با رادیو بیمعترض شد که چر 

عیب!  داد: عیب  می   هزاران  همه  این  اگر  بگویم  بی خواستم  صدای  انقلاب  زمان  در  چرا  از  بیدارد  را  سی 

این می   بلندگوی مساجد پخش  با طرح  اما فکر کردم که ممکن است  را علیه شاه بشورانند،  تا مردم  کردند 

 مصاحبه سی  بیبا بیپس چرا پسر خزعلی    و غیر ضرور شویم، از این رو پرسیدم:بحث وارد گفتگویی طولانی  

ا  چرا باهنر مصاحبه   کرده است! گفتم:  غلطکرده است؟ گفت:   او هم غلط کرده  ست!  کرده است؟ گفت: 

 چیزی نگفت. سکوت کرد و ؟ ه است چرا ناطق نوری مصاحبه کرد گفتم:

امید شد. وقتی به بند برگشتم متوجه شدم که دو ساک دیگری که جلوی دو سلول دیگر   او هم از من ناظاهراً

پیش    اند.دهو این به معنای آن بود که مسعود بهنود و ابراهیم نبوی هم به بند عمومی منتقل ش اند  بود، ناپدید شده

 سختی کردم که اگر بهنود و نبوی به عمومی منتقل شوند و من در بند انفرادی تنها بمانم، دلم بهمی  از آن فکر 

 م! کس، احساس راحتی و نشاط کردبه ع گیرد، امامی 
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نداری  ای  مسأله گفتند تو  می   چطور شد؟ اینها که   گفت:می   علی از ماندنم در انفرادی خیلی متعجب بود و حاج 

یکه و تنها در بند انفرادی مانده    شد!  شی، اما بقیه مسأله دارند! حالا چطور همه چیز برعکسمی   و به زودی آزاد 

گذراندم. می   بقیه اوقاتم را در سلولروزانه،  به جز یک ربع هواخوری    هم نداشتم. در واقعدیگر بازجویی  بودم و  

در    های یتجنس زد، سر و صدای دومی  چیزی که بعد از ظهرها آرامش آن را به هم   بند هم سوت و کور بود و تنها

 هوا خوری بود. 

ه هم داشتند.  ی دربسته در طبقه سوم زندانی بودند و حق هواخوریِ روزان هااتاق کنار هم در  در    های یتجنس دو

ی یت بود. یک دو جنس   کنندهسرگرمای  خوانی و بگو مگوهای آنها معمولاً برای هر شنونده جار و جنجال و آواز

جنس دو  زبان  وردِ  نامش  همیشه  فریبا،  نام  ترانه های یتبه  اوقات  اغلب  و  بود  آنان  ارشدِ  ظاهراً  او  بود.  دیگر   ی 

امروز رفتم پیش رئیس زندان  گفت:  می   خواند. صدایش هم بد نبود. فریبا یک روز به دیگران با صدای بلندمی 

دهید؛ مگر ما محکوم به زندان با اعمال شاقه هستیم؟  نمی  شدم که چرا داروی نظافت به ما و به او معترض  

را "خانم" خطاب   های یتجنس دو آنها  از خوشحالی در پوست خودمی   وقتی فردی  این  نمی  کرد،  و  گنجیدند 

 انداخت. می دادند که هواخوری را به لرزه می خوشحالی را با چنان سر و صدایی بروز 

رستم  تهران  خانی  جلیل  در  آلمان  سفارت  کارکنان  اتاق از  در  که  بعضاً  هاهم  بود،  زندانی  دربسته  ی 

بود، می   همزمان   های یتجنس دوبا  اش  هواخوری  شده  کمتر  مراقبان  حضور  روزها  آن  در  که  آنجا  از  شد. 

شنیدیم و مطلقاً  می  فقط صدای یکدیگر را یک روز از پشت سلول با من صحبت کرد. در واقع ما  خانی  رستم 

سی با پسرم پویا مصاحبه کرده است. او همچنین  بیم. او به من خبر داد که رادیو بیامکان دیدن هم را نداشتی

که رفتند، دیگر کسی  بهنود و نبوی بودند    از من پرسید که غیر از من چه فردی دیگری در انفرادی است؟ گفتم:

اصلاً اینجا نبوده. او جواب داد: نه، بوده! شاید منتقل   شمس   الواعظین هم نیست؟ گفتم:نیست. پرسید: شمس 

 .تازه را چه کسی فرستاده بودتازه متوجه شدم که مشتِ آجیل  شده باشد.

فروشه! هم پشت سلول آمد و گفت: تو در این بند تنها هستی؟ مواظب این پیرمردهِ باش آدم در این لحظه، فریبا  

از  ای  بخون. ترانه   :خوای یک ترانه برات بخونم؟ گفتممی علی بود. بعد پرسید: اگر دلت گرفته حاج منظورش  

زودتر اعدام کرد تا هم هر چه را باید  ی محکوم به اعدامهاعلی با آنکه معتقد بود زندانی حاج  اِبی برایم خواند.

همه   و  نکشند  زجر   نباشدخودشان  آنها  زندان  هزینۀ  پرداخت  به  مجبور  با  جامعه  اما  همدلی    های یتجنس دو، 
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"همانطور که  گفت:  می   دانست و با خجالت زیاد و جملات مبهمنمی  بیشتری داشت و دستگیری آنها را موجهّ 

را  کار  این  مثلا  هم  می   ما  آنها  شده کنیم  خلق  دیگری اند  جوری  کار  یک  که  می   که  خودشان  تقصیر  کنند، 

زندان   های یتدوجنس   نیست!" در  زیادی  مدتِ  مرتب نمی  ظاهراً  و می   ماندند.  ورودِ  می   آمدند  اگر  رفتند. 

 .کردندغوغا به پا می  شد،می با هواخوری بقیه همزمان شان به زندان دوباره 

داد، اما می   علی را به شدت تحت تأثیر قرار ین حالات، حاج روزها تفکر و تعمق و نیایش بود. اکار من در این  

توانست برایم انجام دهد، پنج دقیقه هواخوریِ اضافه، دوش گرفتنِ بیش از یکبار در هفته  می  حداکثر کاری که 

بود. صورتم  و  سر  موی  کردن  کوتاه  برای  سلمانی  کردن  خبر  دلش  و  هم  خواست    روزی  و  زد  دریا  به  را 

گفتند تا خوب  می   زمان شاه مردم  گفت:  هارا نشان دهد. از این رو، پس از کلی مزمزه کردن واژهاش  همدلی 

تو سواد داری، از    شه؟ با اندکی تندی پاسخ داد:نمی  یعنی چه تا خوب نشه خوب  شه! پرسیدم:نمی   نشه خوب 

 پرسی!می  من

علی  کردم تا حاجمی  چشمیِ رویِ درِ سلول را تار   حال خوشی داشتم که اغلب با صابون،در این ایّام، چنان  

کردم. به نظر من، رقص  می  به داخل سلول دید بزند. سپس ناشیانه شروع به رقصیدن   ،نتواند به راحتی از آن

فقیهان چه  برخی  کند.  می   جوشد و فورانمی   از ژرفای وجود آدمی  ،ترین هنرِ روی زمین است و نیاز به آنمعنوی 

گاهی هم غم و   اند!انه آن را در لباس سماع حفظ کردهتا آن را حرام کنند و عارفان چه زیرکاند بیهوده کوشیده 

سخت دلتنگ نبود. یک روز به یاد فرزندانم پویا و پارسا افتادم و از دوری آنها    پایدیر کرد، اما  می  اندوه غلبه 

بی  چشمانم  از  اشک  دعایی شدم.  تا  خواستم  بودم.  خویش  تسلای  برای  راهی  دنبال  به  شد.  جاری  اختیار 

، در کربلا  جریه  61فاجعۀ عاشورای سال    البنین آمد. زنی که درام   بخوانم؛ مفاتیح را گشودم و از قضا مرثیۀ 

سوخته، روزها در بیرونِ  شهرِ مدینه،  ای با دلی شکسته و سینه چهار پسرش را از دست داد. پس از این فاجعه او 

گفت. با خواندنِ  می  ی پر سوز و گداز هامرثیه   و در سوگ فرزندان جوان و رشیدشنشست  می  بر سرِ راهِ کوفه 

 ی آنان قابل مقایسه نیست؛ آرام گرفتم. های ما با رنج ها رنجالبنین احساس شرم کردم و با خود گفتم: ام مرثیۀ 

  روز دیگری که سخت اندوهگین شدم، مربوط به داد و فریادِ زن و کودکی بود که از هواخوری به گوش رسید. 

تا درِ می   وری بازانفرادی زنان بود که درش از گوشه هواخ  240  بند  طبقۀ همکف   شرقی  ضلع از این در  شد. 

اصلی، دیوار کوتاهی کشیده و در واقع کوچه باریکی درست کرده بودند تا رفت و آمد زنان به آنجا دور از چشم  
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واردِ  کودکش  همراهِ  به  را  زنی  ظاهراً  عصر،  روز  یک  گیرد.  صورت  بودند،  هواخوری  در  احیاناً  که  مردانی 

نشست و حاضر به ورود به بخش انفرادی جا  همان  از صداها متوجه شدم، زن  آنطور که  هواخوری کردند، اما

زنان نشد. یک سرباز و یک مأمورِ زن هر چه اصرار کردند تا او را به داخل بند ببرند، سودی نبخشید. نیم ساعتی  

زندانی را   د که زنکه ناگهان صدای چند مأمورِ زن و مرد بلند ش  تا اینرسیدمی   گذشت و همه چیز آرام به نظر 

  خراش التماس و کودک همراهش هم با فریادی جگر   زدمی  کشیدند. زن ضجهً می  به داخل بند   و ضرب  با زور

شد، اما در دل من غوغایی به پا خاست کرد که مادرش را رها کنند. سرانجام صدای زن و کودک خاموش  می 

که لابد به علت نداشتن سرپرست، مجبور به همراهی با مادرش در زندان   پناهی کودکی پنج شش سالهبی   و از

   شده بود، سخت دلگیر و غمزده شدم.انفرادی 

فرهنگی وارد سالن ملاقات شدم، خواهرم    در همین روزها نخستین ملاقات هم صورت گرفت.  وقتی با حضور

اما هنگامی که    ،ریختمی  از سیرجان آمده بودند. شهین مثل ابر بهار اشک شهین و شوهرش اکبر را دیدم که  

از  دهد.  ملاقات  مهدیه  به  نشده  حاضر  مرتضوی  که  گفت  او  یافت.  تسلا  اندکی  دید،  آرامش  کمال  در  مرا 

اختلاف بیاندازد؛ ام  ی شهین و شوهرش چنین برداشت کردم که مرتضوی قصد داشته بین خانوادههاحرف

آدمِ  لذ مرتضوی  خواهرم گفتم که  به  را گزارش دهد،  ملاقات  جریان  تا  بود  ایستاده  فرهنگی گوش  آنکه  با  ا 

گویا مرتضوی به خواهر و دامادمان گفته   ی او را بخورند!هابازی   ، مبادا گولِدروغگو و پشت هم اندازی است

 اند!ویق کردهاش، مرا به کار سیاسی و مقاومت در زندان تشبود که مهدیه و خانواده 

سلول را گشود و ضمن احوالپرسی    به همراه فردی دیگر، در   اوینرئیس زندانِدر این بین، یک روز صبح،  

دانم شما قادر به انجام  می  تا آنجا که   تش درخواستی دارم مطرح کنم. گفتم:گفت که اگر در چارچوب اختیارا

بهتر  م  توانم به حقوقمی   را در اختیارم بگذارید،   هانامۀ ادارۀ زندانآیین از  ای  اما اگر نسخه   ،کاری برایم نیستید

در ! او  نامۀ زندان هم باید کسب اجازه کندآید و در مورد آیین نمی  بر   واقف شوم. تصدیق کرد که کاری از او

ز چند رو   ین را گفت و رفت.شوید. امی   آید که به زودی از انفرادی خارج می  از ظواهر چنین بر   عین حال گفت:

 که به راهرو باریک و درازی باز   240  در پشتی  ادگاه داری. این بار ازد  :علی گفتسلول باز شد و حاج   بعد باز در

بند  شد، عبور داده شدم. بهمی  از  ایستاده محض خروج  را دیدم که منتظرم  نبوی و محمد قوچانی  ابراهیم   ،

اینکه   از  آنها  را در آغوش گرفتیم.  به گرمی همدیگر  اما من  بودند.  بند عمومی  انفرادی خودشان در  هنوز در 
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را  خوشی  اوقات  انفرادی  در  که  اطمینان دادم  آنها  به  اما  نشان دادند،  خود  از  و دلسوزی  ترحم  نوعی   بودم، 

 ذرانم. گمی 

روز دستگیری، در انتظارمان بود. سه   رنگِای سه نفرمان را به درِ اصلی زندان اوین رساند. بنز نقرههر  فرهنگی 

نفری روی صندلی عقب نشستیم و مشغول گفتگو شدیم. راننده اما همان رانندۀ قبلی نبود، گر چه به چشمم  

. نبوی معترض شد و او هم صدایش را بلند کرد. پس از  آشنا آمد. راننده از ما خواست که با هم صحبت نکنیم

در    خواهید به هم بگویید!می   حالا هر چه  راننده رو به عقب برگرداند و گفت:عبور از درِ آهنی عظیمِ زندان،  

نوان  به عام  دهد. او مرا از دورۀ سربازی می   شناسد و اندک لطفی هم نشانمی  بین راه متوجه شدم که راننده مرا

راننده، ما را در خیابانِ میر عماد پیاده کرد. من و نبوی    شناخت.می   عضو هیئت علمی در دانشگاه امام حسین 

رفتاری بسیار متفاوت با مرتضوی  ش  نزد مرتضوی بردند و قوچانی را به شعبه دیگری که رئیس  1410را به شعبه  

 داشت. 

و او با لحنی اند  را در اختیارم نگذاشته   هاامۀ زندان نچرا آیینرتضوی، اعتراض کردم که  پس از ورود به دفترِ م

آیین تو    تحقیرآمیز گفت: باشه  از لحنش چنان    هازندان   نامۀاصلاً کی هستی که لازم  قرار گیرد!  در اختیارت 

ریزان اشک نبوی هم    ین بین، خواهر در امشمئز شدم که تصمیم گرفتم دیگر با او به طور مستقیم حرف نزنم.  

از راه او را دلداری داد. مهدیه و پارسا هم    نبویسر رسید.   از اعزام ما به محل دادگاه با خبر شده بودند،  که 

د. چیزی از ظهر نگذشته بود که هر سه نفرمان رسیدند و نخستین دیدارم با آنها در فضایی پر احساس انجام ش 

ند با راننده و مراقب جدید. پیش از سوار شدن، دستبند به و سوار ماشین دیگری کردمجتمع قضایی خارج  از  را  

دستمان زدند. دست چپ مرا با دست راست قوچانی و دست چپ او را با دست راست نبوی با دستبند به هم  

ن را بالا برده بودیم، فریاد  ماها را بلند کرد و در حالی که سه نفری دستش وصل کردند. نبوی صدای اعتراض

خیابان، از روی ترس   عابرانتک و توک  زنند!  می  نگاران دستبند در این کشور به دست روزنامه   ید،مردم ببین زد:  

 در آنجا حاضر بود و از این صحنه عکس گرفت. هم به نظرم عکاسی مان انداختند. و حیرت، نگاهی به طرف 

پیچید. پیش از آنکه بیاندیشیم ما را    که به سمت اوین برود به سمتِ دیگریماشین بعد از طی مسافتی به جای آن

قب برگشت و نخست خطاب به  ند در دستش بود به عببرند، مأمورِ مراقب در حالی که سه چشم می   به کجا 

شما   آبادی. بعد رو به نبوی کرد و گفت:شناسیم آقای زیدمی   شما را که به خاطر مقالات همشهری من گفت:  
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بد شما هم باید قوچانی باشید. بعد با تحکمی ملایم  لا  ب به قوچانی گفت:نویسید. سپس خطامی   هم که طنز 

از بیرون کسی ما    سرمان را هم طوری پایین بگیریم کهیمان بزنیم و  هاچشم   بندها را بهدرخواست کرد که چشم

  آوردی بریز کف ماشین! عیبی ندارد، اگر بالا  کنم. در جوابم گفت:  می  با این کار حال تهوع پیدا   را نبیند. گفتم:

 ش را خود  الله" و ظاهراً بدین وسیلهامان بوی که نگران شده بود، زیر لب گفت: "المفلس فیدر این میان، ن

 دلداری داد. من هم با فشردن دست قوچانی به یادش آوردم که تنها نیست. 

ناشناخته  بازداشتگاه  ما را در  زیادی نگذشت که  به دنبال هم  پیاده کردند  ای  مدت زمان  و کورمال کورمال 

  میز گفتم: آپله، زمین نخوریم به صورتی شیطنت کشاندند. به مأموری که مواظب بود هنگام پایین رفتن از چند  

کدام هر  به  عصااگر  یک  آسانتر   بدهید،  مان  موش می   کار  اما  او  داد:  د.  پاسخ  و  نشد  گفتارم  طنز  نگران   توجه 

سه نفرمان را به اتاقی به نسبت وسیع که با قالی فرش بود    گذاریم زمین بخورید!نمی  مراقبتان هستیم، نباشید، ما  

کرد، هدایت کردند و در را پشت سرمان بستند. اتاقِ بزرگ ظاهراً یک بند  می  و یک کولر گازی آن را خنک

بند برای ورود به آن، زدنِ چشم که  عمومی بود و از همین رو، یک راهروی کوچک و یک دستشویی هم داشت  

 اجباری بود. 

به او اشاره کرده اش  لوم بود. قوچانی هم با آنکه قاضیما به آن نقطۀ نامع  انتقال  علت  ریز در پی کشف نبوی یک

رسید. در این میان، من می  شود، خیلی نگران به نظر می   بود که برای انجام تحقیقات، به جای جدیدی منتقل 

مخالفت کرد و   ی ببرند! نبوی با این نظر با قاطعیتمان پتا به منویّات اند  حتماً در این اتاق شنود گذاشته   گفتم:

ان دهم، کف  پای  هاشود و چیزی قابل ضبط نیست. برای آنکه به این نوع بحث می   در این اتاق صدا اکو  گفت:

بعد برایمان ناهار آوردند. پلو مرغ بود.  ای  فعلاً که با هم هستیم و چی از این بهتر! لحظه   اتاق غلتی زدم و گفتم:

او اما اصلاً اشتها نداشت. از این رو، من از موقعیت استفاده   و سهم قوچانی ران از کار در آمد.  سهم من سینه

 ی لب به غذا نزد.کردم و چون سینه دوست نداشتم، غذایم را با غذای او عوض کردم. قوچان

ا را به بندی انفرادی برد که کاملاً سوت  مان آمد و مرا شستیم، نگهبان به سراغ هابعد از ناهار همین که بشقاب

ین بودند و ی اوها، متفاوت از سلول هامان را در یک سلول جای دادند. این سلولو کور و خالی بود. هر کدام

جه شدم که چند مأمور مشغول  از روزنۀ کوچک کنار دریچۀ سلول، متوشان نبود. من  دستشویی و توالت داخل 

سلول دیگر  آماده یک  در کف سازی  هستند.  فرش کردند   هم  قالیچۀ کوچکی  سلول،  به    آن  زمانی  مدت  و 
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نسبت طولانی، برای تعویضِ لامپ آن، وقت گذاشتند. تردیدی برایم نماند که در کنارِ لامپ، شنود یا دوربین  

 کنند. می نصب 

شکست،  می  کرد. تنها صدایی که گاه به گاه این سکوت سنگین را می  محض بر فضای بند سنگینی   سکوت

بان آنجا بودند. وقتی  مرد، نگهچند پیر   مردی میانسال و  آقای نگهبان!  زد:می  صدای محمد قوچانی بود که فریاد

یکی از پیرمردها ابروهای پر پشت و بلندی دارد و دیگری  بند دزدکی آنها را دید زدم متوجه شدم که  از زیر چشم 

 ی رنگی است.  هابه نسبت بور با چشم 

یشان بیرون آوردند و به سلولی که آماده شده بود، منتقل  هاساعتی گذشت تا اینکه نبوی و قوچانی را از سلول 

به سلول من آوردند و مرا به    ا نبوی راسلولی شدند و من تنها ماندم. فردای آن روز امکردند. بدین ترتیب، آنها هم 

 قوچانی بردند. حالا ما هم سلولی بودیم و نبوی تنها مانده بود.   جای او نزد

نبوی ظاهراً    روز، فقط سه بار آن هم به هنگام اذان امکان استفاده از دستشویی داریم.شد که در طول شبانه گفته  

سازش نبود. از همین رو، نگهبان میانسال، رفتن به دستشویی، چارهروز برای  رر ادرار داشت و سه بار در شبانه تک

من و قوچانی از همان لحظۀ نخست گفتگو را    ظرفی در اختیارش گذاشت تا در طول شب به زحمت نیفتد.

زنی گمانه  بود،  انتظارمان  در  که  اتفاقاتی  بارۀ  در  مرتب  او  کردیم.  روحیۀ  کمی  شروع  به  توجه  با  این،  و  رد 

  گرایش دور از انتظار نبود.برون

تر  د و دائم در پی کشف امور مختلفند، مشکل گرایی که کنجکاوی زیادی دارنتحمّل انفرادی برای افراد برون 

ی  هااند. به قوچانی که از احتمالِ شروعِ بازجویی ت که اهل خودکاوی و تأملات درونی گرایی اساز افراد درون 

م: این افکار را رها کن، هرچه قرار باشد پیش آید، پیش خواهد آمد و نگرانی  شت، گفتتازه، تشویش خاطر دا 

 که در محفظۀ کنار  به قوچانی در عین حال گوشزد کردم گذارد!و تشویش ما هم کمترین اثری بر واقعیت نمی 

ماست تا ضمن ارزیابی  و به احتمال زیاد هدفشان از انتقال ما به اینجا شنود سخنان  اند  لامپ چیزی کار گذاشته 

مان نیز آگاهی یابند. بر این مبنا، قرار گذاشتیم آنچه  یمان، از آخرین مواضع و دیدگاههاصحت و سقم بازجویی 

خواهیم به گوششان برسد، بلند  می   را که لازم نیست بازجوها بشنوند بیخ گوش هم زمزمه کنیم و آنچه را که 

 بلند بگوییم. 
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و نحوۀ انتقالش به بند عمومی را برایم نقل کرد. او گفت؛ بعد از انتقال از انفرادی   هاقوچانی شرحی از بازجویی 

به ای  منتقل شده، اما آنجا به حدی ناامن بوده که طی نامه  تدا به سالنِ یکِ اندرزگاه هفت یعنی بند جواناناب

آنها او را به سالن پنج اندرزگاه که مسعود مسئولانِ زندان خواستار تأمین جانی خود شده است. پس از این نامه،  

ی در شبِ  ی خود با ابراهیم نبوهاشرحی هم از صحبت   دهند.می   شد، انتقال می   بهنود نیز همانجا نگهداری 

با خود گفتم؛  پروا با هم حرف زده بودند. شنودی که کار گذاشته شده بود، بیتوجه به پیش ارائه کرد. آنها بی 

 در کار نیست!  هم شنودیپس شود، می که چون در سلول صدا اکونان اصرار کرده لابد نبوی همچ 

ب باروز  و  قوچانی جدا  از  مرا  شب،  برای  بود که  این  تصورم  نیفتاد.  کننمی   سلولوی هم نب  عد  اما  اتفاق  این  د. 

م. من و قوچانی تا آن  را برای محمد قوچانی بازگو کردام شرحی طولانی از زندگی  بنابراین، شب که فرا رسید

سلولی فرصتی فراهم کرد تا از نزدیک با  شناختیم و این هممی   یمان یکدیگر راهاموقع، بیشتر از طریق نوشته 

 یکدیگر آشنا و صمیمی شویم. 

مجتمع قضایی مستقر در خیابان فردای آن شب، ما را به همان طریق که به بازداشتگاهِ ناشناس برده بودند، به  

شما در اینجا مهمان ما بودید نه زندانیِ ما. در گفت: می ان بود و معماد بازگرداندند. نگهبان میانسال همراهمیر 

رار گرفته بود، از حج انسال هم که تحت تأثیر قگفت و نگهبان میش  مجتمعِ قضایی، نبوی از خاطرات حج

 خن به میان آورد و چشمانش هم کمی تر شد. سرفتن "عیال"اش  

 یک مأمور چاق نیروی انتظامی هم بود که لهجۀ بسیار غلیظی داشت و نبوی به شوخی   در محل حضورمان، 

نصیحت   اشلهجه   دُزت:  گفمی  را  ما  چاق  مأمورِ  بالاست!  بیمی   خیلی  چرا  که  دردسر کرد  به  را  خود  دلیل 

رد شوم اگر ببینم در آنجا یک شلوغی و ای  خواهم از کوچهمی  گفت: "به خدا قسم من وقتی می  ایم. او انداخته 

به آهستگی گفتم؛ مأمور  روم تا خودم را گرفتار نکنم."  می   کنم و از طرف دیگر می   یا دعوایی است، راهم را کج 

پس از مدتی معطلی، فرهنگی ما را سوار همان پیکان همیشگی کرد   زند!ی این که به دلِ حوادث می واقعی یعن

بین راه، نبوی مرتب از  در  و در حالی که مأمور نیروی انتظامی در صندلی جلو نشسته بود، راهی اوین شدیم.  

نفرممی  فرهنگی  سه  آیا هر  به عمومیپرسید که  را  امی  ان  از  نبوی  بودم، برند؟  انفرادی  ینکه من همچنان در 

بار  خواست مطمئن شود که من هم از آن وضع خلاص خواهم شد. فرهنگی هم بعد از چند  می  ناراحت بود و 

تحویلِ بندِ عمومی بدهم. نبوی از این پاسخ    پشت گوش انداختن سرانجام گفت: بله قرار است هر سه نفرتان را
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 انفرادی   ما را به بند  فرهنگی اما هر سۀ  شد و صورت فرهنگی را بوسید.  به هیجان آمد و از صندلی پشت بلند

ردند. برای غلبه بر این فضا هنگام  سختی اظهار ناراحتی کبه  ،تحویل داد. نبوی و بسیار بیش از او قوچانی  240

دو را نیز   من که دلم برای سلولم تنگ شده است و دوان دوان به سوی سلولم رفتم. آن   جدایی از یکدیگر گفتم:

سلول  سابق هابه  سلول ی  بردند،  وسیله هاشان  دیگر  که  نبود.  ای  یی  آنها  در  برای  هم  را  قوچانی  بعد  ساعتی 

هواخوری بیرون بردند. از پشت سلول با من حرف زد، در حالی که واقعاً کلافه و عصبی بود. به او اطمینان دادم  

بعد هر دوی آنها را به بند عمومی بردند و من تک  ای خواهند شد. لحظه که به سرعت از آنجا به بندشان منتقل 

   باقی ماندم. 240و تنها در طبقۀ همکف 

پیدا کردم. یک روز تنگِ غروب در حالی که یکی  ای  یک هفته را به تأمل عمیق گذراندم و حال و هوای ویژه 

ر راهروی بیرونی ایستاده بود و با چنان شدتی به من برد، مردی ریشی دمی  از سربازان حفاظت مرا به هواخوری 

ای  توجهی از کنارش گذشتم. لحظه د به اعماق روحم سرک بکشد. با بیخواهمی خیره شده بود که پنداشتم 

حسینی رئیس حفاظت اطلاعات زندان. او که تا آن روز  پرسیدم که آن مرد ریشو کیست؛ گفت: ملّا بعد از سرباز  

 کرد. می  چیزی را ارزیابی  شود، ظاهراً در ذهن مرا ندیده ب

بارِ دیگر مرا به طبقۀ سوم بند   انتقال جمع کنم.  از من خواستند که وسائلم را برای  تحویل    240فردای آن روز 

دادند. به افسر نگهبان گفتم که با توجه به تجربۀ هفتۀ نخستِ بازداشت، در این طبقه سر و صدا زیاد است و  

طبقۀ دوم هم در دست ماست، اما   ری ندارید؟ افسر نگهبان پاسخ داد:تکند، جای خلوت می  سلب آرامش مرا 

عیبی ندارد. در طبقۀ دوم در ضلع    اندازه کثیف است. گفتم:یش هم بی هادر آن طبقه هیچکس نیست، سلول

نبود، بلکه عین کثافت    اندازه کثیف ی آن طبقه بی هاشمالی سلولی را انتخاب کردم. این سلول مثل دیگر سلول

سلول پاشیده شده باشد.  بود! چنان بود که گویی شکمبۀ عظیمی از نجاست ترکیده و به دیوارها و کف و سقف  

شده بود و بوی  اسر این موکت با آتش سیگار سوزانده  متر هم در کف سلول پهن بود. سر متر در نیم موکتی نیم 

از او چون در    داد.می   تعفن غیر قابل تحملی  آن روز، افسرِ نگهبان آشنا نبود، نتوانستم برای تمیز کردن سلول 

ی زیرم را به نظافت سلول اختصاص دادم. پس از آن که نظافت را  هاکمک بگیرم، از این رو، مجموعۀ لباس 

انداخ  چنگ  جانم  و  روح  بر  تصور  قابل  غیر  فشاری  ناگهان  رساندم،  اتمام  تحملبه  و  برایم    ت  را  انفرادی 

را جمع کنم و با آن، دیوارهای تنگِ سلول را  ام  توانستم تمام انرژی می   کاشای  فرسا کرد. آرزو داشتم کهاقت ط
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 در چنین شرایطی با مشت و لگد به جان در آهنی سلول   زندانیان معمولاًدر هم بشکنم و از آن قفس رهایی یابم.  

گویند. این کار طبعاً برای من چه به لحاظ موقعیت یک  می  بد و بیراه   زنند ومی  افتند و با تمام وجود فریادمی 

ممکن بود، لذا باید راه دیگری برای آرامش اومتی که در پیش گرفته بودم، غیر زندانی سیاسی و چه از نظر مق

این  هادر چنین موقعیت   کردم.می   پیدا  از  برایم کارگشا بوده است.  نزد خداوند همواره  به سمت  یی دعا  رو، 

  ها مفاتیح رفتم و آن را گشودم. دو کلمه از یک دعا به چشمم خورد. سرم را زیر پتو بردم و آن دو کلمه را ساعت 

یا اللهُ یا ربّاه!  یااللهُ  بارانی سیل   و مثلِ چشمه، اشکم سرازیر شد.  یا رباّه!  تکرار کردم؛  ا بر آساین دعا، همچون 

اد و ناگهان غرق در آرامش شدم. در واقع فشاری را که حس کرده بودم گندم زاری غرق در آتش، کارگر افت

ترین رفتارهاست.  ه جابجایی در زندان، یکی از آزاردهنده مربوط به جابجایی سلول بود. از این تجربه آموختم ک

ی به روانی بسیار   این جابجایی حتی اگر از یک سلول به سلول کناری هم باشد، به طرزی غیر قابل فهم، فشار

 کند. می زندانی وارد 

اکبر گنجی را دیشب از بند کارگری    را جویا شدم. گفت:ام  فردای آن روز از افسر نگهبانِ آشنا، دلیل جابجایی 

قبلی جای  به  هفت  تلفنبردهشما    اندرزگاه  ممنوعیت  چون  منظورِ    شاند؛  به  دیگر  زندانی  یک  وسیله  به  را 

 اند صورت تنبیهی به انفرادی فرستاده به بیرونِ زندان، نقض کرده است و به همین علت او را به  ای فرستادنِ بیانیه 

در بارۀ شرایط تازۀ خودم هم گفت که غذای شما به خلاف قبل که غذای    .اند نزدیک شما باشدخواسته و نمی

که  را  یی  هاکتاب   توانیممی  هواخوری هم مثل قبل مرتب نخواهد بود، اما  پرسنل بود، همان غذای زندان است،

علی  بعد حاج   روز  شود.نمی  ی چندان خوبی در اینجا پیدا هادر اختیارت بگذاریم، گر چه کتاب  در بند است 

را رها کند. گفتم راحت باشد، فقط  آید که منمی  هم به سراغم آمد. گفت که دیگر مراقب من نیست، اما دلش

ی مطهری هست. از او خواستم که اصول فلسفه و  هاکتاب: بیشتر  اگر کتابی در بند هست برایم بیاورد. گفت

 روش رئالیسم را اگر هست، برایم بیاورد. 

ه در کتابی  خصوص اینکهکردم ب نمی   قبل قصد مطالعۀ این کتاب را داشتم اما فرصت لازم را پیدا   هامن از سال 

خوانده بودم که اگر اصول فلسفه و روش رئالیسم به انگلیسی ترجمه شود؛ تمام فیلسوفان غربی ادعاهای خود 

ی  هابا آنکه در انفرادی آدمی حتی برای خواندن آگهی   را در بارۀ مسائل بغرنج فلسفه کنار خواهند گذاشت.

اما به دستش برسد، بسیار حریص است،  یا    یک روزنامه هم اگر  به علامه طباطبایی  آنکه بخواهم  من بدون 
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کنم که نتوانستم حتی جلد نخست کتاب را به پایان برسانم و  می   مرتضی مطهری جسارتی کرده باشم، اذعان 

چند روز   آمد.به نظرم  آن را از سلول بیرون انداختم زیرا بیش از حد تصورم، خام و سطحی    ،با قدری عصبانیت

م. داستانی  خواهم انتخاب کنمی   ی موجود در بند هر چه هازه داد که خودم از بین کتاب بعد افسر نگهبان اجا 

اثر  وسطی  قرون  روح  کتابِ  و  ساری  فرشته  اگر    از  انفرادی  در  کردم.  مشغول  را  خود  و  برگزیدم  را  ژیلسون 

بنابراین، من در تنهایی انفرادی آن بندِ    گذرد!می  ی دلخواه امکانپذیر باشد، واقعاً خوشهادسترسی به کتاب 

رفت  می   خوش بودم گر چه هواخوری نداشتم و اغلب اوقات هم نگهبانان یادشان خالی و خاموش و کثیف،  

 ماندم. می که غذای مرا بدهند و گرسنه 

ن عادی را به  در آن مدت، فقط یک بار مرا به هواخوری بردند و آن هم زمانی بود که تعداد زیادی از  زندانیا 

انتقال داده بودند. زندانیانِ زندانِ قصر    240علت درگیری شدید با یکدیگر و شاید هم شورش، از زندان قصر به  

خانی را هم رو در رو در هواخوری کردند. آن روز رستم می وضعِ ظاهری اسفباری داشتند و مرتب تقاضای پول 

رسانده بود و   شسلول  بر گنجی هم خودش را به پشت پنجرۀکدیدم و قدری با هم گپ زدیم. در همان حال، ا

اند. افسر  که او را به انفرادی انتقال دادهخواست که به بیرون اطلاع دهد  می  با نام بردن از افسر نگهبان، از او 

ه شوخی  کرد که خبر انفرادی رفتنش همه جا پخش شده است، بمی نگهبان هم ضمن آنکه به گنجی گوشزد 

  دهد!می  ما را به باد این سر  خانی گفت:ه خطاب به من و رستمو خند

تهران    آنجلسی، تظاهراتی در میدان بهارستانوسی تلویزیونی لهادر همین اوقات، گویا به علت فراخوان شبکه 

همراه یک پتوی شب به بند آوردند و آنها را پس از تفتیش به  شدگان را بعد از نیمه برگزار شده بود که دستگیر 

من زندانی شده بود تا صبح از   سلولروی  ه پسری که روب  ی سرشار از کثافت جا دادند.هادر سلول   ،سربازی

سلول لهجه   شکثیفی  با  مرتب  و  پیدا   گفت:می  شهرستانی ای  نالید  اینجا  در  خدا  مسلمونِ  تازه    شه!نمی  یک 

اینکه نگهبانان هنگام تفتیشِ آنها، لحظه به لحظه به   واردها که فقط همان یک شب مهمان بند من بودند از 

 زده شده بودند. گذاشتند، شگفتمی  بسیار احترام  ،کشیدند و با عناوین پر طمطراقمی  سلول من سرک

شود تا می   که ملاقات دارم اما باید ببینند کسی پیدا اند  فردای آن روز یکی از نگهبانان گفت؛ به آنها اطلاع داده

انتظار  در اما شب شد و کسی به سراغم نیامد.  ،مرا به سالن ملاقات برساند! با شنیدن این خبر، به انتظار نشستم

خصوص برای کسی که در انفرادی  هآور است ب امری بسیار رنج   اشبرای یک زندانی و خانوادهملاقات نشستن  
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پارسا در پسرم  باشد. عصرِ دو روز بعد اما فرهنگی به سراغم آمد و مرا به ملاقات برد. خواهرم پروین به همراهِ  

کنیم! می  کنیم! ما افتخار می   همین که مرا دید بلند بلند تکرار کرد: ما افتخار لنِ ملاقات منتظرم بودند. پروین  سا

 داد که پیش از آن حسابی گریه کرده است.  می نشان اشکردهما چشمان پف اشکی نریخت ا

نتیجه بوده است. پارسا هم  رای ملاقاتم منتظر مانده، اما بی خواهرم گفت که پریروز هم چند ساعت همانجا ب

گاه در محلِ کند. قبل از آن، پارسا هر  نمی   گفت که پسر خوبی شده و از این پس اگر از من جدا شود، شیوَن 

 کردند. او هنگام جدا شدن چنان تقلا و شیونیمی  چسبید که به زور او را جدا می  دید چنان به منمی  دادگاه مرا

دردمی  به  را  حاضران  تمام  دل  که  صحنه می   کرد  این  تماشای  از  که  بود  مدعی  هم  مرتضوی  حتی    ها آورد. 

 گفت؛ بچه گناه دارد؛ او را با خودش به دادگاه و ملاقات من نیاورد. می  از این رو به مهدیه  ،شودمی  ناراحت 

گنجی را دیدم که به همراهِ یک سرباز  اکبر  شدیم،    240آن روزهنگام بازگشت از ملاقات، همین که وارد حیاط  

آن  کشِ کشِ  کشید که صدای  می  زمین را طوری روی  اش  زد. او هنگامِ قدم زدن دم پایی می  در هواخوری قدم 

دست  دور  مرا  می  ها تا  دستپاچگی  با  افتاد  گنجی  به  چشمش  که  همین  فرهنگی  درِ    کشانکشانرفت.  از 

دید، تقصیرِ سرباز شمی   هواخوری بیرون برد. گفتم: این چه کاری است؟ گفت: شما دو تا نباید با هم رو در رو

بردی داخلِ بند، چون به هر حال ما که  می  بیرون بکشی، از حیاط  به جای آنکه مرا  مراقب گنجی است! گفتم:  

 را در جایی پنهان کرده بودند، مرا از هواخوری عبور دادند!   بعد در حالی که گنجیای  همدیگر را دیدیم! لحظه 

  ها ، در یکی از سلول بند  یک زندانی دیگر هم در ابتدایرفتم، متوجه شدم که  می هنگامی که به سمت سلولم   

است.   گندمی زندانی  جو  ممیزه  اشفُکلِ  مهمترین  کرد.اش  که  می  توجه  جلب  نگهبان    بود،  افسرِ  از  شب 

به بیرون یک زندانی عادی به نام مهدی است که بیانیۀ گنجی را از طریق تلفن    :تست؟ گفپرسیدم که او کی

خواهم او را به سلول روبرویم می   گرفته است. سپس پرسید که آیا  منتقل کرده و برای یک هفته، انفرادی تنبیهی

 شود؛ نیاید بهتر است! ام  مزاحمِ مطالعه ن است م؟ گفتم؛ ممکمنتقل کند تا از تنهایی در آی

از دستگیری   17روز   پس  دو ماه  درست  تقسیم مهر  غذا  بندها  بین  که  افغان  زندانی  یک    کرد، گفت:می   ام، 

شوی. او آشکارا به شامپو و برخی دیگر از وسائلم چشم طمع دوخته  می  وسائلت را جمع کن به عمومی منتقل 

که از طریقِ یک راهروی بسیار   240به او بخشیدم. ساعتی از شب گذشت که یک مراقب از درِ پشتی  بود. آنها را  

شد، مرا به نگهبانیِ بند هفت تحویل داد. نگهبان مرا شناخت  می   های هفت و هشت وصل باریک، به اندرزگاه
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ر و لند کرد که چرا مرا به آن  ویدا بود. قدری غ ه اشی اضطراب در چهرههاو ضمن آنکه گرم گرفت، اما نشانه 

 بردند.می  شما را باید به قرنطینه  س گرفت و سرانجام خطاب به من گفت:اند. با چند جا تمااه بردهاندرزگ

داشت با این   240یی مانند  ها وسائلم را زیر بغل زدم و راهی قرنطینه شدم. قرنطینه بند "ال" مانندی بود که سلول 

باز بود و در هر سلولی از دو تا پنج نفر را جا داده بودند. پس از ورود به قرنطینه زندانیِ    هاتفاوت که درهای سلول 

نامیدند، آنها را به سلول  می  لندهوری وسائلم را به دقت بازرسی کرد و زندانیِ ورزیده و چابکی که او را "اِبی"

کرد که باید موهایم را ماشین کنم. مخالفت    در همین هنگام، معاونِ وکیل بند به سراغم آمد و تأکیدخود برد.  

م برای بازداشت کنندگانم  کردم و سر و صدامان بالا رفت، اما بیگانگی محیطِ تازه و این فکر که تراشیدن سر 

موهای سر و صورتم را از ته    ،اِبی که آرایشگری فرز و ماهر بود  هزینه نخواهد بود، سبب کوتاه آمدنم شد.بی

 حمام پس از دو ماه چهره خود را در آینه دیدم، چیزغریبی در آن دیدهورودی  نشانم داد. در    تراشید و حمام را

ن بار وارد زندانِ  به عنوان کسی که برای نخستی  رسید. می   برانگیز به نظر پریده و ترحم شد، فقط کمی رنگ نمی

نسبت کثیف بود. اکثریتِ  ابتدا لازم آمد فهمی از وضعیت تازه پیدا کنم. قرنطینه شلوغ و به  شد،عمومی می 

زندانیان معتاد و یا در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند و طبعاً سطح فرهنگ عمومی بند هم  

حکومت است و در    مطلق  نیتا آن زمان، تصورم بر این بود که زندان، قُرقگاه و محل حکمرا  تعریفی نداشت.

شود. از قضا، درهمان ابتدای ورودم به قرنطینه، تلویزیون نصب  می  آنجا همه چیز به طور کامل کنترل و نظارت 

ی نماز جمعۀ احمد جنتی بود. یک زندانی بلوچ در حال گذر از کنار هاشده در راهرو، در حال پخش خطبه 

کنان دستش را به سمت تصویر جنتی اشاره رفت و با فریادی او تهدیدتلویزیون چشمش به تصویرِ جنتی افتاد.  

تفاوت بودند که دانیان نسبت به این حرکت چنان بی ! زن نکشیده و رکیکی به زبان آوردی آبهارعد آسا فحش 

 د! خوبی دستم آمبهعمومی افتد. بدین ترتیب، میزانِ کنترل حکومت بر زندان  می  گویی روزی صدها بار اتفاق 

کرد و قدرت بدنیِ شگرفی داشت. ابی به سرعت از سر مهر و  می   سازی کار سلول شدم. او بدن من با ابی هم 

 ها ، برایم داستان شاندر محله  دوستی با من در آمد و از خاطراتش در زندان قصر و برخی دعواهای خطرناکش

توجه زیاد او به من، حسِ حسادتِ لندهور را که  کردم، اما  می  گفت. با وجود اِبی در قرنطینه احساس امنیت 

دلیل از درِ خصومت  دهور بی کردند، برانگیخت و لن می  سازی کار بدن   ،با همدیگر در باشگاهِ زندان  پیش از آن

 با من در آمد. 
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با    محکوم شده بودداشت، به قصاصِ قطع دست  لندهور که هیکلی دو برابرِ ابی   چون گویا دست فردی را 

گفت و تقریباً همۀ زندانیان می  او به عنوان ناظرِ بند، به زندانیانی که پناه و توانی نداشتند زور    انداخته بود.  شمشیر 

داری را  سِ اندرزگاه معمولا زندانی سابقه ابی برایم توضیح داد که رئیهراسیدند.  می  محبوس در قرنطینه از او 

روز    را با عناوینی مثل معاون و ناظرِ  بند هم تعدادی دیگر از زندانیانل کند و وکیمی   بند" معرفی به عنوان "وکیل 

 کند.  می  وسیله آنها بند را اداره و کنترله گزیند و بو ناظرِ شب برای خود برمی 

 اشبند در مرخصی بود و شبی که به زندان برگشت، دار و دسته ای نخست ورودم به قرنطینه، وکیل در روزه

او   از  از رئیس قبیله چنان  شد  می  شود! کاشمی   در یک کشور آفریقایی استقبالای  استقبال کردند که گویی 

شید تا معلوم شود که آدمیزاد زد، به تصویر کمی   حرکت او را در میان افرادش، هنگامی که با تبختر در بند قدم 

ی کاملاً پوچ، برای خود چنان هااز مزیت  ی خُرد و حقیرِ پنهان از چشمِ عموم،هاطلب چگونه در موقعیتجاه

ی کلان، به  هادر موقعیت اند  سازد که بزرگترین خودکامگانِ تاریخ نیز نتوانسته می  جلال و جبروت و اقتداری 

برای انتقال به بند عمومی نداشتند، چرا  ای  جالب اینکه، در قرنطینه اغلب زندانیان میل و علاقه   آن دست یابند!

سالن می   گفته که   تمام  مت هاشد  و  معتادان  مختص  که  هشت  اندرزگاه  بود،  ی  مخدر  مواد  قاچاق  به  همان 

راهرو و حتی محوطۀ دستشویی و    ، تمام سطحهاخوابی در داخل اتاق کف ج  و افزون بر روا ند  اندازه شلوغ بی

 لولند!می  حمام نیز مملّو از زندانیانی است که چون جانوران در هم

زندانیان ترجیح بنابرا از  بندعمومی منتقل  می  ین، برخی  به  تا بلکه  بپیوندند  تیم خدمات قرنطینه  به  دادند که 

  ها واردان، مسئول جا دادن افراد در سلولنشوند و ابی هم یکی از این زندانیان بود. او افزون بر تراشیدن سر تازه

عکسش" طلبه" معرفی شده و اتهامش هم  ـ  نیز بود. یک شب، زندانی جوانی را وارد بند کردند که در کارت

همین که به هویت و اتهام او پی بردند؛ بنای آزار کلامی    ها"مزاحمت برای نوامیس مردم" ذکر شده بود. زندانی 

کرد. ابی به عنوان مسئول جایابی زندانیان  می  او رسید متلک و فحشی را نثار می  او را گذاشتند و هر کس از راه

وارد، او را به انتهای بند برد و در سلولی که چهار نفر دیگر هم در آن ساکن بودند، جا داد. از نگاه ابی و سایر تازه

زندانیان، دو ویژگیِ طلبگی و مزاحمت برای نوامیس، مشروعیت لازم را برای هر نوع توهین و تحقیر و متلک  

بهترین   خوبی به طلبه دادی؛ بی درنگ گفت:  کرد. وقتی از ابی پرسیدم، جایمی  و کنایه به طلبۀ بینوا فراهم 

ام توانستم جلو خنده نمی ! در حالی که  که تا صبح ... ای جا را به او دادم! انداختمش پیش چند ".... باز" حرفه 



47 
 

گو   کردم،  سرزنش  را  ابی  بگیرم،  جدی می  اینکهرا  احتمالاً  که  نمی  دانستم  داشت  اصرار  البته  طلبه  گوید. 

خواسته زن متأهلی را امر به معروف و نهی از منکر کند، اما این ادعا می  مزاحم کسی نشده و فقط از طریقِ تلفن

 شد.  نمی ی قبیح زندانیان به او هاو متلک  هامانع از سیل طعنه 

از   پاییز  بارانی و بهدر آن هنگام  از این رو می   غایت دلگیر بود. کمتر ما را به هواخوری راه رسیده و هوا  بردند. 

شان دود کردن سیگار  بین زندانیانی که گویی تنها حرفه مجبور بودم هوای پر از دود و دم قرنطینه را شبانه روز در  

اعتیاد    شد. برخی زندانیانِ جوان، روندمی   وفور یافت و مصرف بود، تحمل کنم. انواع مواد مخدر در قرنطینه به

قدرتی، پوچی و حال  احساس بیدلهره و اضطراب، کردند. به نظرم می  دو هفته طی  از سیگار تا هروئین را طی 

-ه آمیز برهای یکسره تحقیر آوردن آنها به مواد مخدر بود. رفتا  یو آیندۀ پر مشقّت و نامشخص، علت اصلی رو

خُلق،  حوصله و کجبرخی زندانبانان بیبند و  انصار وکیل اعوان و  زندانیان زورگو و قلدر و  خصوص از طرف  

 کرد.می  این روند را تشدید 

تابد  نمی  خواهد و کوچکترین اعتراضی را بر می  در قرنطینه آموختم که مدیریت زندان، زندانی را مطیع محض 

از زندانیانی صورت می  سرکوب در مواقع لزوم  و   گیرد که برای می  کند. این سرکوب اغلب توسط آن دسته 

کنند.  می   شوند و تحت عناوین مختلف با آنها همکاری می   ی زندان هاکسب امتیازاتی حقیر، آلت دست مقام 

یا اینکه سطح  ریزی شده است  ما آیا این، یک طرح کلانِ برنامه در واقع زندان دستگاه تخریبِ شخصیت است، ا 

در قرنطینه    سازد؟نمی  ناپذیر یزی فراتر از آن را امکان ، چگردانندگان زندانزندانیان و  بسیاری از  رشد شخصیت  

شد. امکانِ خلوت کردن در یک گوشه برای تأمل و تفکر وجود نداشت و هر دوی اینها مرا به  نمی  کتاب یافت 

اموات"   خانۀ  "خاطرات  آن داستایوفسکی  اثر  یاد  در  که  عمدهمی   انداخت  زندانِگوید:  رنج  عمومی،  ترین   

  تنها بودن است.ای فضایی برای لحظه  فقدانِ

انگیزی داشتند.  ه هر کدام سرنوشت پر حادثه و حزننشستم ک می   در چنین شرایطی به پایِ درد دلِ زندانیانی

از این زندانیان که افرادی با   از  شخصیت و دارای تحصیلات متوسط  چهار تن  بودند، با من دوست شدند و 

آنها  سلول  به  اوقات  بعضی  رو،  ترانۀ  رفتم. می  همین  برایم  آنها  از  مردابی هاخرچنگ"  یکی  را ی  حبیب   " 

، برای اعتراف به اطلاع از محتوای  را در بازداشتگاه  اوشد  گفته می خواند و صدایش هم گرم و دلنشین بود.  می 

بر اثر عفونت  ش  که کف دست  کرده است، چنان آزار داده بودندحمل می ش  ی که در ماشینمخدر  محمولۀ مواد
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در بین ه عنوان یک زندانی عادی  ب  د. این میزان مقاومت نیامده بو  اما او مقر رفته    به کلی از بین  ،ناشی از زخم

 .و را به شخصیتی مورد احترام کرده بودو ا هدی پیچ زندانیان 

نبودند.   بین زندانیان کم  برای به قولِ خودشان  همشهریان کرمانی من هم در  بازداشتگاه  را در  آنها  از  برخی 

آنها  ن گرفته بودند. مچ دست برخی از  ی طولانی با دستبند به دیوار آویزان کرده واعتراف لازم را از آناهامدت 

ما چرا نیتی نبودند، ا ی بدخواه و بدهااین گونه افراد هیچکدام آدم   فلج بود.رغم گذشت زمان همچنان نیمه هب

شبه  خواهی و میل به یک ر نبود. زیادهفقر و تنگدستی تنها علت این کا  به قاچاق مواد مخدر رو آورده بودند؟

چرا حاضر به انجام دیگر جرایم   اما آنها برای این مقصوددار شدن، قاعدتاً در کارشان تأثیر به سزایی داشت،  پول

زیرا اثر عینی و ملموس و آنی، برایش قائل  دانستند،  نمی  جنایت   نبودند؟ به نظرم آنها قاچاق مواد مخدر را اصولٌا

کردند. تقریباً شبیه کسی که آب رودخانه یا  می   زاعی فرض نبودند و اثرات بطئی و تدریجی آن را نیز امری انت

گیرد،  می  را  هاشود که این کارش جان انسان نمی کند و تحت هیچ شرایطی هم متقاعد می هوای شهر را آلوده

 میرد، درست بر خلاف جنایتی مانند قتل. نمی چرا که در همان لحظه و در مقابل چشمانش کسی 

بند آمد و هوا صاف شد، برای هواخوری به زمینِ فوتبالِ اندرزگاه رفتیم. مسئولِ ورزشِ زندان    روزی که باران

که از حامیان پر و پا قرصِ سید محمد خاتمی بود، مرا به اتاقش برد و با چای عطری احمد و پولکی اصفهان  

بند  مده و با ابراهیم نبوی هم ه هفت آپذیرایی کرد. در آنجا یک زندانی دیگر هم بود که از سالن شش اندرزگا

ز قرنطینه  عصر آن روز، ابی را ا  بود. حال نبوی را از او پرسیدم و خواستم که برای روز بعد کتابی از او برایم بیاورد.

ا هم عوض کردند و لندهور به دلیل آنکه در اعتراض به رفتار او فریاد زدم: "من متهم  نتقال دادند. سلول مر ا

دانست و سعی کرد های دیگر میی لفظی پیدا کرد. او این حرف را توهین به زندانی با من درگیر   نیستم"عادی  

ام تحریک کند. در واقع از رفتار او متوجه حساسیتِ نوع تعامل با زندانیان عادی شدم. اگر یک  زندانیان را علیه 

خرد و افته معرفی کند، دشمنی آنها را به جان می ای جدا بزندانی سیاسی در بین زندانیان عادی، خود را تافته 

 کند. این درس را به خوبی آموختم!کار خود را سخت می 

از بند،   انتقال ابی  با  که کارش گویا آمد و رفت    جا دادند اندام را  معتادی ریز ام نیز  سلول روبرویی در  همزمان 

ب زندان  به  "اصغر دائمی  را  خودش  که  زندانی  این  معرفی ود.  خود کرد،  می  آقا"  به  را  سلول  یک  تنهایی  به 

بند فحش و بد و بند شدن با او را نداشت. یکسره به دار و دستۀ وکیل اختصاص داده بود، چون کسی یارای هم 
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ر سری فحش و ناسزا، عوامل  رسید که این رفتار ناشی از خماری طولانی است. پس از همی   داد و به نظر می   بیراه

  خورده به سلولش . اصغرآقا با ظاهری کتککردندبردند و آش و لاش می می  به بیرون از قرنطینه   بند او راوکیل 

 کردند و درمی   او را به درون سلول پرت  داد.، به فحاشی ادامه می گشت، و بدون آنکه خم به ابرو بیاوردبرمی

از پشت   سلول با تمام  ، اصغر بستند. در این لحظاتمی   را هم  نام    ،کوفت و با صدای بلندمی   توانش به در آقا 

شد؛ از همان زیرِ  نمی دارد و چون در سلول به رویش باز گفت که نیاز به تخلیۀ مثانهمی زد و می لندهور را فریاد

کرد، اما او از کتک پروایی  می  کرد. این کارش کتک خوردنش را تجدید می  در، ادرارش را به سوی سالن روانه 

 نداشت. 

در همان شب، یک زندانی از خارج از قرنطینه، پاکتی پر از انارهای درشت برایم آورد و گفت که اینها را مسعود 

فرستاده و سلام هم رسانده است. پیش از آن هم بهنود دو عدد قرص    ود ازسالن پنج اندرزگاه هفت برایمبهن

خش بود بآن محیطِ نامساعد آرامش   . این اقدامِ بهنود درخواب فرستاده بود که آنها را نخورده و نگه داشته بودم

 و هرگز آن را فراموش نکردم. 

انارها را   از  تا آرام گیرد  به منظور رفعیکی  به لندهور دادم  انار را پس بده!  می  باج  . گفت:تنش  دهی؟ گفتم: 

شوخی کردم. پس از آن دیگر آزاری نرساند گر چه از سوی مسئولان زندان مأمور شده بود که در    ،نهگفت:  

به  هواخوری  ب طول  تا  باشد  مراقبم  همین  هشدت  واقع،  در  نگیرم.  تماس  زندان  ورزش  مسئول  با  خصوص 

چیزی    کرد.می    رعایت مأموریت، لندهور را متوجه تمایزم با سایر زندانیان کرد و از آن پس، او حریمم را کاملاً

نگذشت که سر و کلۀ "مهدی" هم در قرنطینه پیدا شد. مهدی همان کسی بود که بیانیۀ گنجی را از طریق تلفن 

  او را شناختم. اش  گندمی منتقل کرده بودند. از فکلِ جو   240به بیرون از زندان فرستاده بود و او را برای تنبیه به  

  ی خوابِ های سال یار غارم بوده است! به محض ورود، قرص هاکه گویی سال  او هم با من چنان برخورد کرد

 برایم گفت.  دزدی و کلاهبرداریارسالی بهنود را خورد و از تجربۀ حضور مکررش در زندان، به اتهام دله 

فر  پیغام  برایش  نبوی توسط همان زندانی که  ابراهیم  آن روز،  اثر فردای   ستاده بودم، کتاب "درخت جواهر" 

برایم را  پاریزی  باستانی  به  استاد  اوضاع  ب فرستاد.  گذاشت  بهبود  به  رو  اصغر هتدریج  اینکه  هم خصوص   آقا 

گفت که در بند ویژۀ روحانیت خادم عبدالله نوری بوده و در آنجا   می   دانم از چه طریقی مرا شناخت. او نمی

 شناخته است! می "اِشکُوری" را هم 
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 برایم نقل   در زندان  الواعظینخاطراتی هم از دیدن شمس   زدنش تیپِ کامل افراد معتاد بود،آقا که حرف  اصغر 

  ؛ را به او داده تا بکشد و او با اعتراض رد کرده و گفتهش  کرد، از جمله اینکه یک روز شمس ته ماندۀ پیپمی 

هزار تومان   37دیگر زندانیان  الواعظین و شمس اش، گفت که در دوران زندان قبلیمی  او  مگر من "اَن" کشم!

که وقتی از زندان بیرون رفت، کار آبرومندی برای خود دست و پا کند و دورِ اعتیاد    اند کرده آوری برایش جمع

به نظرم    نگردد، اما او به محض خروج از زندان طاقت نیاورده و دوباره کار همیشگی خود را از سر گرفته است.

ا در زندان سپری کند، زیرا  رسید که او تعمداً خود را در معرض بازداشت قرار داده بود تا فصل پاییز و زمستان ر

شد. می  یافت ،  و گرم نیز هرچند با کیفیت پایین جانی  سرپناهی بود و غذای م برای خودش  به هر حال زندان  

راه و رسم اغلب معتادان همین بود. بارها از آنها شنیدم که با ناراحتی برای هم درددِل می کردند که" ظاهراً  

عجیب اینکه همۀ آنها بعد  را چه کنم؟"  زمستان  به من حبس داده، پس آخر    ط سه ماهفق  قاضیِ فلان فلان شده

آقا یک اصغر   شدند.می  راه ه یافتند و روبمی  از یکی دو روز خماری، در کمال فقر و تنگدستی به مواد دست

آمد  می کرد. وقتی به سراغم می  خوری استفادهبریده بود و از آن به عنوان چای بطری نوشابۀ خانواده را از وسط

با او    گفت؛ یک لیپتون بنداز تو این!می   گرفت ومی ام  را به سمت اش  ناگهان چای خوری اش  وسطِ ورّاجی 

ش  کتک خوردن و ادرار کردنساخت و دیگر از فحاشی و  می  گرفت، خود رامی  مختصر پولی که روزانه از من

 خبری نبود. از زیر در، 

شد. یک هفته گذشت اما مرا می   ها منتقل ماند و سپس به اندرزگاهمی  هر زندانی حداکثر یک هفته در قرنطینه 

  ، دادند که هرگز تن به انتقال به بند جوانان ندهم می  منتقل نکردند. زندانیان آشنا به شرایط زندان به من هشدار

کردند که مرا به آنجا منتقل نخواهند کرد. به هر حال، با گذشت بیش از یک هفته از  می  گر چه ابراز اطمینان 

به مسئولان زندان نوشتم و خواستار انتقال به بند شدم. روز بعد نام مرا برای انتقال ای  نامه   ،حضورم در قرنطینه

اندرزگاه هفت راه افتادم. دمِ اندرزگاهِ هفت، یک زندانی وسائلم را  خواندند. وسائلم را جمع کردم و به سمت  

 نوحه   240در    هاکه بعضی وقت همان  ه من بیا! گفتم شما؟ گفت: "ح" هستم! پرسیدم:زیر بغل زد و گفت؛ همرا

  یدم: برم بند یک. پرس می   خواهی کجا ببری؟ گفت؛ می   حالا مرا   م. پرسیدم:آره خودم هست  خواند؟ گفت:می 

زحمت وسائل مرا فوراً زمین  بند آنجا هستم. گفتم: بی بند یک همان بند جوانان است؟ گفت: آره، من وکیل 

رئیس اندرزگاه از دفترش خارج شد و در حالی که از    آیم. در همین لحظه "ق" نمی  بگذار چون من بند جوانان 

برای    ری؟ من هم با خشم پاسخ دادم:نمی  چرا:  خته شده بود، در اعتراض به من فریاد زدبرافرواش  خشم چهره
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کنان گفت: به من چه! خورد؟ "ق" غرشمی  خورد؟ اتهامم به آنها می  چه باید به بند جوانان بروم؟ سنمّ به آنها 

مگوی تند بعد از این بگو    غلط کرده....!ام  ات دستور داده! من هم به نوبه خود غریدم و فریاد زدم؛ قاضی قاضی 

تهدید و    جایی برای زورگیری و بسیاری مواقع،در واقع بند جوانان      مرا دوباره به قرنطینه برگرداندند.  ،و عصبی

 تجاوز بود! 

تر هم برای من داشت. در آنجا با وجود حدود دویست  ر مشکلات فراوانش، یک مشکل اساسیقرنطینه افزون ب

مام مدت شبانه روز زندانیان مقابل آنها صف کشیده بودند. یکی زندانی، فقط دو توالت وجود داشت که در ت

آب سرد نداشت و آب گرمش هم در نقطۀ نزدیک به جوش بود، و توالت دیگری که آب سرد   هااز این توالت 

دستگاه گوارشم که به شرایط کاملاً    بود.نپذیر  آبش کوتاه و شستشو با آن امکان   داشت؛ شلنگ متصل به شیر 

آ  و  از دست داده بود.ریلکس  را  دانستم چه نمی  رام عادت داشت، در چنین شرایطی، کارکرد طبیعی خود 

کنم؟ هر ساعت از شبانه روز به آنجا مراجعه کردم؛ صف همچنان پا بر جا بود. افراد منتظر در صف نیز طبقِ 

لحظه به لحظه به افراد شان طاق بود به طوری که  عموماً تحت فشار بودند و طاقت  ،هامعمولِ اینگونه صف 

خواندند! در  می  دادند و آنها را به نیمه تمام گذاشتن کارشان فرا می  داخل توالت تذکرهای تند و بعضاً رکیک 

فرهنگی یک روز به سراغم آمد و مرا به محل بازجویی برد تا برای نخستین بار با مادرم در شهرستان    ،این میان

التلفن بودم. محل بازجویی خلوت و خالی بود. از فرهنگی  ینه همچنان ممنوع م، زیرا در قرنطتلفنی صحبت کن

خواستم که به جای تلفن از توالت آنجا استفاده کنم و بدین ترتیب بعد از تحملِ هشت روز فشار، نفسِ راحتی  

 کشیدم! 

 این خبر را نداشت و اگر احیاناً ام، بازداشت مرا از مادرم پنهان کرده بودند، زیرا او تابِ تحملِ شنیدن  خانواده

برد. با توجه به این موضوع، به مادرم گفتم که از خارج از کشور  نمی  ، جان به در شنید از شدت ناراحتیمی 

خارجمی   تماس هم  او  راهگیرم.  "خودم  گفت:  حرفم  تأیید  در  و  کرد  باور  مرا  که    -دانم  می -برم!  می  رفتنِ 

با مهدیه صحبت    سی خبرش را داده!"بیم طالقانی هم در رادیو بیتی، اعظهس کشورای خارجی   از آن  بعد 

کردم و متوجه شدم که خبرِ تراشیدن سرم به بیرون درز کرده و جنجالی به راه افتاده است. فرهنگی اجازه داد 

فتم که با  الملل روزنامه همشهری را گر زنگ بزنم. شمارۀ سرویس بین   خواهممی   که اگر به جای دیگری هم 

ب هابچه  روزنامه  امیدهی  گوش  پارسانژاد   خصوص  قدیری  نیلوفر  کنم.  شنیدن احوالپرسی  از  و  برداشت  را  ی 
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ی روزنامه برای  هاجا که باید! دیگرِ بچه کجا هستید؟ گفتم؛ همان زده شد. پرسید:  نهایت شگفت صدایم بی 

   صحبت در دسترس نبودند.

قرنطینه   به  مرا  و  فرهنگی  توالت  از  استفاده  امکانِ  بدون  ماندم؛  آنجا  در  هم  را  دیگر  هفتۀ  یک  بازگرداند. 

در باغین کرمان و پیپ  اش  همنشینی کم و بیش اجباری با اصغر آقا و مهدی که اولی مرتب از خدمت سربازی 

یپتون بنداز  یک ل گفت:می زد و حین صحبت می  شمس و نوکری در بند ویژۀ روحانیت و عبدالله نوری حرف

او! به شخص  از جمله  اعتماد کنم  نباید به کسی  این! و دومی دائم اصرار داشت که در زندان  آقا   توی   اصغر 

گفت که مدت کوتاهی را در باغین کرمان به خدمت سربازی مشغول بوده است و به نظرش این تنها نقطۀ  می 

ل گویی در بارۀ جعشد. مهدی هم که از قصه نمی  اشتراکش با من، چندان اهمیت داشت که از تکرار آن خسته 

بعضی دله  و  آزاد  دانشگاه  ویژۀ  هادزدیمدارک  چهار که  به سالنِ  را  او  که  بود  آن  نگران  نداشت،  ابایی  یش 

کرد. به گفتۀ می  زندانیان خطرناک بود، منتقل کنند. پیش از آن، او در بندِ کارگری دوران حبس خود را سپری 

  16ی زندان به دوختن لباس زندانیان مشغول بوده  و در ازای دوختن هر دست لباسِ زندان  خودش، در خیاط

دستمزد پرونده می   تومان  در  او  ظاهراً  است.  طبقه اش  گرفته  لحاظ  به  و  داشت  هم  غیراخلاقی  بندی  اتهام 

 زندانیان، انتقالش به بند چهار منع قانونی نداشت. 

ی ریز که شباهتِ غریبی ها افتاده و چشمی گودهاگونه  قرنطینه، پیرمرد محترمی باتم در  در آخرین روزهای اقام

هم  امکاناتی،  هرگونه  بدون  داشت،  سینما  بازیگر  صحراوردی  باقر  مرحوم  شخصی  به  که  را  او  شد.  سلولم 

بودخانواده داشت  ،دار  سری  و  سر  پرونده  قاضی  با  گویا  که  فردی  با  ناچیز  مالی  اختلاف  یک  علت  از  به   ،

اسلامشهر به اوین آورده بودند. در مدت حضورش در قرنطینه یکسره نالید و زرداب بالا آورد. صورتش را هم با  

ریز   کرد!می   حولۀ حمام من خشک  نقش هم زندانی بود که در شورش معروف سال  از اسلامشهر یک مرد 

دم در  ه بود. وقتی که از او پرسیشمی رفسنجانی نیز دستگیر شدهااین شهر در دوران ریاست جمهوری   1373

اسخ  عضو نیروی انتظامی و شرکت در شورش؟ پ  آن زمان چه کاره بوده؟ گفت: عضو نیروی انتظامی! گفتم:

 آمد!" می بدم  داد: "از بس که از اینا
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یم دست و پا  در آنجا برا  انداخت و شهرتی  هاآمیز، نام مرا در سراسرِ قرنطینه به سرِ زبان اصغرآقا با بیانی اغراق 

کرد. چنین شهرتی طبعاً جز دردسر حاصلی نداشت، زیرا مراجعۀ نیازمندان و معتادان به سلولم را برای طلب  

 سرعت افزایش داد. خوشبختانه اکثر آنها به اندک وجهی قانع بودند. خصوص پول، بهههر چیزی ب

اتاق بازجویی افراد جدیدی حضور داشتند. یکی  آخرِ هفته، فرهنگی دوباره آمد و مرا به محل بازجویی برد. در 

بود تپل  قدری  که  آنها  سرم  ،از  تراشیدن  علت  به  چرا  که  گذاشت  را  شکایت  و  شکوه  همۀ   ،بنای  با  مهدیه 

لحن انداخته است.  راه  به  نظام  علیه  تبلیغاتی  جریانی  و  خارجی مصاحبه کرده  او  ش  رادیوهای  بود.  آرام  البته 

دو   گفت: الان  که  حالی  فلسطینی در  اسرائیل،  سرکوب   هالت  رسانه می   را  توجه  همسرت  چرا  از    ها کند،  را 

اصلاً به فرض آنکه به شما  در آخر هم گفت:    جنایات اسرائیل به سمت جمهوری اسلامی منحرف کرده است؟ 

برای منحرف باید دستاویزی  این  آیا  باشد،  باشظلم شده  از اسرائیل علیه جمهوری اسلامی    د؟ کردن فشارها 

است نادرست  اساس  از  منطق  این  دادم:  فلسطینی پاسخ  علیه  اسرائیل  اینکه  کند،    ها.  برای جنایت  مجوزی 

خواهید همسرم چیزی نگوید، راهش سهل و آسان  می  دهد. اگر نمی   به دست   سکوت در مقابل ظلم به من

، گویدنمی  دانستم که راست می   است.گفت؛ خانمت با رادیو اسرائیل هم مصاحبه کرده    است، مرا آزاد کنید. 

برای مصاحبه با رادیو اسرائیل، خود آن رادیو هم در پی  سیاسی  ی زندانیان  هاخانوادهزیرا علاوه بر حساسیتِ  

ت تلفن بزن و بپرس.  خود  از این رو گفتم: این غیر ممکن است. گفت:.  آمد یی برنمیهاانجام چنین مصاحبه 

مهد  شمارۀ گرفتم.  را  دخانه  برداشت.  را  گوشی  زنگ،  نخستین  با  که  یه  گفتم  او  از  مکالمه  انتهای   اینها ر 

درنگ با الفاظی تند علیه کسی که این موضوع را مطرح کرده ای. بی ند با رادیو اسرائیل مصاحبه کردهگویمی 

حرازِ صحت و سقم . بعد از مکالمه، دیگر پی موضوع را نگرفتند، انگار نه انگار که برای ااست، آن را رد کرد

   ادعایشان اجازه تلفن به من داده بودند!

حالا تو   ، گفت:که در دست داشتای  نوشته موضوع را عوض کرد و با اشاره به دستدر عوض  مأمور امنیتی  

با ما حاضر نیستی بحث کنی، با دوستان و همکاران خودت هم حاضر نیستی؟ به دست نوشته نگاهی گذرا  

با ای  انداختم و به نظرم رسید که باید خط ابراهیم نبوی باشد. حدس زدم که احتمالاً داور قصد دارد به گونه 

روز چند  با توجه به شرایط قرنطینه همین که در طول شبانه  :را منتقل کند. با خود گفتمای  رو شود و نکته ه من روب

بنابراین از آنجا دور باشم، نعمتی است،  رو به    دلیلی برای رد درخواست بحث و گفتگو ندیدم.  ،ساعت هم 
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پذیرم. نخست آنکه شما در بحث دخالت نکنید و دوم اینکه در بحث  می   به دو شرط   مأمور امنیتی کردم و گفتم:

او پذیرفت و گفت:طق بحث حاکم باشد و نفقط من در روزنامه    هابه هر حال، تو هم سال   ه هیچ چیز دیگر. 

 کنیم.می  جایت را هم عوض   ،خواهیم خیلی اذیت شوینمی و ما ای  اطلاعات بوده

اندیشیدم که مرا   با خود  قرنطینه خواندند.  از  انتقال  برای  را  اسمم  این ماجرا،  از  به کدام سالن یک روز پس 

رفتم و بعید بود که بخواهند این بار به زور  نمی  برند؟ به سالن یک یعنی همان بند جوانان کهمی   اندرزگاه هفت 

رسید که بخواهند ما  نمی  محل نگهداری اکبر گنجی بود و به نظر   ،به آنجا ببرند. سالن دو یا همان بند کارگری

 بند فکر کردم قاعدتاً مرا با آنها هم امنیتی بود و    ـ  صوص زندانیان سیاسیبا هم در یک بند باشیم. سالن سه مخ

رسید. سالن  می  ند. سالن چهار ویژۀ زندانیان خطرناک بود و فرستادنم به آنجا کاملاً دور از ذهن به نظر کننمی

اینکه محمد قوچانی تا پیش از  کشید. با توجه به  می   بند زندانیان مالی بود و مسعود بهنود در آنجا حبس   ،پنج

سر  به  آنجا  در  که متهمی   آزادی  هم  شش  ببرند. سالن  بهنود  نزدِ  بند  همان  به  نیز  احتمال دادم مرا  مان و  برد، 

کشیدن ابراهیم نبوی بود و احتمال  شدند، محل حبسمی  کلفت در آن نگهداری نسبت گردنمجرمان مالیِ به

یی مانند انتقال به اندرزگاه هشت که جای معتادان  هاود داشت. در مورد گزینه اینکه مرا پیش او هم ببرند، وج

الواعظین در آنجا  عمادالدین باقی، لطیف صفری و شمس که    325و قاچاقچیان موادر مخدر بود و نیز اندرزگاه  

نکردم. فکر  اصلاً  بودند،  این دلمشغولی   زندانی  ه  هابا  اندرزگاه  و راهی  جمع کردم  را  به وسائلم  فت شدم. 

 خلاف انتظارم  یک راست مرا به سالن سه بردند. 

از اعضای گروه مهدویه و ضارب علی رازینی در مقابلم سبز شد.  همین که در آهنی بند را گشودند؛ رضا عاملی  

کاملاً   نظرم  به  و  مقدمه  بدون  بلی  او  نطقِ  اصلاح ناخودآگاه  و  خاتمی  علیه  پرحرارتی  و  که  غ  ایراد کرد  طلبان 

گوش دادم. او ناگهان مانند کسی که از  ش  ظورش به طور غیر مستقیم من بودم. با لبخند و سکوت به نطقمن

خواب برخیزد به نطق آتشین خود پایان داد و تا دیگران خبردار شوند، با فروتنی و مهربانی مرا به اتاق خودشان  

به سوی    ،ر کاری، پس از یک هفته تحملپیش از هبرد. در نگاهِ نخست، سالن سه در نظرم تمیز و خلوت آمد.

ی بهداشتی شتافتم. متوجه شدم که یبوست ناشی از تحمل، به خونریزی منجر شده است. این آغازی  هاسرویس 

 برای بیماری هموروئید بود. 
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اتاقِ رضا عاملی چند تخت خالی داشت و از افراد آشنا، محمد رضا کثرانی از متهمان حادثه کوی دانشگاه در  

ر محمدی با مهربانی  پخش بودند. ساعتی بعد منوچه  هادر دیگر اتاق  ،کوی  آن اتاق بود. سایر زندانیان حادثۀ

روز.    57ر اعتصاب غذاست؟ گفت: که اعتصاب غذاست. پرسیدم چند روز است که دگفت    به سراغم آمد و

ی فراوانی به دیدارم آمد. او هافرخ شفیعی از دیگر متهمان حادثۀ کوی با پرسش   راه بود.هسرپا و روب   با این حال،

پرسش  بودند،  هم  مقابل  نقطۀ  در  جثهّ  و  هیکل  لحاظ  از  که  کثرانی  کثرتِ هاو  به  داشتند.  مشابهی  ی 

تان هم این است که فرزندان اناث  ش نشان دادم و گفتم: لابد پرسش بعدی اکنیشان با لحنی طنزآلود وهاپرسش

  صدا گفتند: اند! به همدیگر نگاهی انداختند و هم چه مجوز شرعی با هم ازدواج کرده  و ذکور حضرت آدم روی

 اتفاقاً ما همین سؤال را داشتیم!

هر   ،انتظام از نخستینِ آنها بود. دو روز پی در پیتدریج با سایر زندانیان سیاسی رابطه برقرار کردم. عباس امیر به

را  کشور  از شرایط  ش  بار بیش از دو ساعت، حین قدم زدن در هواخوری، سیِر پرونده و دوران زندان وتحلیل

یتی به عمل نیاورده بودند،  مذهبی و نهضت آزادی که از او حما ـ   برایم توضیح داد. به صراحت از دوستان ملی

در جوابش گفتم؛ دلیل این موضوع احتمالاً این  فقط از مهندس بازرگان رضایت کامل داشت.  مند بود.گلایه

اند.در پاسخ گفت: هر چه نبودم یک ایرانی  پسندیده اند و افکارش را نمیبوده است که از نزدیک با او آشنا نبوده

بودم که  سو  .شرافتمند  از  بند  در  که  آزاری  از  اشاره  و  ایماء  با  همچنین  اظهار او  بود،  دیده  زندانیان  برخی  ی 

 دلخوری عمیق کرد.

  ل یبه تفص  میبود، برا دهید  یی که در طول بازجو یی از آزارها نش یسبزه و لبخندِ نمک   ۀبا چهر  ی رعبدالباقیمهران م

  ۀ برداشت که به گفت  یفراوان پرده از راز  یایبا شرم و ح   کرد،ی اندرزگاه کار م  یسخن گفت. او که در بهدار 

ب از همگان پنهان کرده بود. ماجرا مربوط  تا آن هنگام    ن یتر ی راخلاق یبا غ   یر یگاعتراف   یتلاش برا  هخودش 

اما در مورد   رفت،یپذیمثل من، آن را نم  یباورآدم سخت   کرد،ی م  ییادعا  نیچن  یگرید  یروش بود. اگر زندان

نم راحت  شدی مهران  علاق  مهران  .کرد  دیترد  یبه  و  خانواد   یمانندی ب  ۀعشق  عملاً    ۀبه  او  داشت.  فروهر 

او بزرگ شده بود. او را   تی ترب  یۀچون پس از فوت پدرش در سا  آمد،ی فروهر به حساب م  وشیدار  ۀپسرخواند

به    یی فرسافروهر تحت فشار طاقت   ۀبه خانواد  یراخلافیغ   یاچسباندن لکه   یبرا اما حاضر  قرار داده بودند، 

 باره نشده بود.  نیدر ا یاعتراف دروغ  نوع چیه
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زاده، محمود شوشتری، حسین یکتا، علیزاده و مهرداد لهراسبی از  کورش صحتی، اکبر محمدی، حسن زارع 

حمد باطبی اما  دند که در سالن سه حضور داشتند. خبری از ادیگر زندانیان مرتبط با ماجرای کوی دانشگاه بو

سایر زندانیانِ سالن سه، چند تن  نبود. او را به بند مشاورۀ جوانان که متفاوت از بند یک بود، انتقال داده بودند.

از اعضای سازمان مجاهدین خلق، چند متهم به جاسوسی، چند نظامی، دو بهایی، چند زندانی سیاسی متفرقه  

به طور مساوی تقسیم شده بود. هر کدام از این دو    جپن خوری بین سالن سه و  هوا  و بقیه زندانیان عادی بودند. 

 و یک هفته عصرها هواخوری داشتند.  هابند به صورت گردشی، یک هفته صبح 

ملحافه برایم آورد.  همان روزهای نخست ورودم به سالن سه، فردی از جانب مسعود بهنود آمد و یک پتو و چند  

د چند کلامی رد و بدل کنم. من از حیاط او  ، توانستم از داخل هواخوری با بهنویک روز هم با هماهنگیِ قبلی

به اتاق رضا دم  وور کم کم پی بردم که    توانست مرا ببیند.می   قاعدتاً   ،ی فلزیهادیدم، اما او از لابلای نردهنمی  را 

اقدامی شتابزده بوده امرار معاش خانواده  عاملی  برای  اتاق   ،اشاست. رضا که  ی مختلف اصطلاحاً  هابرای 

را می   شهرداری  زندانیان  لباس  و  بسیمی   کرد  آدم  خودش  هم شست،  سایر  و  بود  نازنینی  خوب    هااتاقی ار  نیز 

شد روحانی خلع لباس شده است. او را به  می  بودند، اما در آن اتاق، زندانی میان سال کوتاه قدی بود که گفته 

علت توزیع مواد مخدر از سالن شش به سالن  سه "تبعید" کرده بودند تا امکان فروشِ مواد برایش کمتر باشد. 

آمیز و  کرد! او زبان طعنه می در این باره خود را صاحب فتوا تلقی دانست ومی او توزیع مواد مخدر را شرعاً مجاز 

اتاق برایم نامطبوع بود همانطور که احتمالاً حضور من  ای  بسیار گزنده  از این جهت، حضورش در  داشت و 

 کثرانی دلخور شوند. بویژه    هااتاقیکه سایر هم ای  گونهبرای او! در اندیشه جابجایی به اتاق دیگری بودم، اما نه به

گفت؛ ابتدا او را به  می   هنوز چند روزی از ورودم به سالن سه نگذشته بود که سر و کلۀ مهدی دوباره پیدا شد.

غذای زندان در  در آن دوران،  .  اند، به سالن سه انتقال داده و پس از تهدید به اعتصاب غذااند  سالن چهار برده

شده را  پز ی آبهادادند. رضا عاملی که شهردار اتاق بود، مرغمی  مرغ روزهای هفته پلو بد نبود. یکی از  مجموع  

سازِ  ق برای خودش در آنجا یک هیتر دست خانه که هر اتا قداری ادویه در محلی به نام چراغ کرد و با ممی   ریز 

برد که گویی در هتل پنج  می   از این غذا به قدری لذت عاملی  داد. رضا  می   مخصوصِ به خود داشت، تفت

 در سوئیس یا لوکزامبورگ، پذیرایی شده است.ای ستاره 
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بند در همان  زندانی را وارد بند کردند. وکیل  را آماده کرده بود، یکاش غذای مورد علاقه  یک روز که عاملی

کنان ترتیب داد. آنها با هم روبوسی کردند و به  مراسم آشتی واردتازه را خواست و بین او و زندانی    لحظه عاملی

رسید. او سر سفره سرش را پایین  نمی  طبیعی به نظر   ،واردتازهاتفاقِ هم  وارد اتاق شدند. نگاه و رفتارِ زندانی  

انداخت و بدون رد و بدل کردن کمترین کلامی، بشقاب غذایش را تا ته خالی کرد. خطوط چهره و نگاهش  

گفته شد    بدان حد بیمارگونه آمد که پنداشتم اگر کسی چشم به چشمش بدوزد، حمله خواهد کرد.به نظرم تا  

که این زندانی پیش از آن، در همان اتاق ما ساکن بوده و به سبب درگیری فیزیکی با رضا عاملی، او را به بخش  

حضوری بسیار    واردتازه،  الحهر به  د.مخوفش زبانزد زندانیان بواند، جایی که شرایطِ  زندانیان روانی انتقال داده

   کننده داشت.ناامن

بعد از ظهر در هواخوری بودم که داد و فریادی از داخل بند بلند شد. در همین لحظه یک زندانی شتابان وارد 

 هواخوری شد و گفت که رضا عاملی را با "تیزی" زدند. وقتی وارد سالن شدم خط خونی از داخل اتاق تا درِ 

اصلی ماجرا همان    شاهد  یده شده بود. رضا را به بهداری و ضاربش را به مکانِ نامعلومی برده بودند.بند کش

واب عمیقی بود که ضارب خوابید. در خاش  "رضا بعد از ناهار در زاغه   آخوندِ خلع لباس شده بود. او گفت:

خود دفاع کند، بخشی از پوست سر، گوش خوری را برداشت و به او حمله کرد. تا رضا بیدار شود و از  کارد میوه 

سختی توانسته بود ضارب را از رضا جدا کند. به محضِ  شاهد به     و پوست گلویش بریده شد و خون فوران کرد."

شود، ضارب  می  کوبد. در بلافاصله باز می رود و به سختی به آن می  برخاستن غوغا در بند، ضارب به سمت در 

 برند. می را هم به بهداری  پرد و رضامی  بیرون 

رئیس    مدعی بودند که "ق"  دانستند و می  سیاسی تمام این ماجرا را یک "نقشۀ از پیش طراحی شده" زندانیان

عمد او را به سالن به  ،زادۀ علی رازینی است و او با آگاهی از سابقۀ نزاعِ ضارب و رضا عاملیاندرزگاه، خواهر 

تا   فرستاده  ما  اتاق  و  بگیرد.اش  انتقام دائی سه  از عاملی  تردید   را  تفسیرها  و  تأویل  این گونه  درستی  به  نسبت 

به نظر ای  داشتم، زیرا اگر ماجرا واقعا "نقشه" بود، نقشه  افتاده  پا  اندازه ساده و پیش  از  ا این  رسید. بمی   بیش 

به آنها  ای  مسئولان زندان دانستم و طی نامه مسئولیتی بزرگی از جانب  مان را بیحال، فرستادن ضارب به اتاق 

 کنم. می  تأکید کردم که اگر برای توضیح قضیه در بند حضور نیابند، اعتصاب غذا
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کردن تلفن واکنش زندان به این درخواست و شاید در واقع به نوع خبررسانی در مورد حمله به عاملی، قطع

تلفن به علت عملیات کابل برگردانی است و روز بعد چند زندانی  سالن بود. آنها ابتدا اعلام کردند که قطعی  

 های تلفن را از جا در آوردند و بردند. با بیل و کلنگ وارد سالن شدند و تمام دستگاه 

در بیرون  ای  ام، به طور گسترده که گویا من در معرض تهدید قرار گرفته ای  گونهخبر حمله به رضا عاملی به 

سی نیز قرار گرفت. بعضی زندانیان رادیوهای چند موج مخفی داشتند و  بیو بیپوشش رادی  پخش شد و مورد

خط خبرهایش گفت سی آن شب در سر بیدادند. رادیو بیمی ی خارجی را به طور پنهان گوشهااخبار رسانه 

مشروح خبر نیز به نقل از مهدیه  که در سلولِ زیدآبادی یک زندانی به زندانی دیگر با چاقو حمله کرده است و در  

هن در  که  کرد  نداشته تأکید  حضور  اتاقم  در  درگیری  بی گام  صورت بیام.  در  غذا  اعتصاب  به  تهدیدم  سی 

کرد.   برجسته  هم  را  زندان  مسئولان  نبودن  تلفنپاسخگو  چه   ،قطع  گر  کرد.  متشنج  را  سالن  از  من    بخشی 

در جلو بند   ،ا به همراهِ شماری از محکومان حادثه کوی دانشگاهام مالتلفن بودهمچنان در سالن سه نیز ممنوع

و چند تن از همکارانش در آنجا حاضر شدند. به جای یک گفتگوی    صدا تجمع کردیم تا اینکه "ق"  با سر و

مده بود، محکم به  که از رفتار ما سخت به خشم آ  ال آغاز شد. در این میان، "ق"منطقی، جّر و بحث و داد و ق

مان را  و شوشتری و علیزاده صدای اعتراض   زاده کوبید به طوری که جیغش به هوا رفت. منحسن زارع  پهلوی

زاده به سبب سنش، باید به بند جوانان منتقل شود و این  هم به واکنش افتاد و گفت که زارع   بالا بردیم. "ق"

ن خلق آهسته مدتی در  مجاهدی  تر کرد. در این بین، صادق سیستانی از اعضای سازمانتهدید وضع را وخیم 

و نیروهایش با قهر و غیظ    ع را آرام کند. در نهایت، "ق"چیزهایی زمزمه کرد و ظاهراً کوشید اوضا   گوش "ق"

بریده از سازمان مجاهدین خلق گفته بود؛ هیچ  به یکی از زندانیان    بعد از این ماجرا، "ق"  آنجا را ترک کردند.

 به عناد زیدآبادی در عمرش ندیده است!  ایزندانی

اتاق شوشتری، زارع در آن روزها برای م به  صدا در وسر رفتم و خیال داشتم بیمی  زاده و علیزادهطالعه اغلب 

  " بعۀ عراق بود که به او "عمو میر جا ساکن شوم. در آن اتاق، حدود ده نفر حضور داشتند. یکی از آنها ت همان

 ندرت از جایش تکانبرد، شکم بزرگی داشت و بهمی گفتند. عمو میراب که به اتهام جعل در زندان به سر می 

را با آب دهان اش  از پردۀ زاغهای  خورد. او بعضاً گوشه نمی  یش هم جنب هاخورد. حتی برای شستن استکان می 

 ریخت! می  س برای خود یا میهمانش چایمالید و سپ می اشکرد و به استکان و نعلبکی می خیس 
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تماس با  تلاش برای  وند نام داشت که اهل لرستان بود. او به اتهام  ندانی دیگر در آن اتاق رحیم یوسف یک ز

ن نداشت،  سازمان مجاهدین خلق به بیش از ده سال زندان محکوم شده بود، اما نه فقط هیچ ارادتی به مجاهدی

وند به واقع به منظور ارشاد و هدایتِ رهبران سازمان و توبیخ  مخالفان سرسخت آنها بود. یوسف بلکه یکی از  

اما  می   آنان به علتِ اعلامِ جنگِ مسلحانه با جمهوری اسلامی، قصد  به اردوگاه اشرف در عراق برود،  کند 

برد و تحویل نیروهای  می   حل رابطی که قرار بوده او را به اشرف ببرد، یک راست وی را به اداره اطلاعات م

ایوسف   دهد. می   امنیتی  خارق وند  فکری  و  عملی  سخت ای  العادهنضباط  بسیار  دیگران  و  خود  به   داشت. 

واقعی" بود که رسم و رسوم اصحاب پیامبر در صدر  الله  گرفت و در اندیشۀ تأسیسِ سازمانی به نام "حزب می 

کردند و کسی تا  می   احیا کند. همسر و پنج شش فرزندش در لرستان زندگی  را  1340اسلام و نیز مبارزان دهه  

خورد و حاضر به پذیرش هیچ نوع  می   آن روز به یاد نداشت که به ملاقاتش آمده باشند. او فقط غذای زندان را 

مند  شستم، سخت گله نمی  یم را خودم هاکمکی از دیگران نبود. با من رابطه خوبی داشت، اما از اینکه لباس 

بعضی   را انجام دهد. وقتی به او گفتم:اش  گفت؛ زندانی سیاسی باید خودش همه کارهای شخصی می   بود و

بهانه  یافتن  منظور  به  صرفاً  دیگران  به  خرد  کارهای  برخی  سپردن  از  ای  اوقات  آنهاست،  به  کمک  برای 

 کاسته نشد. ای ذرهاش مندی گله

فبه هر حال، همچن برای توضیح دربارۀ علت  رستادن ضارب رضا  ان منتظر حضور مسئولان زندان در سالن 

اتاق  مان بودم که یک روز صبح، در حالی که مشغول صرف صبحانه بودیم، غلامحسین محسنی عاملی به 

حالی که لبخند   درای اتاق ظاهر شدند. محسنی اژه   درِجلوِبی رئیس زندان و چند نفر دیگر  به همراه قط ای اژه

 رفت. پس از حال و احوالی معمول، پرسید که چه شده ش به لب داشت، سراغ مرا گرفت. بلند شدم و به سمت

اعتنایی مسئولانِ  آرامِ ماجرا، به علت خشم از بی من هم به جای شرحِ  ام؟و چرا تهدید به اعتصاب غذا کرده

 ریز دروغ اینها به جای رسیدگی به امور، یک قطبی گفتم؛    زندان به درخواستم، از کوره در رفتم و با اشاره به

آنکه کلامی بر زبان آورد. همین که نطق داد، بیمی   کنند و... قطبی هم با دقت گوشمی  گویند و تهدید می 

اژه پایان رسید، محسنی  به  با طرزنمی  مگر خودت در مقالاتت دروغ   گفت:ای  آتشینم  تو    نویسی؟ مگر  فکر 

ی دیگر هاو بعد بدون آنکه منتظر پاسخم بماند راهش را گرفت و به طرف اتاق   کردن است؟زندان قابل اداره

 رفت.  
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به سالن آیا دیگر دلیلی برای اعتصاب غذا وجود داشت؟ یک زندانی به نام اسپهلانی  ای  با آمدن محسنی اژه 

ن زندان در حقیقت بزرگشان را آوردند، دیگر که به اتهام جاسوسی دوجانبه محکوم شده بود، گفت؛ مسئولا

 یافته اعلام کردم. خواهی؟ با این توضیح موضوع اعتصاب غذا را پایانمی چه 

یم را از جیب لباسی که در اتاق  هاپلکید. یک روز صبح در حضور او پولمی  در آن روزها مهدی هم دور و بر من

از   تا  آوردم  از پول آویزان کرده بودم در  که حدود چهل هزار تومان    هافروشگاه سالن چیزی بخرم. بعدازظهر 

پرگویی خواستم به کسی ظن و گمان ببرم، اما مهدی در این باره به قدری  نمی  بودند، اثری یافت نشد. طبعاً

مخاطره  پیامدهای  از  و  شکایت  کرد  گونه  هر  کارِباره  دراین آمیزِ  کردم  یقین  ناخواسته  که  گفت  خود    سخن 

  شده تلقی کردم.اوست. با این حال، اهمیتی ندادم و موضوع را تمام 

زده از بهداری به بند برگشت. در همان روز احمد باطبی  پس از مدتی، رضا عاملی با سر و صورت و گوشِ بخیه

سرش رفته  و در آنجا سنگین همراه با یک گیتار وارد بند شد. او از بند مشاورۀ جوانان به قرنطینه  ای هم با اثاثیه 

لندهور اصرار داشته که او در همان قرنطینه بماند و کمک حالِ آنها باشد، اما  را هم تراشیده بود. باطبی گفت:

است. کرده  رد  را  تقاضایش  شده،  باخبر  سه  سالن  در  من  حضورِ  از  خوش   چون  جوانی  را  لندهور  و او  قلب 

   دانست.بامعرفت می 

نیروهای وزارت اطلاعات قرار شده بود به بند    همزمان شد. عاملی به توصیۀملی از بند  با انتقال عا  ورودِ باطبی 

امن  209 برایش  دیگر  را  سه  سالن  زیرا  شود،  ا نمی  منتقل  اما  بماند،  همانجا  که  کردم  توصیه  او  به  و دانستند. 

الله کرد که به علت حضور "آیت یش برایم برشمرد و بویژه تأکید  هامحدودیت   را با همۀ  209نپذیرفت و مزایای  

جا برود و ساعتی بعد، پس از اجرای یک آهنگ توسط باطبی، در میان  دهد به آنمی  ترجیح   209میلانی" در بند  

را ترک کرد. آنجا  تهران بود. در زندگیِ    بدرقۀ زندانیان  از جنوب  ناراضی  و  فقیر  فرزند یک روحانی  عاملی 

داد، اما وقتی که بحث امام زمان و ادعای برخی افراد در بارۀ  می   از خود نشان عادی هوشیاری و فهم بسیاری  

 گرفت و باور می  کرد و هر ادعایی را جدی می  آمد، سادگی عجیبش بروز می  ارتباطشان با "زاویۀ مقدسه" پیش 

 کرد.  می 

اما با توجه به سخنان خودِ او، چنین   کردم،می   را تحسین اش  داشتم و مرام اخلاقی  رضا اعتماد  من به صداقت

پیدا نکردم. در مقابل یعنی میلانی  به مرادش  را    باوری نسبت  او  او، اغلب شنونده بودم و هرگز سعی نکردم 
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نسبت به اعتقاداتش به تردید بیاندازم. به تردید انداختن یک محکوم به اعدام جز اینکه شرایطِ تحمل حبس را  

کند، حاصل دیگری ندارد. البته مطمئن هم نبودم که بتوانم او را به شک و تردید بیاندازم چرا    تر برایش دشوار

 باورهای استدلالی نبود.  که باورش به اینکه میلانی همان "سید خراسانی" و یا فردی مشابه اوست، از جنس

حکم    به تازگی از زیرِ  باطبی  ء وجود او را پر کرد.به هر حال، رضا رفت، اما ورود احمد باطبی به نحوی خلا

او   به سمبل  اعدام خلاص شده بود. در بارۀ  او را  بر روی جلد مجلۀ اکونومیست  که چاپ عکس معروفش 

ساکن شد و    تیر تبدیل کرد از مهدی فخرزاده چیزهایی شنیده بودم. او در اتاق عمو میر   18ش دانشجویی  جنب

ی طبقۀ  هاما تخت   ترک کردم و به آنجا رفتم. محلِ خوابِ  را  بدون سر و صدا اتاقم  ،من هم پس از چند روز

از آن نقطه، شب  از آمد و رفت خودروه  هاتوانستیم چراغ می   هاسوم و در راستای همدیگر بود.  ا در  و بخشی 

پیدا  فلزی  ای  میله   هنی اتاق ببینیم. پس از مدتی باطبیی آ هابازی را از لابلای نردهاتوبان پارک وی در کنار شهر 

 کردیم.می  ی آهنی را بازتر کرد به طوری که پس از آن، منظرۀ بیرون را در حجم بیشتری تماشا هاکرد و با آن نرده

روند دستگیری و بازجویی و   ی بیرون، او ازهادوخته به روزنه ی دراز، پس از اعلام خاموشی، چشمهاچه شب 

در آینده  ش  دهد و یا دانستنمی  کردم آلام او را تسکین می  و حکم اعدامش گفت و من از هر چه که گمان آزار  

شد. در طولِ یک هفته هر چه جوک می  این گفتگوها روزها به هنگام هواخوری هم تکرار   کمکی به او کند.

چفیه  که  حالی  در  او  و  کردم  نقل  برایش  داشتم  چنته  تراشیدهای  در  سر  ریسه اش  بر  خنده  از  بود،   انداخته 

طنز می  شم  واقع  در  خندهاش  شناسی رفت.  بود.  که هاعالی  زندانیانی  دیگر  خاطر  انبساط  باعث  او  بلند  ی 

 شد. می  او را در حالِ افسردگی ناشی از انتظار حکم اعدام دیده بودند، نیز  هامدت 

در یکی از همین روزها، فرهنگی بار دیگر به سراغم آمد و مرا به محل بازجویی برد. شب هنگام بود. در اتاقِ  

ش ام، عواطفداشت. نبوی با مشاهدۀ سر تراشیدهبازجویی افزون بر چند مأمور امنیتی، ابراهیم نبوی هم حضور  

بعد همگی دور  أموران در پاسخ او فقط خندیدند.  اید؟ مرقیق شد و به مأموران گفت: چرا رفیق ما را اذیت کرده

یک میز نشستیم. نبوی متنی طولانی را که از پیش آماده کرده بود، با حرارت تمام خواند و من خونسردانه گوش 

برای ایران امر    دوبارهکرد که انقلابِمی   خصوصی نداشت و در مجموع بر این اصل تأکید هدادم. متن چیز ب

ا اصلاح مضّری  باید  فعالیتی  گونه  هر  و  در  ست  باشد.  کردهطلبانه  اشاره  هم  نکته  این  به  حال  که   عین  بود 

ی  متن، یک  پس از قرائت  روش کارآمدتری است.   ،اصلاحات از درون سیستم و توسط صاحبان اصلی قدرت
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نبوی که ظاهراً    است!  نبویاین که نظر    خب،  چیست؟ با همان خونسردی گفتم:  نظرتاز مأموران از من پرسید:  

خواست به نحوی  می   رسید، با حرکات سر و دست و چشم و ابرومی  خاطر به نظر کمی رنجیدهام  از خونسردی 

بازی از این مهلکه جان به در  و بهتر است که ما، با قدری زبان   به من حالی کند که اینجا جای لجبازی نیست

کردم، اما آن را مناسب حال  نمی   چنین سیاستی را برای ابراهیم نبوی که طنزپرداز بود، چندان نفیمن    ببریم.

دانستم. از این رو، با تکیه بر جملۀ "انقلاب دیگر تمام شده" که در متن وی تکرار شده بود، به او گفتم  نمی  خود

سازی خواهند کرد! بعد سر و صدایی  ه برایش پرونده کرار کند که دوبارکه مبادا این جمله را بیرون از زندان هم ت

در این  ، یادآور شدم.پور به راه انداخته بودندکاران به دلیل بیان همین جمله علیه حمیدرضا جلاییکه محافظه 

ی بود. من هم با قدری  پور چیز دیگر وهای امنیتی وسط حرفم پرید و گفت: منظور جلایی لحظه، یکی از نیر 

همه    نظور جلایی پور دقیقاً همین بود که انقلاب تمام شده و ایران دیگر نیازی به انقلاب ندارد.م تندی گفتم:  

ادامه دادم: من  و  کردند  انقلاب    سکوت  نباید  ایران  در  که  است  این  منظورتان  که  اگر  ما  شود  پدر    دیگری 

 امور اصلاح شود و نیازی به انقلاب پیش نیاید! خودمان را در آوردیم تا

نگفتند و   یزیادنجا که شرط کرده بودم نیروهای امنیتی در جریان بحث من و داور دخالت نکنند، آنها چیز از آ

و از این    خواهیم این جلسه را گسترش دهیممی   ما  در این لحظه یکی از مأموران گفت:  داور هم سکوت کرد.

به آن رو، مسعود بهنود و شمس  تا بحث  می  الواعظین هم  بهتر   ت گیرد. من گفتم:آزاد و خوبی صورپیوندند 

اکبر گنجی هم در چنین جلسه  امنیتی خندید و گفت؛ ای  است  خواهی  می  :حضور داشته باشد. کارشناس 

بند کنند تا بتوانیم با هم بیشتر  او هم   باز مأموران خواست تا مرا  در پایان جلسه، نبوی با اصرار ا یارگیری کنی؟  

 مأموران زیر بار نرفتند. سپس فرهنگی ما را جداگانه به بندهایمان بازگرداند.گفتگو کنیم، اما 

  جلسۀ دوم چند روز بعد برگزار شد. در این جلسه بهنود هم حضور داشت، اما از شمس و گنجی خبری نبود. 

ن پرسش را  ابتدا بهنود به بیان خاطرات خود در اوایل انقلاب و ارتباطش با سید محمد بهشتی پرداخت و بعد ای

ی  هانگاری کرده و حتی در این باره به "اشارت یی که در کارِ روزنامه هامطرح کرد که چرا با وجود همه احتیاط

راهی برای    او سپس با پیش کشیدن این موضوع که آیا  توجه نبوده، سر از زندان در آورده است؟کیهان" نیز بی 

یا نه، این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است شورای عالی امنیت    نگاری در ایران وجود داردفعالیتِ امنِ روزنامه 

خواهند به نمی  کم آنان که و به طور رسمی ابلاغ کند تا دست   ملی تمام خطوط قرمزِ مورد نظرِ نظام را تدوین
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استقبال  نبوی از این پیشنهاد به گرمی شان به زندان بیفتند، تکلیف خود را بدانند.ی مطبوعاتی هاعلت فعالیت 

من اما گفتم که اعضای شورای عالی امنیت ملی اغلب از منصوبان رهبری هستند و طبعاً خطوط قرمز   کرد،

کنند. به اضافه، مگر همین قانون مطبوعات چه عیبی دارد؟ ممکن است واقعاً کسی بخواهد  می   ابلاغ   جاییهناب

از کنار  اشکالی دارد؟به رهبری توهین کند و مجازاتش را هم تحمل کند، چه   با لبخند  این اظهار  بهنود  نظر 

را در اطرافِ خود طنزآمیز  با چشمانی که همه چیز  نبوی  اما  ب   ،دیدمی   گذشت،  ه من خیره شد که در  چنان 

 " نظرهاست!آخر اینجا چه جای این نوع اظهار ابله!" نگاهش خواندم:

ی هاجلسۀ پیشین بود. در این جلسه من به نقل برخی نکته جلسۀ سوم که چند روز بعدتر برگزار شد، جالبتر از دو  

اینکه:   جمله  از  پرداختم.  خود  ملایم بازجویی  و  معتدل  پدرسوختگی  روی  از  بهنود  گفت  من  به   "بازجو 

امی  با  گفتم  جوابش  در  هم  من  شفاف؛  و  صریح  سادگی  روی  از  تو  و  ما  نویسد  شما،  نظر  از  حساب،  ین 

زنیم، و در نهایت می  ایم و ملایم قلم نویسیم و یا پدر سوخته می   ایم و صریحنگاران دو نوع هستیم، یا سادهروزنامه 

بهنود لبخند معناداری زد و مأموران امنیتی هم    مان در زندان است!"کند چون جای هر دو نوع نمی  فرقی هم 

کرد نقل    ـبه گمانم افراشته    ی ـخاطراتی از یک متهم مال  در اینجا نبوی هم وارد صحبت شد و  شرمنده شدند.

سنگین    هازده است. نقلِ این سخنان، برای امنیتی   به صورتشای  کشیده   که چطور یک مقام قضایی بلندپایه 

عصبی و ناخشنود بودند و به نظرم همانجا تصمیم به ختم آن گرفتند چرا که    هابود. آنها آشکارا از روند بحث

در پی همین جلسات، نبوی به طور علنی محاکمه شد و صحن دادگاه را به مراسم طنز  یگر هرگز تکرار نشد.د

 در پایان ماه سوم بازداشت خود، به قید وثیقه آزاد شد.  ،تبدیل کرد. او پس از محاکمه
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با آزادی ابراهیم نبوی، برای مدتی نگران آن بودم که به بند شش یعنی جای قبلی او منتقل شوم، اما خبری نشد.  

بسیار    صحبتهمحضور در سالن سه در مجموع دلپسند بود. وقت خوبی برای مطالعه داشتم. مهران عبدالباقی  

خوبی بود گو اینکه در طول روز در بند حضور نداشت و در درمانگاه اندرزگاه مشغول بود. احمد باطبی نیز 

ای سرانه ی سبک هاگذاشت و با شوخیمی  بسیار خوشایندی بود، گر چه برخی اوقات مرزها را زیر پا  اتاقیهم

معمولاً تاب قهر مرا نداشت و زیرکانه راهی برای آشتی    شد. اومی   که مقتضای سنش بود، رنج و قهرم را باعث 

 کرد.می پیدا 

خواند. من او را به مطالعه و ادامه تحصیل،  می  دانگ صدایش ترانهزد و با نیممی  اغلب با گیتارش آهنگ  باطبی

ای تا اندازه خصوص کوشیدم تا نگاه روشنی نسبت به سیاست و از جمله سیاست ایران که  ه ترغیب کردم و ب

  ه که با روحیش  رغم برخی علایقباطبی به  ناخواسته و به ابتکار اکونومیست به متن آن پرتاب شده بود، پیدا کند.

شد.  می رفت و باعث تحمل آسانتر زندان می  آدمی مثل من ناسازگار و بیگانه بود، دوست بسیار خوبی به شمار 

 آزار از او، سبب رس برخی از زندانیان شرور و مردم مد بود. در حقیقت تقدرت بدنی او هم در زندان بسیار کارآ

ام التلفن بودم، احمد همیشه زحمت تماس با خانواده چون من ممنوع   شد که حریم مرا هم مراعات کنند.می 

پس از تحمل محکوم شد.    240ی بند  هاکشید. بدین علت، به تحمل یک هفته انفرادی در سلول می   را به دوش 

 انفرادی، نزدیک بود که او برای همیشه از بازگشت به سالن سه محروم شود. 

ی طولانی با آنها و حتی  هاداشتم ولی از وارد شدن به بحث ای  شده و دوستانه با دیگر زندانیان ارتباط حساب

وند در این شد. رحیم یوسف می   کردم. این رفتار گاهی سبب ناخشنودی و گلایه آنها می   یم پرهیز هااتاقی هم

انتقاد اظهار  مورد  فردی  گاه  هر  داشت.  من می   نظری بیشتری  به  رو  نبود،  او  قبول  مورد  که  ومی   کرد    کرد 

گذاشت که  می   شد، بنای اعتراض را می  روبرو ام  آیا شما با این نظر موافقید؟ و چون با پاسخ منفی  پرسید:می 

سکوت    ،کنم. برای شخص ایدئولوژیک و سرسختی مانند اومی  دهم و سکوت نمی  به آن فردچرا پاسخ لازم را  

 در مقابل حرفی که به نظرش اشتباه باشد، غیر قابل تحمل بود. 
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طبرزدی هم روابط خوبی داشتم. آنها روزانه با طبرزدی از داخل زندان تماس الله  حشمت   ی حامیهابا بچه 

زاده خصوص توصیۀ حسن زارع ه و ب  هادادند. همین گزارش می  رویدادهای بند را به او  تلفنی داشتند و گزارش 

زاده برای مدتی ناظرِ شبِ سالن هم بود. یک  زارع   در حمایت از من منتشر کند.   ایبیانیه   شان سبب شد که گروه

دو زندانی را به بند منتقل    گوشم گفت:هسته وارد اتاق شد و در  شب که سکوتی غریب بند را فرا گرفته بود، او آ

مهرداد عالیخانی است. با حیرت پرسیدم: مطمئنی؟ گفت: آره، چون  شان مصطفی کاظمی و  که اسم اند  کرده

منوچهر    به پا شد. ای  کردم. پس از چند لحظه خبر ورود آنان در بند پیچید و ولولهمی   شان را در دفتر ثبت باید اسم 

او نگرانی خود را از    اند؟را به بند ما فرستادهای  ی زنجیرههاپرسید که چرا این دو متهمِ قتل می   محمدی مرتب 

 کرد.نمی اینکه آن دو بخواهند در بند هم مرتکب قتل شوند، پنهان

رفت. مهران  م، به اندیشه فرو  محمد یکتا که از هواداران داریوش فروهر بود، از همان ابتدا برای مقابله با دو مته

بهمیر  و  بود  انداخته  پایین  را  سرش  خشم  غیظ و  با  قدم عبدالباقی  در سالن  واکنش  می   سرعت  این  ظاهراً  زد. 

خواهند این دو نفر را می   ی بندهابه زودی خبر رسید که بچه در مقابل حوادث ناخوشایند بود.  اش  همیشگی 

گذاشتیم تا تصمیم درستی گرفته  محمدی  در اتاق منوچهر  ای  جلسه بزنند و یا از بند بیرون اندازند. از این رو،  

با هانظرشان این بود که در آستانۀ سالگرد قتل پرستو و داریوش فروهر، مقام  هااغلب بچه   شود. ی اطلاعاتی 

 أکید هم تاند. منوچهر  ستادههدفِ تحریکِ زندانیانِ حادثۀ کوی دانشگاه، کاظمی و عالیخانی را به سالن سه فر 

 کرد که اینها ممکن است اینجا دوباره مرتکب قتل شوند. می 

های  من با اشاره به وضع و حال کاظمی و عالیخانی که هر دو به سبب حضور طولانی در انفرادی و یا بازداشتگاه 

است،    رمق شده بودند، گفتم که ارتکاب دوبارۀ قتل از سوی آنان مطلقاً منتفیپریده و رنجور و بی ، رنگ مخفی

منوچهر که از   هم برای انجام چنین عملی توسط آنان در شرایط حاضر قابل تصور نیست.ای ضمن آنکه انگیزه 

"متهم" هستند و  این دو هنوز    حالا با اینها چه کار کنیم؟ گفتم:  :این حیث قدری خیالش راحت شد، پرسید

بندی زندانیان، جای آنها  ادامه افزودم:  طبق قاعدۀ طبقه اع شود. در  شان به عنوان متهم دفلازم است از حقوق 

وق آنان نفی حقای انتقال آنان از بند، به معنای  در همین سالن است، بنابراین اقدام به اخراج یا درخواست بر 

ر  بسیار پیچیده است و دای  ی زنجیرههاپروندۀ قتل   رحم باشند. در انتها هم گفتم:است هر چند که قاتل و بی 

این   اند؟ه افرادی مثل اینها قاتلان واقعی طرف، ما از کجا باید بدانیم کیاب یک دستگاهِ داوریِ صالح و بی غ 
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مؤثر واقع شد و کاظمی و عالیخانی به عنوان ساکنان تازۀ بند پذیرفته شدند. آنها در اتاقی که عمدتاً    هاحرف

 به سرعت برای خود برو و بیایی به هم زدند. کردند، ساکن شدند و می  زندانیان عادی در آن زندگی

دیدم که  بین نصب شده بود، صلاح را در این  زجویی بودم و در سالن بند هم دوربه علت اینکه هنوز تحت با 

سفیدای  رابطه  کاظمی  باشم.  نداشته  آنها  کوتاهبا  و  قیافه چهره  مجموع  در  و  بود  بیننده اش  قد  بر  بدی   تأثیر 

ود و ظاهری نامطبوع  چرده و کمی خپل و عنق بکوتاه اما سیاهگذاشت. عالیخانی هم مانند دوستش قدنمی

به نظر  و قابل ترحم  و بدبخت  بیچاره  این حال، هر دو  با  این بیچارگی هنگامی که در    رسیدند ومی  داشت. 

هر دو،    پیشانیبر روی  زنما مهُر  جای شد.می خواندند، چشمگیرتر می  نمازهای طولانی   بندکوچکِ نمازخانۀ 

بدالباقی به زودی با آنها رابطه برقرار کردند تا چند  ع تیر و از جمله میر    18محکومان ماجرای    کرد.خودنمایی می 

یم از آنان را از طریقِ احمد  ها واسطه از زبان آنها بشنوند. من هم پرسش را بی ای ی زنجیره هاو چونِ ماجرای قتل 

دیشان  شان این بود که قتل دگرانگفتند. عمده حرفنمی  پیگیری کردم. آن دو نفر در مجموع چیز زیادی باطبی  

 اند!این بار یقۀ آن دو نفر را گرفته  کردند که چرامی بوده و اظهار شگفتی کارِ معمولِ همکارانِ آنها 

عمده علتش این بود که کاظمی و عالیخانی زندانیان عادی اما با آن دو، رابطۀ صمیمی و گرمی پیدا کردند و  

کردند و حل مشکل زندانیان را از طریق به  می  های حکومتی، صاحب نفوذ معرفی هنوز خود را در دستگاه 

دادند و به همین منظور هر روز با استفاده از وقت تلفن زندانیان عادی در حال  می  کارگیری نفوذ خود وعده

به  ه بود که وقتی مهرداد لهراسبی  ارادت زندانیان عادی به آنها به حدی رسید  بودند!زنگ زدن به اینجا و آنجا  

توصیۀ محمد یکتا شعارهایی علیه قاتلان فروهر بر در و دیوار دستشویی نوشت؛ چند زندانی عادی از جمله  

 مهدی به خشم آمدند و به تندی و عجله شعارها را پاک کردند! 

عزت مهندس  روزها،  همین  افشاله  الدر  علی  و  پلیسحابی  دانشگاه  مراسم  پس  که  را  تهران  ری  تکنیک 

نقطه  در همان  سخنرانی رهبری  از  آنها پس  آوردند. دستگیری  ما  بند  به  بودند،  شده  آنها در  ای  بازداشت  که 

حمد و افشاری را به اتاق خودمان بردیم و به اتفاق اسحابی    تکنیک سخنرانی کرده بودند، صورت گرفت.پلی

راه کردیم. آنها را ناگهانی دستگیر کرده هباطبی برای مهندس یک زاغه و برای افشاری، تختی در طبقۀ دوم روب 

به همراه نداشتند. مهندس سحابی حتی داروهایش را نیز به همراه نداشت  ای  بودند و از همین رو، اسباب و اثاثیه 

 کشید. و از این جهت تا رسیدن داروها، زجر بسیار 
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-ه گفتیم، بمی   نشستیم و از هر دری سخن می   تا سحر در اتاق به بحث و گفتگو  هاچون ماه رمضان بود، شب 

دیدگاهخ از  سحابی  مهندس  حرف  هدربار  یشهاصوص  ایران  شب می  شرایط  نمازِ  سحر،  از  پیش  او   زد. 

 شد. می ی قرآن مشغول هابه تعمق در آیه  ،خواند و تا ساعاتی پس از اذان صبحمی 

غنیمت بود و حتی فضای بند را تا اندازۀ زیادی تغییر داد. در همان روزِ نخست،    ورود سحابی و افشاری برای من

از جمله گفتم که برخی از مسائل را با چه    ؛کردممهندس را کناری کشیدم و او را نسبت به فضای بند توجیه  

ارد. مهندس از اینکه او را نسبت به شرایطِ سالن توجیه کردم، اظهار خوشحالی کرد؛ با این کسانی در میان نگذ 

شان هشدار داده بودم! او ضمنِ همه، روز بعد او را در چراغخانه  مشغولِ گفتگو با همان کسانی دیدم که درباره 

و خاطراتش از جمله    هال دیدگاهسیگار کشیدن با آنان گرم گرفته بود و طبقِ معمول، هیچ نوع سانسوری در نق

 شد. نمی دیده  هامذهبی ـ  اختلافات داخلی ملی

شان گلایه داشت و از علی افشاری هم  گروه  دربارهمنوچهر محمدی که پیش از آن، از مواضع مهندس سحابی  

تازه شد.  ای  بطه را  سازدر اتاقش به شام دعوت کرد و سبب  کرد، در اقدامی دوستانه، آنها را می   آشکارا انتقاد

رفت، گفتگویی  می  که انتظار طور  همانامیر انتظام هم    مهندس هم او را آدمی ساده و مهربان توصیف کرد.

ی سحابی،  هارا تا رسیدن لباس ش  ی شیکهاطولانی با مهندس سحابی داشت. امیر انتظام  چند تکه از لباس 

گفت. در  می  نیز علیه روحانیت ای گاهی نکته  ،ی گرم و مطبوع شبانههاسحابی در حین بحث   قرض داد.به او  

منظور شما که همۀ روحانیت نیست! مهندس چند    گفت:می  پرید ومی   شوند به وسط حرفاین میان، یوسف 

تحکمی پدرانه از او خواست که به هر   باری در مقابل او نرمش نشان داد تا اینکه سرانجام از کوره در رفت و با

تان عجب آدم محکم و سفتی  بندی وند، به من گفت؛ این هم اشاره به یوسف   ابد! مهندس بعداً  گیر ندهای  نکته 

که گویا پس از بازداشت من قدری حاد شده    هامذهبی    ـ  با مهندس سحابی در باره مسائل درونی ملی  است!

کرد که من می  حمایت   هامذهبی   ـ  بود، گفتگو و تبادل نظری طولانی کردیم. مهندس از طیفی در داخل ملی

از آنها کمی فاصله داشتم. کوشیدم تا مهندس را قانع کنم که به جای جانبداری از یک طیف علیه طیف دیگر، 

 آنها حفظ کند. او کاملاً پذیرفت.  هبه هم خود را نسبت  هموضع پدران

کاظمی از علی افشاری خواست که به اتاق آنها برود تا چیزهایی را به اطلاع او مصطفی  در این میان، یک روز  

چه  ببیند  برود  ندارد،  عیبی  مرا جویا شد. گفتم؛  نظر  علی  با  می  برساند.  طولانی  صحبتی  از  علی پس  گوید. 
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او   از  به نقل  امام جماعت مسجدی در سهرا  ای  ی زنجیرههاگفت که فتوای قتل کاظمی  راه  عزیز خوشوقت 

د نشان دادم اما راهی  من نسبت به صحّت گفتۀ کاظمی تردیهای بالا به آنها منتقل کرده است.  ، از ردهطالقانی

-یم با آنها در حقیقت اشراف ستقآزمایی ادعاهای او وجود نداشت.  یکی از دلایل پرهیزم از ارتباط م برای راستی 

 آزمایی ادعاهای آنها بود. و عدم امکان راستیای  ی زنجیرههابه پروندۀ قتل   نداشتنم

ویژه به علت فرا رسیدن ماه رمضان ما در آن روزها غذاهای  هبه مناسبت حضور مهندس سحابی و افشاری و ب 

امل سفارش دادم.  ک  هپاچر، از رستوران زندان یک دست کله افطا پنجشنبه برای    کردیم. یک روزمی   بهتری تهیه 

پاچه از رستوران رسید، نگاهی به آن انداختم و متوجه شدم که به خوبی پخته و آبش هم جا  کله   هوقتی قابلم 

نامعلومی  آن روز اما مهندس سحابی و افشاری را پیش از افطار از سالن سه به مکان    افتاده و غلیظ شده است.

ای کرد.  افسرده  و  غمگین  سخت  مرا  انتقال،  این  کردند.  علی منتقل  یافتن  حضور  با  حتی  افسردگی  اکبر ن 

خوئینی در بند، از بین نرفت. موسوی خوئینی که در آن زمان نمایندۀ مجلس ششم بود، همّ و غمّ خود  موسوی 

از موقعیتِ نمایندگی و روابطش با ملاحسینی    های مخفی کرده بود. او با استفادهرا مصروفِ کشفِ بازداشتگاه

مسئولِ حفاظت اطلاعاتِ زندان اوین، توانسته بود موافقت او را برای سرکشی به سالن سه جلب کند و به اتفاق  

 چیزی که مطلقاً سابقه نداشت.  ؛وی شبانه به بند بیاید

بردند می  زمینِ اندرزگاه آمد، مرا به زیر می   ین گاه هیئتی از مجلس ششم برای بازدید از بند سه به اوپیش از آن، هر 

ام مورد  یک  در  نیاید.  پیش  نمایندگان  با  گفتگو  و  شدن  رو  در  رو  امکان  حسین  تا  ریاست  به  که  هیئتی  ا 

راد، ع فرق کرد. گویا به اصرار انصاری مجلس وارد اوین شده بود، اوضا  90راد، رئیس کمیسیون اصل انصاری 

منوچهر محمدی در حال شنیدن شکایتِ    راد در اتاقردند. وقتی وارد بند شدم، انصاری بند آو  مرا از زیرزمین به

به که  احترامی کرد  چنان  پیرمرد  ورودم،  با  بود.  دربارۀ  زندانیان  که  درخواست کرد  او  شدم.  سختی شرمنده 

 مرتب پوشش   هاتوضیح دهم، اما گفتم که مسائل و مشکلات مربوط به مرا رسانه   هاو روند بازجویی ام  پرونده

صر می  را  خود  وقت  ایشان  است  بهتر  و  کدهند  زندانیان  سایر  تظلّمات  شنیدن  منوچهر ف  سخن،  این  با  ند. 

توضیح   جای  به  اما  گرفت،  دست  به  را  صحبت  سیاسی  اش  پرونده   دربارهسررشته  داغ  سخنرانی  نوعی  به 

انصاری ر پ دقیقه،  چند  از  بعد  محکمرداخت.  لحنی  با  و  کرد  قطع  را  او  حرف  جناب    اد  گفت؛  او  آقای  به 

تظلم  شنیدن  برای  ما  آمدهمحمدی!  اینجا  به  شما  نطق   گرنهوایم  خواهی  و  شعارها  این  بسیار  هااز  سیاسی  ی 
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در اش  همان پوشش همیشگی در میان هیئت بازدیدکننده، جمیله کدیور هم حضور داشت. او با    ایم.شنیده 

زد، اما با دیدن من در آن شرایط، لبخندی بر لبانش نشست که تا آخر محو نشد.  نمی کناری نشسته بود و حرفی 

ی  هااطلاعات همکار بودیم و مصاحبه   ههفت سال در سرویس خارجی روزنام  ـ  من و خانم کدیور حدود شش

 خود داشتیم.  هسطینی در کارنام های فلمشترک فراوان مشترکی با رهبران گروه 

، برای ما  هنگامشب  به هر حال، ورودِ تک و تنهای موسوی خوئینی در سالنِ زندانیانِ سیاسی و امنیتی آن هم 

مان باشد. ملاحسینی هم موافقت کرد او خواستیم که برای افطار مهمان   انگیز بود. به اصرار، ازجالب و هیجان 

پاچه  قتی نگاهم دوباره به آبِ کله پاچه نشستند و هر دو فقط آبش را خواستند. وکله  ه و هر دو به اتفاق بر سر سفر 

  ، آنچه در ابتدا در قابلمه دیده بودم، شباهتی ندارد. در واقع مزه و رنگش  د و از آن چشیدم، متوجه شدم که با افتا

نداشت!اری  معنادتفاوت   آب  آنکه چ  با  بی  بی ملا حسینی  آبِ  در همان  را  نان  بگوید  با  یزی  و  ترید کرد  مزه 

در حینِ افطار از اینکه   شدم، اما رازِ دگرگونی رنگ و طعم غذا را در نیافتم. زده خجالتمیلی خورد. قدری بی

عذر ام  چهره خوئینی  موسوی  از  بود  گفتم؛  گرفته  و  کردم  علی  خواهی  و  سحابی  مهندس  انتقال  به  مربوط 

اند، به  آنها را کجا بردهدانست  می قاعدتاً    اند. ملاحسینی با آنکه دانیم آنها را به کجا بردهنمی   افشاری است که 

در این میان، خطاب به موسوی    اند.منتقل شده   240  مل آمد که به بندروی خود نیاورد، اما به زودی کاشف به ع 

واقعاً نظام عجیبی است! اینکه الان جای من و تو این قدر متفاوت  جمهوری اسلامی  تم؛ این نظام  خوئینی گف

که به دیدنت آمده  ای  است، امری تصادفی است! چه بسا امکان داشت که تو الان زندان باشی و من نماینده

 گرفت. اش ملا حسینی از این حرف به فکر فرو رفت و بعد خنده بودم!

دیدم با رفتم اتاق اون آخونده    کناری کشید و آهسته در گوشم گفت:  مرا به  روز بعد از این حادثه، عمومیر دو  

ند! منظورش از آخونده، همان روحانیِ خلع لباس شده و منظورش از فلانی، یکی  خورمی   پاچه فلانی دارند کله 

پاچه بر ملا ترتیب راز آبکی شدنِ آب غلیظ کلهبدین  یم بود که تا آن لحظه به او اعتماد کرده بودم.  هااز هم اتاقی 

 آب جوش ریخته بود! ش بخشی از آب و مخلفات آن را برداشته به جای هایکی از هم اتاقی در حقیقت، شد. 

شد. او از چند وقت پیش به اسپهلانی خیلی نزدیک  رو  ه روب در این میان، مهدی هم همان روزها در بند با مشکل  

او را جشده و   با نمکاعتماد  امنیتی به شمار لب کرده بود. اسپهلانی که  رفت، در خرید و  می   ترین محکومِ 

با ارزش خود را که   اش، جای تمام دارایی خالت داشت. او با همۀ شمّ امنیتی ددر بند تراشی فروش تیغ صورت 
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با شواهد و قرائنی،    از چند روز مفقود شد.ی تیغ بود، به مهدی نشان داده بود، اما این دارایی پس  هاهمان بسته 

بند هم که زندانیِ عادیِ قلچماقی  را علیه او بسیج کرد. معاون وکیل قرعۀ اتهام به نام مهدی افتاد و اسپهلانی بند  

ایت کرد که بود، وارد ماجرا شد و داستان به شکایت و مسئولان زندان کشیده شد. مهدی هم به نوبۀ خود شک

قصد تجاوز به او را داشته و چون پاسخ رد شنیده، او را به دزدی متهم کرده   ضایِ غیراخلاقی ووکیل بند تقا

میزان صحّت ادعای مهدی پرسیدم و او توضیح داد که برخی از زندانیانِ عادی   هدرباراز احمد باطبی    است.

کنند، ضمن اینکه معاون  می  مطرح شوند، برای رهایی خود، این نوع ادعاها را  می   وقتی متهم به ارتکاب خلافی

من کرد که می وند اصرار یوسف  اخلاقی با شخصیتش ناسازگار باشد!بند هم آدمی نبود که تقاضای غیر وکیل 

 اعتماد نیست، قانع شد و موضوع را رها کرد.  قابلاز مهدی حمایت کنم، اما وقتی برایش توضیح دادم که 

کرد. او بچۀ کرمانشاه بود و هیچ سنخیتی با آن همنامِ  می در اتاقِ ما زندگی یک مهدیِ دیگر هم در بند بود که 

با وجود سن و سال کم اتاقیِ ما،  ازدواج کرده و صاحبِ زن و فرزند بود. او که  ش  خود نداشت. مهدیِ هم 

فرز   بند کارجوانی  بیرونِ  تا شام در  از صبح  افغان که مردی    هاکرد و شبمی   و زحمتکش بود،  تبعۀ  با یک 

دانست و می   کرد. مردِ افغان خود را روشنفکر دینی می  خورد و گفتگو می   بود، شام   کردهتحصیلسال و  میان 

کرد. همنشینی دائمی مهدی با او سبب شد که پشتِ سرشان حرف در بیاورند.  میمطرح  گنده گندهادعاهای 

 ی بند پایان داد که او را تحسین کردم. هافسی به پچ پچ مهدی با چنان زیرکی و اعتماد به ن

شد. یکی از افراد جالب  می   یافت بسیار  عادی  یِ غیر هاجالبِ توجه و هم آدم   یهادر بین زندانیان بند، هم آدم 

توجه علیرضا کرمی خیرآبادی بود که به اتهام ربودن هواپیمای شرکت نفت و فرود آوردن آن در عراق، تحتِ  

از بلندگو  یافته بود. هر وقت نام مرا  انتقال  ایران    آهنگ   شباهت  خواندند، به علتمی   نظارتِ سازمان ملل به 

بود که  ای  چردهریزۀ سیاه  غیر عادی اما مرد  فرد  زد.می   خیرآبادی و زیدآبادی، کرمی به شتاب از اتاقش بیرون 

دستگیر شده بود،  است. او که به اتهام عجیبیالله  انصار حزبکرد و مدعی بود که عضو می  در زیر هشت کار 

پیش از آنکه مرا بشناسد برخورد بسیار نامناسبی داشت، اما پس از شناختن، علاقمند بود دائم از روابطش با  

رسید  نمی  کرد، به نظرممی  کرم" بود. با جزئیاتی که ذکر زند و منظورش از حاجی "حسین الله"حاجی" حرف ب

حزب   ه دربارکه   انصار  با  پیشانی می   دروغ  الله  ارتباطش  روی  رنگی  پر  مهرِ  جای  از  اش  گوید.  بسیاری  بود. 

تا جایِ مهر را  اند  بودهدر زندان  توسطِ خود او  اش  پیشانی  داغ کردن  زندانیان مدعی بودند که شخصاً شاهد
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فرستندۀ تلویزیونی زندان اوین، به احمد باطبی تکّه انداخته و او را "بچه  او ظاهراً یک بار در محل    برجسته کند.

 تواند نقل کند! می  خوشگل" نامیده بود، احمد هم بلایی به سر او آورده بود که فقط خودش

ی در چنین حال و هوایی، فرهنگی یک بارِ دیگر به سراغم آمد و مرا به محل بازجویی برد. در آنجا یک مقامِ امنیت 

ی پراکنده، هارسید موقعیت ارشدی دارد، تک و تنها پشت میز نشسته بود. او پس از بیان صحبت می  که به نظر 

دارد؛ درست مثل آدمی که  ای  خواهد تو را از زندان آزاد کند، اما نیاز به بهانه می   نظام  رو به من کرد و گفت:

در    کند.می  ا مثلاً به گرفتن نمره بیست از فلان درس مربوطبخرد، اما آن رای  قرار است برای پسرش دوچرخه

اگر منظورِ شما از "بهانه" این است که من چیزی بگویم یا بنویسم یا کاری کنم که معنایش به هر   پاسخ گفتم:

با این حساب، ممکن    وجه نخواهم کرد. او گفت:یچه یم باشد، این کار را به هاندامت از فعالیتاظهار  نحوی  

روب  سنگینی  حکم  با  شه است  دادم:رو  پاسخ  کرد؟  خواهی  کار  چه  کار   وی،  و  می   چه  صبر  با  بکنم؟  توانم 

 کنم. می را تحمل م مظلومیت حبس 

  درباره آبادی هم حضور داشت. با او  اعزام شدم. وکیلم دکتر حسین  1410چند روز پس از این ماجرا، به شعبۀ  

پرونده صحبت کردم و آهسته گفتم که تمام تلاش اینها در جهت ابراز ندامت است و محتوای پرونده پوچ  سیر 

و ای  نه! تو مرتکب جرم شده   گوییم، ناگهان گفت:می  است. مرتضوی که گوش خوابانده بود تا بشنود ما چه 

وی به طور مستقیم حرف نزنم، به او با  باید مجازاتش را تحمل کنی. از آنجا که من تصمیم گرفته بودم با مرتض

آبادی بگوید تا وی به من منتقل کند و مستقیم مرا خطاب قرار ندهد.  هماندم که اگر حرفی دارد به حسین اشاره ف 

مورد  مستقیم  مرا  گاهی  بحث  حین  در  اما  نیاورد،  خودش  روی  به  را  تحقیرآمیز  برخورد  این  که  بود  عجیب 

شدم که با من سخن نگوید و رویش به  می  به او یادآور   آبادیحسینبار من با اشاره به    داد، اما هر می  خطاب قرار 

این موضوع، به جای آنکه مرتضوی را به واکنش منفی بیاندازد، سبب تغییر رفتارش شد و پس از    باشد.م وکیل

 دادم. مستقیم با او پایان  را عوض کرد. من هم به تحریم صحبت ش کلی لحنآن به

-مادرم از زندانی  ای؟ گفتم:مرتضوی پرسید: تا حالا با مادرت هم ملاقات داشته   1410ام دیگری به شعبۀ  در اعز 

چنان  آمیزی کرد؛  ریز و شیطنت   هشود. مرتضوی خندمی  مرگ ع ندارد، اگر اطلاع پیدا کند، دق دن من اطلاش

سی خبر بیمهدیه با رادیو بی  هبند از مصاحب ی  هابعد، بچه   ههفت   در ذهنش جرقه زده باشد.ای  گویی توطئهکه  
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ر سیرجان اعتراض کرده بود. در دادند. در آن مصاحبه، مهدیه به دیدار تیمی امنیتی از طرف دادسرا با مادرم د

  مهدیه خودش جریان را به تفصیل برایم گفت. ،ملاقات یک

شود تا تحقیقات مفصلی از خانواده و  می   سیرجان اعزام   یک تیم قضایی و امنیتی به  ،در واقع، از طرف دادسرا

زاده که در جهاد سازندگی مشغول به کار بود، با دوستانم از جمله محمد علیرضا  به عمل آورد. آنهاام  گذشته 

از مادرم به من در زندان شوند تا در مقابل بازجوها  ای  ارسال نامه   هخواهند که واسط می  کنند و از آنان می  گفتگو

به خان تیم  آنها  می   خواهرم شهین در خیابان میرزارضای سیرجان  ه نرمش نشان دهم. اعضای  از  روند و یکی 

چک و محقر مادرم در آن  ظاهراً وضع مالی و اتاق کو  شود.می   در همان محل اش  مهمان مادرم در اتاق فقیرانه 

کند و نمی  افشا   زیرا او خبر بازداشتم را نزد مادرم  گذاردمی  شین شهر، بر عواطف مأمور امنیتی اثر نفقیر   همحل

 به بازداشت من پیاش هوشمندی  هگوید: "قلم احمد قدری تیز است، برایش دعا کنید!" مادرم با هممی فقط

خواهان دخالت او برای اظهار ندامتم هستند، از  کند که آنها  می  برد و در نهایت به نحوی غریزی احساسنمی

اجرا از طریق مصاحبه با رادیو  به هر حال، مهدیه با افشای این م    ما خوردن نخوردن نداریم!  گوید:می   این رو 

مهدیه، به محمد   هبه مصاحب شان با اشاره  کرد. مأموران در انتهای مأموریت   مرتضوی را خنثی هسی، نقش بیبی

کند که آنها حسن می   زاده تصوریی هستند! علیرضا هاگویند؛ حالا متوجه شدی اینها چه آدم می  هزادعلیرضا 

آمیز  صورتی مبالغه همکاری با آنان، بهقه و اعتمادش به من، ضمن پرهیز از هرگونه  علا  نیّت دارند، اما به علت

 کند. می تعریف و تمجیدش را نزد آنان نثارم 

به سالن ما منتقل شد. او اعتماد به نفس سابق را نداشت و خیلی سرافکنده به    در این بین، "ح" از سالن جوانان  

اند. آنها او را متهم به  بند خود آورده ، بلای بدی بر سرِ وکیل رسید. کاشف به عمل آمد که جوانان شرورمی نظر 

رقیق شده را در محل دستشویی به سر و رویش ریخته  فروشی" کرده و به همین علت، چند سطل کثافتِ  "آدم 

به سالن ما  با سرافکندگی  و او را به بیرون بند پرتاب کرده بودند. طبعاً او دیگر در بند جوانان جایی نداشت و  

گشتم، اِبی را دیدم که ساک به دست راهی ملاقات بود. او هر دو دست  می یک روز هم که از ملاقات بر  آمد.

رفت. از دیدنم در حد انتظارم خوشحال نشد. یک دلیلش  می   باند پیچی شده بود و لنگان لنگان راهو پایش  

کرد.  می   شده و لنگیدنش بود که ظاهراً از چنین وضعی احساس سرشکستگی همان دست و پاهای باندپیچی
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بود. ناشیانه از  اش  دستی   زده بودند. دلیل دیگرش همان ساک  گویا در بند جوانان او را به قصدِ کُشت با چاقو

 ملاقات شرعی!   ی بسیار گفت:رود؟ با شرم و حیامی او پرسیدم که با این ساک کجا 

خواستند مرا به چه بند خطرناکی بفرستند! البته در همان زمان، بندِ جوانانِ دیگری به نام می  به یاد آوردم که

. احمد نددفرستامی اد شده بود و برخی از جوانان بزهکار را به منظورِ آموزش و درمان به آنجا "بند مشاوره" ایج

گفت؛ روش مرسوم در بند مشاوره این بود که ارتکاب هر نوع  می   باطبی چند ماهی را در آنجا گذرانده بود. او 

تا مجرمان جوان  تعمال مواد مخدر و حتی نوعی رابطه بزهی از جمله اس و    ،را در بند آزاد بگذارند  داوطلبانه 

 تدریج تغییر رفتار و منش دهند. از نتیجۀ کار آنها اطلاعی پیدا نکردم، اما این بند به سرعت تعطیل شد. هب

که   دیدم  را  جوانی  رسیدم،  بازجویی  محل  به  وقتی  آمد.  سراغم  به  دیگر  بار  یک  فرهنگی  میان،  این  در 

خواست که به آنها  می   کرد و از منمی   نویسبازجویی پاک  هکاغذ بر روی برگ  هکز روی یک ت یی را اهاپرسش

ای پرونده  ؛گشوده شده بودام  علیه ای  تازه   هجتِ آن مقامِ ارشد امنیتی، پرونددر واقع پس از اتمام ح.  پاسخ دهم 

اما    هاپرسش امنیتی معرفی کنند.  ای  و در حقیقت پروندهام  کوشیدند آن را متفاوت از کارهای مطبوعاتی می   که

نوشتند  می  بازجویی  هی موافق و مخالف نظام را روی برگهایکسره تفتیش عقیده بود. تقریباً نام تمام شخصیت 

رسیدم که همان  خواستند. با خود اندیشیدم که پاسخ دهم یا خیر و بعد به این نتیجه  می  آنها   هدربارو نظرم را  

 را بنویسم و مواردی را که مایل به اظهار نظر نیستم، پاسخ ندهم. ام مواضع اعلام شده 

رسید. بازجوی اصلی در اتاق دیگری پنهان از می ناپذیر به نظر ر طولانی شد و پایان بسیا  هااین سری از بازجویی

به مرد جوان دیکته   هانشست و پرسشمی   نگاه من با چرکمی   را  شد و  می  نویسی وارد کرد. مرد جوان هم 

او چند    ،خواست. در هر نوبت بازجوییمی   کرد و از من پاسخ می   نویسی بازجویی پاکهارا در ورقه   هاپرسش

این بود    هاسش یکی از پر   گشت.می رفت و با فهرستی از پرسش بر می   بار به اتاق محل حضور بازجوی اصلی 

قانون  چارچوب  در  را  فقیه  ولی  اختیارات  شما  یمی  که  نوشتم:دانید  پاسخ  در  که  آن؟  از  فراتر  در   ا  مسلماً 

 به معنی نفی قانون اساسی است.  ،چارچوب قانون چرا که باور به اختیارات فراقانونی ولی فقیه

در بارۀ شیخ    تواند مملکت را به باد دهد!نمی  کسی بهتر از او   رد احمد جنتی پرسیدند، پاسخ دادم:نظرم را در مو

در    کیهان پاسخ دادم:  هباره روزنامردام.  منطقی چیزی از او ندیدهمحمد یزدی هم نوشتم: جز عصبانیت و بی 

 اتلاف منابع کشور و تولید نفرت در جامعه همتا ندارد! 
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سعیدی سیرجانی    هسعیدی سیرجانی و شفیعی کدکنی پرسیدند! در باربا    مروابط در باره    هادر یکی از پرسش 

ام. در مورد پرسش از رابطه با دکتر شفیعی کدکنی هم که فقط از مکان آشنایی با او را پیدا نکردهنوشتم که ا

در ای  ه ل در واقع آدم یا مسأ  شناختم، ابراز شگفتی کردم و با قدری طنز پاسخ دادم. می  یش او را هاطریق نوشته 

جهان نبود که نظر مرا در موردش جویا نشوند. وقتی که کار به پرسش از امام زمان رسید، از پاسخ خودداری  

 ندارم. ای  کردم و نوشتم که من در این امور سررشته 

داشت، گفت که قرار است  می  ، یک روز بازجوی جوان که همیشه احترام مرا نگه هادر حین همین بازجویی 

از سالن سه منتقل شوم اما معلوم نیست به کجا. به او گفتم که من حوصلۀ جابجایی دیگری را ندارم و اگر به  

بعدی بازجویی او    هزنم. در جلسمی  جای دیگری منتقل شوم، به هر اقدام اعتراضی که در توانم باشد، دست 

 گفت که موضوع انتقالم منتفی شده است. 

که در زندان  ای  عالیخانی را از بند ما منتقل کردند. زندانیان به شیوه مهرداد  و  چند روز بعد مصطفی کاظمی  

مرسوم است، آنها را با سلام و صلوات بدرقه کردند و در آن میان، یک زندانی عادی هم که مسئول توزیع غذا 

آنان حضور   ۀهم در بدرق   یاسیچند نفر از متهمان س کرد!می بود، برای آزادی هر چه سریعتر آنها طلب صلوات

اند. از رفتارشان چنان  نبوده  یارهیزنج   یهاعاملِ قتل   ی خانیو عال  یبودند که کاظم  رفتهیها پذآن  ییداشتند. گو

ها  اند و ما هم با آن بوده  نجایا  یمدت  هانیها در دفاع از خود گفت: ااز آن   یکیشدم که سرم درد آمد.    ین عصبا

نه    می مانند متهم برخورد کن  هانیکه با ا  یاست. تازه، خودت گفت  یعیطب   شانه بدرق  م،یاو گفتگو داشته   بحث

صورت گرفته    ییکه خطا  رفتیهمراه شد. او پذ  یروادهیشان با زدادم که هم  ورود و هم خروج   حیمجرم! توض

 . افتی انیو مسأله پا

هنگام اعزام پوشیدن کفش ممنوع  زام به مراجع قضایی فرا خواندند.  در این میان، یک روز صبحِ زود مرا برای اع

اگر برف هم باریده  ویژه  هب. در فصل زمستان این خود معضل بزرگی است  شدمی استفاده    دمپایی بود و باید از  

مسئولان زندان  د.  کر نمی  و در مقابل سوز سرما از زندانی محافظت   س هم که همان لباسِ زندان بودباشد. لبا

  خصوص مواد مخدر، توجیه هاین مقررات را به منظور پیشگیری از ورود کالاهای ممنوعه به داخل زندان و ب

شکلی حبس کردند ، مرا به بخش پایین زندان اوین بردند و در اتاق ذوزنقه اییپدمبا لباس زندان و    د.کردنمی 

بود.  سرد  بسیار  اتاق  هوای  بستند.  را هم  آن  در  اتاق  و  بلند  چوبی  طنابی    ،از سقف  تیری  نظر از  به  بود.   آویزان 
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داشت.  تازگی بریده باشند. در یک ضلع اتاق چسبیده به دیوار، نیمکتی قرار  رسید حلقه انتهایی طناب را بهمی 

افتاده بود پوشند، می  منگلی از آن نوع که مردان کولیگل  هپیراهن مردان شلواری و یکروی نیمکت، یک زیر 

نیازی به نبوغ نبود تا بفهمی   خورد.می و در جلو نیمکت روی زمین، یک جفت کفش کتانی مندرس به چشم 

 اند.ظ کردهو آثار به جا مانده از مراسم دار زدن را هم حفاند که به تازگی فردی را در این اتاق دار زده 

  مخوف ای  تا اندازه آن هم در اتاقی که    ؛انده اینجا آورده به این زودی مرا ب  با خود اندیشیدم به چه منظور صبح

را از بین برد، از ام  ، امکان تمرکز فکریامزده یخ، سرمای اتاق و پاهای  شدهاعدام نماید! دلسوزی برای فرد  می 

را خراب کنند. با ام  خواهند روحیه می   چه اهمیتی دارد! لابد  انگاری مخصوص به خود گفتم:این رو با سهل 

کردم تا بلکه قدری گرم شوم. پس از مدتی  شکل  ایذوزنقه در طول و عرض اتاق    زدنقدماین فکر شروع به  

 کت به بیرون از زندان بود، حرکت دادند. بوسی که عازم حر را باز کردند و مرا به سمت مینی   طولانی در اتاق

باقی،  الدین ی برافروخته و خشمگین عماد هاگذاشتم با قیافه  بوس باز شد و قدم به داخل آنن که در مینی همی

شمس  ماشاءالله  و  صفری  گویا    روه روبالواعظین  لطیف  که  به  ها  آن به  زور  بهشدم  و  پوشانده  زندان  لباس 

من که در همان نگاه نخست متوجه اوضاع شدم، با لبخند دو دستم را به    یشان نیز دستبند زده بودند.هادست 

برای    پیشاپیشآنها نیز    بند مرا هم بزنید!بوس بردم و گفتم: خب، دست سمت یکی از سربازان حاضر در مینی 

 همین کار آماده شده بودند. 

بسیار دلنشین بود. کوشیدم با خنده  م  برایی مدید، حتی در آن شرایط  هادیدن همکاران مطبوعاتی پس از مدت 

ان فرو نشست  بند، فضا را تغییر دهم. لحظاتی بعد خشم دوستبه سخره گرفتن لباس زندان و دست   و شوخی و

متلک  به  همگی  علیهو  زندان    پرانی  و  قضایی  سربازان  مسئولان  و  محافظان  حضور  در  مرتضوی  شخص  و 

خصوص آن سه نفر در حیرت بودند که چرا  هبرند و بمی دانستیم که ما را به کجا نمی هیچکدام   م.سرگرم شدی

الواعظین در این  اند. شمس بند مجبور کردهبه پوشیدن لباس زندان و زدنِ دست به خلافِ روالِ معمول، آنها را 

  اکبر ممکن است دست به خشونت بزنند چون گفت برای پوشاندن لباس به  می   بین، نگرانِ اکبر گنجی بود و

ویژه  سرانجام ما چهار نفر را در مقابل مجتمع قضایی    که او به آسانی تن به پوشیدن لباس زندان نخواهد داد.

 به دفتر مرتضوی بردند.  بوس پیاده کردند و چون اسیران جنگیکارکنان دولت در خیابان میرعماد از مینی 
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راد منتظرمان بود. باقی و س ششم به سرپرستی دکتر علی شکوریهیئتی از نمایندگان مجلدر دفترِ مرتضوی  

-ینراد نیز هم ان در آمد، نثار او کردند. شکوری ششان به مرتضوی افتاد، هر چه از دهان صفری همین که چشم

  ها مقابل همۀ این درشتگویی مرتضوی در    "این وضع غیر قابل تحمل است!"ما را در آن وضع دید، فریاد زد:    هک

دست وا که  گفت  فقط  و  نداد  نشان  ککنشی  مرتضوی  سپس  کنند.  باز  را  و بندهایمان  آرام  حالت  متوجۀ  ه 

اگر من    تفاوت بی گفت؛  نمایندگان  به  خطاب  بود،  برای  می  شده  را  زیدآبادی  داخل  خواهید،  به  مصاحبه 

. دور میز شماری از نمایندگان مجلس و مرتضوی قرار  خواندندفرا  مرا به داخل دفتر     تر است!بیاورید؛ او مؤدب 

 شدند. می   گرفتند. دکتر شیخ نمایندۀ شوشتر و دکتر میرزا کوچکی نمایندۀ بروجن هم در میان نمایندگان دیده

گفت، متوجه شدم که این هم تلاش دیگری از سوی نمایندگان مجلس ششم برای   رادکه شکوری ای  از مقدمه 

دیدار با زندانیان مطبوعاتی و رسیدگی به شکایت آنهاست، اما مرتضوی اصرار کرده است که فقط در دفتر 

بند زدن دست زندان و    توانند ما را ببینند؛ با این حال، او با اجبار به پوشاندن لباسمی  خودش و با حضور خودش

تدارک دیده بود که هم به خیال خودش روی نمایندگان را کم کند و هم ما  ای  به ما، مقدمات کار را به گونه 

   مانیم.برا به خشم آورد تا از انجام یک گفتگوی منطقی با نمایندگان باز 

خ دادم. از شرایط ی نمایندگان پاسهابه هر حال، ضمن احوالپرسی مختصری با آرامش و خونسردی به پرسش 

ی ایزرائیل  هاخصوص اینکه با دیدن کتاب هام، بخورد مرتضوی در روز نخست دستگیری انفرادی گفتم و از بر 

مرتضوی    ای؟"کرده که "تو یهودی هستی؟ تو دینت را عوض کردهشاهاک و روژه گارودی، به من پرخاش  

"یهودیان   گفت:  و  کرد  انکار  را  اینها  و  همه  کتابند  حقوق  اهل  از  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  طبق 

افراد محترم است!" به عنوان قاضی، دین همۀ  برای من  به خود برخوردارند و  مرتضوی در مورد    مخصوص 

این  آنچه  انفرادی هم گفت که  آن زندانی شدهها  سلول  اما سلول اندر طول تحقیقات در  انفرادی هست،  د، 

توان در آن قد راست کرد و یا دراز کشید، چیزی است در  نمی  است که ای  نیست، زیرا محیطِ سلول به اندازه 

با شناختی که از مرتضوی داشتم از انکارش عصبانی نشدم. خندیدم و خطاب به نمایندگان    اندازۀ یک زیر پله!  

تان از من و مرتضوی، خودتان باید داوری کنید که  و شما با توجه به شناختی نداریم  گفتم؛ ما قاعدتاً شاهد 

 گوییم. می  کدام یک از ما راست و کدام یک دروغ 
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ی نمایندگان و انکارهای مرتضوی پاسخ دادم تا نوبت به نفر بعدی یعنی عماد هاحدود دو ساعتی به پرسش 

رده بود و مرتضوی اصرار داشت که بدون پوشاندن آن، باقی رسید. عماد در این مدت، لباس زندان را در آو

نهایت عماد نظر   در  امکان گفتگو با نمایندگان را پیدا نخواهد کرد. میانجیگری نمایندگان هم سودی نبخشید.

توانی فقط همان شلوار می   به نظرِ من این مسأله مهمی نیست.  مرا خواست و پرسید: به نظرت بپوشم؟ گفتم:

عماد اما در جریان گفتگو    شلوارت بپوشی. باقی پذیرفت و مرتضوی هم به همین اندازه قانع شد.زندان را روی  

شنیدیم که خطاب به  می  با نمایندگان، انکارهای پی در پی مرتضوی را تاب نیاورد و ما صدایش را از بیرون 

باقی که بیرون آمد، دیگر   "خواهیم دید. ی زندان  هابه زودی خودت را در پشت میله "  زد:می  مرتضوی فریاد

نمایندگان    ،پاسی از ظهر گذشته بود و وقتی برای صفری و شمس باقی نماند. قرار شد که در جلسۀ دیگری

وقتی باقی به اتفاق    هیچگاه برگزار نشد. ای  ی آنان بنشینند، اما به گمانم چنین جلسه هامجلس پای صحبت 

لطیف!    مزاح رو به لطیف صفری کرد و گفت:  بیرون آمدند، مرتضوی به حال  نمایندگان و مرتضوی از اتاق

ام؟ صفری هم با همان  لفه است، من کِی عضو مؤتلفه بودهی مؤتهامرتضوی عضو هیئت ای  شنیدم جایی گفته 

که تو ام  ای، من گفته که تو عضو مؤتلفهام  "من کجا گفته بر سر مرتضوی فریاد کشید:  اش  لهجۀ کرمانشاهی 

در همین    به روی خود نیاورد. اما    گرچه رنگ به رنگ شد،  مرتضوی ای!" همگی زدیم زیر خنده  و  مزدور مؤتلفه 

"یکَ تا    گمای که من می وی، شمس را مخاطب قرار داد و گفت: تو رفتی همه جا پخش کردهلحظه، مرتض

تا نمی  غاز یکَ  این که تکیه گم! شمس هم در جوابش گفت:  نمی  گم، ولی غاز می  ارزه" من  انقلاب!  ضد 

 آور بود. ظاهراً برای نمایندگان مجلس شگفت هااین صحنه  کلامته!

زمینِ مجتمع قضایی بردند تا به زندان اوین برگردانند.  به هر حال، نمایندگان رفتند و ما چهار نفر را هم به زیر 

م. لطیف صفری پولی به مأموری داد تا برایمان ساندویچ بخرد، چون ماشین نبود، معطل و به تدریج گرسنه شدی 

زمینِ  به زیر اش  را خوردیم، مرتضوی برای رفتن به خانه   هاخودش اما روزه بود و چیزی نخورد. وقتی ساندویچ 

پچ کرد. گویا دربارۀ الواعظین پچآنجا مرتضوی چیزهایی در گوش شمس   شود. درش  مجتمع آمد تا سوار ماشین

را روی شانۀ مرتضوی گذاشت و در حالی که ش  علیه او سخن گفت. صفری هم دستای  ودن پرونده تازه گش

خواد دخترش را عروس کنه، اگه بهش مرخصی ندی،  می  داد، با صدای بلند گفت: "اینمی  عماد را نشان 

 شم!" می  خدا وکیلی از دستت ناراحت
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یه چیزی بگم! این مرتضوی هر عیبی داشته باشه دو چیزش درسته، بندِ جیب و بندِ    شمس هم یکباره گفت:

او پیشنهاد کرده  رش محکمه! به شوخی رو به شمس گفتم:شلوا به  که نپذیرفته؟ شمس کمی جا  ای  چیزی 

تان را با  امِ بازگشت به اوین، به شمس گفتم: بهتر نیست رابطه هنگ  ، اما مرتضوی شلیک خنده را سر داد.خورد

با و  کنید  رسمی  داد:  مرتضوی  جواب  هم  شمس  نکنید؟  شوخی  جور    او  است؛  همین  مرتضوی  شخصیت 

  شود برخورد کرد.نمی دیگری

یک بار دیگر هم، هیئتی از نمایندگان مجلس ششم در دفتر اندرزگاه هفت با چند زندانی دیدار کرد. وقتی من  

خارجمی  وارد  حال  در  گنجی  یکشدن  شدم،  احوال  بود.  مانع  که  کرد  تلاش  با    نماپرسی مأمور  اما  شود، 

لحظه  چند  زندان،  مسئولان  موافقت  و  مجلس  نمایندگان  پرداختیم.ای  دخالت  احساسات  تبادل  محمد    به 

زندان شروع به انتقاد   ترین نمایندۀ این هیئت بود. وقتی که من برای تشریح وضعدادفر نماینده بوشهر شاخص

از از اسرا ف مواد خوراکی و همچنین هدر دادنِ برق در زندان کردم، دادفر حرفم را برید و با خنده گفت؛ 

 چیزهای که هست لازم نیست انتقاد کنی از چیزهایی که نیست بگو! 

در همین اوقات بود که کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی را در باره باقی، من، شمس و گنجی به طور رسمی 

مجلس   تریبون  ساعت  از  اخبار  در  که  کرد  رسانه   2قرائت  بازتابِ  داشت.  بازتاب  نیز  تلویزیون  روز  ای همان 

در بند حساسیت ایجاد کرد. برخی زندانیان البته پشت سرم به این ای  خبرهای مربوط به من، خودش تا اندازه

و   رسانه   خصوص هب مسأله  در  خودشان    درباره  هاسکوت  من  که  نداشتند  توجه  ظاهراً  اما  بودند،  معترض 

کردند و هموارهِ فرد بازداشت شدهِ خبرسازتر می   شان را سپری بردم و آنها دوران محکومیت می   بازداشت به سر 

 ذراند. گمی  راش از فردی است که محکومیت 

در زندان از جمله    هاکرد، فروش برخی روزنامه می  خبرهای مربوط به مرا برجسته ای  آنچه بیشتر انعکاس رسانه 

وابستگی هاروزنامه  رغم  به  همشهری  بود.  کیهان  و  همشهری  مشی  اش  ی  خط  و  عمومی  سازمان  یک  به 

  خصوص هبداد و  می   پوشش در امور سیاسی، مسائل مربوط به مرا تا آنجا که برایش امکانپذیر بود،  اش  محتاطانه 

 کرد. می  فرستادم، منتشر می  داخل زندان بیرون ی مرا که از هانامه 

را به صورت مخفی از زندان بیرون بفرستم  ای  برای زندانیان و همینطور زندانبانان، جالب توجه بود که من نامه 

برگردد. زندان  به  و  شود  چاپ  در روزنامه همشهری  نامه  بعد همان  روز  انتشار    و یکی دو  به مناسبت سالروز 
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همشهری    یی به بیرون فرستادم که هر دو در همشهری منتشر شد.هاهمشهری و نیز در دفاع از مسعود بهنود نامه 

در عین حال، متن درخواست جمعی از استادان و دانشجویان دوره دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

کنندگان چاپ کرد.  ت نام درخواستدانشگاه تهران را که خواستار آزادیم شده بودند، به طور کامل و با فهرس 

آنها مرا شگفت  از استادانم در پای متن و اظهار لطف  از ورود به    زده کرد، زیرا این استادان معمولاًنام برخی 

 کردند.می  مشاجرات سیاسی پرهیز 

نداشتم. اغلب  نامه به بیرون از زندان، به خلاف اکبر گنجی، مهارتِ لازم را    هبا این همه، من در ارسال مخفیان

را که توسط زندانیانهانامه  ارسال  آزاد  یی  برای مدتی مهران میرعبدالباقی مسئولیتِ  شده فرستادم، لو رفت. 

افسر  یهانامه  یک  طریق  از  را  موفقیت وظم  او  کار  داشت.  عهده  به  از  یفه  شکایتم  به  مربوط  نامۀ  اما  بود،  آمیز 

وظیفه را هم چند روزی به انفرادی فرستادند. چند نامه هم از    افسر شمی شاهرودی گیر افتاد و  هامرتضوی به 

 فرستادم که هیچکدام لو نرفت.  به بیرون طریق گنجی که در بند دوی کارگری بود،

ویژه در ستون خوانندگانش. برای نمونه  هکرد بمی   خبرسازی ام  کیهان به خلاف همشهری، در جهت منفی علیه 

ده بود که فردی از داخل سالن سه به آن روزنامه زنگ زده و گفته "این زیدآبادی بیش  یک بار کیهان مدعی ش 

کند و تازه دو قورت و نیمش هم باقی است!" در پای این پیام مردمی، کیهان از  می   از همه از هواخوری استفاده

این نوع مطالب کیهان    را به ذهن متبادر کند.احمد باطبی  استفاده کرده بود که مثلاً شائبۀ    "ب   ـ  احمدنام "

انبساط خاطر زندانیان اینهشد، بمی   باعث  کرد حسین شریعتمداری مدیر مسئول  می  که مشخص خصوص 

ادعایش مبنی بر تسلط بر شرایط زندانیان سیاسی، هنوز درکی از هواخوری در یک بند عمومی    رغمبه کیهان  

 هم ندارد. 

در حال تکمیل شدن بود. مرتضوی که طبقِ قانون آن زمان، هم قاضی،  ام  پرونده  ، به هر حال، با گذشت زمان

  ها را تفهیم کرد. برخی از این اتهام ای  تازه  یهاهم نمایندۀ دادستان و هم بازجو بود، یک روز مرا خواست و اتهام 

هزار تومان از مجلۀ ایران فردا، دیدار با دبیر مطبوعاتی   39شد و در میان آنها، دریافتِ ماهانه  می  دوباره تفهیم 

نظام  ی رسمی را مصداق تبلیغ علیه  هاسفارت هندوستان و تبلیغ علیه نظام بود. در واقع، انتقاد از برخی مقام 

ی رسمی، تبلیغ علیه نظام است، بنابراین هاتلقی کرده بودند. در پاسخ به این اتهام نوشتم که اگر انتقاد از مقام
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در تشکیل پرونده علیه غلامحسین کرباسچی شهردارِ وقتِ تهران     ـای  محسنی اژه ـ    العموممدعیاقدام نمایندۀ  

 شود!می  تفاده، بزرگترین تبلیغ علیه نظام محسوبکردن این مقام برجستۀ کشور به سوء اسو متهم

بود. در پاسخ به این المللی برای مداخله در امور ایران و مقابله با نظام  های بین یک اتهام تازه اما تشویق قدرت

العموم مرا با شورای امنیت سازمان ملل اشتباه گرفته است! این پاسخ به مذاقِ اتهام نوشتم: ظاهراً نمایندۀ مدعی 

 بلند شد و بعد از آن بارها این پاسخ را با خنده تکرار کرد. اش  خنده هیت هیت  خیلی با مزه آمد چرا که  مرتضوی  

اتهام نشر اکاذیب را به عنوان  آبادی مرا خواست و  ی اما این بار با حضور دکتر حسینیک بار دیگر هم مرتضو

س از  پرسیدمشکایتی  تفهیم کرد.  انتظامی  نیروی  نشرِ کذبی؟ گفت:  :وی  مقاله  چه  در  ای  در  هند،  تیترِ"در  با 

همشهری ایران" در روزنامۀ همشهری. از او متن نوشته را خواستم که بخوانم. خلاصۀ داستان این بود که در  

ارادی است، وزیر حمل و نقل آن کشور از مقام  غیر ای  صادمِ دو قطار که حادثه نوشته بودم: "در هند به علتِ ت

و ارادی حملۀ سبعانه به کوی دانشگاه، فرماندۀ   شدهریزیبرنامه حادثۀ    رغمبهدر ایران  دهد، اما  می  خود استعفاء 

ن مطلب، رو به مرتضوی  پس از خواند کند."می  نیروی انتظامی در مقابل هر درخواستی برای استعفاء پرخاش

حالا کی شکایت کرده؟ وزیر حمل و نقل هند شکایت کرده؟ مرتضوی به سرعت پاسخ داد؛   کردم و پرسیدم:

نکرده شکایت  که  اون  ..نِه!  انتظامی  نیروی  جمله   .،  نکاش  مرتضوی  تمام  گویی را  که  زرنگی  آدم  مثل  و  رد 

را بیشتر ش  یم حواسهاخیره شد. از آن پس، مرتضوی در مقابل پرسش  م، به صورت بزرگی سرش رفته باشد کلاه

 !ستو ره روبچه نوع آدمی  کرد، گویی تازه پی برده بود که با می  جمع

این مطلب چه مشکلی دارد؟ مگر انتقاد از حمله به کوی   حواسش سر جایش آمد، به او گفتم:پس از اینکه  

انتقاد از حمله به کوی دانشگاه اشکالی ندارد؛ اصلاً مقام معظم رهبری   دانشگاه جرم است؟ او در پاسخ گفت:

ر متن مطلب پرداخت و  برای یافتن کلامی مجرمانه به دقت د   گاهجنایت است. او آنحمله به کوی  فرمودند که  

که حمله به کوی دانشگاه ای  تو در اینجا نوشته   گویی کشف بزرگی کرده باشد، گفت:ه  انچ نچای  پس از لحظه 

ریزی برای یک عمل ممکن است در پاسخ گفتم: برنامه   شده بوده! این مصداق نشر اکاذیب است. ریزیبرنامه 

تر و یا دقایقی قبل از انجام آن باشد. به هر حال، مهاجمان به کوی دانشگاه، حتی اگر یک لحظه  پیش   هااز مدت 

! مرتضوی در مقابل این استدلال، شدهریزیبرنامه شود عمل  می  آن تصمیم گرفته باشند، این   دربارۀقبل از حمله  

اند؟  از حمله در بارۀ آن تصمیم گرفته   آنها قبلکه  ای  از کجا پی برده  ست و پایش را اندکی گم کرد و گفت:د



81 
 

است چون حتی گاو هم با  بوده  اگر تصمیم نگرفته باشند که باید بپذیریم رفتارشان از گاو هم بدتر    پاسخ دادم:

برداشت و   بعد از این سخن، مرتضوی تلفن را  د!بر می  زند و یا به جایی یورشمی  قصد و هدف، کسی را شاخ 

زنگ جایی  گفت:    به  و  اتهازد  ایران"  در  هند،  "در  مطلب  از  کنید،  شکایت  دیگری  مطلب  مورد  نشر    مدر 

 آید! نمی اکاذیب در

وی سرش را به من نزدیک بردند، مرتضمی ی مجتمع قضایی مرا پایین هادر پایان این جلسه، در حالی که از پله 

ارزه! از نمی  ببین زیدآبادی! تو هر نوع دفاع حقوقی محکمی هم که از خودت بکنی، یکَ تا غاز  کرد و گفت:

 گی ولی غاز می   الواعظین گفتی، یکَ تا گرفت و گفتم: تو که چند وقت پیش به شمس ام  خنده اش  این جمله 

 نداره؛ تو باید فکر دیگری بکنی.  ایرا ول کن، هر دفاعی که بکنی فایده   هااین حرف گی! جواب داد:نمی

گوید کیفرخواست می 1410که شعبه در وقتی که برای ملاقات گرفته بود توضیح داد ز این ماجرا، مهدیه پس ا

آن   نیستند  حاضر  اما  کرده،  تکمیل  گفتم:را  بگذارند.  خودت  اختیار  در  نبینم،    را  را  کیفرخواست  متنِ  اگر 

را چطور بنویسم؟ قرار شد امید پارسانژاد به شعبه مراجعه کند، از متن کیفرخواست یادداشت بردارد ام  دفاعیه 

یی را که از کیفرخواست برداشته بود، از طریق  هاچند روز بعد امید یاداشت  و برایم به داخل زندان بفرستند.

 را بر اساس آن آغاز کردم. ام  تن کیفر خواست به نظرم خیلی سخیف آمد و نوشتن دفاعیه مهدیه برایم فرستاد. م 

به دوستانم در  مسعود بهنود و  گمانم  و بهو آن را برای اظهار نظر به گنجی  را در یازده صفحه نوشتم  ام  دفاعیه 

ندِ مرتضوی و تیم امنیتیِ همکارِ او این بهنود نیز پیغام داد که ترففرستادم. گنجی آن را پسندید و  خارج زندان  

خواست ابتدایی باشد تا متهم آمادگیِ لازم برای دفاع در صحنِ  یفرخواستِ نهایی، متفاوت از کیفر است که ک 

علی رضایی که نظرش برایم مهم بود، حذف    خصوص ه بدادگاه را نداشته باشد. اما دوستان خارج از زندان  

صریح نظریۀ ولایت   یی که به ردّهاچند پاراگرافی را که تندتر از بقیه متن بود، توصیه کرده بودند؛ پاراگراف

 فقیه اشاره داشت. 

بازداشت  ماهِ  انتهای پنجمین  از محاکمه،  در  آزاد شد. پیش  وثیقه  قید  با  بهنود محاکمه و سپس  مان، مسعود 

فرستاد و در آن نامه یادآور شد که مجبور به  برایم  سرشار از مهر و عاطفه  ای  سعود از طریقِ یک واسطه، نامه م

دانم چرا نامۀ مسعود تا آن اندازه بر احساساتم اثر  نمی   یی در مقابل دستگاه امنیتی و قضایی شده است.هانرمش

گذاشت که نتوانستم خودم را کنترل کنم. همانطور که روی تختم دراز کشیده بودم، به گریه افتادم و شدت  
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ی سمت شمالی اتاق را به لرزه انداخت. باطبی که متوجه حالم شده هابود که تمام تخت ای  به اندازه ام  هیگر 

نشست و شروع به تکان دادن پاهایش کرد تا تصور  ش  رای آنکه دیگران به موضوع پی نبرند، روی تخت بود، ب

کوتاه اما تأثرآمیز برای بهنود نوشتم و از  ای  کار اوست. سرانجام آرام گرفتم و نامه   هاشود تکان خوردنِ تخت 

 طریق همان واسطه برایش فرستادم. 

سیاسی برگزار   ی بند، قرار شد با حضور تعدادی خاص، جلسات تحلیلِهاچه در این بین، به ابتکار برخی از ب

شمی رفسنجانی با کلت  ها   خمینی به سمت الله  در مقبرۀ آیت که    اختر کنیم. مهندس امیرانتظام، کورش نیک 

  حاضر شلیک کرده بود و تازه از مرخصی به زندان برگشته بود، اکبر محمدی و چند تن دیگر در این جلسه  

  یی ادعای سالم و ب  اریکبر پسر بسا  شد. می   دچار هیجان ام  ی سیاسی هااز تحلیل ویژه  هب   محمدی  شدند. اکبر می 

  ی ار یبس   یو به او علاقمند  دانستیخود م  یچراوچونیبرادرش منوچهر را مرجع ب  ز ین  یاسیبود و در مسائل س

معمولاً ساکت    یشت، اکبر محمدپر سر و صدا در بند دا  یکه حضور  یخلاف مهرداد لهراسب  به  .دادی نشان م

به    ایدست دوم در جلو دانشگاه بود، گو  یهاکردن کتاب که قبل از زندان، کارش بساط  یو آرام بود. لهراسب 

اعدام محکوم شده   هب  یدر دادگاه بدو  ر،یت  18  یماجرا  انیدر جر   یمأموران انتظام  یعلت پراندن سنگ به سو

. مهرداد دانستیخود م  گاهیو او را غاصب جا  کردی خطاب م  یالقاب تندرا با    یمحمد خاتم  دیبود. او بعضاً س 

 .کردی قلمداد م رانی ا ۀندی جمهور آ سیخود را رئ

و دوستان    هااعزام شوم و او و بچه   1410ملاقات گفت؛ قرار است وسط هفته به شعبه  یک  روزی مهدیه در جریانِ  

 ، که هنگام ارسال به خارج از زندانبرای اعزام خود را آماده کردم. متن نامۀ شکایت از مرتضوی را    آیند.می  هم 

گذاشتم.  با گیرۀ آهنی که از باطبی قرض گرفتم، لای پوشه  ای  گیر کرده بود، یک بار دیگر نوشتم و بر روی تخته 

ی معمول با زمینۀ خاکستری  هاسفیدتر از لباس اش  زاده را هم که زمینه به توصیۀ باطبی، لباسِ زندانِ حسن زارع 

بوسی کردند که پر از متهمان و مجرمان زن بود.  ن به محل دادسرا، مرا سوارِ مینی برای رفت  م.بود، به تن کرد

 برخی از این زنان، بیش از حدّ تصور زبان و رفتار تندی داشتند به طوری که نوعی ناامنی از حضورشان احساس 

شان  ، کاری از دست هاساکت کردنِ تندتر کردند و برای  می   ترینِ آنها شوخی شد. سربازها با بعضی از آرام می 

 ساخته نبود. 
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ی خاص خود تحویل دهد. در مرکزِ هابوس موظف بود که هر کدام از این زندانیان را به دادگاهرانندۀ مینی 

امیدی  و  بود  سنگین  بسیار  ترافیک  متهمان  نمی   شهر،  که  دادگاموقع  بهرفت  رانندۀ  به  رو،  این  از  برسند.  ه 

و مرا به همراه   اده بود، به توصیۀ من به سمت خیابان تخت طاوس نرفتاز تأخیر به تشویش افت  بوس کهمینی 

آباد پیاده کرد تا خودمان به پای خود، از خیابان یک طرفۀ میرعماد به مجتمع  محافظ در خیابان عباس  ربازس

افتادم. از دور جمعیتی را جلوی مجتمع  بند در کنار سرباز به راه بدون دست  قضایی ویژه کارکنان دولت برویم.

مشاهده کردم و حدس زدم که باید برای استقبالم آمده باشند. درست حدس زده بودم. همین که به در مجتمع  

پارسا، عفت خانم، علی و محسن محمدینز  پویا،  به دیک شدم، متوجه شدم که مهدیه،  ، خواهرم نرگس 

  شماری از دوستان از جمله وحید میرزاده  و چند عکاس دیگر به همراهمید پارسانژاد یش، اهااتفاق شوهر و نوه

اند. به محض رسیدن، پوشه را به دست مهدیه دادم و خواستم که مراقبش  و هدی صابر در آنجا اجتماع کرده

-قدو    روسبزهباشد. سپس گرمِ ابرازِ احساسات با خویشان و دوستان شدم. در این لحظه، ناگهان مقام امنیتی  

مرتضوی معروف  دهندۀخطگر و  ی سیاسی و مطبوعاتی و هدایت هاکه به عنوان مردِ پشتِ پردۀ پرونده بلندی

ا  به خانمت چه دادی؟ مهدیه هم ب  هجوم آورد و با داد و بیداد گفت:  بود، با خشم و عصبانیت به وسط جمع

کنی؟ مقامِ امنیتی که به نام "نبوی" شهرت پیدا کرده می   این بود، چرا شلوغ   سادگی پوشه را به او داد و گفت:

امنیتی به دادگاه "کرد که  می   سرزنش   ختیس به بود، سپس در حالی که سرباز را   این چه طرز آوردن زندانی 

پوشه را گرفت و مرا از جمعیت جدا کرد و به دفتر ؟"  ریختیمی   کرد چه خاکی بر سرتمی  است، اگر فرار 

 مرتضوی برد.

وضعیت مهندس سحابی در    هدربارودش را به من رساند تا اطلاعاتی  خ  ، هدی صابر هاهنگامِ بالا رفتن از پله

اهی معنادار  این آقای صابر است. نبوی نگ  و را با خشونت کنار بزند که گفتم:اختیارم بگذارد. نبوی خواست ا

نبوی به هدی مانند نگاه یک شکارچیِ  شناسمش! نگاه  می  دونم؛ خیلی خوب می  به هدی انداخت و گفت:

 در سر دارد. ای  در حالِ کمین به شکارش بود و از دلم گذشت که او حتماً برای هدی هم برنامه 

شعب دفتر   پرونده   ،1410  هدر  پس  این  از  که  گفت  من  به  خطاب  به   ام  مرتضوی  ندارم  حق  و  است  امنیتی 

که آن ام  ات تنظیم کردهچیزی بگویم. گفتم: شکایتی علیه   بارهایندرد،  خبرنگارانی که در مجتمع حضور دارن

نامه را هم  داری شکایت کن! متن شکایت   به هر که و هر کجا دوست  دستم گرفتند؛ آن را پس بده. گفت:  را از



84 
 

مجتمع قضایی صرف کنم به در اتاقی در محل  ام  ازه یافتم که ناهار را با خانوادهدر پایان اج  دیم.می   بهت پس 

شرط آنکه خبرنگار یا فردی غیر از فامیل حضور نداشته باشد. بدین ترتیب، خبرنگاران و دوستان یک به یک 

 هکعرفی کردیم. سپس به همراه خواهرم نرگس  خداحافظی کردند و رفتند به استثنای امید که او را از فامیل م

به اتاقی بزرگ حیۀ خوبم متعجب شده بود و دیگر اعضای خانواده  برای نخستین بار به ملاقاتم آمده و از رو 

هدایت شدیم. مهدیه از همان نزدیکی سفارش چلو کباب داد. در طول ناهار جمع نظر دادند که لباس زندانی 

 بهتر است!  رنگخاکستریبا زمینۀ سفید، چندان خوشرنگ نیست وهمان لباسِ 

نبوی   زندان،  به  برگشت  و  هنگام  شد  مانع  مرتضوی  اما  دهد،  پس  را  مرتضوی  از  شکایت  متن  که  خواست 

گفت؛ نِه! یکی دیگه بنویسه! این رفتارِ مرتضوی که نقضِ وعدۀ یک ساعت پیشِ او بود، حتی سبب شگفتی  

وقتی که سوار    هیستریک سر داد.ای  خیره به مرتضوی نگریست و بعد خنده ای  نبوی شد به طوری که لحظه 

چیزِ زیادی    و خودت را از این وضعیت خلاص کن،  مرد حسابی! یک جمله بگو  شدم، نبوی گفت:می  ن ماشی

چرا مثل بقیه   ز چند بار از سر دلسوزی گفته بود:خوان! پاسخی به او ندادم. پیش از آن، فرهنگی نینمی که ازت 

او این بود که اگر آن جمله را بگویم دیگر به  م  ات؟ پاسخری دنبال زندگی نمی   گی و راحتنمی  یک جمله 

   راحت نخواهد بود.ام زندگی 

گیتار  بیشتر  باطبی  احمد  روزها  آن  در  برگشتم.  اوین  ترانه می   به  و  تکرار ای  زد  به  جدای می   را  از  که  ی  خواند 

اینقدر    دهند. گفت:  ، چون ممکن است انتقالماین ترانه را اینقدر نخوان  حکایت داشت. یک بار به او گفتم:

عصر همان روز مرا به زیر هشت فرا خواندند. همین که پایم را از درِ بند بیرون گذاشتم، با ملا    خرافاتی نباش!

معاونش   و  را    روه روبحسینی  بند  درِ  آنها  دستور  به  بودند.  منتظرم  که  آنکه  شدم  از  پیش  حتی  بستند.  فوری 

زبان  ملا به  انتقالم  از  کلامی  دیگری حسینی  بند  به  خود  پای  به  که  گفتم  او  به  خواندم.  را  داستان  تهِ  تا   آورد 

  که این کارها برای شما قبیح است!   روم، مگر آنکه مرا به زور ببرند. بنای نصیحت و موعظه را گذاشتنمی

فاق افتاده  ظاهراً او بیم داشت که ماجرای اکبر گنجی را تکرار کنم. در مورد گنجی گویا ماجرا بدین ترتیب ات

مقام  به  دادگستری  رئیس  علیزاده  که  دستور هابود  زندان  زندان  می   ی  لباسِ  را  او  ممکن  نحو  هر  به  که  دهد 

، پس ر به پوشیدن لباس زندان نبودهبپوشند و به محلِ دادگاه انقلاب ببرند. گنجی هم که به هیچ بهایی حاض

 پا به فرار   ،شود، با استفاده از باز بودنِ درِ بندمی   ل زور روبرو نتیجه، وقتی که با اعِمالانی و بی از جرّ و بحثی طو
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حسینی  د. ظاهراً در محیطی در بسته، ملاشونمی  دوان اش  هم در پی   حفاظتحسینی و سربازان  گذارد و ملامی 

 زند و دوباره می   حسینی ه عضوِ بسیار حساسِ ملاگیرد. گنجی هم لگد محکمی بمی   رسد و او را می   به گنجی 

را کنار می  احتیاط  منظره،  این  دیدن  با  حفاظت  سربازانِ  هجوم   گذارند،می  گریزد.  رامی  به گنجی  او   برند، 

ش  دارد، یک سرباز با پوتیننمی  کنند. چون گنجی دست از تقلا بر می   گیرند و لباس زندان را به زور تنش می 

 ماند و باقی ماجرا در دادگاه اتفاق می   دارد. جای پوتین روی پیشانی گنجی یم  سرِ او را روی زمین ثابت نگه 

 و گزارش آن را به طور مبسوط منتشر کردند. هادر همان روزها عکس  هاافتد که روزنامه می 

 گفتم:اری خاص خود را دارم. به او  با اکبر متفاوت است و شیوۀ رفتام  حسینی اطمینان دادم که روحیه به ملا

ا با دوستانم خداحافظی کنم. گفت:پیش  و  سه برگردم، وسائلم را جمع  به سالن  باید  ما دستور    ز هر چیز  به 

به سالن سه  اند  داده برای دستشویی  ملا  مدتکوتاهبرگردی. در غیاب  که نگذاریم  رفت،  حسینی که ظاهراً 

زبانی که مستحقش بود، به او حالی کردم که تجربه و خام بود، شروع به تهدید کرد. به  معاونش که جوانی بی 

 با زبان تهدید کاری از پیش نخواهد برد. 

آیی و بند را  نمی   اگر بروی دیگر بیرون   را نباید به سالن سه برگردم؟ گفت:چ  با آمدن ملاحسینی از او پرسیدم:

  ه ساعت دیگر با پای خودم با وسائلم س  برگردم،کنم، بگذار به بند  نمی  این کار را   شورانی. گفتم:می   علیه ما 

کنم. ابتدا با تردید به من نگریست، اما احتمالاً از چشمانم خواند که  نمی  آیم و کسی را هم تحریکمی   بیرون 

 روی؟ می با پای خودت به سالن پنج ت وقآن اگر این کار را بکنیم،  گویم. بنابراین گفت:می راست 

که    د ببرید. سپس توضیح دادم که زوریتوانید به آن بنمی  که قبلاً تأکید کردم، مرا فقط به زور طور  همان  گفتم:

که مرا خواهم که مرا به خاک بکشانید، همین می  کنم و نه می   کند! نه فرار می  گنجی فرق با موردِ    مگویمی من  

انتقالِ  ای  به گونه تأمین ببرید که معنایِ  این توضیح ملامی  اجباری دهد، شرایطم  را خوشحال  حشود.  سینی 

بازویت رامی   به چشم! همۀ مسئولانِ زندان جمع  کرد. خندید و گفت: و زیرِ  پنج می   شویم  به سالن  و   گیریم 

انتقال به سالن    در پی این گفتگو به سالن سه برگشتم. ماجرا را به دوستان گفتم و تأکید کردم که پس از  بریم!می 

که اگر انتقالم دهند، به هر اقدامِ اعتراضی  ام  کنم، زیرا پیش از این، بازجو را تهدید کردهمی   پنج اعتصاب غذا 

 آید. نمی زنم و ظاهراً کاری جز اعتصاب غذا از دستم بر می که از دستم برآید، دست 
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د. او را دلداری دادم و گفتم که راهی برای رساندن خبرهایم  حال شباطبی از انتقالم نگران و افسرده طبعاً احمد  

که باید در شروع  اعتصاب غذا داشت از جمله این  هدرباریی  هاعبدالباقی هم توصیه کنم. مهران میر می  به او پیدا 

معده وگرنه  ام  اعتصاب  باشد  از  می   درد سر خالی  پیش  که  داد  مسهل  قرص  چند  منظور  بدین  شروع  گیرم. 

  اعتصاب بخورم.

دوستان اندوه  میان  در  مقرر  ملا  ساعتِ  شدم.  خارج  بند  از  وسائلم  آنها  با  بودند.  منتظرم  معاونش  و  حسینی 

کنم.  می  اعتصاب غذا   . هنگام ورود به سالن پنج به ملاحسینی گفتم:بالا بردند  هابازوهای مرا گرفتند و از پله 

 تر از آن یافته بود که خیال زیرا منطق رفتاری مرا ملایمگویم  نمی  کرد جدیواکنشی نشان نداد. احتمالاً تصور  

بند  ببرند، اتاقی که محل سکونت وکیل   مرا به همان اتاق قبلی مسعود بهنود  5کردم در سالن  می  گمان  کرد.می 

بود. اما به آنجا نبردند، بلکه به اتاقی در وسط سالن بردند که نفر بیست و چهارم آن    هاتر از سایر اتاق و خلوت 

ون آخرین ورودی  خواب" شدم و چبدین ترتیب  با پنج نفر دیگر "کف تخت داشت.  18بودم. اتاق در مجموع 

. ظاهراً نامه  ر هشت فرستادمبا ورود به اتاق، پیش از هر چیز نامه اعتصاب را نوشتم و به زی  دمِ در بود.بودم، جایم  

کنم!  می   دار، من درستش اسیمه به سراغم آمد و گفت: دست نگه حسینی رسیده بود. او سر در بین راه به ملا

پاسخم به او منفی بود. در عین حال، به او یادآور شدم که معاونش تهدیدم کرده است و این موضوع ممکن  

 شود. ای است رسانه 

اق بیست و چهار متری، بیست و چهار نفر گردهم نشسته بودیم تا مأموری ما را بشمارد. بسیار  هنگامِ آمار در ات

نگریستند و  می  عبوس و افسرده بودم و دیگر زندانیان که عموماً مالی بودند، در سکوتی عمیق خیره به زمین 

بالایی نفس  بهاعتمادبود و  گذاشته  سنبهپاو  سابقه  باگفتند. حتی مسئول اتاق که مهندسی  نمی  یک کلمه سخن

فرشاد ابراهیمی در سالن پنج بود. او که پسر مهربانی بود،  سیاسی فقط امیر   از متهمان  داشت، لام از کام نگفت.

بیان جریا آمد و ضمن  به سراغم  ابتدا  انصار حزب همان  از  پرونده و خاطراتش  درباره  یی هم  هاالله، توصیه ن 

 ها خبر اعتصاب غذایم به سرعت برق در رسانه   ودش اعتصاب را تجربه کرده بود.اعتصاب غذا کرد، زیرا خ

 نخست خود منتشر کرد. ههمشهری آن را در صفح  هپیچید و روز بعد روزنام

یان از جمله یکی از برادران  در ابتدا قرارم این بود که روزانه چند حبه قند به همراه چای بخورم و تعدادی از زندان 

داشتند که برای از پا در نیامدن، روزانه یک قاشق عسل هم کید  الامع و نیز مسئول فروشگاه  سالن توصیۀ  برق
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آنها را توصیه کرد. آورد و خوردن  امیر فرشاد هم چند قرص ویتامین  از    بخورم.  آن زمان درک درستی  تا  من 

فرشاد  وز اول به توصیۀ برق لامع و امیر فقط ر دانستم. از همین رو،  نمی   اعتصاب غذا نداشتم و اصول و آداب آن را 

بنابراین، تنها خورد و خوراک از روز دوم حتی خوردن چند حبه قند را هم کنار گذاشتم.  آب م  عمل کردم و 

نکردنی توانم را تحلیل برد. به واقع  چیزِ دیگر، به سرعتی باورهر نوشیدن روزی چند لیتر آب بدون  خالص شد.

و  کشیدن  درازجایی برای    ادم. وضع اتاق هم مزید بر علت شد.سوم، حال عادی خود را از دست داز همان روز  

که اند  اعتراضی به قطبی رئیس زندان نوشتم؛ مرا به اتاقی فرستاده ای  تفکر در دسترسم نبود. از این رو، در نامه 

مسئولان زندان وارد بند شد و به رئیس اتاق دستور داد ام. روز بعد یکی از  خواب شده به علت شلوغیِ آن، کف 

تحریک کند و حتی گمان کردم که ام  که تختی را برایم خالی کند. به نظرم او قصد داشت ساکنان اتاق را علیه 

 کنند!  می  گوید؛ اینها مثلاً برای مردم مبارزهمی در گوش چند نفر از آنان 

تأثیر  از  ت یک زندانی دیگر آن هم به دستور مسئولان زندان آگاه بودم و افزون براین،  ب گرفتن تخمخر   من 

شروع به تخلیۀ اثاثیۀ خود از  شته  گبر بختکه یک زندانی    دانستم. از این رو، همیننمی  اخلاقاً هم آن را موجه 

دورِ هم نشستن فرا خواندم.  کرد، مانع او شدم و سپس ساکنان اتاق را به منظورِ ایراد یک سخنرانی غرّا به  ش  تخت

و چرا حاضر ام  ام، چرا معترض نداشتن تخت شده به آنان توضیح دادم که چرا در زندانم، چرا اعتصاب کرده

اثر بسیار مطلوبی بر زندانیان گذاشت و به یکباره فضای اتاق    هانیستم تخت دیگری را غصب کنم. این صحبت 

ابطِ محتاطانۀ آنها با من تبدیل به روابطی بسیار صمیمی شد و حتی یک  دگرگون کرد. از آن پس روکلی  بهرا  

غرُ  همیشه  که  تنومند  پایی می   زندانی  دم  پوشیدن  به  نسبت  و  نشان اش  زد  هیستریک  واکنش  دیگران   توسط 

 را به من داد! اش داد، پبشنهادِ پوشیدن دم پاییمی 

آن هم به اصرار    هاگذاشت و فقط آخرِ شبمی  را در اختیارم ش  آذین، روزانه تختیکی از این زندانیان به نام  

را نیز به  م  از حال و وضعام  خانواده   کردنآگاهبه خانۀ ما و    زدنتلفنخوابید. او مسئولیتِ  می   خودم، سر جایش 

اتهامش    عهده گرفت. اتاق مطلع یک زندانی دیگر که  و  بند  از همه خبرهای   جستجوی زیرخاکی بود، مرا 

بهمی  نسبت  و  را   هافروشآدم  کرد  لازم  آگاهی  و  حال داد.  می  هشدار  فراخور  به  کدام  هر  نیز  سعی بقیه   شان 

 آمد، ابراز دارند. می  شان بر ردند بیشترین محبتی را که از دست کمی 
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به هواخوری داشت. هر  ای  روزانه در ارتباط بودم. در انتهای بند اتاقی بود که روزنه در عین حال، با سالن سه نیز  

را  ای  رساندم و نامه می  نوشتم و از طریق روزنه به احمد باطبی و گاهی علیزادهمی ای  روز وضع و حالم را در نامه 

داد. امیر فرشاد هم در این باره  می  گزارشام  نوادهکردم. احمد حالِ روزانۀ مرا با تلفن به خامی  از آنها دریافت 

 کرد.می کمک

انگشتری روز،  میله   یک  لای  از  بود،  شده  نقش  آن  روی  ایران  ملت  حزب  نشان  که  پنجرۀ  هارا  به  ی  اتاق 

ت آن  نتوانس  ر به روی تلی از برف افتاد و باطبیبه رسم یادگاری نگه دارد. انگشت  هواخوری پرت کردم تا باطبی

 از زندان، در سالن سه، برایم هدیه داده بود. اش را پیدا کند. این انگشتر را کورش صحتی هنگام آزادی 

به بهداری اندرزگاه اعزام شدم.    ،روزِ ششم اعتصاب حالم خیلی بد شد به طوری که احساس مرگ کردم. 

پزشکِ بهداری پس از معاینه، اصرار به تزریق سرم کرد که نپذیرفتم. روز بعد حالم قدری بهتر شد، اما در همان  

به احمد باطبی    روز برای نخستین بار در طول اعتصاب، علائمی از خونریزی معده در خود یافتم. موضوع را

 گزارش کردم.

روزِ بعد، روزنامۀ همشهری در صفحۀ نخست خود تیتر زده بود که زیدآبادی به علت خونریزی معده در بهداری  

 اعضای انجمن دفاع از طوری که  بهد  زندان بستری شد. این خبر خانواده و دوستانم را بسیار مضطرب کرده بو

درخواست کرده بودند،  ای  مان رفته و با نوشتن نامه نگاران به منزلدی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه آزا

شر کرد. چهرۀ مهدیه در آن عکس  اعتصابم را بشکنم. همشهری همراه با نامه، عکسی از این دیدار را نیز منت

های قضایی و امنیتی نهایت غمگین و مضطرب بود. خبر همشهری در عین حال، سبب فشار سنگین دستگاه بی

بلکه آنچه را هم که قبلاً    ر مدیران روزنامه شده بود تا نه فقط خبرهای مربوط به مرا از آن پس پوشش ندهند،ب

ای  من درخواست دوستان انجمن دفاع برای شکستن اعتصاب را رد کردم و در نامه   اند، تکذیب کنند.  نوشته 

نامۀ داخلی زندان، مرا به بند  خواهم که طبق آیین می   ام، فقطکه من ماه را از اینها طلب نکردهبه آنان نوشتم  

محل نگهداری متهمان مطبوعاتی و یا همان سالن سه منتقل کنند و اصل تفکیک جرایم را به رسمیت    325

مذهبی صورت گرفت و متن آن ـ    درخواست دیگری برای شکستن اعتصابم از طرف دوستان ملی  بشناسند.

آن را هم رد کردم و از آنان خواستم که به مسئولان    ،با ابراز شرمندگی بسیار  هم در همشهری انتشار یافت که

 به درخواستم فشار بیاورند. دادن تن قضایی برای
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که   است  حاکم  دستگاه  و  زندانی  بین  شدید  جدالی  واقع  در  غذا  تسلیم  نمی  کدام هیچاعتصاب  خواهند 

اگر تسلیم خواست زندانی به علت اعتصاب غذایش کند که می خواست دیگری شوند. دستگاه حاکم تصور 

هر زندانی برای رسیدن به خواستش اعتصاب    ،شود، دیگر توان ادارۀ زندان را نخواهد داشت چرا که از آن پس

کند که دستگاهِ حاکم حاضر به پرداخت هزینۀ ناشی از مرگ یک زندانی می   کند. زندانی هم تصورمی  غذا

غذا نیست و اگر وی در کار خود جدیت نشان دهد، دستگاه حاکم راهی جز تسلیم    سیاسی بر اثر اعتصاب

در آن    نخواهد داشت و افزون بر این، از آن پس، در مقابلِ دیگرِ زندانیان نیز روشِ خود را تعدیل خواهد کرد.

، دستگاه قضایی  مقطع هم من و هم دستگاه قضایی مصمم بودیم که در مقابلِ یکدیگر کوتاه نیاییم. از این رو

 همشهری زیاد کرد تا خبرهای اعتصاب مرا بازتاب ندهند. خصوص  ه بفشارش را بر مطبوعات و 

ای، همه را نسبت به صحّت خبرهایی که در ننشسته بود و با ترفندهای پیچیده مرتضوی هم در این میان بیکار  

نژاد ایی که حتی در مقطعی، امید پارسا تردید انداخته بود تا ج، به  کرددرز می   بیرون به  از زندان  م  مورد حالِ خراب

ام  درستی خبرهایی که احمد باطبی به خانواده  هدرباربود،  رِ تنظیم و انتشارِ خبرهای اعتصابم شده  داکه عهده 

سرخورده و دلسرد    ،گوشزد کرده و او هم از این وضعبه شک افتاده بود. مهدیه این نکته را به باطبی  داد،  می 

 شده بود. 

آمیز است.  تناقض ای  گونهبه وضع جسمانیِ فرد اعتصابی بسیار سخت و    هدرباررسانی دقیق  ت، خبر در حقیق

خواهند تا خانوادۀ فرد اعتصابی را  نمی  کنند، از یک سو می  رسانی اطلاع   بارهایندرز داخلِ زندان  کسانی که ا

از اندازه نگران و مضطرب کنند و در عین حال، تنها راهِ فشار به دستگاه حاکم را هم هشدار در مورد   بیش 

شود با می  دانند. بدین ترتیب، خبرهایی که به منظور کاهش نگرانی خانواده پخشمی   وخامت وضع زندانی 

آیند. این تناقضات  می   ، بعضاً متناقض از کار دریابدگیر انتشار میی تصمیم هاکه برای هشدار به مقام خبرهایی  

سبب آنکه  اعتصابی بی   ضمن  فرد  رفتار  به  نسبت  عمومی  افکار  زمینمی  اعتمادی  برداری بهره   هشود، 

 سازد. می فراهم  های حاکم را نیز دستگاه 

فرشاد را پس از  نتقل کنند، زیرا پیش از آن، امیر بیشتر این بود که مرا به انفرادی م  هااتاقی همدر این بین، نگرانی  

اعلام اعتصاب غذایش از همان سالن به انفرادی برده بودند. یک شب نیروهای گارد وارد بند شدند و اعلام  

اتاق  به  همه  که  به  هاکردند  و  شوند  خارج  اتاق  از  همگی  که  خواستند  هم  ما  اتاق  اعضای  از  بروند.  خود  ی 
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خواهند مرا به انفرادی ببرند. از این  می  تردیدی باقی نماند که  هابندی همحسینیۀ سالن بروند. با این اتفاق، برای  

بودم، پایۀ تخت را محکم    رو، توصیه کردند که نروم و مقاومت کنم. من هم در حالی که در کف اتاق خوابیده

داری و امنیتی زندان  بعد چند مسئول اای  چسبیدم تا اگر خواستند مرا ببرند این کار بدون مقاومت نباشد. لحظه 

حسینی به همراهِ پزشکی که سخت ترسیده بود و رنگ به رو نداشت، وارد اتاق شدند. پزشک مرا  از جمله ملا

 معاینه کرد و بعد همگی بند را ترک کردند. 

شان خود را با چوب و تخته  فروشگاه تعریف کرد که اعضای اتاق پس از رفتنِ پزشک و همراهانش، مسئولِ  

مگی به سرشان بریزند ومرا از  ر به راهرو کشید تا به بیرون بند ببرد، هآماده کرده بودند که اگر گارد مرا به زو 

وضع را    ها نیست،که به نفع آنماجرا ضمن آنورود زندانیان عادی به این    شان نجات دهند! به او گفتم:دست 

به عهده دارند. ای  ها هم در این زمینه وظیفه کند. او نپذیرفت و گفت که آنمی   بیش از پیش پیچیده و پر هزینه 

حسینی  دم، به وجد آمده بود. معاونِ ملاحسینی کرده بونین از برخوردی که در حضور او با معاون ملااو همچ

به   نسبت  آنکه  از  پس  روز  بودم،    کردنایرسانه یک  هشدار داده  زبانی    تنهایی بهتهدیدش  با  و  آمد  بند  درِ  به 

او را با الفاظی تند و تیزتر از  ای  ترسد! من هم بدون هر گونه ملاحظه نمی  چیزی تر از قبل، تأکید کرد که از  زننده 

دادم.   قرار  خطاب  حفاظت  خودش،  معاون  رفتن  از  پس  بود،  لفظی  نزاع  این  شاهد  که  فروشگاه  مسئولِ 

ر  ن تعبی... به سرتاسر هیکلش! به کار بردن ایخوب   من کرد و گفت؛ خیلی خوشم اومد،  اطلاعات زندان، رو به

قدری ناراحتم کرد و مرا به این فکر انداخت که از آن پس    ،ز طرف مسئول فروشگاه بیان شدکه با خوشحالی ا 

   ر این گونه موارد از خود نشان دهم.تری دواکنش خردمندانه 

بودند و آن را نوعی ابراز  وسیعِ آن به هیجان آمده  ای  در واقع، تمامِ زندانیانِ بند از اعتصاب غذایم و بازتاب رسانه 

 که راهرو را نظافت   پیرمردیکردند.  می  وجود و احساسِ قدرت از سوی خودشان در برابر سازمانِ زندان تلقی 

این رفتارها گرچه    قهرمان!  گفت:می  داد و با صدای بلند می   شد، سلام نظامی می  ردم  کرد، هر وقت از مقابلمی 

 جویی بزنم.  ماجرا  را کنار بگذارم و دست بهام بینی کرد که واقعنمی بود، اما گمراهم ام سبب دلگرمی 

مخصوص    آبادی در محلوکیلم دکتر حسین فردای روزی که گارد وارد بند شد، نام مرا برای ملاقات خواندند.  

م اطمینان حاصل کند. با مشاهدۀ ملاقات وکلا در انتظارم بود. او ظاهراً در صدد بود از میزان جدیت اعتصاب 

م عصبانی حال و روزِ زار و نزارم پی برد که ماجرا جدی است. از قول مرتضوی گفت که زندانیان عادی از رفتار 
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دکترحسین  به  دلخورند.  نگرانی و  و  دلسوزی  ابراز  با  او  است.  معکوس  کاملاً  قضیه  که  دادم  توضیح  آبادی 

خ هنگامِ  برد.  پایان  به  را  خانوادهملاقات  به  که  خواستم  او  از  مقدا ام  داحافظی  که  برایم اطلاع دهد  پول  ری 

 گذاشت. م  در جیب زور به، رد و یک چک پول پنجاه هزار تومانیآبادی دست در جیب کبیاورند. دکتر حسین 

ادبیاتی کلی و مبهم به  با  اش  اعتصابم متفاوت شد. همشهری در سرمقاله   هرسانی درباراطلاعاز آن به بعد، روند  

این نکته اشاره کرده بود که پوشش خبرهای اعتصاب زیدآبادی صرفاً به علت وابستگی عاطفی کارکنان آن  

همشهری تأکید شده بود که اگر دستگاهِ قضایی    هروزنامه به وی بوده و جنبۀ سیاسی نداشته است. در سرمقال

 اعتصابم داشته باشد، روزنامه برای انتشار آن آماده است. صحت و سقم اخبار مربوط به  هدربارنظری 

را در مورد صحت اعتصاب غذایم به راه انداخت. این روزنامه از  ای  جانبه همزمان، روزنامۀ کیهان جنگ همه 

که زندانیان ظرف  ام  قول مسئولان زندان اوین نوشت که در گوشۀ خلوتی از زندان در حال خوردنِ غذا بوده

را به شدت عصبی کرد.   هابندی . نشرِ این خبر، همانددادها را از دستم گرفته و به مسئولانِ اندرزگاه تحویل غذ

کردند، تیرِ چراغ برق بود! حتی فردی مذهبی  می  که حواله   آنها با ادبیات خاص خودشان، کوچکترین چیزی را

اللهی بود و به شریعتمداری نیز خرده ارادتی داشت، از نوشتۀ کیهان  افراد حزب   سید رضا که در شمار به نام  

چنان به خشم آمد که نتوانست از بد و بیراه به او خودداری کند. کیهان در خبر دیگری هم نوشته بود که مأموران  

 اند. نیز در زیر تختم پیدا کردهچند شیشۀ عسل 

رئیس اندرزگاه که پس از چند برخورد آرام و منطقی با او، خصومتش را    به "ق"ای  در پی ادعای کیهان، نامه 

نویسم که  می   با من پایان داده بود، نوشتم و در همان ابتدای نامه یادآور شدم که این نامه را از آن رو برای وی 

اینکه کنم قطبمی   تصور  یا  و  ندارد  از خود اختیاری  یا  با  نمی  ی رئیس زندان  انجام دهد. سپس  خواهد کاری 

اشاره به ادعای کیهان ادامه دادم که اگر حسین شریعتمداری راست نوشته است، لطفاً مشخص کنید که آن  

را از دستم گرفته  توان دور از نگاه دیگران غذا خورد، کجاست؟ چه کسی چه نوع غذایی  می   گوشۀ خلوتی که 

آیا حداقلِ  می   و به مأموران شما داده است؟ و اگر کیهان دروغ نوشته که خود بهتر از من  دانید دروغ نوشته، 

 کند که در جهت تکذیب آن خبر اقدامی صورت دهید؟نمی اخلاق و دیانت اقتضاء 

کانال   اما،  زمان  گذشت  با  نداشت.  پاسخی  طبعاً  نامه  به  این  چند  گزارش  علت  به  سه  سالن  با  من  ارتباطی 

طوری که بدون دست گرفتن به  " مسدود شد. حالم نیز رو به وخامت بیشتر گذاشت بهفروشآدم اصطلاح "
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تاریخ   مورد  در  ابلاغیه  خواندند.  ابلاغیه  دریافت  برای  مرا  نام  زمان،  همین  در  نداشتم.  رفتن  راه  توان  دیوار، 

بعد تعیین شده بود. در مورد محل نگهداری متهم    ههفتبرگزاری دادگاه بود که روز سوم اسفند یعنی حدود دو  

 ین!""فعلاً زندان او نیز نوشته بود؛ 

آگاهی از تاریخ برگزاری دادگاه مرا خوشحال کرد و با خود اندیشیدم که اگر بتوانم تا آن تاریخ به اعتصابم ادامه  

ظاهری  و  جسمی  وضع  دادگاه  روزِ  فریبکاری ام  دهم،  دروغگویی هااز  و  مرتضوی  تیم  پرده های  کیهان  ی 

کاربرد واژۀِ "فعلاً" در بارۀ محل   ورم، تردید داشتم.مورد که تا آن روز بتوانم دوام بیا  برخواهد داشت؛ اما در این

توجهم را به خود جلب کرد. با این حال، اندیشیدم که شاید در مورد محلِ نگهداری همۀ متهمان    ،امنگهداری 

 اند. نوشته ری این لغت را انگامرسوم باشد و شاید هم از سر سهل   کاربرد واژۀ "فعلاً"

راد رئیس کمیسیون  دند. وقتی وارد شدم، حسین انصاری وانروزِ اعتصاب باز مرا به زیر هشت فرا خدر دهمین 

راد هویدا  ، آثار تأثر شدید در سیمای انصاری دیدم. با دیدن حال و روزم  نود مجلس ششم را در دفتر "ق"  اصل

د که به اعتصابم پایان دهم، اما با عذرخواهی و شرمندگی  شد. او چند بار با لحنی که دل مرا لرزاند، خواهش کر 

به رقت آمده بود، خطاب به من ام  اندازه ار، درخواستش را رد کردم. "ق" هم که از ضعف و لاغری بیبسی

حدی به شما دارد، زیرا برای دیدنت اگر بدانی با چه لحنی و به چه  گفت: حاج آقای انصاری گویا علاقۀ بی 

 انداخت! این عبارات مرا در مقابل نمایندۀ شریف مردم نیشابور بیش از پیش شرمسار کرد.  کسانی رو

از آن بخورم. با    داد که من کمی روی میز بود. او اصرار عجیبی از خود نشان  یک کیک بزرگ هم در اتاق "ق" 

سندِ  از اتاق دوربینی کار گذاشته باشند تا چشیدن از آن کیک را به عنوان  ای  خودم اندیشیدم چه بسا در نقطه 

میل بفرمایید.  خودتان  زیاد، اجتناب کردم و به او گفتم:  کنند. از این رو، با سرسختی    شکستنِ اعتصابم، مطرح

  ها رفت و به رسانه   رادانصاری   رود!می   با این حالِ زارِ تو مگر چیزی از گلوی آدم پایین  او هم در جواب گفت:

هشدار داده شده بود که از این ماجرا فاصله بگیرند، زیرا    هاگفت که من همچنان در اعتصابم، اما گویا به رسانه 

 راد، پوشش لازم را پیدا نکرد. ی انصاری هاصحبت 

تن به حمام را  خوردم. توان رف نمی  در این روزها عملاً زمینگیر شده بودم. جز برای خوردن آب، از جایم تکان 

خاست، بود. وقتی بوی غذا در اتاق برمی  هم از دست داده بودم. در حقیقت، جز پوستی بر استخوانم نمانده

خت نامطبوع  گویی بویی از بهشت در فضا متصاعد شده است. حتی بوی لوبیای پخته که پیش از آن برایم س
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کردم؛ هدف من از اعتصاب  می   با خود فکر   نبود.کردنی  باورکرد که  می   انگیز جلوهبود، چنان لذیذ و هوس 

امنیتی در مقابلم تسلیم ای  یابی به خواسته غذا، دست  یا زود، مسئولان قضایی و   جزیی و محدود است و دیر 

 شد. نمی از انعطاف آنان دیده ای شوند، اما نشانه می 

اندرزگاه از    هابندی تعطیل بود، نامم را برای ملاقات خواندند. با کمک هم   اعتصابم که روز  در دوازدهمین روزِ

مینی  سوار  و  آمدم  مینی بیرون  شدم.  درِ  بوس  نزدیکِ  اداری  ساختمانِ  به  مرا  از  بوس  که  همین  برد.  زندان 

یکی از مسئولان    آبادی را دیدم که در آنجا منتظرم بودند.مهدیه، پویا، پارسا و دکتر حسین  بوس پیاده شدم،مینی 

دویدند، اما در چند قدمی، ناگهان ایستادند و    رسا به محضِ دیدنم، به سویمپویا و پا   زندان هم حضور داشت. 

ترسیده و شوکه شده بودند.  ام  تکیده و سر و موی ژولیده شدت  به پس پس رفتند. آنها ظاهراً از اندامِ لاغر و چهره  

آمد.   بلند گریستیم.در همین لحظه مهدیه پیش  بلند  و  به شانۀ هم گذاشتیم  آبادی و کارمندِ دکتر حسین   سر 

"امروز مرتضوی      آبادی رو به من کرد و گفت:از مراسم گریه و زاری، دکتر حسین پس    زندان هم به گریه افتادند.  

این زیدآبادی آدمِ  شدیم، اما  نمی  مرا خواست و گفت؛ اگر دیگران اعتصاب غذا کرده بودند ما چندان نگران 

خورد. علیزاده نمی   گوید اعتصاب غذا کرده، در حقیقت هیچ چیز می   دانیم وقتی که می   است و ما ای  ساده

اژه محسنی  و  نگرانند و دستور دادهای  رئیس دادگستری  شدت  بندی که اند  به  هر  به  خواهد،  می   زیدآبادی 

بند که  است  این  مشکل  اما  شود،  رامنتقل  اعتصابی  فرد  دارد.  نمی  ها  ممنوعیت  قانونی  نظر  از  زیرا  پذیرند، 

زیدآبادی همین که اعتصابش را بشکند، به هر بندی که مایل است، برود. ما حتی با قطبی رئیس زندان که در 

زم  اینکه زیدآبادی اعتصابش را شکست، تلفنی دستور لا  محض به که  ایم  کردهبرد، هماهنگ  می   کاشان به سر 

 برای انتقال او به بند دلخواه را بدهد." 

دانی می  آبادی را به نقل از مرتضوی عیناً تکرار کرد. به مهدیه گفتم؛ خودت خوبیه هم سخنان حسینمهد

خواهد اعتصابم را  می   او فقطی او هیچ اعتمادی ندارم،  هابازی است؛ من به وعده که این مرتضوی چه حقه 

اش  چه به وعده   را به کناری کشید و گفت:مهدیه م  کمترین ترتیب اثری بدهد.ام  خواسته بشکنم بدون آنکه به  

ات اصلاً زندگی نداریم. تمام نی! در بیرون، ما و تمام خانوادهعمل کند و چه نکند، تو باید اعتصابت را بشک 

دکتر   پایین نرفته است.  به خوشیکدام  هیچغذا از گلوی  ای  لقمه   روز کارمان گریه و ناله بوده است،این دوازده  

 روم. می ام، به زودی به کما آبادی هم به نقل از همسر پزشکش گفت، با این کیفیتی که اعتصاب کردهحسین 
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اش شکنم اما به شما گفته باشم که مرتضوی به وعده می   جز تسلیم نبود. به آنها گفتم؛ من اعتصابم را ای  چاره 

در یک مرکز    به من قول داده است. گویا مرتضوی چند واحد درسی را  آبادی گفت:حسین عمل نخواهد کرد.  

حسین  دکتر  با  رو،  آموزشی  همین  از  و  بود  کرده  پاس  او احترامی  خردهآبادی  رو،  گذاشت.  می  به  این  از 

 به اندازۀ ما  نسبت به مرتضوی بدبین نبود.  آبادیحسین 

خلاصه، مهدیه همۀ مقدمات لازم را برای شکستن اعتصابم فراهم کرده بود. او با خود پلو گوشت و سالاد  

به این دلیل دکتر  ای چنین کاری مناسب نبودند.  آورده بود تا با آنها به اعتصابم پایان دهم، غذاهایی که به واقع بر 

بآبادی بحسین  تهیۀ سوپ  اما تلاشش بیرای  بیرون زندان رفت،  به هر  ه  نتیجه ماند و دست خالی برگشت. 

تهیه شد که طبق آن به ای  جلسه صورتبلافاصله از طرفِ کارمندِ زندان    حال، اندکی از همان غذا را خوردم.

 رسید. آبادی و من به امضای دکتر حسین جلسه صورتم. دادمی  اعتصابم پایان 

از شکستن اعتصابم ابراز خوشحالی فراوان  ها  آن توضیح دادم.  بندیان  همپس از برگشت به بند ماجرا را برای  

خواسته  به  که  بود  این  تصورشان  و  نشستند. سیده رام  کردند  انتقال  برای  اسمم  خواندن  منتظر  رو،  این  از    ام، 

چلو کباب برگ آوردند.  م کردند، برای شام می   رستوران زندان کار که در    هااتاقی همرضا و یکی دیگر از سید

دسترس  آن در  که  گوشتی  بهترین  از  بورا  کرده  تهیه  بود،  گوشتشان  بهترین  گرچه  دسترس  دند،  شان،  در 

 کیفیتِ لازم را نداشت. به زحمت آنها را راضی کردم که پولش را بگیرند.  

فارسی   به  که  بود  نیز  استرالیا  تبعۀ  یک  ما  اتاق  او  می  صحبت ای  بسته شکستهدر  مالی"   هدربارکرد.    " فساد 

آنها   هاعسکراولادی  حامی  روحانیونِ  اغراق   و  می ادعاهای  مطرح  را  نظر  آمیزی  به  مستند  چندان  که   کرد 

  نان بربری برایش چهارم  یکداد که به همراه  می   نیمرو سفارش  مرغتخماز رستوران،    هااو برخی صبح   آمد.نمی

بر روی  ی سرگردان در اتاق مدتی را هاکرد، سوسکمی آوردند. تا زمانی که خود را آمادۀ خوردن صبحانه می 

بربری این    میرژه اش  نان  به  او  اعتنا رفتند.  صبحانه نمی  ماجرا  و  لذتاش  کرد  و  اشتهاء  با  سایر  می   را  خورد. 

فرد استرالیایی که گویا تاجر بود، انجیلی به زبانِ فارسی امضا کرد و به من    زندانیان نیز رفتار مشابهی داشتند.

   هدیه داد.

وبت  نن سه از جمله احمد باطبی، هم ی سالهاملاقات اندرزگاهِ ما بود. با تعدادی از بچه فردای آن روز، نوبتِ  

تکیده چهرۀ  از  باطبی  ذوق ام  شدم.  توی  اندازه  از  بیش  اصلاح  از  پس  مرتب می  که  و  افتاد  وحشت  به    زد، 
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در عین حال، از اینکه به تعبیر او   شود! اوتاه تا این اندازه لاغر  شود یک نفر در این مدت کومی  گفت؛ مگر می 

پرانی علیه عطریانفر را هم که در ماجرای سپاسگزار و خوشحال بود. او لیچار"اعتصابی آبرومند" کرده بودم،  

به   مجبور  فراموش نشینی  عقباعتصابم  بود،  روزنامۀ  نمی  شده  یک  همشهری  که  دادم  توضیح  او  به  کرد. 

تا   یمان  هادر ملاقات، به تصور اینکه حرف  م که همراهی کرد، جای شکر دارد.هجا  همانعمومی است و 

ضبط  یا  اگر  می  شنیده  که  گفتم  مهدیه  به  اعتصاب جایم  هجاب شود،  دوباره  خوب می  نکنند،  اما   کنم، 

است. همان روز مرتضوی   بیهودهدانستم، اعتصابی که شکسته شود، تهدید به از سر گرفتنِ آن کاملاً پوچ و  می 

صادر و اعلام کرد که "متهم احمد زیدآبادی بدون آنکه کوچکترین امتیازی به   1410از سوی شعبه ای  هم بیانیه 

 " غذای خود پایان داد!ادعای اعتصاب به اش دست آورد در حضور وکیل و خانواده

انتقال اعلام کردند.    دو روز گذشت و خبری از انتقالم نشد. تا اینکه در بعد از ظهرِ سومین روز، نامم را برای

گویند. از آنجا که روابطم  نمی  الوعده وفا! دیدی خیلی هم دروغ   با خوشحالی فریاد زندند:  هاندی ببرخی از هم

شان بمانم  دادم همانجا پیش می  گفتم؛ اگر این مسائل پیش نیامده بود، ترجیح   ،با آنها بسیار صمیمی شده بود

بود، اثاث مرا به کول  محبت  باپس از خداحافظی، یک زندانیِ جوانِ اهلِ کرمانشاه که بسیار    و منتقل نشوم.

 به سالن سه قرار نیست  گرفت و راهی سالن سه شد. در بین راه به او گفتند که اثاث را به زیر هشت ببرد، زیرا  

نزد باقی و صفری و شمس که گنجی هم به آنجا منتقل شده    325. همگی فکر کردیم پس به بند  منتقل شود

  مربوط به انتقالم در دست داشت و ای  خواهم رفت. وقتی به زیر هشت رفتیم، فرهنگی را دیدم که برگه   بود،

لاغری از  که  او  از  بود.  خو منتظرم  یکه  سخت  پرسیدم:  ام  بود،  انتقال رده  کجا  به  گفت:می   مرا    والله  دهند؟ 

چند! درست متوجه عدد نشدم. به نظرم  و    50دانم. به برگۀ دستش نگاه کردم. نوشته بود؛ انتقال به زندانِ  نمی

ی  با خود گفتم؛ چه اشتباه   دانم! نمی  به خدا  بود. پرسیدم: آنجا دیگر کجاست؟ گفت:  59آمد، اما گویا    57

ه نظرم رسید که دیگر کار انتقال، سالن پنج را ترک کردم. با این حال، ب   کردم که بدون مطمئن شدن از جای

 از کار گذشته است و باید با سرنوشت کنار آمد. اندیشیدم که بروم زندان جدید را هم تجربه کنم. 

ب یک پیکان گذاشتند. فرهنگی  صندوق عق  را به محل بازجویی برد. در آنجا اثاتم را درام  فرهنگی من و اثاثیه 

د! خندید و سرش را به  خواهید مرا زیر آن پنهان کنیمی   لابد   بردارید لازمش داریم. به او گفتم:پتویش را    گفت:

چیزهایی شنیده   59تکان داد. پیش از آن از نحوۀ انتقال مهندس سحابی و علی افشاری به زندان    علامت ابهام
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منتظر ماندند تا هوا تاریک شد. دو مأمور که یکی    م که مرا هم با همان وضعیت خواهند برد.و احتمال داد  مبود

همان فرد آشنا در دانشگاهِ امام حسین بود، از راه رسیدند. مرا رویِ صندلیِ عقبِ پیکان خواباندند. پتو را هم به  

پتو را    سرباز به سراغم آمد وطور کامل رویم کشیدند و راه افتادند. قبل از خروج از درِ بزرگ زندان اوین، یک  

 اندکی کنار زد و از من خواست که برگۀ خروجم از زندان اوین را انگشت بزنم. وحشت از سر و روی سرباز 

پیکان از زندان اوین خارج شد و    چشمکی به او زدم تا از وحشتش کاسته شود.زدن  انگشتبارید. در حین  می 

 سرعت گرفت. 
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بی  راهی  پیش  ماشین گویی  در  پنهایت  روی  بر  رسید که  نظرم  به  بود.  خود   یهابلندی ستی گرفته   شهر، دور 

شدیدی داشتم. ضعف ناشی از   تهوع  چرخد و مقصد خاصی در پیش ندارد. زیر پتو عرق کرده بودم و حالمی 

ودی  گفتم، به زمی ی گوارشی مربوط به آن هم امانم را بریده بود. هر چند لحظه به خودهااعتصاب و ناراحتی 

شوم، اما رسیدن به مقصد انگار به غیر ممکن تبدیل شده بود. به می  رسیم و من از این عذاب رها می  به مقصد 

که شب از نیمه گذشت. از شدت بدحالی    ایگونه همرا در شهر چرخاندند ب  هاو ساعت   هانظرم رسید که ساعت 

 آرزوی مرگ کردم.  

ایستاد. درهای آهنی با  ای  نمود، سرانجام ماشین در نقطه می   ناپذیر ایانم پپس از مدت زمانی طولانی که برای

کشیدند و  می   زده را. گویی گلنگدن مسلسلی کهنه و زنگخراش یکی پس از دیگری باز شد صدایی گوش

اما به من گفتند که  کردند. ماشین از هر یک از این درها به آرامی عبور کرد. راننده و محافظ پیاده شدند  می   رها 

ایجادجا  همان برای  لابد  حال گذاشتند. فکر کردم  آن  در  مرا  ساعتی  باز هم  بمانم.  پتو  و فشار   زیر    اضطراب 

چنین  به خواب روم.می   روحی  و  از خود دور کنم  را  استرس  آمد،   کنند. تلاش کردم  به سراغم  راننده وقتی 

د. با ناباوری فریاد زد: خواب بودی؟ گفتم: بله، چطور در آور   تعجب نزدیک بود شاخ  بودم. از شدتآلود  خواب

پتو آن را به چشمم بزنم. سپس مرا از ماشین پایین آورد و به    دی به من داد و خواست که در زیر بنمگه؟ چشم 

یم را در بیاورم و هادست نگهبانی پیر داد. نگهبان مرا به سلولی کوچک هدایت کرد و خواست که تمام لباس 

بندی ضخیم مرا از تعویض لباس، هنگامی که با چشم مخفی را بپوشم. پس    گاهاس مخصوص آن بازداشت لب

وارد بند کرد و از راهروی ابتدایی عبور داد و در قسمت تقریباً انتهایی ضلعِ تی شکل، وارد سلولی حقیر کرد، 

 خورشید را نخواهم دید. که دیگر هرگز روی ام از جهان پرتاب شده ای احساس کردم به گوشه 

کولر، یک  تا دو   همانند دریچ اش اندازه قدم و عرض آن نیز حدود یک متر بود. پنجره  طول سلول کمی بیش از

آهنی  ای شد فهمید که شب است یا روز. روی پنجره نیز شبکه می   متر با فضای آزاد فاصله داشت. همین اندازه

دادند. در  می   که پایین در تعبیه شده و قابل باز و بسته شدن بود، به زندانی ای  نصب شده بود. غذا را از دریچه 

 داخل سلول دستشویی و توالت وجود نداشت. 
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یک بار مگر آنکه  ای  است و حمام نیز هفته روز  شبانهمأمور پیر گفت که استفاده از دستشویی و توالت سه بار در  

دلیل ادعا کرد که برای حمام نیاز  نیشدار از او پرسیدم: حالا اگر زندانی بیضرورت شرعی پیش آید! با لحنی  

 به وجدان خودش!کنید؟ گفت: می شرعی دارد، چگونه نیازش را احراز 

را پر کرد و بدان فشار آورد ام  سینه   هبود که قفس ای  گونهبه شروع به نفخ کرد. نفخ  ام  نخست، معده   از همان شب 

ی که احساس خفگی کردم. این وضع خوابم را مختل کرد. وقتی به خواب رفتم ضمن احساس خفگی، به حد

بر اثر حس خفگی ناشی از نفخ متراکم   های وحشتناکی دیدم و با وحشت از خواب پریدم. کابوس هاکابوس

صدای ناله  زمان  هم نها را ندارم.  فرزندانم بود و چنان فجیع که تاب ذکر آباره  درعموماً    هابود. کابوسام  در سینه 

از سلول  به گوشم  هاو فغانی که  به لحظه خراب ی کناری  ه روز امکان  دو شبان  تر کرد.رسید، حالم را لحظه 

این بی  نیافتم.  ببرند. گفتنخواب  نزد پزشک  از مأموران خواستم که مرا  به هم ریخت.  تا  خوابی اعصابم را  د 

 را یاداشت کردند تا هر وقت پزشک آمد، ویزیت شوم.   آید، اما اسممنمی  وسط هفته هیچ پزشکی به آنجا

چشم  با  مرا  حالی  چنین  به  با  جوانِبند  بازجوی  همان  بردند.  اوین،بازجویی  در  مستقر  پرسش    تکرار  ی  هابه 

جا  تی  سخ به نحیف و رنجورم    ی قبلی بود. بازجوی جوان ابتدا از قیافۀهاگذشته پرداخت. پاسخم همان پاسخ 

چطور به این زودی تمام گوشت تنت آب شده است؟ در پاسخ به یادش آوردم که    ر کرد:خورد. چند بار تکرا

م دهم؟ او ظاهراً انتظار داشت که انتقالمی   مگر نگفته بودم اگر انتقالم دهید، هر کاری که از دستم بر آید، انجام

 تأثیر گذاشته باشد، از این رو، وقتی با همان الفاظ و همان مضمونِ   هادر بازجوییم  تغییر لحن   به زندان مخفی، در

ی شما که همان مواضعِ گذشته است! از  هااین پاسخ   شد، با لحنی نسبتاً تند گفت:رو  ه وبر   هاگذشته در پاسخ 

ق میل شما  ری طبانتظار دا  او، لحنم را تند کردم و گفتم:د  وباید امحاء شود! من هم به اندازۀ خاش  نظر ما همه 

نویسم. او دیگر چیزی نگفت. بازجویی در یک بند  می  هاجواب من همان است که در این برگه پاسخ دهم؟  

ها  گرفت و به آنمی  گرفت و بازجو باید ما را از مأموران بندی که در آن محبوس بودیم تحویل می  دیگر صورت

-ی از کنارم گذشت و با تمسخر گفت: این چرا اینبازجو، فردتحویل دادنم به  در حینبار یکداد. می تحویل 

از  سرعت  به چرخیدم تا جوابش را بدهم اما  ، به طرف صدا  بند به چشمدر لاغر است! حتماً معتاد است! چشم ق

 آنجا دور شد. 
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از دو   برایم معبی روز  شبانه پس  تبدیل شده و هیچ چیز  به لوحی سپید  ناگهان احساس کردم مغزم  نا  خوابی، 

شان را برایم از دست دادند  مفهوم   بارهیکبهندارد. خدمت و خیانت، مقاومت و تسلیم و نیکی و شرارت، همه  

  گویی تمایزی با هم ندارند. از این وضع به وحشت افتادم زیرا تسلیم دیگر برایم امر معناداری نبود. که  طوری  به

لحظات  که در پاسخ به دخترش نوشته بودم. در آن    ایبه یاد غلامحسین کرباسچی افتادم. به یاد نامه زمان  هم

با خود  ای را از سر گذرانده باشد. از این رو،  چنین تجربه کرباسچی هم    شاید  وحشت و نومیدی با خود گفتم؛

 جبران کنم. ای گونه بهعهد کردم که اگر روزی امکانی فراهم شد آن ماجرا را  

به دیوارهای تنگ سلول چشم دوختم و بعد به یاد قرآن و مفاتیحی   زدهو مأیوس و وحشت به هر حال، مستأصل  

درخواست آن را نداده بودم.  ام  حالی گذاشتند، اما تا آن لحظه به علت بد می   افتادم که مأموران باید در اختیارم 

فرستادم. این تکه مقوا به همین  با این یادآوری فوری تکه مقوایی را برای جلب نظر مأمور مراقب از زیر در بیرون 

داد. به سرعت قرآن را گشودم و  ممنظور در اختیارمان قرار گرفته بود. ساعتی بعد مأمور قرآن و مفاتیح را تحویل 

سوره بقره   186شدن بودم که به آیۀ  از ابتدای آن شروع به خواندن کردم. حس کردم تأثیری ندارد. در حال نومید 

  باره یکبهویی  با خواندن آیه، دنیا گ  ...  عبادی عنی فانی قریب، اجیب دعوت داع اذا دعانرسیدم: فاذا سئلک  

مسدود به سلول آمد و در و دیوار رقصان شد. حسی غریب، جان و جسمم    هالقدس از پنجر عوض شد. انگار روح 

زدنی  تسخیر کرد.    ناگهانرا   هم  به  چشم  عظمت،  در  احساس  شدم.  جهان  شکوهپنداری سلطان  و   قدرت 

نهایت متصل شدم. سیل اشک همچون باران بهاری از چشمانم فوران کرد بیکران کردم. گویی به کرامتی بی 

یم، موکت کف سلول را هم خیس کرد. دیگر اثری از ناراحتی جسمی و تألمات روحی باقی هاو علاوه بر لباس

. با خوشحالی و سرور به خود گفتم:  ..  ناچیز آمدی زمینی در نزدم حقیر و  هامانده بود. همان لحظه تمام قدرت 

فردای آن روز وقتی برای بازجویی احضار شدم، بازجو متوجه حال    ناپذیرم!ناپذیرم! آسیب حالا دیگر شکست 

. با تواضع و فروتنی بسیار  نگردمی   خود   مافوق  شد و به من چنان نگاه کرد که گویی به بالاترین مقامام  روحی 

 چیزی اتفاق افتاده؟ سرم را به علامت تأیید تکان دادم اما سخنی نگفتم.  پرسید:

 کارت سیمگوید اگر  می  ی سرسختانۀ مهدیه به منظور برقراری تماس تلفنی با من، مرتضوی به او هابا پیگیری 

دوستمان    ارتکسیمموبایل دارد به مأموران امنیتی در دفتر او تحویل دهد تا امکان تماس به وجود آید! مهدیه  

را با خود به بازداشتگاه کارت  سیمدو روز بعد، بازجو    یکی دهد.  می   گیرد و به دادگاه تحویلمی   فرشاد آصف را 
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تماس بگیرم. این تماس سبب شد که  ام  توانم با خانوادهمی  آورد، آن را در دستگاه موبایل خود گذاشت و گفت 

و نهایت نگران  نامعلومی انتقال داده بودند، بی  زیرا او از اینکه مرا شبانه به جایاز نگرانی مهدیه کاسته شود،  

   شده بود. به او گفتم که حالم خوب است و اشاراتی هم به نیشابور کردم.مضطرب  

با بهتر شدن حالم، فهم بهتری از بازداشتگاه مخفی پیدا کردم. نگهبانان اغلب برایم آشنا بودند. در زمانی که با  

ابراهیم نبوی و محمد قوچانی سه روز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودیم، همین نگهبانان را دیده بودم. آیا باز  

پی بردم که مهندس  تدریج  بهاما بند متفاوت از بند پیشین بود.    جا بودم؟ شواهد همه گواه بر این بود هم در همان

ی راهروی نخست بودند  هاسحابی و افشاری در سلول  سحابی، علی افشاری و هدی صابر هم در آنجا هستند.

راهروی    الیهر داشت، من اما تقریباً در منتهی دو راهروی عمود بر هم قرا  و سلول هدی درست در نبش تقاطع

 از ابتدا به انتها کوچکتر و باریکتر   هاانتهایی، سلول   رسید در قسمتمی   عمود به راهروی نخست بودم. به نظر 

تر ساخته شده بود. این نکته را  طوری که هر سلولی نسبت به سلول پهلویی خود بیست سانتیمتر تنگ بهشد  می 

نگهبان، خودسرانه به سمت سلولم راه افتادم.    بار پس از استفاده از دستشویی، در غیابوقتی دریافتم که یک

آن    دقت کردم، متوجه شدم که عرضتر از همیشه به نظرم آمد و چون بیشتر  هنگامی که وارد سلول شدم، تنگ 

ام. پیش از آنکه نگهبانان  که به اشتباه به سلول کناری رفته بیش از شصت سانتیمتر نیست. بلافاصله پی بردم  

 متوجه شوند، از سلول کناری خارج شدم و به سلول خودم رفتم. 

ایستاد و لحظه به  می  م در منتظر ن داستفاده از دستشویی، سه بار در شبانه روز بود آن هم در حالی که یک نگهبا

اوین    هکرد که قبل از آن در قرنطینرو  هروب زود باشید! وضعیت گوارشم مرا با همان مشکلی    زد:می   لحظه فریاد

عاصی شده بود، پس از بیرون آمدنم،  ام تجربه کرده بودم. یک صبحِ زود نگهبانی که از مدت زمانِ دستشویی 

خوشبویی است  دلگشاه و  آنجا مثلاً جای با صفا و    ام! با پرخاش گفتم:او را معطل کردهقدر  نایهیب زد که چرا  ن

ود! در همین  خب، یک عمل فیزیولوژیک است که باید انجام ش  صرار به ماندنِ بیشتر داشته باشد!ا  کسی  که

شناخت و با    م، مرابند بر چشمچشم  دیده بود، با وجود   لحظه مأموری که به نظرم در دانشگاه امام حسین مرا

فریاد زد: اینجا چه   تعجب و حسرت  ب  کنید؟ گفتم:می   استاد! شما  بهتر  باید  از  خودتان  اینکه  از  او پس  دانید! 

  مطلع شد، از نگهبان خواست که از آن پس در هنگام استفاده از دستشویی مزاحمم نشود اما آمده پیشمشکل  
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تدریج بهنکرد، اما  م  به حال  ، کمک زیادیناشناخته  شدند، دستور آن شاگردمی   که نگهبانان دائم عوض از آنجا  

 دادم.  ا شرایط استفاده از دستشویی وفقخودم را ب

اوقات بر   اغلبها آنآمدند. می  هوندا به سر کار سیکلت  موتور زود با   بودند که صبحمردانی پیر نگهبانان عموماً 

  برای شان  شدن آمادهقبل از  خصوص  هبکردند  می  کاری را انجام دهد، با یکدیگر مشاجرهشان  کدام ینکه  سر ا

 نبودند. آزاری مردمی  هاکه چشمان رنگی داشت، بقیه آدم ها آنصبحانه. جز یکی از  صرف

  متوجه شدم که از نگهبان بار  یکگشتم، حواسم به سلول هدی صابر بود.  می   من معمولاً وقتی که از بازجویی بر 

  نان   شناختم، درخواست او برایمی   کند. با روحیاتی که از هدی می   توزیع غذا، نان اضافه درخواست   ئول مس

ناشی از فشارهای بازجویی، به اشتهاء افتاده  اضطراب اضافه برایم عجیب آمد، اما اندیشیدم که شاید از شدت

خشن چنان بر سر هدی    بسیار  یبازجویکردند،  می   ولی که مرا بازجوییسلروی  ه روب همان روز،    ر است. عص

کرد تهدید  و  کشید  سرشک  فریاد  قلبم  گفتم:ه  بازجویم  به  شد.  اندوه  از  رسما  ار  متهم   ین  که  است    انسانیت 

زندان    :ت فشارش بگذارند؟ او در جواب گفتپناهی را به این مکانِ مخوف بیاورند و با این لحن و گفتار تح بی

 امنیتی همین است دیگر!

بردند، جایی که کارگران سخت مشغول نوسازی  می از بازداشتگاه    گاهی برای بازجویی مرا به قسمت دیگری

رسید، می   صدای بلند نوار کاست به گوش   های بازجویی بودند. از برخی از این سلول هاکردن سلو ل و آماده

دا گوش  حال  در  افرادی  گویی  و  چنانکه  سخنرانی  نوار  یک  به  صدایکردن  پیادهدن  باشند.  شبیه    آن  نوار، 

کنند و از می  ی گسترده آمادههارا برای دستگیری   آنجامهندس محمد توسلی بود. به نظرم رسید که    صدای

طلب حتی از حزب مشارکت و  اصلاح   فعالان  د اکثر فحوای کلام بازجو چنین برداشت کردم که قصد دارن

 مجاهدین انقلاب را بازداشت کنند.  سازمان

 بند به حیاط کوچکی برای هواخوری انه ربع ساعت زندانیان را با چشم هواخوری هم داشت. روز  59  زندان

علی افشاری و هدی را  مستقیم آمد و رفت کنند. در آنجا    یک خط  کردند که همه رویمی   بردند و تحکم می 

 آفتاب پشت به دیوار  ، در مقابلزدنقدمرا که به جای    افشاری خصوص  هببند بیش از یک نظر دیدم  چشم   از زیر 

علی را در آن حال    ه شکستهم درافسرده و    هگرفت. آن قیافمی   نشست و سرش را با غمی جانکاه در دست می 

 کنم! نمی هرگز فراموش
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ی هاگرداندند، نگهبان درخواست کرد که به صف شویم و شانه می  یک روز وقتی ما را از هواخوری به بند بر 

برای کافی  نگهبان  چون  نکنیم  تصادم  یکدیگر  با  تا  بگیریم  را  نداشت.  کدامهر   ایتهد  همدیگر  وجود  مان 

بار فشرد و تکرار کرد  را به علامتام  او شانه   .ن در صف بودبعدی م  نفر افشاری   اوضاع خیلی    :محبت چند 

  اوضاع خیلی هم خوبه، اوضاع خیلی هم خوبه!   سرم را اندکی برگرداندم و گفتم:ی  احتیاطبیخرابه! من هم با  

رآن بخواند. این نکته را روزی  داد که در سلولش بماند و قمی  آمد و ظاهراً ترجیح نمی  مهندس سحابی هواخوری 

خواهد هواخوری بیاید و همینطور  نمی  مرد باز هم از دیگری پرسید: "این پیر   هامتوجه شدم که یکی از نگهبان

 در سلولش قرآن بخواند؟"  خواهد می 

شیو همان  با  مرا  روز  زندان    مرسوم  هیک  از  ماشین،  در  شعب  59خواباندن  دکت  1410ه  به  آنجا  در  ر  بردند. 

هی که برای گفتگوی خصوصی  کوتا  آبادی هم حضور داشت. مهدیه هم پس از ساعتی آمد. در فرصتحسین 

حسین  مرابا  توضیح دادم که  او  به  آمد،  پیش  انتقال داده  آبادی  جایی  چه  به  و  حضورِ مهندس  چگونه  از  اند. 

را به   59شرایط زندان  بودن مخوفسحابی، علی افشاری و هدی صابر در آنجا خبر دادم و مصرانه خواستم که  

به ما نزدیک شدند. مرتضوی سر به شوخی  م  اطلاع نمایندگان مجلس برساند. در این میان، مرتضوی و مراقبان 

که مرا از زندان    بودی؟ مراقبی  کرده  درمانی  آبتو هم مثل گنجی    و با اشاره به اعتصاب غذایم گفت:  برداشت

به    ت دفتر او را ترک کرد. من اما در مقابلو با عصبانی مرتضوی اظهار رنجش  از سخن  همراهی کرده بود،   59

آید که شکمت  می  درمانی است، بیشتر به کار تومرتضوی اشاره کردم و گفتم: اگر اعتصاب، آب هشکم برآمد

ی گیم  هتو ک  انی خودکشی در اسلام حرومه! گفتم:دنمی  نِه! مگر   لا آمده است! مرتضوی در پاسخ گفت:با

مونی می  شه، آنقدر در زندان می   موهات داره سفید   ی بعد نگاهی به موهایم کرد و گفت:! مرتضو درمانیهآب

مکتبی از خودت    دفاع  اگه یکپیدا نشه! و بلافاصله ادامه داد: ولی  که یک تار موی سیاه در سر و صورتت  

سبک حکمت  شاید  وسطبکنی،  مهدیه  بشه.  و  تر  پرید  داره!  حرفش  فرق  شما  با  ما  مکتب  مهدیه    گفت:  از 

له اسلامی که در  دفاع یدال  مثل  مکتبی دیگه چیه؟ گفت:   : دفاعخواستم که سر به سر او نگذارد و بعد پرسیدم

هر دعوایی که ما داخل کشور با هم داشته باشیم ربطی به آمریکا    جلسه دادگاه علیه آمریکا حرف زد و گفت؛

آمریکا غلط و  امورمی   نداره  این میگن دفاع مکتبی!    کنه،می   داخلی ما دخالت  کنه که در  واقع یدالله  به  در 

اسلامی به عنوان مدیرمسئول روزنامۀ فتح از خود دفاع محکمی کرده بود. به هر صورت در پاسخ مرتضوی  

 مکتبی هم ندارم!  دفاعاین نوع به ای علاقه  کنم،می که صلاح بدانم از خودم دفاع طور هر گفتم؛ من 
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در دادگاه با وکیلم   امدفاعیه   هباردردیگر باز هم مرا به محل شعبه اعزام کنند تا    در پایان قرار شد که سه روز 

شده و   ، حالم بهتر 59  ناراحتی اولیه در زندانرغم  بههماهنگی صورت گیرد. به مهدیه هم اطمینان دادم که  

 ام!شده وارد نیشابور  واقع  به

برای چه ناراحتی؟ با  شین برای بازگشت به زندان، مراقب همچنان عصبانی بود. پرسیدم:  به ما شدن  سوار موقع  

درمانی! مرتیکه  گه آبمی  رویی پر از دست این مرتیکۀ احمق! حالیش که نیست، با    شاره به مرتضوی گفت:ا

احساس   59پس از بازگشت به زندان    دی نگیرد.ی مرتضوی را جهابه او توصیه کردم که حرف  ...  فلان شده

کند.  می  محبوس در آنجا بهبود پیدا  زندانیان یهتأثیر گذاشت، روحای گونه بهکردم که اگر بتوان بر فضای آنجا 

بی  و  وقت  رو،  همین  بر از  که  نگهبانی  هر  به  هشدار می  وقت  او  به  بازداشتگاهی  می  خوردم،  در  که  دادم 

محض آنکه آنجا را کشف کند، کند و مجلس ششم شب و روز در پی کشف آنجاست و بهمی   کار  قانونیغیر 

گفتم. یکی از نگهبانان که  می  هنگام هواخوری خصوص  هب الکاتبین است! این را  م حساب کارکنان آنجا با کرا

-چه بدبخت اینجا    منای  تو خیال کرده  یش را پیشم آورد و گفت:هااز این هشدار سخت ترسیده بود، دست 

 شورم! دلم برایش سوخت. می ؟ ببین! من اینجا مستراح امکاره

بند بسیار  که از زیر چشم   بزرگ در دو دستش،  چند انگشتر عقیقی، مردی با  هنگام مراجعت از بازجوی  ی شب

فت: این آقای زیدآبادی است؟ بازجو تأیید  هم سبز شد و خطاب به بازجویم گبه نظرم آمد، بر سر را قامتکوتاه

ای دی؟ چه حوصله می   بعد از هفت ماه هنوز داری بازجویی پس  خطاب به من گفت:قد  کوتاهکرد. سپس مرد  

تواند بد باشد.  نمی  هستی تجلی خداوند است، چیزی  وقتی تمام  داری! بعد پرسید: اوضاع چطوره؟ پاسخ دادم:

م. سپس رو به ما بخشی از هستی هستی  ههم   ی چه ربطی به تو دارد؟ پاسخ دادم:اعتراض کرد که هست  تندیبه

گفت و  کرد  ازمی   من:  بازجویم  سپس  و  شوم  دوست  این  با  پرسیدم:  خواهم  بازجویم  از  رفت.  آقا   آنجا   این 

شود  خواهد با من دوست  ی م  اینکه گفت   دانم، چطور مگه؟ گفتم:خواهد مرا بازجویی کند؟ گفت: نمیمی 

گفت: دارد؟  این  جز  معنایی  مردنمی  مگر  که  کردم  حس  ناخودآگاه  مهندس  قد  وتاهکدانم.  بازجوی  باید 

 سحابی باشد. 

امروز     ثر مثبتی بر او گذاشته بود، گفتم:سه روز بعد که قرار اعزامم به دادگاه بود، به نگهبانی که نوع رفتارم ا

ا هنوز خبری نشده است. او هم توصیه کرد وقتی که به هواخوری شدم، اممی باید اعزام برای ملاقات با وکیلم 
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  . م وقت مسأله را از آنها بپرس  خواهم با مسئول بازداشتگاه صحبت کنم، آنمی   یمبالا و بگو  مرا ببر   رفتم، دستم

س بازداشتگاه را ببینم. نگهبان  خواهم رئیمی  هم بودند. دستم را بالا بردم و گفتم  در هواخوری صابر و افشاری 

ا بالا بردم و زنم. من هم صدایم رمی  آنکه همکاری کند، اعتراض کرد که چرا در هواخوری حرف جای  به

دهد؟ در همین لحظه چند نفر نمی  من امروز باید وکیلم را ببینم، چرا اینجا کسی به آدم جواب   تقریباً فریاد زدم:

این کیست که اینجا داد و فریاد راه انداخته؟ او را بیاورید تا حالیش کنیم اینجا    فریاد زدند:و  خوری  هوا ریختند به  

به سویی بردند. در همین لحظه، دو مراقبم برای اعزامم به دادگاه سر رسیدند و    کشانکشانکجاست! بعد مرا  

مرا تحویل دو مراقب دادند  ای  از لحظه کنند. پس  می   صحبت ام  بارهدرمتوجه شدم که با مسئولان بازداشتگاه  

 نیز مرا با همان کیفیت همیشگی به دادسرا بردند. ها آنو 

برگزار خواهد شد. گفتم: در    علنی و در دفتر خودشمرتضوی گفت که جلسۀ دادگاهم غیر   دادسرا،  در محل

دیم که حضور پیدا  می  ازهخب! به چند روزنامه و خبرگزاری اج  شوم. او گفت:نمی  علنی حاضر غیر   دادگاه

باره  درامروز. گفتم همشهری هم باید باشد. پذیرفت.    ؟ گفت؛ کیهان و دورانهاکدام روزنامه   کنند. پرسیدم:

تواند با می  کرد کهمی  هم من بر ایسنا تأکید داشتم و او بر ایرنا و نهایتاً هر دو را پذیرفت. او فکر   هاخبرگزاری 

دانستم  می  خود را از روند محاکمه منتشر کند. من البته   دلخواه  زاری، گزارشگروزنامه و خبر آن چند    کنترل

روزنامۀ همشهری اصرار کردم تا اگر این اتفاق افتاد، حداقل دوستانم در    رکه او این توانایی را دارد، اما بر حضو

بودن دادگاه موافق بود. علنیبادی هم با نیمه آی دیگر بدهند. دکتر حسینهاآن روزنامه، متن اصلی را به رسانه 

کنم و با  می  بدیل ت    کلیت نظام     حمله علیهادگاه را به  کرد که صحن دمی  به نظرم او نیز مانند مرتضوی تصور 

 دهم. می  گذارم و زحمات او را یکسره به بادمی این کار حکمِ بسیار سنگینی روی دست خود 

پشتی  ی  هابند روی صندلی بازگشت، طبق معمول با چشم   ر راهبرگرداندند. د  59با این قول و قرار، مرا به زندان  

  توانستم نوار باریکی از فضای بیرون را ببینم. طبق می   بند کمی بالا رفته بود و ماشین دراز کشیده بودم. چشم 

تازه   ،هده کردمآنچه مشا  اتوبانی  از  آپارتمان می   ساز ماشین  در ای  سبز پسته   شکلی به رنگی همهاگذشت و 

 هاهای خرید و فروش مسکن، روی برخی ساختمان ی بنگاه هانوشته کنار بزرگراه صف کشیده بودند. پارچه

نم. ماشین در عین حال از  ها را بخوانصب شده بود، اما هر چه دقت کردم نتوانستم نام حتی یکی از این بنگاه 

کرد. پس از عبور از زیر پل، ماشین ناگهان به یک گودی پیچید  سیمانی که در حال ساخت بود، عبور  زیر پلی  
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  میدان سپاه در    گفتند، بازداشتگاهمی  طور که همه   شدم، همانمی  و وارد بازداشتگاه شد. آیا جایی که نگهداری 

ساختمان میدان عشرت   آباد بود؟ نزدیکعشرت  یا  و  اتوبان  به رنگ سبز پسته هاآباد هیچگاه  ای ی همانندی 

 ندیده بودم. 

بود و به آن دسترسی  ام  به فکر دفاعیه افتادم. متنی که قبلا ًبه عنوان دفاعیه نوشته بودم، در اثاثیه   59  در زندان

شفاهی در ذهنم    صورترا بهام  باید دفاعیه ناچار  بهانفرادی    قلم و کاغذ در سلول  از این رو، در نبود  .نداشتم

کوتاه بیایم، اما  ام  شده اعلام  خواستم از مواضعنمی   برای دفاع کاملاً روشن بود.ام  . استراتژی کردممی  تدوین 

دیدم. در واقع قصد  نمی   شود، نیازیام  علیه ای  ی تازه ها طرح اتهام   در عین حال به رفتاری تهاجمی که سبب

 تر یا بالاتر بروم. خود ترسیم کرده بودم، گامی پاییننداشتم از خطی که برای 

پیدا کرده بود، در محل انباری زندان ام  اثاثیه  در آن روزها، نگهبانی که با راهنمایی خودم مقداری پول از داخل

ساندیس  برایم  و می   مرتب  چراییمی  خرید  به  هم  من  اقدام   آورد.  عطشنمی  این  با  و  آب   اندیشیدم   فراوان 

  را بازیابم تا نشانی از اعتصاب ام  خواستند تا روز دادگاه وزن طبیعی می  با این کار  نوشیدم. در واقعمی  انگورها را 

 غذا در ظاهرم باقی نماند! 

سلول بودم. به نظرم مراقبان    در  ده شدنگشو  روزی که قرار بود به دادگاه اعزام شوم، هر لحظه در انتظار  صبح

ای زندان را که در روزنامه   فرم  سلول گشوده شد و یک دست لباس  دیر کرده بودند. سرانجام نزدیک ظهر در

که لباس زندان در آن  ای  بپوشم. روزنامه   59پیچیده شده بود به دستم دادند تا به جای لباس مخصوص زندان  

همبستگی بود. آن را به دقت وارسی کردم تا بلکه از اوضاع بیرون اطلاعی    هروزنام  اول   هپیچیده شده بود، صفح

قولی از سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اختصاص داشت که گفته بود: نخستِ روزنامه به نقل   کنم. تیتر پیدا  

کنند." این جمله برای دفاعیه مفید بود ضمن آنکه با بیان  می   آفرینی روز یک بار، بحران   9من هر    دولت"برای  

ی به  یک زندان مخف  انفرادی  زده کنم که چگونه در سلولتم مرتضوی و تیم بازجویی را شگفت توانسمی   آن

 ام!خبرهای بیرون دست پیدا کرده

 پله ختم راه   طور غریزی به طرف دری که بهیم، بهکردند. وقتی وارد دادگاه شدام  مراقبان در جلوی دادگاه پیاده

ا با خواهند مر می   ها آن شد رفتم تا از آنجا به دفترِ مرتضوی بروم، اما دو سرباز سدّ راهم شدند. به تصور آنکه  می 

و   ببرند  رویارویی   ،وسیله بدینآسانسور  بستهام  مانع  درِ  و  کردم  اعتراض  شوند،  عکاسان  و  خبرنگاران  را    با 
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به برق  گشودن   محضگشودم.  که   دیدم  منتظر  آنجا  در  را  عکاس  دوجین  یک  شان یهادوربین   فلاش  در، 

ها مرا هل داد و دیگری  طوری که یکی از آنرا خیره کرد. دو سرباز از این صحنه برآشفته و نگران شدند بهم  چشم

به رویداد  این  شد.  درگیر  سوژ  هنوباندکی  به  هخود،  بود  عکاسان  برای  فلاشمناسبی  برق  که  یشان  هاطوری 

موقعنمی  قطع ای  لحظه  این  در  محاکمهشد.  برای  که  داد  توضیح  و  رساند  صحنه  به  را  خود  مرتضوی   ، 

مطبوعاتی را محاکمه    متهمانخواهند درهمان سالن عمومی که سایر  می  خواهند مرا به دفترش ببرند بلکه نمی

 اند!گفتند که سربازان را توبیخ کرده  هم آمدند وم  طور علنی برگزار کنند. دو مراقبلسه دادگاه را بهاند، جکرده

دادگاه داشت.    هآبادی منتظر نشسته بود و این نشان از تأخیر جلسمنتهی به سالن دادگاه، دکتر حسین  در دفتر 

حقوقی از خودت بکن. به او جواب    فاعحالا حداقل یک د  :قبل از ورود به سالن، مرتضوی در گوشم گفت

گوشم زمزمه   حقوقی کنم! خوشحال شد، اما در همان حال، زیر قرارم نبوده از خودم دفاع غیر  قتوهیچ دادم؛ 

احترامی  نی او را دست بیاندازم به سبب بی لع کرد و قسم خورد که اگر دادگاه را به تمسخر بگیرم یا در صحن

و  تعطیل  را  جلسه  دادگاه  برگزار  به  بعد  ماه  سه  را  دادگاه  بعدی  در    کندمی   جلسۀ  باید  هم  مدت  این  تمام  و 

 . در جوابش فقط لبخند زدم. انفرادی بمانم

من پیش از مرتضوی وارد سالن دادگاه شدم. سالن پر از جمعیت بود و دوستان بسیاری حضور داشتند. همگی  

آنان تعظیم کردم. وقتی سر جایم    دستهایم را بر هم گذاشتم و در مقابل  هاهندی   هبه پا خاستند و من نیز به شیو 

کند که  می  نشستم، مرتضوی وارد شد. به تصور اینکه به هر حال رئیس دادگاه است و منشی دادگاه الان اعلام

نخورد. به  ای خود تکان  به احترام دادگاه قیام کنید، از جایم برخاستم، ولی به جز من، حتی یک نفر هم از ج

 نشستم! م  جای شرمساری سر احساس خیز به اطرافم نگریستم و با قدری نیم  حالت

به تشکری  اصغر  علی  دادگاه،  علیه در  طولانی  بسیار  کیفرخواستی  دادستان،  نمایندۀ  و ام  عنوان  کرد  قرائت 

ناهار اعلام تنفس کرد و ادامۀ جلسه    آن، دادگاه برای نماز و   قرائت  هطول کشید که در میان ای  کارش به اندازه 

د، زیرا نگاران حاضر در جلسه را ناراحت کر امه به ساعت سه بعد از ظهر موکول شد. این موضوع برخی از روزن

از    موقعبهتوانستند اخبار دادگاه را  نمی  در روزنامه متبوعشان بودند،   تر بندی سریعآنهایی که مجبور به صفحه 

 یش، تایپ و منتشر کنند. نوار پیاده، ویرا
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جویی و به  کرد: "آقای رئیس! روحیۀ مبارزه  کلی، کیفر خواست خود را چنین آغاز عبارات تشکری پس از بیان

طور  به دموکراسی و آزادی    هشدتحریف نژاد و دفاع وی از مفاهیم  طلبی آقای احمد زیدآبادی اصطلاح عدالت 

بنیادین در   و طرح تغییر   هاابر نظام کشاند و توسط ابزار مطبوعات زمینه جدی و فعال در بر   هطبیعی او را به مقابل

او سپس با نقل برخی از   شود."می   رادیکالی به مورد اجرا گذاردهصورت بهاز طریق وی  ای مرحله طور  بهنظام  

سخنرانی هانوشته  بازجویی   ها،  متن  بر هاو  جهت  در  افراد  اغوای  و  "تحریک  به  مرا  کشور،  همیم  امنیت  زدن 

تشکل  در  جمعیت   هاعضویت  غیر هاو  سخنرانیی  در  عمومی  اذهان  تشویش  تحریک هاقانونی،  در  ی  آمیز 

آفرینی و اهانت آشکار به حضرت امام، حمله به اساس  و نقاط مختلف کشور به قصد بحران   مجامع دانشجویی

د تشویش اذهان عمومی، تضعیف و اهانت  و مدیریت نظام، حمله به نظام اسلامی از طریق نشر اکاذیب به قص 

رسمی   مسئولان  و  نهادها  به  اهانت  و  تضعیف  و  اسلامی  جمهوری  مقدس  نظام  علیه  تبلیغ  و  رهبری  مقام  به 

  کشور" متهم کرد.

کیف قرائتِ  از  کیفر پس  با  آن  که  شدم  متوجه  خواست  امیدر  قبلاً  که  یاداشت  ا   پارسانژاد  خواستی  آن  روی  ز 

سال   23  هااین اتهام   مجموع  تغییر کرده است. کلی  بهفرستاده بود، شباهت چندانی ندارد و    برداشته و به زندان 

در دست داشت و در  بازی  اسبابقرائت کیفر خواست، پسرم پارسا یک کلت    زندان در پی داشت. در حین

 د! کر می  گرفت و شلیکمی  دوید و آن را به طرف مرتضوی و تشکری نشانه می صحن دادگاه

آبادی هم ناهار بیاورند. ناهارش جوجه  داده بود که برای من و دکتر حسینتنفس، مرتضوی دستور    در هنگام

از شروع دادگاه، مرتضوی    ظهر ازبعدجلسۀ    کباب بود و ظاهراً از جای مناسبی سفارش داده شده بود. پیش 

کند و جلسۀ بعدی به سه ماه می   را تعطیل   دوباره هشدار داد که اگر بخواهم دادگاه را مسخره کنم، فوری آن

   شود.می دیگر موکول

نیز من جلوتر وارد صحن دادگاه شدم و از جای   در مقابل  در جلسۀ عصر  شان برخاسته  جمعیت که همگی 

تفاوت  بعد وارد و همان ماجرای صبح برایش تکرار شد با این  ای  نظامی دادم. مرتضوی نیز لحظه   بودند، سلام 

نمایندۀ    خواست آغاز شد و با طرح شکایتکیفر   جلسه با ادامۀ قرائت که این بار من هم از جایم تکان نخوردم.

"در هند در ایران"   مطلب نیروی انتظامی ادامه پیدا کرد. نمایندۀ نیروی انتظامی همان شکایت قبلی را در مورد

را با پاسخ به شکایتِ  ام  . خواستم دفاعیه رفتمگقرار    مطرح کرد و سر جای خود نشست. سپس من پشت تریبون
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انتظامی شروع کنم که مرتضوی مانع شد و گفت اتهام   :نیروی  باید    هابه همان ترتیبی که  مطرح شده است، 

 دفاعم را دنبال کنم. 

ود و چیزی خواست تشکری در خاطرم نمانده بی مطرح شده در کیفر هاهنگام دفاع، چیز زیادی از عناوینِ اتهام 

ر دست نداشتم به جز کلامی از  ی مورد نظر او را یادداشت نکرده بودم. برای دفاع هم مکتوبی د هاهم از اتهام 

ثقیلنهج  الفاظ  علت  به  که  آن،ش  البلاغه  خواندن  زدم!هم  اندکی    در  بود،   تپق  گفته  مرتضوی  که   همانطور 

به رفتار و لحن خودم   ،ارزد" و هر حکمینمی غاز دانستم که دفاع هر چند هم که مستحکم باشد، "یک تامی 

و مصادیق آنها، به بیان اظهاراتی کلی و   هااتهام   تکتکپرداختن به  جای  بهدر دادگاه بستگی دارد. از این رو،  

داد که وارد فلان موضوع  می  کرد و تذکر می  مجموعۀ عملکردم پرداختم و هر لحظه که مرتضوی حرفم را قطع 

کردم. دست انداختنِ او را هم به حداقلِ ممکن  می  گرفتم و جهت بحث را عوض نمی  نشوم، خیلی سخت 

سه مورد با طنزی ظریف، تناقض سخنانش را به رخش کشاندم که در یک مورد سبب خندۀ    رساندم. فقط دو  

دم که اگر به این کبود شد و در سیمایش خواناش  شدید جمعیت شد. مرتضوی پس از خندۀ جمعیت چهره

ی  هادو مورد لغز   از این رو، ترمزم را کشیدم و حتی یکی    .دهد می  رویه دامن بزنم، کنترل اعصابش را از دست 

 پاسخ گذاشتم تا نپندارد که بازندۀ مطلق است. را بی اش مزهبی

نوشته  و  گفته  آنچه  که  بود  این  دفاعیاتم  خلاصۀ  مجموع،  دیگرِ  مطابق  ام  در  معمولِ  عرفِ  یا  داخلی  قوانین 

را رد    نظام  کردنساقطجنبۀ مجرمانه ندارد. در عین حال اتهام براندازی و تلاش برای  کدام  هیچکشورها بوده و  

 طلبِ منتقد هستم و هرگز از انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای مختلف، دست بر و تأکید کردم که یک اصلاح 

 دارم. نمی

 خمینی الله  توهین به آیت قرا" خواندن جمهوری اسلامی،  ال"ام   قولی از مرا در مذمتموم نقللعانمایندۀ مدعی 

ایرانمی  اینکه  این نکته اصرار داشت. در مقام دفاع گفتم؛  بر  و  القرای جهان اسلام است، توسط  ام  دانست 

هرگز به زبان نیاورده است. بنابراین، اگر اظهار خمینی این کلام را  الله  محمد جواد لاریجانی مطرح شده و آیت 

جو محمد  به  توهین  باشد  هم  توهین  مدعی نظرم  به  ربطی  که  است  لاریجانی  که  اد  تشکری  ندارد.  العموم 

دلیل این مفهوم را به شد که بیمتوجه  خمینی نداشت، ظاهراً  الله  القرا توسط آیتام  مدرکی دال بر کاربرد واژۀ

 ینی نسبت داده است و از همین رو از اصرارش دست برداشت. الله خمآیت 
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قانونی ذکر شده بود که در پاسخ گفتم؛  ی غیر هاارتباطم با نهضت آزادی ایران نیز به عنوان عضویت در تشکل 

صالحی نیز این تشکل را غیر قانونی    و افزون بر این، هیچ دادگاهام  اط تشکیلاتی با نهضت آزادی نداشته من ارتب

 علام نکرده است. ا

ن جمله توهین به رهبری از خود دفاع کردم. تشکری ایباره  دردادگاه هنگامی بود که  کنندۀ  تعییننقطۀ اوج و  

 کرد.می مطرح " به عنوان توهین به رهبری نظام را که "اندیشۀ خودی و غیرخودی، ریشه در عصر توحشّ دارد

بحث  بار  نخستینسی که  آن ک   رار کردم. تشکری دخالت کرد و گفت:تکهمان دفاعِ هنگامِ بازجویی را اینجا نیز  

اید. در پاسخ او  شما در واقع به ایشان توهین کردهخودی را مطرح کرده مقام معظم رهبری است و خودی و غیر 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطرح کرده و رهبری بعدها  بار  نخستینخودی را  گفتم: بحث خودی و غیر 

را   واقع آن  در  و  کشید  هم  در  چهره  تشکری  انقلاب،  مجاهدین  سازمان  نام  شنیدن  با  است.  برده  کار    به 

کرد، از ذهن کسانی تراوش می  که او از اُمّهات و ارکان فکری نظام اسلامی تلقی ای  له خواست بپذیرد مسئنمی

 کرده است که به زعم وی در شمار مخالفان نظام بودند. 

در همه جای دنیا وقتی کسی به   خطاب به آنها گفتم:توهینم به رهبری نظام بارۀ درتضوی  ی و مر تشکر با اصرارِ 

کنند که بگوید قصدِ توهین نداشته است تا  می   رهبرِ کشور توهینی آشکار و مستقیم هم کند، آن فرد را تشویق

تواند داشته باشد، حتماً  می  ر تفسیر و تعبیر که هزاای  احترام رهبرشان حفظ شود، اما شما چرا اصرار دارید جمله 

دفتر رهبری بودم،    اگر جای  آمیز به آنها گفتم:با لحنی کنایه سپس    نوان شود؟توهین به رهبری نظام ع  به عنوان

در پی این سخنان، کسانی از پشت صحنه، یادداشتی به مرتضوی    کردم.می  به سبب این رویه، از شما شکایت 

مر   تحویل دادند و  به اصرار تشکری  پرده، استدلال مرا  به نظرم رسید که عناصر پشت  بارۀ  تضوی درو چنین 

 خواهند که موضوع را کش ندهند. می  و از آنها اند ترجیح داده  توهین به رهبری نظام

در مورد درخواستم از سید محمد خاتمی برای استعفاء در اعتراض به تعطیلی دسته جمعی مطبوعات، تشکری  

به براندازی نظام بوده است. من هم   با  و مرتضوی هر دو اصرار داشتند که این اقدام به منظور تحریک مردم 

از طرف خاتمی" بوده است، به استعفاء  بیشتر "تهدید  اینکه منظورم  نهایتاً گفتم: اصلاً دلم خواسته    توضیح 

ها هزاران بار از سوی شهروندان  خواستار استعفای رئیس جمهور شوم! مگر در دنیا روزانه این نوع درخواست 

 کنند؟ شود؟ آیا همۀ آنان را به عنوان برانداز محاکمه و محکوم می مطرح نمی 
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حسین دکتر  دفاعیاتم،  از  غیر پس  از  مواردی  ذکر  به  نیز  بازجویی آبادی  روند  بودن  به    هاقانونی  و  پرداخت 

  ی بازجویی اشاره کرد. مرتضوی در مقابل هابرگه  تحقیق کنندگان و فاقد امضا بودن  هویت  نامشخص بودن

موضوع    طرح گفت:این  و  شد  دستپاچه  بودهتحقیق   کمی  ما  ضابطان  از  از  اند  کنندگان  غیر  کسی  اصلاً  و 

حرف ما  از  ندارضابطان  محاکمه   د!شنوی  روز  همان  در  عالی  گویا  کمیساریای  رابینسون  مری  خانم  ام، 

 ی قضایی و امنیتی هادانستم که آیا مقام نمی  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم در ایران حضور داشت و من 

برابر کمیساریای عالی، کجی به او در آورند و یا اینکه در برای دهن ای خواهند دادگاه مرا به صورت صحنه می 

 به یک اندازه محتمل بود.  هاهای خود را بگیرند. هر دوی این گمانه دادگاه منصفانه بودن ژست

به هر حال، در اوایل شامگاه، دادگاه به آرامی و بدون تشنج پایان یافت. در پایانِ دادگاه مرتضوی به خانواده و  

داد که با هم ملاقات داشته باشیم. بهنود ضمن ابراز محبت گفت    برخی از دوستان از جمله مسعود بهنود اجازه

انتظار داشت دادگاهم بسیار جنجالی شو اما از چشمانش خواندم که  ارائه کردم،  د، حتی  که دفاعیه خوبی 

در   املازم را پیدا نکرده بودم تا در بارۀ استراتژی   تر از دادگاه اکبر گنجی. در واقع من هیچگاه فرصتی جنجال

دفاعیه   هابازجویی  دادگاه،ام  و  دهم.    در  توضیح  بهنود  بهبه  نمی من  عنوان  موازین  هیچ  از  خواستم 

ام گامی پایین تر یا فراتر بردارم و مراقب حدود و ثغور سخنان خود بودم. به نظرم برخی دوستان  خواهانه اصلاح

این نکته انتظار م  ،به  و  آتشین و جنجالی را می حاکمه توجه لازم را نداشتند  با خطای  مشی من   کشیدند که 

 همخوانی نداشت. 

زیر   59رد و بدل کنم. کوشیدم به او بفهمانم که هدی صابر در زندان  ای  با رضا علیجانی هم توانستم چند جمله 

را برداشته  مهندس سحابی و علی افشاری هم مناسب نیست. او اما یا به علت آنکه سمعکش    فشار است و وضع

بینی نسبت به اوضاع و  ناقص است، زیرا خوش  کرد اطلاعاتممی   بود، متوجه اشارات من نشد و یا اینکه تصور 

که گفت؛ هویدا بود. در واقع بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و  ای  ، در همان چند جمله هاآزادی زندانی 

محمد   دکتر  داشتند.  حضور  دادگاهم  در  ناصر آشنایان  و  محمدشها ملکی  نظرم  به  دیدم.  دور  از  را  رضا  می 

آنجا بعد  و  داشتند  حضور  جلسه  ابتدای  در  هم  مجلس  نمایندۀ  چند  و  و    خاتمی  عکاسان  کردند.  ترک  را 

ابراز محبت ه نگاران بروزنامه  از دوستان نزدیک بودند و  از روزنامۀ همشهری نیز عمدتاً   کردند.می   خصوص 
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جمع   در لحظات آخر حضورم در محل دادگاه به  کرد،می   نگاری آن زمان کار روزنامه وش هم که در  آتوسا را 

 گفتگو کرد.ای آبادی پیوست و چند دقیقه من و مهدیه و دکتر حسین

برگرداندند. روز بعد، بازجوی جوان در حالی که چند روزنامه    59خلاصه پاسی از شب گذشت و مرا به زندان  

لحنی همراه با طعنه گفت: دفاع خوبی نداشتی و    را به من داد و با  هاسراغم آمد. روزنامه زیر بغل زده بود، به  

انداختم. عموماً خبر   هااند! نگاهی به صفحه نخست روزنامه جریان دادگاه را خیلی پوشش نداده   مطبوعات هم

من بیش از این انتظار نداشتم، همین    بودند. به او گفتم:  ترهای سوم یا چهارم خود منعکس کردهدادگاه را در تی

  گفت؛ دفاعت قوی نبود. گفتم:   اندازه هم زیادی است! با این جمله مثل کسی که تیرش به سنگ خورده باشد،

 آمد!نمی بهتر از این از دستم بر 

"محاکمۀ    ه بود:کرد. کیهان تیتر زدمی   کار بیشتر جلب توجه محافظه  جناح  یها، تیتر روزنامه هادر بین روزنامه 

"تشکری: زیدآبادی خاتمی را توصیه به استعفاء  ل نظام". تیتر رسالت هم این بود: زیدآبادی به اتهام مقابله با اص

چندانی  طلب از جمله همشهری که در آن زمان رونق  ی اصلاح هاکند." روزنامه می  و مردم را دعوت به شورش 

سخن  از  نقل  به  هم  تنداشتند  دادگاه  در  بودند:انم  زده  کمک  یتر  اصلاحات  به  نقادی  تنها  نکنید!    "شک 

روزنامه   کند."می  ر  هابرخی  خود  تیتر  بود،  داده  رخ  دادگاه  برگزاری  آغازِ  در  که  تأخیری  علت  به  کلی هم  ا 

بودند: نوشته  و  کرده  و    انتخاب  ضعف  به  همشهری  روزنامۀ  شد.  برگزار  زیدآبادی  دادگاه  جلسۀ  نخستین 

بر اثر اعتصاب غذا اشاره کرده بود و روزنامۀ رسالت نیز بازی پارسا در صحنِ دادگاه و شلیک او به  ام  لاغری

 ی دادگاه" آورده بود. هابازی را در ردیفِ "حاشیه لت اسبابسمت مرتضوی با ک

اغلب ام  بیشتر شد. سلولِ سمت راستی م  توجهم به حوادث اطراف  59با فارغ شدن از مسائل دادگاه، در زندان  

به علت نوع رفتار نگهبان می   را جلب م  توجه بیشتر  و آن هم  بود. نگهبانان که همگی مرد بودند، در    هاکرد 

گونه  به  راستی  دست  سلول  صدای  می   عمل ای  مقابل  است.  زندانی  زن  یک  سلول  آن  در  گویی  که  کردند 

زد که آن زنِ زندانی، بیمار  می  دامن   شد، به این تصورمی م  نامفهوم و خفۀ زندانی هم که اغلب به او دارو داده

 توانست باشد؟ می   است و در مجموع حال و روحیۀ مناسبی ندارد. آیا آن زندانی واقعاَ زن بود؟ و اگر زن بود، که

زندانِ   به  که  حالی  ا  59در  پس  روز  چند  بودم،  مراقبم، شب عادت کرده  دو  برگزاری دادگاه،  به  هز  نگامی 

راغم آمدند و از انتقالم به اوین خبر دادند. به آنان گفتم که مجموعۀ وسائلم در آنجاست، آنها را هم بردارند.  س
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دو مراقب، پس از قدری جستجو گفتند که مسئول نگهداری اثاثیه در محلِ بازداشتگاه نیست و وسائل را بعداً  

و در حالی که فقط یک دست لباس زندان تنم بود، طبق روال ام دهند. بدین ترتیب، مرا بدون اثاثیه می تحویلم 

انتهای  ،قبل که از حالت خوابیده  مدرس اجازه دادند    بزرگراه  سوار ماشین کردند و به سوی اوین بردند. در 

هم  ی بیگانه هااگر آزاد شوی با رسانه  یکی از آنها رو به من کرد و گفت: از چشم بردارم.بندم را برخیزم و چشم 

قاعدتاً   رسش مأموریت دارند. در جواب گفتم:کنی؟ متوجه شدم که آنها به نوعی برای طرح این پمی  مصاحبه 

ا بپردازم. سپس  افتادۀ بسیاری دارم که باید به آنه را توضیح دهم، اما کارهای عقبم  وضعای  باید در مصاحبه 

 به هر ترتیبی که صلاح فراوان کردند. از آنها خواستم  خواهی  انگیز حلالیت طلبیدند و عذرآنها با وضعی رقت 

منزل را گرفتند و قول    تا نگران نباشند. شماره تلفنام  اطلاع دهند که به اوین منتقل شده ام  دانند به خانوادهمی 

شدید، آنجا   غلیظ و دادنم به اوین، آنها عذرخواهانه ضمن ابراز احساساتدادند که زنگ بزنند. پس از تحویل

 را ترک کردند. 

پس از رفتنِ آنها، مدتی طولانی در محلِ تحویلِ زندانیان در اوین معطل شدم. ظاهراً زندانِ اوین حکم تحویل  

با آنجا تسویه حساب کرده بودم، پذیرش مجدد نیز نیاز به  59گرفتنِ مرا نداشت و چون پیش از انتقال به زندان 

دانم این موضوع چگونه حل نمی  شد.می  تلقی  به معنای یک سابقۀ اضافه  باره داشت کهنگاری دوانگشت

التماس کرده بود که مرا به   ای شد. گویا "ق"به آنجا منتقل شوم، معضل تازهشد، اما پس از آن، بندی که باید  

یم تمامی نداشت و خارج  هاوی، دردسر آفرینی   اندرزگاه هفت که تحت مدیریت وی بود نفرستند، زیرا به زعم

بند ویژۀ روحانیت فرستادند. این بند که به منظور تخریب    در مجاورت  325از تحمل او بود. سرانجام مرا به بند  

به محضِ ورود    ن زمان به طور موقت به زندانیان مطبوعاتی اختصاص داشت.و بازسازی تخلیه شده بود، در آ

به بند، گنجی، باقی، شمس و صفری که تنها ساکنان بند بودند، به استقبالم آمدند و گرم و صمیمی همدیگر 

 را در آغوش گرفتیم.  

رفت. پیش از آن، متهمان  می  با آجرهای قرمز رنگ ساخته شده بود و ساختمانی قدیمی و کهنه به شمار   325بند  

شدند. گویا غلامحسین کرباسچی هم در همین بند، مدت حبس خود را سپری  می   مالی در آنجا نگهداری 

 اند.  یده شد که در زمان سلطنت پهلوی زندانیان سیاسی و عقیدتی در همین بند حبس کش می کرده بود. گفته 
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حیاطی که د قرار داشت،  حیاط  وسط  جایساختمان در  چنار در  و کهنسال  بلند  نظم  رختان  بدون  آن  جای 

استخری بود که آب نداشت، اما جویبار کوچکی    ،شمالی حیاط  خاصی سر به آسمان کشیده بودند. در قسمت

بند نیز با فروشگاه بند    شد. فروشگاهمی  حیاط به بند ویژۀ روحانیت متصل   گذشت. دیوار غربیمی  از کنار آن 

کشیدن در چنین محیطی، به جز دوری از خانواده غمی نداشت! پس از ورود به  حبس  رک بود.روحانیت مشت

برند، اما لطیف صفری در این می   بند متوجه شدم که باقی و شمس و گنجی در اعتصاب غذای زندان به سر 

زندان   غذای  گرفتن  از  زندانی  که  معناست  آن  به  زندان  غذای  اعتصاب  نداشت.  مشارکت   پرهیز اعتصاب 

تهیه و مصرفمی  به خرج خود غذای دیگری را  اما  از اعتصاب    کند.می   کند،  تازه  به دوستان گفتم که من 

ا ندارم  جا مانده است، بنابراین امکان همراه شدن با آنها ر  59یم نیز در زندان  هاو همه اموال و پولام  خارج شده 

 خرج شدم.  و بدین ترتیب با لطیف هم 

گرفت و به  می امنیتی ارشد، به طورهفتگی فهرستی از مواد غذایی را از سه زندانی مطبوعاتی  ظاهراً یک مأمور

تهیه  اولیه  برایشان مواد  آنها،  به نظر می   هزینۀ خود  پز  اکبر و عماد که چندان اهل پخت و  رسیدند،  نمی  کرد. 

لی اکبر گنجی در آن روزها بیشتر نوشتن یادداشت و ارسال  کار اص  بنابراین کار آشپزی عملاً بر دوشِ شمس بود. 

روزنامه  به  تحقیق   هاآن  عقیدتی  موضوعی  روی  هم  عماد  بود.  آنها  انتشار  اغلب می   به منظور  نیز  شمس  کرد. 

به رادیوهای عربی بود و به قول خودش "کلثومیه" گوش  لطیف    خواند.می  داد و کتاب داستان می   گوشش 

  325در بند دلمشغولی اصلی او بود.  و نماز و گپ و گفت و بیان خاطرات،ای خودش بود. روزه  صفری در دنی

ی یومیه فراهم کرده بودند. خودم را به خواندن آنها مشغول کردم و بویژه دنبال هادوستان آرشیو خوبی از روزنامه 

 منتشر شده بودند.ام  یی بودم که در طولِ حبس انفرادیهاشماره 

مهمانان ناخواندۀ کوچه یاس"  مطلبی درج شده بود با عنوان " ام  در روزنامۀ همشهری یک روز پس از دستگیری 

کارانه داشت و با نوشتن مطلبی  تقریباً محافظه   سیاسی  م، گرایشبه قلم هوشنگ صدفی. صدفی در آن هنگا

خطاب به محمد  ای  در همشهری همینطور نامه   ود.گری خود را نشان داده ببه واقع لوتیام  دستگیری   در مورد

خاتمی از طرف پسر بزرگم پویا چاپ شده بود که از لحاظ عاطفی بسیار تأثیرگذار بود. عکسی از پویا نیز در  

ی بچه در آن عکس به اندازۀ آینۀ پیکان  هاکنار نامه، منتشر شده بود که شباهت اندکی با خودش داشت. گوش 

 سرش بیرون زده بود!  از دو طرف
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به تدریج پی بردم که روابطِ بینِ دوستانِ مطبوعاتیِ محبوس در زندان اندکی شکرآب است. شمس و عماد و  

خوابیدند و لطیف در اتاقی کوچک که چند تخت داشت. من هم بی آنکه بدانم  می  در حسینیه   هااکبر شب 

اً فقط کدورتی بین اکبر و لطیف پیش آمده بود و  موضوع چیست، حسینیه را برای خواب انتخاب کردم. ظاهر 

لطیف از روی تخت به    ماجرا نیز اهمیتِ چندانی نداشت و به پریدن  عماد و شمس طرف ماجرا نبودند. اصل

آمده روز به روز کمتر شد و  شد. کدورت پیشمی  اکبر بر اثر آن پرش مربوط هنگام نماز صبح و از خواب پریدن

 ی کشدار نبود. هادلی نداشت و لطیف هم اهل قهر و غیظ که اکبر اصولا ته از بین رفت چرا

صانعی الله منتظری و آیت الله زندان همسران ما پنج نفر با هم همراه شده بودند. آنها برای دیدار با آیت   در بیرون

قم  صرف  رفتند،می   به  برنامه   برای  رستوران  در  دستههاحرکت گذاشتند،  می  ناهار  اعتراضی   جمعی ی 

بمی  و  باقی  خانم  و  رسانه هکردند  با  مهدیه  مصاحبه  ها خصوص  زندانی  پنج  هر  از  نمایندگی  به  خارجی  ی 

رادیوهای خارجی گوش   به مصاحبۀ  هاداشتند. دوستان شب  با  باره نحوۀمی  آنها  و در   به بحث مصاح  دادند 

  عنوان کرد، اما مهدیه صرفاً بهمی   یک فعال و شخصیت سیاسی مصاحبه   کردند. خانم باقی معمولاً در قامتمی 

نظر  اظهار  به  زندانی  یک  ناممی  همسر  که  داشت  اصرار  و  کند.    تمام  پرداخت  مطرح  را  مطبوعاتی  زندانیان 

 59گنجی نقل کرد؛ آن شبی که مرا از اوین به زندان    داد.می  را ترجیح   هاخصوص این نوع مصاحبه هلطیف ب

  که اشک او هنگام شنیدن   کرده  سی مصاحبه بی ا چنان درماندگی و ناامیدی با بید، مهدیه بکرده بودن  منتقل 

   .شده است آن مصاحبه جاری 

تخلیه کرده بودند و حضور ما رفت. آن را به منظور تخریب،  می   جایی موقت به شمار   325در هر صورت، بند  

پنج زندانی مطبوعاتی در آنجا فقط تا آغاز عملیات تخریب قابل دوام بود. با این همه، همین فرصت هم غنیمتی  

کردیم تا توجه زندانیان بند روحانیت را هم  می   رفت. گاهی حین بحث و گفتگو سر و صدا به پا می   به شمار 

افصحی که خلع لباس شده و در بند ویژۀ روحانیت زندانی  علی  صدای ما بعضاً  جلب کنیم. با بالا گرفتن سر و  

کرد که چرا لباس زندان به می  شد. او با شوخی به من اعتراض می  آمد و حال ما را جویامی  بود از دیوار بند بالا

ی جز این ندارم، بعلاوه مشکلی  جا مانده و هیچ لباس  59یم در زندان  هاکنم. پاسخم این بود که تمام لباس می  تن

کرد،  می   بینم! افصحی از روی دیوار سخنان من و آقای یوسفی اشکوری را به یکدیگر منتقل نمی  هم در این کار 

کرد و در می   پرسی شد. عبدالله نوری هم از طریقِ افصحی احوالمی  سخنانی که البته به احوالپرسی خلاصه 
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به ما رسید، نوری   ،گرفت. یک روز قرار شد هنگامی که نوبتِ فروشگاهِ مشترکِ دو بندمی  جریان وضع ما قرار 

و اشکوری هم از آن طرف به فروشگاه بیایند تا همدیگر را ببینیم، اما به رغم انتظار ما از آنها خبری نشد. سلوک 

و موقعیتش به عنوان یک روحانی مورد  بود که دست به اقدامی نزند که شأن  ای  نوری در زندان به گونه عبدالله  

توانست سبب اعتراض مسئول یا مأموری شود، می  خدشه قرار گیرد. به همین علت، از هر حرکتی که بالقوه

انتقاد داشت، زیرا ظاهراً نوری تمام ابتکارهای او را برای  ای  نسبت به این رفتار تا اندازه کرد. گنجی  می   پرهیز 

 گذاشت. می ام برقراری تماس ناک

اد دادم که از فروشگاه  پیشنه  هابندی خلاصه پس از آنکه از آمدن یوسفی اشکوری و نوری نومید شدیم به هم 

  : یعنی چه کار کنیم؟ گفتم   این نوع کارها بیگانه بود، پرسید:هوله بخریم و بخوریم. عماد که معمولاً با  زندان هله 

اد گفتم: به این گ خیارشور خریدم و آنها را تا دانۀ آخر خوردم و به عمبیا و ببین! من از فروشگاه یک شیشه بزر

این کارمیگن هله  عماد  از  نقل  به  اکبر  بعداً  خوردن!  اصفهانی  هوله  عماد  مگر  پرسیدم:  اسراف دانست.  را  م 

 داند!می شور را اسراف س بی خود نیست که خوردن چند خیارپ است؟ گفت: اهل شهرضاست. گفتم:

ند ویژۀ ب   غذایی در دست، از محوطۀ زندان وارد  ز، طلبۀ جوانی را که در قرنطینه دیده بودم، با دیگهمان رو

گویند. طلبه  می   کشکنندۀ غذا سینی ر زندان به توزیعبند روحانیت شده بود. د   کشروحانیت شد. ظاهراً سینی

پنج ماه و هفتۀ بعد هم  رسیدم؛ چقدر حکم گرفته است؟ پاسخ داد؛  همین که مرا دید شناخت و لبخند زد. پ

 شود. می  آزاد

اندازه  تا  ششم  مجلس  فضای  روزها،  آن  بیشتر  ای  در  تشنج  این  بود.  فاطمه  متشنج  که  بود  نطقی  از  ناشی 

خود،حقیقت  نطق  آغاز  در  استرجاع  آیۀ  قرائت  با  او  کرد.  ایراد  مجلس  در  تهران  مردم  نمایندۀ  به   جو  نسبت 

به  او  نگهداری  نحوۀ  و  مهاجر  داودی  فریبا  اعتراضدستگیری  داشت.  اعتراض  به  حقیقت   شدت  عمدتاً  جو 

نطقِ نمایندۀ    گفت همۀ نگهبانانش مرد هستند. با خواندنمی  نگهداری داودی مهاجر در بازداشتگاهی بود که 

د، داودی مهاجر بوده  محبوس بو  59در زندان  ام  که در سلولِ کناری ، احتمال دادم فردی  هاتهران در روزنامه 

شنیده و حس کرده بودم،   59خطاب به نمایندگان مجلس نوشتم و آنچه را در زندان  ای  باشد. از این رو، نامه 

شرح دادم و در پایان هم اعلام آمادگی کردم که در این باره در هر محکمه یا محیطی شهادت دهم. نامه را  
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معمول به سلامت از زندان بیرون داد. نامه گویا به دست بهزاد نبوی نائب رئیس مجلس رسیده   طبق  گنجیاکبر 

 علنی پیدا نکرد. بود؛ اما انتشار

ناصر  از نیمه گذشته بود، سر و کلۀ حاج ماندیم. یک بار که شب  می   تا دیر وقت بیدار   هاما شب    325در بند  

نویسِ نامۀ  رئیس حفاظت زندان در بند پیدا شد. آنان به محضِ ورود چرکحسینی  جانشین رئیس زندان و ملا 

مسئولانِ زندان اوین به هنگام اعتصاب    مرا به مجلس که در کنارِ سطلِ زباله افتاده بود، برداشتند. من که از رفتار

شته از  این نو رسید:  رد کردم. حاج ناصر لبخند زد و پسنگین برخوز خشمگین بودم، با آنها بسیار سر غذایم، هنو

داریم.  می  پس اگر لازمش نداری، ما آن را بر   شماست؟ با سردی پاسخ دادم: بله، ولی اهمیتی ندارد. گفت:

نه لازمش دارم و او بلافاصله آن را پس داد. سپس او پرسید؛ اکبر کجاست؟ گفتم؛ داخل حسینیه است.    گفتم:

ناصر و ایی که اکبر دراز کشیده بود. حاج ینیه رفتیم، جشمس و عماد و لطیف هم جمع شدند و همگی به حس 

 حسینی قدری اکبر را ورانداز کردند و رفتند. ملا

روزنامه  در  را  گنجی  اکبر  فوت  خبرِ  تکذیبِ  روز،  آن  که   هافردای  بود  شرح  بدین  گویا  ماجرا  خواندیم. 

گذشت گنجی در زندان را  دوازدۀ شب خبر در  خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی )ایرنا( در حدود ساعت

اوین آنها خبر  خبرنگارانِ خبرگزاری با مسئولان زندان  کند که در تماسمی  برد و اضافه می  روی خروجی خود 

نگیزد.  امی  و فعالان سیاسی بر   هااند، نه تکذیب. انتشار این خبر موجی از نگرانی میان خانواده را نه تأیید کرده

کنند و غائله  می   آیند و پس از رؤیت عینی اکبر خبر را رسماً تکذیب می   ناصر به بند اج از این رو ملاحسینی و ح

مان  تلاش منبعی این خبر را منتشر کرده است؟به چه  یله این بود که ایرنا با اتکا پذیرد. برای ما اما مسئمی  پایان

 برای فهم این قضیه به جایی نرسید. 

گشت تا با او بحث  می  تر بود. او همواره در پی کسی تر و شلوغدوستان طبعاً پر انرژیی از دیگر  در زندان، گنج

شدم. اکبر عادت داشت در حالی  می  نفس محسوب تازهای  وارد به بند، برای او نمونه عنوان یک تازهمن به   کند.

مرتب با انگشت به پهلوی طرف بکوبد.    او  زند، برای جلب توجه بیشتر می   خود قدمای  که در کنار هم مباحثه 

صحبت خوبی برایش نشدم. اکبر در عین حال، دائم در پی  این روش چندان تاب نیاوردم و هم   من در مقابل

داد تا نظر مشورتی خود می  را به دیگران ش  بود. او همیشه مطالب  هانوشتن یادداشت و نامه و ارسال آنها به روزنامه 

وان  خب یک روز مطلبی را به من داد و گفت: راتی که البته تأثیری در نتیجۀ نهایی کار نداشت. را به او بدهند، نظ
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منتشر    هاات هم نظر مرا خواستی اما آنچه در روزنامه و بگو نظرت چیست؟ به او گفتم: در مورد مطلب قبلی 

  آور نیست. گفتم: که الزام   لبِ اولیه بود. اکبر در جواب گفت: اِعمال نظر مشورتیکم و کاست همان مطشد، بی 

حق با توست، اما دیگران هم خیلی بیکار نیستند که مرتب نظر مشورتی بدهند که    کاملاً  گویی،می   درست 

 اِعمالش الزامی ندارد! از این سخن، اندکی رنجید و به سراغ شمس رفت. 

با مصطفی    7اندرزگاه    3دوستانه مرا شماتت کرد که چرا در زمان حضورم در سالن  با لحنی  اکبر همچنین  

را از آنها بشنوم. گفتم؛  ای  ی زنجیرههادست اول قتل   تا روایتام  عالیخانی تماس برقرار نکردهمهرداد  کاظمی و  

گویند یا دروغ، بنابراین تماس و می   نداشتم که بدانم آنها راست   هامن مانند او یا عماد تسلطی بر پروندۀ قتل 

تبدیل کند. بعلاوه آنها هر چه برای گفتن شان ادعاهای  توانست مرا به ابزاری برای انتشارمی  گفتگو با آنها فقط

گیری  ن آنها جز همان نکتۀ مربوط به عزیز خوشوقت، چیز تازه و دندان داشتند به علی افشاری گفتند و در سخنا

 نبود. 

بارتِ  اصغر آقا در دوران قرنطینه را نیز با شمس در میان گذاشتم. مو به مویش درست بود جر همان ع   ادعاهای 

گفت: شمس  کشم!"  اَن  من  ه  "مگر  او  عکس،  نیمه به  پیپ  را میشه  را می  تمام  آن  ته  تا  اشتیاق  با  و   گرفت 

خاطمی  بین  از  تا  داشت  سعی  بیشتر  و  بود  ریلکس  و  آرام  بند  در  شمس  نقلکشید.  صفری  لطیف  که   راتی 

   بازار خلق کند.برای خنده ای کرد، تناقضی در آورد و سوژه می 

کردیم. عماد در عین آرامش و متانت، در  می   تریی آرام هامن و عماد تفاهم بیشتری داشتیم و از این رو، بحث 

پانتومیمش از دیدار با شیخ خصوص روایتِ همراه با  ه بیان خاطراتش به صورتِ طنز، مهارت بالایی داشت ب

از   پیش  در  را  خود  سخنرانی  تا  داشته  رادیو  به  خزعلی گوش  عماد،  گفتۀ  به  دیدار  آن  در  خزعلی.  ابوالقاسم 

 داده است. ن بشنود و با شنیدن هر جملۀ خودش، ذوق و اشتیاق از خود نشان می ی نماز جمعۀ تهراهاخطبه 

معمولاً لطف زیادی   هاجمعی با خانوادهفتیم. ملاقاتِ دسته لاقات حضوری رجمعی معصر یک روز هم دسته 

از م دارد. محمد قوچانی هم برای ملاقات با عماد آمده بود. از مهدیه پرسیدم که آیا کسی به آنها در مورد انتقال

لی  م، خانمی از تلفن عمومی زنگ زده  و در حابه اوین خبر داده است؟ او گفت؛ همان شب انتقال  59زندان  

که صدایش خالی از هراس و اضطراب نبوده، موضوع را به اطلاع آنها رسانده است. در واقع مأمورانی که مرا  

 به اوین منتقل کردند، به وعدۀ خود عمل کرده بودند. 59از زندان 



118 
 

ایندۀ نمتشکری  علاوه بر مرتضوی،  مرا به محل دادگاه اعزام کردند. در آنجا    325ده روزی پس از ورودم به بند  

 اگر تو را به فرض آزاد کنیم چه   دادستان هم حاضر بود و با لحنی مؤدبانه با من روبرو شد. مرتضوی هم پرسید:

او گفتم:کنمی  به  اولویت  ی؟  اکنون  آن است. گفت:    نامۀپایان   کردنتمامم  من  از  و دفاع  تو  دکترایم   باید....نه 

ای  لحظه   او هم چیزی نگفت.  شود!می  تر جزئیات نشو، چون موضوع بغرنجارد  و  سخنش را قطع کردم و گفتم:

خواهند  می  رسد که می   هم خود را به محل دادگاه رساندند. مهدیه گفت؛ به نظرشپارسانژاد  بعد مهدیه و امید  

ی  هاز هم با رسانه با وثیقه آزادم کنند. مهدیه توضیح داد که مرتضوی از او پرسیده که اگر شوهرت آزاد شود با

کنی؟ او هم در پاسخ گفته؛ من که فعال سیاسی نیستم؛ اگر شوهرم آزاد شود دیگر علتی  می   بیگانه مصاحبه 

باقی  از آن، مرتضوی پوشه   ماند.نمی  برای مصاحبه  پروندۀ  ای  پیش  برای مهدیه  را نشانم داده و گفته بود که 

به این نتیجه رسیده بودند که آزادیظاهراً تیم هدایتقضایی تشکیل داده است، اما   او    من راه   موقت  کنندۀ 

یی که  هامصاحبه   ؛ی داخلی و خارجی استهاپایان مهدیه با رسانه ی بی هادادن به مصاحبه بهتری برای پایان

 . گذاشت د و گویا تأثیر عاطفی بسیاری بر جا می مخاطب آن عام بو

داده بودم،   تان مشتاقانه منتظر شنیدن ماجرا بودند. شمس پاسخی را که به مرتضویوقتی به اوین برگشتم، دوس

تعهدی نیست و در عین حال طرف مقابل را هم به دندۀ لج    این جواب حاوی هیچ  زیرکانه خواند و گفت:

بدین معنی    اما نه به هر بهایی؛  ،نشدن در زندان استمن ماندگار  . به عماد توضیح دادم که خط مشی اندازدنمی

شرافتم برای آزادی از زندان    گامی کوتاه بیایم، اما هر راهی که با حفظام  که حاضر نیستم از مواضع اعلام شده 

 کنم. می  باز شود، از آن استقبال 

با تلاش و زحمتی بسیار در پی تأمین   روزهای بعد دادگاه وثیقۀ پنجاه میلیون تومانی برایم صادر کرد. مهدیه 

و    میلیون تومان  30میثمی در اکباتان را  الله  ه برآمد. در نهایت کارشناسان دادگستری منزل مهندس لطف وثیق

میلیون تومان ارزیابی کردند و دادگاه دستور توقیف اسناد و    20زاده قاسم را  منزل دکتر حسین رفیعی در امام 

کرد. صادر  مرا  زندان،    آزادی  به  دادگاه  حکم  رسیدن  دوستان  با  با  اشتیاق  و  شور  با  شدم.  آماده  آزادی  برای 

خرج بودیم، چنین به  آمد، زیرا علاوه بر آنکه هم می   خداحافظی کردم. لطیف صفری از رفتنم غمگین به نظر 

 کند. می نظرم رسید که در بین دوستان اندکی احساس انزوا و غریبی 
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نگرفتم. از این  ای ، نتیجه پس بگیرم   59را از زندان م  لهر چه تلاش کردم تا وسائ   325بند  در مدت حضورم در  

دادم. ناگزیر به هر زحمتی بود پیراهن می  رو، فقط همان لباس زندان را در اختیار داشتم که آن را هم باید تحویل 

رایم گشاد و  رنگ که بای  را پیدا کردم و شلواری هم از عماد باقی به عاریت گرفتم، شلواری سرمه ای  کهنه 

حسینی و معاونش را در طول مسیر دیدم. آنها وقتی خبر تعیین  هنگام خروج از اوین، ملا بخصوص بلند بود.  

"تلک الایام  حسینی گفتم که به قول قرآن کردند. به ملانمی را شنیدند، شوکه شدند و باور ام  وثیقه برای آزادی 

تان! وبت شماست و وقتی دیگر نوبت رقیب یک وقت نگردش است!  نداولها بین الناس": روزگار بین مردم در

حافظی  رنگ شود. به ملاحسینی گفتم؛ بگذار برای خدامگذشته ک  ۀ تلخبا معاونش هم دست دادم تا خاطر 

ملاقاتی با احمد باطبی داشته  محال است. گفتم؛ پس بگذار لااقل  :  بزنم. گفت  7اندرزگاه    3سری به سالن  

بنویس ما آن  ای  خواهی نامه می  اگر  در اختیار ما نیست. سرانجام گفت: اصلاً هم محال است،  باشم. گفت: آن

دانی که من در طولِ این هفت ماه خوانند به باطبی نوشتم: "می می   رسانیم. با درک اینکه نامه را می  را به باطبی 

یحت و موعظه  نص  تو این اصل را زیر پا گذاشتم". سپس درِاما برای دیدار با  ام  از این قوم هیچ درخواستی نداشته 

از رفت پرهیز  و  ادامه تحصیل  به  را  او  و   باور بودم که فکر بسیار خوش  ارهای جنجالی تشویق کردم.را گشودم 

 دهد! می تحویل  حسینی نامه را به اوکردم ملامی 

زدنش با رانندۀ تاکسی بر سر کرایه سببِ شوخی  در بیرونِ زندان، علی محمدی برادر مهدیه منتظرم بود و چانه  

نگِ واقعیت به خود گرفت  ر  رهایی از بازداشت،  1379اسفند سال    18و انبساط خاطرم شد! بدین ترتیب، روزِ  

سی  بیان پر از جمعیت بود. با رادیو بی مشبِ نخستِ پس از آزادی، منزل   نگریستم.می  بینانه به آینده و من خوش 

نشریۀ شهروند کانادا هم مصاحبه کردم و گفتم که درکی عینی از شرایط ایران ندارم اما به لحاظ ذهنی نسبت  و  

 را با لحنی محتاطانه انجام دادم.  هابه آینده خوشبینم. مصاحبه 

دِ  مان کوچک بود و امکان پذیرایی از دوستان و آشنایان به طور ممتد وجود نداشت، به پیشنهااز آنجا که منزل 

نگار حاضر شوم  مذهبی در منزل محمد بسته   -ن ملی اسفند در جمع شورای فعالا   21شمی قرار شد روزِ هاناصر 

هنگام عزیمت به منزل    تا هم دیداری صورت گیرد و هم گزارشی از فضای داخل زندان به سمعِ آنها برسانم.

که مرا همراهی کند. علی تازه دانشجوی    نگار، مهدیه صلاح ندید که تنها بروم و از برادرش علی خواستبسته 

 رشته حقوق شده بود. 
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به روسیه سفر کرده و    همزمان سید محمد خاتمی نیز نگار گردهم آمده بودند.  حدود بیست نفر در منزل بسته 

توسط دکتر محمد ملکی بحث  ارش آن سخنرانی  پیش از سفر، سخنرانی به نسبت مهمی ایراد کرده بود که گز 

و آنچه از زبان دیگر زندانیان    هاد. پس از دکتر ملکی من گزارشی از روند بازداشت و بازجویی نخست جلسه بو

در این میان، دوستانی که به تدریج وارد    آلود شد.بغضم  شنیده بودم، برای جمع مطرح کردم و در آخر نیز صدای

از تحرکات مشکوکی در اطراف خانه خبر می   جلسه  دادند. سرانجام زنگ خانه به صدا در آمد و  می   شدند 

آمده دادسرا  طرف  از  گفت؛  سراسیمه  اندکی  آیفون،  به  دادن  پاسخ  از  پس  مدنی  بالا  می   اند، سعید  خواهند 

بعد چندین مأمور وارد منزل شدند و از حاضران خواستند که از جای خود تکان نخورند تا همه  ای  لحظه   بیایند.

کنند. آنها شروع به گشتن خانه و وارسی تک تک حاضران کردند. در هنگامی که از من خواستند  جا را تفتیش  

از داخل کتابخانۀ منزلِ بسته ، بیرون بیاورم، شنیدم که سرکردهتا هر چه در جیبم دارم با بی شان  سیم به  نگار 

یدا شد، اسناد براندازی اینجاست!  اینجا پکردیم،  می   گفت؛ همه آن چیزهایی که فکر می  فردی در آن سوی خط 

وجود طرف  فعالیت  ظاهراً  نشانۀ  را  قفسه کتاب  تلقی  چند  بسته می   براندازنه  خانۀ  در  که  چرا  جز کرد،  نگار 

 شد. نمی کتاب و جزوه چیز دیگری پیدا

لحظه  از  پس  و  آمد  در  صدا  به  در  زنگ  بودند،  خانه  تفتیش  مشغول  مأموران  که  حالی  محمد دکتای  در  ر 

یعی  رئیس طوسی به منزل دکتر حسین رف رضا  دکتر    هم وارد شد. او که برای دیدنپدر مهدیه  محمدی گرگانی  

که در واقع  نگار  دکتر محمدی در جلساتِ منزل بسته   نگار آمده بود.، به خانۀ بستهرفته بود، پس از نیافتن آنها

طور تصادفی راهش را به آن سمت کج  آن روز بهو  کرد  مذهبی بود، شرکت نمی   ـ  جلسۀ شورای فعالان ملی

علی هم که دخلی به ماجراهای سیاسی نداشت، در اتاق کناری خوابیده بود که به سراغش رفتند.    کرده بود.

علی نسبت به تفتیش منزل با لحنی ملایم اما قاطع به مأموران اعتراض کرد و با معرفی خود به عنوان دانشجوی  

پیمان از ادامۀ مشاجره با مأموران  الله  ان خردۀ قانونی گرفت، اما با دخالت دکتر حبیب رشته حقوق به کار آن

 خودداری کرد.

رضا رجایی پیش از آن، او را به گمانم در حین  وجود داشت که علی   ر بین مأموران فردی با ظاهری نازیبا همد

ه دارد و رجایی  دور نگ   کرد خود را از چشم رجاییمی   تفتیش محل روزنامۀ جامعه یا توس دیده بود. مأمور سعی 
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ک پدید آمده بود که بیش  موش اندازد. عملاً نوعی بازی قایم هم در مقابل، اصرار داشت تا چشم در چشم او بی

 شد به طوری که از شدت ذوق و خنده، چشمانش به اشک نشسته بود. می از همه سببِ تفریحِ خود علیرضا

تیش و فرا رسیدن شب، سرانجام نام من و علیرضا رجایی و مسعود پدرام و تقی رحمانی را  تف  هاپس از ساعت 

از مأموران با اندکی شرمساری گفت: ما حکمِ  شدم، یکی    هاخواندند که از خانه بیرون برویم. همین که وارد پله 

حکمی از جیب در آورد که جنبۀ  حکم را نشان بده!    تأسفانه باید با ما بیایید. گفتم:م  جلبِ همۀ شما را داریم،

بر بازداشت همه حاضران  م کسی در آن برده نشده بود. گفتم: این که کلی است. جواب داد:  کلی داشت و نا

پالتو بلندی پوشیده بود، رهبری عملیات    نگار مرد به نسبت فربهیمنزل بسته   ید شده است. در بیرونتأک که 

معروف بود. وقتی به من دستبند زدند، اعتراض کردم. او هم گفت   دستگیری را به عهده داشت. او سید مجید

سوار شدیم. بلافاصله    ،صندلیِ عقب یک ماشین  رضا و مسعود و تقی رویعلی   که دستبندم را باز کنند. در کنار

رد که کمی   بند زدند و به راه افتادند. تقی در بین راه مرتب شکوه سوار شدن، به هر چهار نفرمان چشم پس از  

 آمدیم؛ این کارها برای چیست؟ می کردید و ما هم می  این چه طرز برخورد است؛ احضار 

آوردم  می  ، بسیار خشمگین بودم. وقتی مهدیه را به یاد شدماز آزادی دوباره دستگیر می   من از این که سه روز پس

د. در چنین حالی، همان مأمور  کر می   فوران م  که افزون بر من، پدر و برادرش هم بازداشت شده بودند، خشم

تر ببرم. در  خواست که سرم را پایین می   گرداند و از منمی   که جلو نشسته بود، هر دم سرش را به عقب بر   نازیبا

 دو بار به آرامی به او گفتم که بیش از این   سر را پایین برد. یکی  شدنمی  صندلیِ عقب، جا تنگ بود و بیش از آن 

بردار نبود، ناگهان بر سرش فریاد زدم: "اگه یه بار دیگه به من بگی  توانم سرم را پایین ببرم، اما چون دستنمی

!" با این پاسخ چنان خاموش شد که  کنم بیرون، مرت.....می  کنم و پرت می  سرت را پایین ببر، چشم بندم را باز 

 بر زبان نیاورد. ای تا رسیدن به مقصد کلمه 

عاقبت ما را در بازداشتگاهی ناشناس و مخفی پیاده کردند و کورمال کورمال به دنبال هم کشاندند. در ابتدای  

رضا و مسعود پی در کرد. او از اینکه من و علی می  ورود، سربازی مشخصات تازه واردان را در دفتری یادداشت 

شد حال  می  بند نیز شده بود که از زیر چشم چار شگفتی  پی مدرک تحصیلی خود را دکترا ذکر کردیم، چنان د

 او را دریافت. 
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شناختم،  می   خصوص اینکه سر و کلۀ نگهبانانی که هایم بگذاشته   59جه شدم که پا به زندان  از همان ابتدا متو

در سلولی جا    ،یکی پس از دیگری پیدا شد. تشریفات همان تشریفات قبل بود. مرا در همان راهروی نخست

شب، عملیات بازداشت و تعیین سلول گذشته از نیمه   تر از سلول دورۀ قبل بود. تا پاسی دادند که به وضوح فراخ 

سنگین نشده بود که درِ سلول را  م  با اندوه فراوان به خواب رفتم، اما هنوز خواب  ادامه داشت.  هابرای بازداشتی 

چرا مرا   . با خشم بر سر نگهبان فریاد زدم:  این چه موقع بازجویی است؟خواندند  باز کردند و مرا به بازجویی فرا

دونه  نمی  !؟ نگهبان رو به همکارش کرد و گفت: آقا رو! خیال کرده اینجا خونۀ خالشهاز خواب بیدار کردید

 اینجا چه خبره!

بند هم به چشم داشتم.  چشم   داری نشاندند، در حالی کها رو به دیوار، رویِ صندلیِ دسته در اتاقِ بازجویی مر 

دراز  م  بعد دستی برگۀ بازجویی را که روی آن نوشته بود، خودتان را به طور کامل معرفی کنید، به سمتای  لحظه 

ب برگردانم،  را  رویم  آنکه  بدون  من؟ گفتم:کرد.  جنابعالی؟ گفت:  پرسیدم:  و  پس دادم  را  بازجویی  بله!   رگۀ 

غافلگیر   ها؟ گویی از این پرسشایدرا مرا رو به دیوار نشاندهاید؟ چبند زده چشم نابعالی کی هستید؟ چرا به من  ج

دارد؟ اهمیتی  چه  من  اسم  گفت:  و  کرد  مکث  اندکی  متوجه   شد.  کم  کم  گفتم:می  حالا  آیین  طبق    شوی. 

شرعی دارد؟    الزامدانید که رعایت قانون  نمی  مگر شما   دادرسی کیفری تو باید هویتت برای من مشخص باشد،

  تر از او بردم و بر سرش داد زدم: خوای بگی ما دین نداریم؟ من هم صدایم را بالامی یعنی  با عصبانیت فریاد زد:

 !گممی البته که 

صفِ شب  کنید؟ چرا مرا نمی   این چه موقعِ شب است که مرا بازجویی   سکوت حکفرما شد. پرسیدم:ای  لحظه 

شب کسی خوابش  عد از نیمه شود ساعتِ چهار بمی   مگر  آد؟ گفتم:می   خوابت   د؟ گفت:از خواب بیدار کردی

برگرداند. در سلول همین که دراز کشیدم به م  ت بخواب. مأموری مرا به سلولنیاد؟ گفت: پس برو در سلول

 سرعت به خواب رفتم. 

. او از  مرانی را از صدایش شناختم صبحِ روز بعد، در حالی که دمِ درِ دستشویی منتظر نوبت بودم، محمود ع

شناختم، حرفش  می  که من او را به تندخویی رنگی همسرد بودن سلول نزد نگهبان گلایه کرد و نگهبان چشم 

زدن مناسب یافتم و رو به نگهبان  فضا را برای حرف   کرد که: بله، دیشب شب بسیار سردی بود!می   را تصدیق 

از مخفی بودن زندان   برای    59تندخو  نه  این سخنان را  آنجا سخن گفتم.  ما در  قانونی بودن نگهداری  و غیر 
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خشمگینروحیه برای  بلکه  عمرانی  به  نگهبان دادن  قبلی   کردنِ  حضور  دورۀ  در  او  زیرا  آن  ام  گفتم؛  در 

یکبا  چشم بازداشتگاه،  خشونت  با  چنان  رار  خراش به    بندم  از  ناشی  درد  که  بود  کرده  جابجا  صورتم  روی 

 ناخنش را هنوز فراموش نکرده بودم!

ساعتی  هم   چند  دیگرِ  که  هنگامی  مر را    هابندی بعد،  بودند،  برده  هواخوری  بازجویی  به  اتاق  به  دیگر  بار  ا 

را برای خودش برداشت و نصف دیگرش را ش  نصف پیش از هر چیز، سیبی را نصف کرد،  . بازجوفراخواندند

  ابل، او با لحنی ملایم گفت:یش خودداری کردم. در مقهابه من داد. با این حال، من از پاسخ دادن به پرسش

 ات در اینجا بیشتر مسیرش را طی کند وگرنه ماندگاری  این پرونده بایداند، خواهی نخواهی شما را اینجا آورده

گوید و من با پرهیز از هر گونه پاسخ، ممکن است روندی را که عملاً  نمی  اندیشیدم که پر بیراه  شود. با خود می 

، پس  ابل این پرسش که خود را معرفی کنمبنابراین، در مق  کوتاه باشد، به مسیری طولانی و بغرنج تبدیل کنم.

بقیه  نوشتم؛  فامیل  و  نام  ذکر  پرونده اش  از  روی  از  دولت    1410شعبۀ  در  ام  را  کارکنان  ویژه  قضایی  مجتمع 

نگار سنگین  اید؟ نوشتم: گوش بسته نگار چه رابطه و گفتگوهایی داشته بسته   پرسید: با محمد    یادداشت کند.

و  کرد!نمی  است  گفتگو  او  با  است!  توان  بوده  احوالپرسی  و  دیدار  حد  در  ملی  پرسید:  ارتباطم  ـ   نمایندگان 

شهرستان  در  نوشتم:  هامذهبی  هستند؟  کسانی  حسین  چه  ملی  فقط  کاندیدای  همدان،  نمایندۀ  ـ    لقمانیان 

بوده  هامذهبی  مجلس  نمایندگی  شده   برای  صلاحیت  رد  کاندیداها  سایر  منظورش   اند.و  که  کرد  تأکید 

بلکه نیست  مجلس  شعبه   نمایندگان  ملیهانمایندگان  شهرستان   ـ  ی  در  پا ها مذهبی  دادم: ست.     ـ  ملی  سخ 

 سؤال کرد، نوشتم:   هامذهبی    ـ با ملیاش  باره احسان هوشمند و رابطه شعبه ندارند. در  هادر شهرستان   هامذهبی 

ای رؤسای دوره   من هم نامدر دانشگاه امام حسین با چه کسانی دوست بودید؟    سرانجام پرسید:  اطلاعی ندارم.

را به صورت عضو ام  در آن خدمت سربازی دانشگاه و چند سرتیپِ شاغل در پژوهشکدۀ علوم دفاعی را که  

  با  ، بدون آنکه واقعاً با آنها دوست بوده باشم! پرسید:ساله در آنجا گذراندم، فهرست کردم علمی چهارهیئت  

 با همه به یک اندازه دوست بودم!  کدامیک بیشتر دوست بودید؟ نوشتم:

که ای  این بار برای عکسبرداری. در همان یک لحظه مرا به سلولم برگرداندند. شامگاه باز هم مرا خواستند، اما  

آوری سوخته  ورت عکاس شدم. صورتش به طور تأسف بند را برداشتم، متوجۀ صگرفتن، چشم برای عکس

بود. علی محمدی هم برای عکسبرداری در اتاق حضور داشت. در حین گفتگو با عکاس، نگاهی به فهرستِ  



124 
 

ی قبل از نام من  رضا علیجان خواستم، یافتم. ناممی بودند، انداختم. آنچه را نام زندانیانی که عکسبرداری شده 

دستگیر کرده بودند و کسی از جای نگهداری او اطلاع  من را چند روز بعد از محاکمۀ  ذکر شده بود. علیجانی

نگاه متوجه  عکاس  گفت:نداشت.  تشر  و  اخم  با  شد.  فهرست  به  سهل   م  که  هم  لحظه   گیریم،می   یک 

 گرفتم. اش خواهید سوء استفاده کنید! نادیدهمی 

ی زندان عوض  هابا لباسرا  یم را آورد و خواست فوری آنها  هاچند ساعتی پس از آن، نگهبانی با عجله لباس 

را هم شناختم    بند دکتر محمدیلباس وارد راهرو شدم. از زیر چشم کنم. این نشانۀ خوبی بود. پس از پوشیدن  

او دو  با  بود.  تنش  خودش،  لباس  جوان  که  یک مأمور  اما  بدل کردم،  و  آن    سه کلامی رد  در  تازه  تندخو که 

شد گرفته  کار  به  صحبت بازداشتگاه  ادامه  مانع  خشونت  با  بود،  او  ه  به  شد.  چه  مان  این  که  شدم  معترض 

بسته در مقابل چند نفر   بعد، با چشمان ای  ظه لح   مرا به آرامش فراخواند.  ماا برخوردی است؟ دکتر محمدی  

که چند انگشتر بزرگ  ام  رویی ه یک سلول بزرگ روی زمین نشسته بودند. فردِ روب  قرار گرفتم که همگی درون 

 عقیق به دست کرده بود، تفهیم اتهام را شروع کرد. دانستم که قاضی حداد است. 

صحبت را باز کرد و سپس در    کرد، سر می  خطاب ام  قاب تحصیلی و در حالی که مرا با ال  حداد با لحنی ملایم

حافلی شرکت نکنید؟ در پاسخ  مگر شما به قاضی مرتضوی تعهد نداده بودید که در چنین م  نوشت:ای  برگه

هرگز به  خواهد بود و این  ام  اتمام پایان نامه ام  من به مرتضوی گفته بودم که پس از آزادی، اولویت اصلی   نوشتم: 

 نبوده است. م وظایفو  معنای تعطیل کردن سایر کارها 

اوی از زندان  ارائۀ گزارش کذب  اتهام  آن،  از  آنچه در خانۀ بسته بعد  پاسخ نوشتم:  تفهیم کرد که در  را  نگار  ن 

گفتم، فقط گزارشی ملایم از رویدادهای داخل زندان بود و هیچ نکتۀ کذبی در آن وجود نداشت. بعد اضافه 

و برخوردها فاقد وجاهت قانونی است. این جمله به حداد برخورد و او با غلظت دادن    هاکردم که این نوع اتهام 

 به لحن کلامش در صدد دفاع از خود برآمد، اما من موضوع را چندان کش ندادم. 

امضاء کنم.  برگه را  دستِ آخر، حکم بازداشت مرا به قرار التزامِ ده میلیون تومانی تبدیل کرد و خواست که زیر  

 گفتم: !ایدموران ما در هنگام دستگیری داشته شما گویا برخوردی هم با یکی از مأ در همین حین حداد گفت:

ای داشت. او در پاسخ گفت:  ور شما رفتارِ ناپسند و زورگویانه معمولاً با مأموران برخوردی عادی دارم، اما مأم

شود، در بین  می  نِ سیاسی اخلاق و رفتارهای متنوع و متفاوتی دیدهطلبان و فعالا همانطور که در بین اصلاح 
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اند، شما به بزرگواری خود اخلاق اخلاق و بعضی دیگر بدخوش  مأموران ما هم همین طور است؛ بعضی از آنها 

وست  هر کجا که د  یتی برای مسافرت ندارم؟ پاسخ داد:با این قرارِ التزام، محدود  :ببخشید! در نهایت پرسیدم

 توانید بروید؛ اگر به خارج هم سفر کنید، از نظر من اشکالی ندارد! می دارید 

-سپس مرا به اتاق بزرگتری هدایت کردند که دورِ آن صندلی چیده شده بود. پای تعدادی از دوستان بازداشت 

دند یا فقط تعدادی را؟  شان را تشخیص داد. آیا همه را آزاد کرده بوبند دید و هویتشد از زیر چشممی  شده را 

در محلی نزدیک دادگاه انقلاب  رفتیم. وقتی می ساعتی بعد، سوار بر ماشینی شبیه ون به سوی نقطه نامعلومی 

-. آزاداندرا آزاد و نیمی را نگه داشته    هابندها را گشودیم تازه متوجه شدیم که تقریباً نیمی از بازداشتی چشم 

رضا بهمن  من،  جز  به  نظامخاشدگان  دکتر  طیرانی،  بهروز  علی نی،  محمدی،  محمد  دکتر  قهاری،  الدین 

ه در بند ماندند، عبارت  اما آنها ک  شمی بودند.هامحمدی، فاطمه گوارایی، مرضیه مرتاضی لنگرودی و ناصر 

طوسی،  رئیسیمان، تقی رحمانی، دکتر رضا پالله نگار، دکتر مسعود پدرام، دکتر حبیببودند از: محمد بسته 

علی اردهالی، دکتر  محمدی  محمد  کاظمیان،  مرتضی  عمرانی،  محمود  رفیعی،  حسین  رجایی، دکتر  رضا 

  دکتر سعید مدنی و دکتر محمد ملکی.

نژاد در انتظارم بودند. دادگاه به مهدیه اطلاع داه بود دیه و پارسا به اتفاق امید پارسا در محل دادگاه انقلاب، مه 

 ،مهدیه پرسیده بود که پدر و برادرش چی؟ گفته بودند؛ آنها هم همینطور. وقتی در مقابلِ جمع  شوم.می  که آزاد

خصوص برای  هشد. این صحنه بمی   پارسا را در بغل گرفتم، اندوه و شادی به طورِ توأمان در نگاهِ حاضران دیده

داشت.  خاصی  جلوۀ  قهاری  دسته  دکتر  بازداشت  مورد  در  انقلاب  مدادگاه  آزادی    هامذهبی   ـ  لیجمعی  و 

ها را در پرانتز به  تعدادی از آنها چند بیانیه هم صادر کرد. در بیانیه پس ذکر نام دکتر محمدی و علی محمدی آن 

بیانیه را قرائت کرد. این  عوان پدرزن و برادر زن من معرفی کرده بودند! گویندۀ تلویزیون نیز به همان صورت 

  به شوخی و جدی   ، کاشیاد کاشی انداخت. هنگام ازدواج من با مهدیهموضوع مرا به یاد یک شوخی با جو

ه قصد  آوردم بنمی  آقا" بنامند. من هم که در اعتماد به نفس کمآن به بعد باید مرا "داماد محمد  گفت؛ ازمی 

ادگاه انقلاب  شود! ظاهراً د شوخی اما با لحنی جدی گفتم: شاید در آینده محمدآقا به عنوان پدرزن من معرفی

 همه جدی گرفته بود!این شوخی را بیش از  

PersianPDF.comPersianPDF.com

https://persianpdf.com


126 
 

کار  سیاسی جامعه افتاد. جناح محافظه  از نومیدی و خوف بر فضایای ، سایه هامذهبی ـ  پس از بازداشت ملی

 ه شایع کردند کای  گونهی براندازانه معرفی کند به هارا فعالیت   هامذهبی   ـ  فوری دست به کار شد تا اتهام ملی

شم هم اند. در مقابل، مجلس شنگار دستگیر شدهمنزل بسته   ریزی برای براندازی نظام در ها در حال برنامه آن

و طرح این اتهام را به چالش کشید. در آن زمان گفته شد که نمایندگان مجلس، علی    در این ماجرا فعال شد

از کمیسیون  به یکی  را  اطلاعات  وزیر  دعوت کردههایونسی  مجلس  خواسته اند  ی  او  از  دراند  و  نوع  که  بارۀ 

اند، توضیح دهد. پس از آن جلسه  نگار بودهمشغول انجام آن در منزل بسته   هامذهبی    ـ عملیات براندازی که ملی

برانداز نیستند. از آنجا که مرجع    هامذهبی   ـ  گفته شد که ملی  هابه نقل از برخی نمایندگان مجلس در رسانه 

اطلاعات سپاه بود، بنابراین اظهارات یونسی در این مورد تأثیری نداشت. با این حال،    هامذهبی ـ    دستگیری ملی

دیگر برای من نقل کرد. به گفتۀ ای  گونه محمد دادفر نمایندۀ بوشهر در مجلس ششم اظهارات یونسی را به

در   و  شد  حاضر  نمایندگان  مقابل  در  تمام  تفرعن  با  اطلاعات  وزیر  نوع  دادفر،  مورد  در  آنها  پرسش  به  پاسخ 

بسته   هامذهبی   ـ  فعالیت ملی منزل  نظام  در  علیه  بخواهند  که  نیستند  اندازه  و  حد  آن  در  آنها  که  نگار، گفت 

  جمهوری اسلامی اقدام براندازانه کنند!

ن و سپس  در این میان، سال به پایان رسید و ما تصمیم گرفتیم که به صورت خانوادگی، ابتدا به مشهد و گرگا

را فراموش نکرده و هر کدام به وسع خود ام  خانواده  ،در دورۀ زندان، برخی دوستان  به سیرجان سفر کنیم.  

منتظری بود الله  از سوی آیت   های مالی خود را در اختیار آنان گذاشته بودند. مهمترین منبع این کمکهاکمک

خریده بود به این ماشین رنویی را    هاانداز این کمکیق پسبرد. مهدیه از طر می   که خودش نیز در حصر به سر 

از آزادی از اقساطش  ،امید که من پس  را بپردازم. این ماشین از نظر من، باری مالی و روانی بر دوش    بخشی 

خصوص اینکه من رانندگی بلد نبودم و برای یادگیری آن نیز آمادگی نداشتم. مهدیه اما  ه گذاشت بمی  خانواده

 رد، خریده و پشت آن هم نشسته بود!را قبل از آنکه خودش نیز گواهینامه بگی ماشین

نشاند  می  کند، پویا و پارسا را در آنمی  اطلاع از اینکه چگونه حرکت بدون  او همان روز پس از خرید ماشین و  

هر زحمتی ماشین را از  د. به  نشیند تا به منزل پدرش در خیابان استاد نظری برومی  و خودش هم پشت فرمان 

گرفتار و به سختی دچار    هااما در ازدحام و ترافیک سنگین ماشین   کند،می   مان وارد بلوار میرزاباباییکوچه 

چونمی   دردسر  مهدیه  توقفی نمی   شود.  هر  با  بنابراین  گرفت،  را  کلاچ  باید  ماشین  توقف  هنگام  که  دانسته 
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را    هاگذارند و این به نوبۀ خود او را کلافه و بچه می  زدنت سر او بنای بوق پش  هاشود! رانندهمی  ماشین خاموش 

تواند میدان  نمی   رساند اما چون می   کند. با هزار بدبختی او ماشین را به نزدیک میدان پونکمی   نگران و عصبی 

ه از  کشد و با استفادمی   به کناریشود. ماشین را  می   ها شلوغ و سرسام آور را دور بزند، تسلیم داد و فریاد بچه 

 بیایند!ش دهد که برای بردن ماشین به کمکمی  آقا خبر تلفن عمومی به خانوادۀ محمد

برای استفاده از ماشین، من نتوانستم مهدیه را به فروش آن متقاعد کنم. از این رو تصمیم  ای  با وجود چنین اراده 

کنیم گو اینکه یاسر پسر عمۀ مهدیه که تازه گواهینامه گرفته و در عین حال  گرفتیم که با همان رنو به مشهد سفر  

در اش  آقا نیز با خانوادهت رانندگی را به عهده گرفت. محمدرا پلیس ضبط کرده بود، مسئولیاش  گواهینامه 

ه  قبل از سرخ ود.  دسر پیش رفت، اما خالی از اتفاقات بامزه نبدرسفر خوب و بی  کرد.می  این سفر ما را همراهی 

توقف کردیم   ناهار  برای  جیبای  من دسته که  از  را  تومانی  بیرون  م  پانصد  آن  از میان  را  تا اسکناسی  آوردم  در 

پراکنده   ی بیکرانتایی اسکناس را در میان صحرا، باد شدیدی برخاست و بسته صدبکشم. در همان لحظه

 آوری کردیم. ی خار جمع ها و بوته  هاهمۀ آنها را از بین کلوخ   دویدیم و تقریباً  هاکرد. ربع ساعتی در پی اسکناس

شب هنگام به نیشابور رسیدیم و همانجا قصد اقامت کردیم. جهانگردی نیشابور جا نداشت. به ناچار در پی 

ت  م تا وضعیراهنمایی کردند. به اتفاق محمدآقا وارد مسافرخانه شدی ای  جایی دیگر گشتیم. ما را به مسافرخانه 

از نزدی به  آن را  با ریشی تنک،  ک ارزیابی کنیم. به محض ورودمان  مرا سخت زیر نظر مسافرخانه، نوجوانی 

پیراهن شکل  و  ریش  نوع  مشاهدۀ  با  هم  من  و  شد  مشکوک  کمی  او  به  محمدآقا  روی   کهش  گرفت.  را  آن 

گمان شدم. نوجوان سرانجام طاقت نیاورد را تا زیر گلویش بسته بود، قدری بد  ی آنها دکمه  شلوارش انداخته و

صدا  کوچکم  طوری! در این لحظه محمدآقا مرا به اسم  نهمی   چه کار دارد؟ گفت:  :که هستم؟ گفتمو پرسیدم  

خودم  و با اصرار خواست که طوری که در مقابلم قرار گرفت کنجکاو کرد به زد و این موضوع نوجوان را بیشتر 

است که تا آن اندازه برای شناسایی  الله  از او پرسیدم که آیا از انصار حزب   فی کنم. با اشاره به ریش تنکشرا معر 

به فرض که باشم! نوجوان    :شما فلانی نیستید؟ گفتم :کند؟ او اما تردید را کنار گذاشت و پرسیدمی  من اصرار 

شان  واست که شب را به منزل ونه خگوسید و با لحنی التماس ش کشید و بدیگر مهلت نداد. مرا سخت در آغو

راد نمایندۀ نیشابور در مجلس است و روند بازداشت و محاکمۀ  ضیح داد که از اقوام حسین انصاری برویم. او تو

شان را نداریم. او سپس  راضی کردم که امکان رفتن به منزلکرده است. به زحمت او را  می   مرا از نزدیک دنبال 
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پسندیم انتخاب کنیم. وضع بهداشت  می   ی مسافرخانه را که هابا دستپاچگی از ما خواست که هر تعداد از اتاق 

پس از چند روز اقامت خوش   حافظی کردیم.امد و به هر طریقی بود از او خدامسافرخانه اما با سلیقۀ ما سازگار نی

سال تحویل را نزد مادرش باشد. مادر محمدآقا در  در مشهد به سمت گرگان رفتیم. محمدآقا عادت داشت که  

کرد و قبل از سال تحویل چشم به راه او بود. واقعیت این می  قدیمی در محلۀ میرکریم گرگان زندگیای  خانه 

است که من تا آن زمان مردی به سن محمدآقا را ندیده بودم که به مادرش تا آن میزان عاطفه و مهر و احترام  

 د. داشته باش 

علی پسر ام  زاده از آنجا راهی سیرجان شویم. خواهر به تهران برگشتیم تا    هاپس از گرگان، من و مهدیه و بچه 

مان باشد. در آن فرصت گواهینامۀ رانندگی مهدیه نیز صادر شد و او  از سیرجان به تهران آمد تا همراه نرگس نیز  

مان در تهران  فضای اطراف ن شد. قبل از سفر به سیرجان اما دار رانندگی تا سیرجا تمام عهدهبا اعتماد به نفسِ

 موقعی بود که کسی از آن سوی خط پاسخ ی بی هازد تلفنمی  رسید. آنچه به این ناامنی دامن می  ناامن به نظر 

ر  ی امنیتی اصراهامان باقی نگذاشت که دستگاه موقع جای  شکی و تردیدی برایی بیهاداد. تکرار تلفننمی

ابیدیم و صبح  مان نخو، در منزلی ناشناسهاشب آخر به دلیل تلفن  م.ر ترک کندارند که تهران را هر چه سریعت

تمام  ش  که ماشین خود را سوار بود، از تهران بیرون زدیم. پارسا که هنوز چهار سالام  زاده زود به همراه خواهر 

رانندگی کنم. او در بزرگراه بین قم و کاشان که تازه افتتاح شده  خواست که  می  با ذوق و شوق از من  ،نشده بود

پرت شد و نزدیک بود ماشین را به گاردریل  ش  بود، از این جهت چنان قشقرقی به راه انداخت که مهدیه حواس

 وسط بزرگراه بکوبد!

ن است و اقوام و خویشان  پس از رسیدن به سیرجان به ما اطلاع دادند که مراسم استقبالی در زیدآباد در انتظارما 

م، جمعیتی حدود دویست نفر در آنجا یاند. وقتی در زیدآباد از ماشین رنو پیاده شددر آنجا جمع شده عموماً  

-تک  ،پروین حلقۀ گلی با خود داشت و برخی دیگر هم از جمله مادرمخواهرم  جمع شده بودند. علی شوهر  

داد و هر لحظۀ آمادۀ شعار دادن  می  صی از خود نشانجمعیت خوشحالی خا   شاخۀ رزی را در دست داشتند.

بود. اسدی از معلمان زیدآباد نیز در جلو صف در کنار پدرم گویی رهبری جمع را به عهده داشت و علاقمند به  

شعار دادن به منظور تکرار آن از طرف جمعیت بود. پس از دادن یک شعار از او خواستم که ادامه ندهد. او به 

 خود را گرفت و گفت؛ به ذوق آمده و دست خودش نیست. هر لحظه به تعداد جمعیت افزوده   سختی جلو
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ب کرده برای پیوستن به جمعیت چنان شتا از جمله یکی از اهالی زادگاهم ابراهیم زردوئیه،  دو زن    شد. یکیمی 

آمدند. آشنای بسیار    ان جمعیتشان را پیدا نکرده بودند و بنابراین پا برهنه به میبودند که فرصت پوشیدن کفش

خودش را به من رساند و خاکساری را از حد گذراند به طوری که برای    ،ریزان و بسیار متأثر دوری هم اشک 

آمد.  م نوشته هم روی دیوار خانۀ پدرم و خواهرم نرگس به چشمچند پارچه  واقعاً به زحمت افتادم.ش بازداشتن

 بساط قربانی کردن گوسفند هم به پا بود.  

سی بیی از حال و روزم گوش به رادیو بیبرای شنیدن خبر   هر صبح و شامم  پدرم که در طول هفت ماه بازداشت

تمام فامیل و  و    هانهایت مسرور بود. در واقع در آن مدت هفت ماه اغلب زیدآبادی بیام  سپرده بود، از آزادی

ام  سی وضع مرا دنبال کرده بودند و از همۀ رویدادهای مربوط به بازداشت و محاکمه بیطریق بیآشنایان، از  

پس از شنیدن    هاخبر داشتند. پدرم اما از شنیدن خبرها رنج بسیار برده بود. اهالی نقل کردند که او برخی شب 

افتاده می   ی زیدآباد راههاه و در خیابان دادمی  سی، تاب تحمل نشستن در خانه را از دست بیخبر ناگواری از بی 

حالی مشابه را تجربه    شان،هر کدام به فراخور وضع گریسته است. دیگرِ اعضای خانواده نیز  می   و با صدای بلند 

پنداشت  می او    را با موفقیت از او پنهان کرده بودند وم  شدنکرده بودند، البته به استثنای مادرم که خبر زندانی 

 ام. و حالا برگشته  ه خارج سفر کردهکه ب

ویژه از این موضوع در شگفت بودند که چگونه مادرم با آن میزان هوشیاری ذهنی و آن همه شواهد  هبام  خانواده

کند! حتی چند تن از خویشان در کوچه و خیابان با نمی  شک م  شدنهرگز به زندانیش روشن در محیط اطراف

کند  می  دهند ولی او با قاطعیت حرف آنها را رد می  شوم، نادانسته ماجرا را لومی  و اینکه کِی آزادم  پرسیدن حال

سی خبرش را پخش کرده  بیه و اعظم طالقانی هم از رادیو بیکه زندان نیست! خارج رفت   گوید؛ پسرممی   و

 ! است

به همراه      ،همسر دومش،  به هر حال، پدرم آن روز جمعیت حاضر را به ناهار در منزلش دعوت کرد و مخمل

گوشت برای پذیرایی از آنها مشغول شدند. پدرم گر چه از مصائب  و برادران، همگی به پخت و پز چلوخواهران  

رفته واقف  زنداندورۀ زندان حسابی رنج برده بود، اما در عین حال، به اهمیت کارم به عنوان یک فعال سیاسی  

مشرب و دارای محفلی گرم و صمیمی بود، چهار گفت. او که اساساً فردی خوشمی  بود و با افتخار از آن سخن 

گفتند.  نمی  هم دور تا دور اتاق به دیوار تکیه داده و لام از کام   هازانو در کنارم روی تشکی نشسته بود و زیدآبادی 
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د.  نکن مطرح  د و یا دست کم پرسشی  نسکوت حاکم بر اتاق چنان سنگین بود که من از جمع خواستم حرفی بزن

را  پدرم  م  در این میان، سید رضا حسینی از قضات بازنشستۀ سیرجان و از ملاکان زیدآباد که از ابتدای بازداشت

  او گفت:  رها نکرده و از توجه و محبت چیزی کم نگذاشته بود، به سخن در آمد و داستانی را نقل کرد.ای  لحظه 

اش جمعیخانی با ابوابکند،  می  گذرهای زاگرس  از جنوب ایران از کوه  شاه برای بازدیدهنگامی که رضا 

 خان هم اهد که جمع را معرفی کند.  خومی   خان از    شوند. رضا شاهمی  حاضر ای  گویی در نقطه برای خوشامد

با    هابقیه هم هیچکدام داخل آدم نیستند! زیدآبادی   گوید: قربان! بنده فلان خان هستم و این هم اسبمه ومی 

این داستان در آن جمع مقداری  از نقل  برادرم  حمید  و بعضاً معناداری کردند.  ریز  این داستان خندۀ  شنیدن 

 زده شد اما روشن بود که قصد بدی در کار نبوده است. ت شگف

همدردی  از  برخی  اما  بود،  خالصانه  پدرم  با  حسینی  همدردی  حال،  هر  گویا   هابه  من،  برداشت  خلاف  به 

را نداشت. برای نمونه، آشنای دوری که در برابرم خاکساری را از حد گذراند، صبح روزی که مرا  خلوص لازم  

  انبار زیدآباد که محل تجمع و محفل اهالی اغلب پا به سن گذاشته بود، ظاهر در جلوی آب   دستگیر کرده بودند

سی گفت  بیرادیو بی دیشب  گوید: "شنیدید  می   آمیز خطاب به جمعشود و با لحنی خوشحال و شیطنت می 

کرده این نقل  می   تو کُت؟" از قضا خواهرم نرگس که همان لحظه از آنجا عبور   پسرو مندلی رِ گرفتن انداختن

   آورد.نمی شود اما به روی خود می  شنود و گر چه دلشکسته می را 

به نقل خاطراتی از زندان    را دو باره بر مجلس انداخت، من شروعش  سایۀ سنگین  ،در هر صورت، چون سکوت

ی  هاکردم. در همان لحظه اما مادرم از در درآمد تا کنارم بنشیند. از این رو داستان را عوض کردم و آن را به دیدنی 

خارج از کشور کشاندم! مادرم ظاهراً در این فکر بود که چرا بازگشت از یک سفر خارج باید با این همه استقبال  

 برد جز زندان. می  به همه جا راه ش او ذهن و تشریفات همراه باشد!

ی خود برگشتند. در میان جمعیت  هاهم به خانه   هابه هر حال بعد از ناهار اهل زیدآباد متفرق شدند و سیرجانی

بود که چادری مشکی به سر داشت و بیش از دیگران شور و   الدینینی، اما خانمی به نام ملیحۀ کریمسیرجا

م، دیدار سید محمد خاتمی الیت سیاسی بود؛ در طول بازداشتداد. او که از دیر باز اهل فعمی  شوق از خود نشان 

را   سیرجان  می از  عموم  بیندفرصتی  فضای  در  مرا  بودن  زندانی  موضوع  خانم  تا  رو  این  از  کند.  مطرح  ی 

آمده در  یان جمعیت گردگیرد و در ممی   الدینی با تهیۀ عکسی از من، آن را به همراه شاخه گلی به دست کریم
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 برد تا بلکه توجه خاتمی را به آن جلب کند. خاتمی توجهی به عکس نشان می   ورزشگاه تخنی سیرجان، بالا

 شوند. می الدینی آشنا با دیدن این صحنه با خانم کریمام دهد اما در عوض خانوادهنمی

از دوستان به زندانی ای  در سیرجان اشاره اش  در سخنرانی   به امید آنکه خاتمیم  در حقیقت خانواده و برخی 

حاضر  تختی  ورزشگاه  در  کند،  من  هم می  شدن  نزدیک  موضوعات  اینگونه  به  حتی  خاتمی  چون  و   شوند 

بره اما به می   گفت: "خیال کردیم اسم تو را می   کنند. چنگیز برادرممی   با سرخوردگی آنجا را ترک   ،شودنمی

چه کار    بچۀ صوغونه! تازه مگر اوجاش اسم اسحاق جهانگیری را برد. جهانگیری چه کارش به سیرجون؟ او  

  ز من، دلزده شده بودند و آن را شعاری و فاقد سوای نام بردن ا  ،کرده!" خواهرانم نیز عموماً از سخنرانی خاتمی

مردم ای  ،  اره گفت: "حالا او این همه راه اومد اینجا که بگهدانستند. نرگس با لحن ویژۀ خود در این بمی  محتوا 

 این هم شد سخنرانی؟"  قهرمان سیرجان؟

اینکه توقع آنها از او    توضیحاتی دادم وهای او  ها و گرفتاری و محدودیت مشی خاتمی  در مورد خط ام  به خانواده 

کروبی اینطور نیست؟ اشارۀ آنها به کروبی مربوط به    بینانه بوده است، اما نپذیرفتند و گفتند؛ پس چرا غیر واقع 

ماجرایی بود که مهدیه بارها با آب و تاب برای آنان نقل کرده بود. به گفتۀ مهدیه یک روز کروبی از مجلس  

خواهد که در فلان ساعت مشخص در می   زند و از آنها می  ششم به خانوادۀ یکی از زندانیان مطبوعاتی زنگ 

 ضر شوند. محل مجلس حا

شمی شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه را به مجلس دعوت  هاسید محمود ای  گوید که او به بهانه می  کروبی به آنها 

توانند بیرون از می   هاشوند. بنابراین خانوادهمی   رأس فلان ساعت از آسانسورخارج   ،کرده و آن دو به اتفاق هم

را بچسبند و مشکلات  اش  یقه   ،که در برابر آنها ظاهر شد؛ رو در روآسانسور منتظر شاهرودی بمانند و همین  

قی و گنجی و شمس و صفری  ی با هازندانیان خود را با او در میان بگذارند. بدین ترتیب مهدیه به همراه خانم 

پس از گیرند. گویا خانم گنجی  نمیای  کنند؛ گر چه نتیجه می  شوند و به همین طریق عمل می  راهی مجلس 

با  شدن  منقلب هاروبرو  حالش  به گریه می  شمی شاهرودی  سخت  و  او همراهی می  شود  با  هم  مهدیه  و   افتد 

 گیرد. نمی کند و عملاً امکان گفتگو و طرح شکایتی شکل می 

رمضان   دائی  زردو،  آباد  ابراهیم  در  زدم.  سر  نیز  زادگاهم  روستای  به  سیرجان  به  سفرم  از  مرحله  آخرین  در 

مان آمد. دائی که به دلیل اشتغال فرزندش در کمیتۀ امداد، گرایش  به استقبال ای  شعارگویان با قربانی کردن بره
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م  سی تمام اتفاقات دوران بازداشت بیت چرخیده بود، گفت که از طریق بی راساش به حمایت از جناح سیاسی 

 را دنبال کرده است. 

و   دید  از  پس  صورت،  هر  مطبوعاتی در  فعالیت  من  و  برگشتیم  تهران  به  فراوان  روزنامۀ  ام  بازدیدهای  در  را 

 همشهری از سر گرفتم.  

از   پیش  روال  طبق  من  همشهری  یاداشت در  روزنامه زندان،  سایر  برای  رادیوهای    هانویسی  با  مصاحبه  و 

فضا   80واقع در بهار سال  ر از سر گرفتم. در    هامرزی و سخنرانی در مجامع عمومی بخصوص دانشگاه برون

از وضعیت بازداشتی   -برای فعالان ملی   از نگرانی بود.  خبرهای خوبی به    هامذهبی همچنان ناامن و سرشار 

آزادی هم در ابتدای بهار دستگیر و روانۀ بازداشتگاه  فزون بر آن، شماری از اعضای نهضترسید و انمی گوش

به هر مناسبتی مقابل یکی از نهادهای مربوط به قوۀ قضائیه    هابازداشتی   یهاشدند. از این رو، خانواده  59مخفی  

لۀ سحابی، مینو پیمان، نرگس محمدی، پروین  هاشدند. می  کردند و خواهان آزادی زندانیان خود می   تجمع

ی  ها خانوادهبختیارنژاد، فرزانۀ روستایی و طاهرۀ طالقانی در این زمنیه بیشتر فعال بودند حال آنکه همسران و  

 کردند.می رسانی شیوۀ خاص خود در این مورد اطلاع دیگر زندانیان نیز هر کدام به 

اصل   طرف کمیسیون  از  همان دوران،  به    90در  اعضای کمیسیون  جمع  در  صحبت  برای  مرا  ششم  مجلس 

راد نمایندۀ نیشابور بود که بیشترین کوشش خود را د. رئیس این کمیسیون حسین انصاری مجلس دعوت کردن

محل   به  عصر،  روز  یک  بود.  کرده  معطوف  مطبوعاتی  و  سیاسی  زندانیان  شکایات  به  رسیدگی  جهت  در 

ی شاخص مجلس  هامجلس رفتم و در جلسۀ اعضای کمیسیون حاضر شدم. اعضای کمیسیون عمدتاً از چهره

راد طبق  یس مجلس هم یکی از اعضای کمیسیون بود. انصاری بوند به طوری که محمدرضا خاتمی نائب رئ

از دوران  روش معمولِ خود از من خواست که گزارشی  آنگاه  و  از خود نشان داد  فروتنی بسیاری  ، محبت و 

راد خطاب به او  دریغ انصاری با اشاره به زحمات بی   مبه نمایندگان ارائه دهم. من در ابتدای صحبت م  بازداشت

 اینکه مجبور بوده است برای رسیدگی به کار ما با آن موجودات سر و کله بزند... گفتم؛ از 

حرف  تاکستان  نمایندۀ  رحمانی  رجب  لحظه  این  از  م  در  منظورم  پرسید،  عصبی  لحنی  با  و  کرد  قطع  را 

! او اما لحنش را تندتر کرد و  موجودات یعنی کسانی که موجود هستند"موجودات" چیست؟ گفتم منظور از  

آمد و هر دو که از    نمایندۀ تفرش و آشتیان نیز به حرفبهمن اخوان    ،آمیز دانست. پشت بند اورا توهین م  حرف
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راد اما با قاطعیت آنها را کم و بیش ساکت  شدند. انصاری   کار بودند، عملاً مانع ادامۀ صحبتمجناح محافظه 

خواهانه به خود گرفتم. حدود یک ساعتی  را تحریک نکنم، لحنی آرام و تظلم کرد و من هم برای آنکه آن دو  

اثر کرد و دیگر نه فقط  م  در بارۀ شرایط دوران بازداشت حرف زدم. لحن آرام گویا بر آن دو نمایندۀ مجلس 

من ابراز تأسف از جفاهایی که بر من رفته بود، آمدند و ضم را قطع نکردند؛ بلکه در پایان جلسه به سراغ م حرف

اد که آنها دمی  را بوسید. این البته علامت خوبی نبود و نشان م  تی پیش آمد و رویعذرخواهی کردند. اخوان ح

توانست خوشایند نمایندگان  نمی  اند. این وضع طبعاً اثر گذاشته م  گیری سخنانبا پریدن به وسط بحثم، بر جهت 

باشد. در هر صورت محمداصلاح تأکید کرد که  طلب  از  رضا خاتمی هنگام خداحافظی  و اخوان  رحمانی 

 . و نگذارند حرفم را بزنم طرف طیف خود مأموریت یافته بودند تا روند جلسه را به اخلال بکشانند
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محمد خاتمی در نمایشگاه مطبوعات رو در رو شدم.  رسید و من برای نخستن بار با سید فرا  80سال اردیبهشت  

نگاران هم در ی برگزار شد. انجمن صنفی روزنامه وارکدر بزرگراه پ  هانمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه 

در آنجا به گفتگو با مراجعان مشغول بودم.   ،داشت و من به عنوان عضو هیئت مدیرۀ انجمنای  نمایشگاه غرفه 

د داخل مهدیه و پویا و پارسا نیز همراهم بودند. در حین گفتگو، ناگهان مأموری با عجله از راه رسید و از افرا

محمد خاتمی  : چرا؟ گفت: سید شوند و فقط صاحب غرفه باقی بماند. پرسیدم غرفه خواست که فوری متفرق

بازد حال  در  جمهور  محل رئیس  آن  به  زودی  به  و  است  نمایشگاه  از  تی می   ید  از  توقعی  چنین  که  م  رسد. من 

 روند، رئیس جمهور نمی افراد حاضر در این غرفه جایی پروایی به او گفتم:حفاظت خاتمی نداشتم با نوعی بی

ور هم که انتظار چنین تواند از آن سمت برود و از اینجا رد نشود! حاضران با شنیدن این سخن کف زدند و مأممی 

ذهن به  دادن  پاسخ  برای  کلامی  نداشت،  را  شد.  ش  برخوردی  دور  آنجا  از  برافروختگی  اندکی  با  و  نرسید 

بعد خاتمی به همراه تنی چند از مسئولان وزارت ارشاد و در میان محافظانش در مقابل غرفه حاضر ای  لحظه 

ساله بود مورد توجه قرار داد و پرسید که او کیست؟    4دکی  و خنده ابتدا پارسا را که کو  شد. او با خوشرویی

ن داد و بعد به پویا رو کرد و پرسید؛ این پسر زیدآبادی! خاتمی با خوشحالی واکنش نشا :جمعیت حاضر گفتند

آنکه چیزی بپرسد  پسر دوم زیدآبادی! خاتمی با همان حالت، رو به مهدیه کرد و پیش از    کیست؟ مهدیه گفت:

به گفت:  مهدیه  بیشتر  م  من  او  خاتمی  خوشحالی  اظهار  هستم!  زیدآبادی  لحظهخانم  همین  در  و  دیه  مه   شد 

با شور و شعف مرا در بغل گرفت و حال  بلافاصله مرا نشان داد و گفت: را  م  این هم خودِ زیدآبادی! خاتمی 

پرسید کهپرس او  از  لحظه مهدیه  همان  در  بازدا   ید.  هنگام  در  را  پویا  نامۀ  پاسخ  است؟  شچرا  نداده  پدرش  ت 

دهم. او سپس روی  می  خب، حالا جواب  و بعد گفت:  اطلاعی کرداظهار بی ای  چنین نامه خاتمی از وجود  

آمیزی خطاب به پویا نوشت و بعد ناگهان بدون غذی در دو سطر با خطی خوش و اصیل، مطلب محبت برگۀ کا

 خداحافظی آنجا را ترک کرد!

چرا آن استقبال  زده  کرد. از خود پرسیدم؛  کمی شگفت این نخستین رویارویی در حقیقت مرا از رفتار خاتمی  

ک رسید  نظرم  به  غرفه؟  خداحافظی  بدون  و  عجله  با  توأم  ترک  بعد  و  اولیه  را پرشور  خود  اولیۀ  برخورد  او  ه 



135 
 

ه از آنجا دور شد. این نوع تعبیر و تفسیرها  آمیز و خالی از احتیاط دانست و برای جبران آن، با قدری عجلمبالغه 

به قدری  ش جمهوری ذهنبسا که او درمقام ریاست ی  اداند که تا چه میزان پایه در واقعیت دارند. می فقط خدا 

 مشغول بود که فرصت اندیشیدن به چنین ملاحظاتی را نداشت. 

پور که در آن دوره  ه رسید. علی اصغر رمضان پس از رفتن خاتمی، سعید حجاریان نشسته بر روی ویلچر از را

کرد. شلوغی محیط و خستگی حجاریان مانع  می  را هدایت   هنگی وزارت ارشاد بود، ویلچر حجاریانمعاون فر 

ای آمد و دسته م  پور به سراغ بعد رمضان ای  احوالپرسی لازم شد. با رد و بدل کردن نگاه با هم حرف زدیم. لحظه 

او را بدین کار ترغیب  گذاشت. احتمالاً  م  در آورد و آهسته به داخل جیب ش  از جیب  بن خرید کتاب حجاریان 

 کرده بود. 

شماری از جمله عباس عبدی، انگشت رسید. گویا جز عدۀ جمهوری هم فرا ماه بعد، موسوم انتخابات ریاست 

پس از غلبه  انتخاباتی بودند. خاتمی هم  خواهان حضور دوبارۀ سید محمد خاتمی در رقابت    انطلبدیگر اصلاح

ی فیلمبرداری با چشمی گریان  هابرای حضور در انتخابات، در مقابل دوربیناش  بر تردیدهای نه چندان جدی

عت ایرانی را برای دادنِ  بر افکار عمومی گذاشت و جماای  ثبت نام کرد. صحنۀ ثبت نام او اثر عاطفی گسترده

رأی دوباره به او مصمم کرد. بعد از این ماجرا من پیروزی او را مسجل فرض کردم و حتی در مقابل دوستانی  

، شرط بستم که رأی او کندمیلیون ریزش می   16م به زیر  مثل جواد کاشی که معتقد بود رأی خاتمی در دور دو 

 میلیون خواهد شد.  28تا  22بین 

مذهبی در بازداشت بودند، بنابراین امکانی برای تصمیم جمعی در بارۀ نحوۀ   -تر ملی که نیروهای فعال از آنجا 

مذهبی تصمیم به حمایتِ همراه با    - ی  ورود به انتخابات از سوی آنها وجود نداشت. با این حال، افراد منفرد مل

کاندیدا در انتخابات با فلسفۀ شورآفرینی آن   از خاتمی گرفتند. من معتقد بودم که حمایت نقادانه از یک انتقاد

اند، بهتر است نقدها را به بعد از انتخابات  بندی خود به حمایت از او رسیده سبی ندارد و بنابراین اگر در جمع تنا

 موکول کنند. 

اجتناب  را  خاتمی  پیروزی  خود  بمی  اپذیر نمن  تصور  این  بر  و  وهمدلدانستم  همکاری  طریق  از  او  که  ی  ودم 

ی دورۀ نخست ریاست  هااز ضعف ای  کم به پاره تشکیل داده و دست تری  تواند کابینۀ قوی می   مجلس ششم 
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و    هابا ضعف داد و گفت که در دور نخست، ای  جمهوری خود پایان دهد. به واقع خاتمی خود نیز چنین وعده 

 کمبودها آشنا شده و در دور دوم آنها را بر طرف خواهد کرد.

با این تحلیل من این بار به خلاف دور قبل، به حمایت از خاتمی پرداختم و در برخی از ستادهای او نیز سخنرانی  

 کردم.

بود. من به در قزوین به پا کرده    هامذهبی   -یکی از این ستادها را فاطمۀ گورایی به کمک حامیان جوان ملی  

نام شیخ محمد  پسرم  اتفاق   به  پیر مرد معممی  سخنرانی کنم  بود  قرار  پارسا راهی قزوین شدم. در سالنی که 

لاکانی در حمایت از خاتمی در حال سخنرانی بود. پس از آن، سالن به گوارایی و دوستانش واگذار شد. از آنجا  

گرفت، نمی  نتخاباتی طبیعتاً شور و حال لازم را به خود مذهبی اغلب در زندان بودند، میتینگ ا  -که سران ملی  

 بویژه اینکه مادر تقی رحمانی هم با حزن و اندوهِ ناشی از بازداشت فرزندش در مجلس حضور یافته بود. 

به هر حال من پارسا را که تازه چهار سالش تمام شده بود روی صندلی ردیف جلو سالن نشاندم و پشت تریبون  

عمدتاً جنبۀ تحلیلی داشت و تنها بخش شورانگیز آن همان اشک ریختن خاتمی به هنگام ام  نیرفتم. سخنرا

جنب نخورد و با سکوت کامل به تماشای مراسم نشست.  ش  از جایام  ثبت نام بود. پارسا در مدت سخنرانی 

این    هاگرنه پویا ساعت   حاضران از رفتار آرام بچه متعجب شدند. به آنها گفتم که این تازه بچۀ شلوغ ماست و

 دهد. نمی تحملی از خود نشان آورد و کمترین بیمی  ی مختلف تاب هاوضعیت را در جلسه 

بعدی  سخنرانی ام  سخنرانی  ایستاده  حال  به  انبوه  نسبت  به  جمعیتی  حضور  با  مسجدی  در  آنجا  بود.  بابل  در 

ملایمی در پیش گرفتم و در عین حال از کارنامۀ  کردم. حاضران انتظار سخنرانی تندی داشتند؛ من اما لحن  

اقتصادی از شرایط  اما  به طور نسبی دفاع کردم. جمعیت  به    اقتصادی خاتمی هم  این لحن  و  ناراحت بودند 

اندازه ابراز محبت کردند. در دورم ریختند و بی ای  شان چندان خوش نیامد. در پایان سخنرانی هم عدهمذاق 

را  آمد، اما جمعیت سد راهش شدند. او هم عصبانی شد و چاقویی م فراد با شتاب به سمت یکی از ا ،همان حال

از این کار روشن نشد و میزبانان هم که در آن سفر اش  کنان ناسزایی به زبان راند. انگیزهاز جیب در آورد و تهدید

 دند. با شور و گرمی پذیرایی کردند، از رفتارش سر در نیاورام از من و خانواده 
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میلیون رأی آورد. با این حال، این   22خرداد برگزار شد و خاتمی نزدیک به    18در هر صورت، انتخابات روز  

  کابینه در ترکیب  نگیخت و به سرعت فضای سیاسی به حال پیش از انتخابات بازگشت.  اپیروزی شوری برنی

 اشت.  به روشنی رو به افول گذبش اصلاحات به نام جن ای پدیده هم تغییری حاصل نشد و در مجموع، 

امروز و مشارکت شده بود، با ی توقیفی صبح هادر همان روزها، از طرف روزنامۀ نوروز که جایگزین روزنامه 

آمویی به توصیۀ مدیران روزنامه انجام داد. من  ه را بهمن احمدی من مصاحبۀ مفصلی صورت گرفت. مصاحب 

زندان اوین را بردم و نسبت به شرایط آنها    7اندرزگاه    3در سالن  یم  هادر آن مصاحبه نام شماری از هم بندی 

 بودند.   از مضمون آن ناخرسند هاهم بندی برخی از توضیحاتی دادم. روزنامه ظاهراً به زندان رسیده بود و 

نسبت به به آن    آمیز و تندروزنامه زنگ زد و با لحنی گلایه   از این رو، یک روز منوچهر محمدی از زندان به محل

او اسب است که من گفته  با عصبانیت گفت؛ مگر  اعتراض کرد. منوچهر  به علت  هاآرواره ام  مصاحبه  یش 

و گرنه  ام  خونریزی نیاز به مداوا دارد! به منوچهر توضیح دادم که من متن مصاحبه را پس از پیاده شدن ندیده 

به لثه تبدیل  آرواره را  آرواره واژه کردم. در عیمی  واژۀ   به او متذکر شدم که  منفی نیست و در واقع  ای  ن حال 

قصدم این بوده که نظر خوانندگان روزنامه را متوجه بیماری او کنم. پس از این توضیحات، منوچهر آرام شد و  

کثرانی  ام. باز هم توضیح دادم که از قضا بیش ازهمه از  به از محمدرضا کثرانی اسمی نبردهپرسید چرا در مصاح

گفته بودم اما آن بخش از مصاحبه شاید به دلیل حجم زیاد آن، از سوی مصاحبه کننده یا دیگر مسئولان روزنامۀ  

 ها نوروز حذف شده است. خلاصه منوچهر با مهربانی و رضایت خاطر به مکالمه پایان داد؛ اما گویا همبندی 

ام  ان میرعبدالباقی و اکبر محمدی به نیکی یاد کردهالقول شده بودند که من در طول مصاحبه تنها از مهر متفق 

 التفاتی نشان داده ام.به دیگران از جمله احمد باطبی بی و نسبت 

در واقع چنین غرضی در میان نبود. در آن دوره بخصوص احمد باطبی به طور مرتب از داخل زندان با من در  

که    هاکردم. البته در این تماس می   ون از زندان پیگیری تماس بود و من برخی امور مربوط به درمانش را در بیر 

  اما طبق   آمد،مان پیش می شد، گاهی جرّ و بحثی هم بین می   عمدتاً از طریق تلفن انجام  نگاری،علاوه بر نامه 

 کرد. معمول، گذشت زمان آن را برطرف می 

ه سبب نگرانی شدید برخی از مخاطبانم  گفتم کای در هر صورت، در مصاحبه با نوروز من در عین حال جمله 

ای صلاحات را نجات دهد!" در نمونه ا  توانددیگر فقط یک معجزه می "  :شد. در آن مصاحبه تأکید کردم که
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شب    ،نظر، برادرِ کوچکتر مرتضی کاظمیان با نگرانی گفت که بعد از خواندن این جملهاز واکنش به این اظهار

 نیامده است. ش خواب به چشم

او  یروز رضا عامل  کیدوران    نیدر هم انفراد  یتلفن  ن،یاز زندان  به  را  او  منتقل    یتماس گرفت و گفت که 

  ی استفاده از تلفن داده بودند تا برا   ۀتا حکم اعدامش را اجراء کنند. ظاهراً مسئولان زندان به او اجاز  اندکرده

سرش به اهتزاز در آمده و    یبالا   دار   گفت که طناب   رضا  .ردیتماس بگ  تواند،ی نجات جان خود با هر جا که م 

ها بود. از  در روزنامه   ی ادداشتینوشتن    آمدی که از دستم برم  یار انجام دهم. تنها ک  د،یآی از دستم برم  یاگر کار

با برشمردن خصائل رضا عامل  ۀدر روزنام   یادداشت یرو،    نیا   ، یعاطف  یاو به زبان  اتیو روح   ینوروز نوشتم و 

-روزنامه با متهم   نی. اختی را برانگ  هانی ک  ۀخشم گردانندگان روزنام  ادداشت،ی  نیلغو اعدام او شدم. ا  ستارخوا

کرده    دیحکم او تأک  عیسر   یمجرم" بر اجرا  کی"نجات    یبرا  یکردن من به سوءاستفاده از احساسات مذهب 

در نجات جان او    ادداشتیآن    نکهی برگشت. ا  یبه بند عموم  یهمه، رضا از مرگ جست و از انفراد  نیا  با  .بود

 .من مشخص نشد یداشت، برا  ر یتا چه اندازه تأث

واقعه ماه    چند م  یابعد،  ا  یۀما  توانستی که  در  اصلاحات  خ  رانینجات  اما  افتاد؛  اتفاق  آن    ی ر یشود،  از 

 برنخاست! 

ب این  به  پرداختن  از  پاره هپیش  به شرح  بپردازم که  ای  اصطلاح معجزه لازم است مقداری  شخصی  احوالات 

 نماید. می تر تر و جذابنندگان خاطرات شیرینظاهراً برای برخی خوا

علاوه بر علی برادر   ادرم حمید با همان رنو راهی سیرجان شدیم. در این سفر در مرداد ماه برای مراسم ازدواج بر 

 کردند.می  یشان ما را همراهی هامان اسماعیل رزمجو و همسرش سهیلا طهماسبی و بچه مهدیه، دوست 

در هر حال به هر مصیبتی  راه طولانی بود و مهدیه از رانندگی خسته شد و نزدیک شهربابک خوابش گرفت.  

شب خود را به سیرجان رساندیم. در سیرجان من به دلیل مشکلات مالی بار دیگر تصمیم گرفتم که  نیمه  بود

ماشین را بفروشم. در واقع قصدم این بود که از شر ماشین خلاص شوم؛ چون خودم رانندگی بلد نبودم و مهدیه 

کرد! با این  نمی برای گرفتن گواهینامه دریغام های دور، بعضاً از به رو آوردن تنبلی هم علاوه بر خستگی در راه 

طاهره دختر  ام  زاده راسم ازدواج حمید، مادرم و خواهر حال، مهدیه مانع فروش ماشین شد. این بود که پس از م

مان به سوی شیراز حرکت کردیم. شب هنگام به شیراز رسیدیم و  اق همسفران پروین را با خود برداشتیم و به اتف
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ما نزدیک فلکۀ گاز چادرهای مسافرتی   پارکیدر   برای استراحت و خواب علم کردیم. در حالی که  را  مان 

نمود به یکباره احساس استخوان درد  می  مشغول بر پا کردن چادرها بودیم؛ مادرم که تا آن لحظه سر حال و شاد

بیش نوعی  ناله  و  آه  با  و  کرد  لدیدی  به  لحظه  او  درد  داد.  نشان  حتی  طاقتی  که  طوری  به  شد  شدیدتر  حظه 

آه و ناله به زیارت شاه ای  علاقه  نه  چراغ مرا ه همین بی علاقگی برای زیارت شاه بلکاش  چراغ هم نشان داد. 

دهد مگر آنکه  نمی  دانستم که او فرصت چنین زیارتی را از دست می  نسبت به بیماری مادرم نگران کرد زیرا

به هر حال، او به گمان آنکه سرما خورده است، قرص مسکنی خورد و صبح روز بعد  حالش واقعاً وخیم باشد. 

 رو به بهبود گذاشت. کمی حالش 

به سمت  و نقش رستم  به تخت جمشید  از سر زدن  پارک برچیدیم و پس  از محل  را  صبح روز بعد چادرها 

اصفهان حرکت کردیم. نزدیک ظهر در پاسارگاد از مقبرۀ کورش دیدار کردیم. محیط مقبره کاملاً خلوت و 

د. از این رو، به آن سمت  ش نمی  سار درختی برای استراحت دیده به حال خود بود و دور و برش سایه رها شده  

جاده به به سمت دشت مرغاب رفتیم که نهر پر آبی در جوار انبوهی از دو ردیف منظم از درختان تنومند و سر 

 به آسمان کشیدۀ چنار جریان داشت.  

"سیخ  ای  خانواده بساط  نیز  اندامی  لاغر  و  چرده  سیاه  مرد  و  بودند  گسترده  ناهار  سفرۀ  نهر،  در کنار    - مسافر 

 پوشی و اضطرابی مشغول مصرف تریاکی سیاه رنگ و تیره بود.به پا کرده و بدون هیچگونه پرده سنگ"

اند. برای فراهم   آن، استخر پرورش ماهی دایر کردهبه ما گفته شد که آب نهر آشامیدنی نیست زیرا در بالادستِ

ب رفتیم که جایی بسیار خوش  به سمت آبادی اصلی دشت مرغامحمدی  کردن آب آشامیدنی به اتفاق علی  

 را زیبا و با طراوت کرده بود.فضا  ،آب و هوا به نظرمان آمد. انبوه درختان سبز و خرم در اطراف رودی پر آب

خلاصه بعد از تهیۀ آب آشامیدنی و صرف ناهار مسیرمان را به سمت اصفهان ادامه دادیم. تنگ غروب نرسیده 

شد...به   پاره  گازش  سیم  و  ایستاد  حرکت  از  ما  ماشین  نیمه   شهرضا  سرانجام  که  دهم  سر  درد  چه  به  و  شب 

را به پا کردیم. پس از بیداری از    اصفهان رسیدیم و در حاشیۀ زاینده رود خروشان بار دیگر چادرهای مسافرتی

برای پیدا کردن کفش در آن   محمدی  یی که بیرون چادر رها کرده بودیم اثری پیدا نبود. بنابراین علیهاکفش

قاپو اصفهان را پشت  عالیشرایط به زحمت افتاد. باز چه دردسر دهم که پس از دیدن آثار میدان نقش جهان و  
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 یم. مادرم درتمام این مدت حال با ثباتی نداشت، گاهی احساس استخوان درد سر گذاشتیم و به تهران برگشت 

 یافت. می کرد و پس از چند ساعتی بهبود می   شدید

مان از ما خواست که اول  ، فریبرز بیات صاحب خانه در تهران حال مادرم کم و بیش عادی شد، اما همزمان

امکان یک ماه انتظار  اش  پایان شهریور بود اما ظاهراً فریبرز و خانواده را تخلیه کنیم. قرارداد ما تا  اش  شهریور خانه 

اندازم. واقعیت این است که پس از چهار سال اقامت در  خواستم آنها را به دردسر بینمی   را نداشتند و من هم 

و جاگیر شده بود.    که به مرور زمان حجیمای  جابجایی برا من گران آمد بخصوص با دو بچه و اثاثیه منزل بیات،  

تر از حد انتظار ما بود. پول  نبود. من در صدد پیدا کردن جایی برآمدم اما رهن و اجاره بالاای  در هر صورت چاره 

را هم نمی  سه میلیونی دیگر کفایت  رهنِ باید رنو  ناچار  به  و  با فروش رنو می  کرد  فروختیم. مهدیه هم دیگر 

برخی اوقات    ،سیستم برق آن معیوب و دردسرآفرین شده بود. در واقع رنو به همین علتمخالفتی نداشت چون  

را به اتفاق چند نفر از اقوام به   هاشد و نیاز به هل دادن داشت. یک بار مهدیه بدون حضور من، بچه نمی  روشن 

ران شدم. راه تماسی  شب گذشت و اما از آمدن آنها خبری نشد. به تدریج نگ  12پارک چیتگر برد. ساعت از  

برای خبرگیری هم نبود. ساعت یک و بعد دوی نیمه شب شد. دیگر تاب ماندن در خانه را از دست دادم. به 

سرِ کوچه رفتم و منتظر بازگشت آنها شدم. ساعت سه شد و از شدت دلهره حال تهوع پیدا کردم. نهایتاً نزدیک  

و همراهان مشغول هل    هاشده و در تمام آن مدت، بچه ینم  ساعت چهار اطلاع پیدا کردم که ماشین روشن 

 اند! جۀ آن در مسیر ناهموار پارک بودهدادنِ بی نتی 

میلیون تومن بفروشیم و در مجموع با شش    3قرار شد رنو را به برادرم حمید که تازه داماد شده بود به قیمت  

پیشنهاد    ،میلیون مهدیه  میان  این  در  کنیم.  رهن  را  جدید  خوب خانۀ  خیلی  بخریم  خانه  بتوانیم  اگر  که   کرد 

ت را بکن بلکه خدا  ، ولی چطوری؟ گفت تمام تلاششودمی  شود! خندیدم و گفتم البته که خیلی خوب می 

 ممکن دو غیر آن    چندان درۀ وسیعی بود که پل زدن بین  ،خواست، جور شد. بین سرمایۀ ما و قیمت مسکن

باعث شد که موضوع را با علی رضایی در میان بگذارم. علی گفت که شاید    نمود. با این همه اصرار مهدیه می 

از طریق گرفتن وام بتوان خانۀ کوچکی را در حوالی کرج پیدا کرد. من البته توان پرداخت وام نداشتم چرا که 

بر  وجود نداشت. علاوه    اندازیگذشت و امکان هیچ نوع پس می   با حقوق همشهری فقط امورات روزمرۀ ما 
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دار شدن در حوالی کرج آن هم به بهای پرداخت قسط ماهانه در آن زمان فضیلتی بر مستأجری در  این، خانه

 تهران نداشت. از این رو، کلاً از خرید خانه منصرف شدم. 

حافظی با من ایران را ترک کرد. یل عازم کانادا بود. او بدون خداعلی رضایی در همان دوره به قصد ادامه تحص

خبر رفتن علی  مان حضور یافت تا از بی به ما داشت، در منزل ای  وز بعد یکی از بستگان او که محبت ویژه چند ر

اطلاعی  م ترک منزل، پاکتی را از جانب رضایی به من تحویل داد و با اظهار بیبه کانادا عذرخواهی کند. او هگا

 از محتوای آن، خداحافظی کرد و رفت. 

قوی برای خرید خانه  ای  پول بود. با مشاهدۀ این یک میلیون، ناگهان انگیزه میلیون تومان چکدر پاکت یک  

 در خود احساس کردم. با خود گفتم بگذار همۀ امکاناتم را بسیج کنم شاید جواب دهد. 

دوس  به  بی ابتدا  آنها  و  کردم  مراجعه  صمیمی  کردتان  کمک  اعلام  علی دریغ  تماند.  شد  قرار  خانی  م  رضا 

سکه به مبلغ حدود دو و نیم میلیون در اختیارم بگذارد. رضا قدیمی  سکه و ربعو نیم اندازش را اعم از سکه  پس

زاده و پولش را به من دهد. محسن محسن  هزار تومان بفروشد  900وام مسکنی در اختیار داشت که بنا شد آن را  

سیک موتور  فروش  وعدۀ  با  میثمی  مهندس  به  نزدیک  دوستان  بهای  ش  لتاز  در   500به  را  آن  پول  تومان،  هزار 

داوری جشنوارۀ مطبوعات به  را که در ازای  ای  گذاشت. احمد بورقانی قرار شد فیش حج عمرهمی   اختیارم 

هزار تومان نیز وام دهد. برادرم حمید نیز متعهد شد رنو را    500هزار تومان بخرد و    400دست آورده بودم به بهای  

 فراهم آورد. م یک میلیونی هم از بانک زیدآباد برایای یلیون خریداری کند و یک وام مضاربه به قیمت سه م 

فر برای مساعدت داد، دریغ دوستان، وام مسکن همشهری در کنار قولی که محمد عطریاندر کنار کمک بی

مطمئن شدم، مهدیه از  ای  اندازه انداز خرید خانه را روشن کرد. پس از آنکه از تهیۀ پول خانه تا  سرانجام چشم 

خانه  پسندید که  هامیان  را  بلوک سی  در  روغنی  خانۀ  فقط  مجتمع همشهری  در  فروش   پله   66ی درمعرض 

خورد. این بود که یک شب در حضور امید پارسانژاد، روغنی را به سر میزم دعوت کردم و گفتم که خریدار  می 

اش متری  80لاق جدی خود را داشت و در همان ابتدا اعلام کرد که خانۀ  خانۀ او هستم. روغنی در امر معامله اخ

فروشد. این قیمت آشکارا دو میلیون تومان از قیمت  می  میلیون تومان مقطوع   25را بدون هر گونه چون و چرا  

. او بعد پرسید  بازار بالاتر بود. من کمی درنگ کردم و بعد به او گفتم باشد! به نظرم انتظار این پاسخ را نداشت 

مجموعۀ نام دوستان و آشنایانی را که قرار بود ای  گذارم. من روی ورق پارهمی  که پول را چگونه در اختیارش
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 وامی از آنها دریافت کنم، ردیف کردم و سپس به او گفتم که تا آخر شهریور در سه قسط پولش را پرداخت 

نامه و  اما در عین حال، با نوشتن مبایعه با تردید زیاد به من نگریست،  ،  هاکنم. او با دیدن فهرست طولانی نام می 

مهمتر از آن، تحویل خانه پس از دریافت نخستین قسط موافقت کرد. روغنی گویا پس از این توافق به همکاران  

ساً پولی در . از نگاه او من اساکند و پایی در زمین نداردمی  خود در مورد من گفته بود که روی ابرها زندگی 

 بساط نداشتم و آن فهرست طولانی هم مهمترین دلیل آن بود!

میلیون شوخی که نیست!    25داد؛  می   مادرم اما بیش از روغنی نگران فراهم آمدن پول خانه بود. او یکریز هشدار 

انگیز که در  به یاد سرنوشت شوهرِ خواهرم روح   شود! مادرم بخصوص مرانمی  هم  پیدا  هااینقدر پول در بانک 

  ، کرد که با گرفتن این مقدار وام می   انداخت و تکرار می  گذاری کرده و ورشکست شده بود، ه معدنی سرمای 

افتد چون به فرض آنکه  نمی آورم! به او توضیح دادم که در این کار ورشکستگی اتفاق می حتماً سر از زندان در 

الحسنه و دوستانه است و همگی قرض   هافروشم. از این گذشته وام می   خانه را   ،را به موقع بپردازم  هام نتوانم وا

اما برای او عجیب    هابستگی دارد. این قبیل حرفام  به جز چند مورد خاص، بازپرداخت آنها به وضعیت مالی

متقاعد    اختیار دیگری قرار دهد. چون از پسِپذیرفت که کسی حاضر باشد پولش را به این سادگی در  نمی  بود و

ام! افتد؟ قبلاً هم رفته می   قیدی گفتم که به فرض که زندان بروم، مگر چه اتفاقیبا نوعی بی  کردن او برنیامدم،

کشورهای  ام  پنداشته است رفته می   یی که هاام؟ با خنده گفتم؛ همان ماه درم با وحشت پرسید کی زندان رفته ما

خارج! با شنیدن این جمله، مادرم مانند کسی که گویی آخرین قطعۀ یک پازل پیچیده و سردرگم را کشف  

شد جان  می  اگر خبردار  ؛کرده باشد، ناگهان همۀ وقایع گذشته در برابرش شفاف شد. قدری گریست و گفت 

پرداخت و بسیار از خودش متعجب شد که    مبرد. او در عین حال، به مرور رویدادهای زمان بازداشتنمی   به در 

را در مورد زندانی شدن  قرائن  نادیده می چطور آن همه دلایل و شواهد و  و بیم  انکار گرفته  آنها را    دلیل همۀ 

خنده می  آنها  آوردن  یاد  به  از  و  برد  پی  دوره  آن  در  اطرافیان  رفتار  رمز  و  راز  به  آنگاه  او  است!   هماش  کرده 

اصغر در شهر بردسیر بوده  ام ی نمونه او با لحنی پر آب و تاب نقل کرد که مدتی مهمان پسر داییگرفت. برامی 

  پخش کند ام سی خبری در باره بیسی را روشن کنند، اما آنها از بیم آنکه بی بیخواسته که رادیو بیمی  و از آنها 

شان بشنوند و  سی را از خانه بی کومت صدای بیانه که شاید عوامل ح، به این بهو مادرم از ماجرا مطلع شود 

ابل، از  اند! مادرم هم در مقرفته می  طفرهش  موضوع را به نهادهای امنیتی گزارش دهند، از اجابت درخواست

 ! گرفته استاش می "بزدلی" آنها خنده
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خبر بماند، خود م بی زندانی شدنپرده کشیده تا از  اش  مادرم نهایتاً با این استدلال که خدا بر روی عقل و دیده  

را تسلی داد. در این میان، آنچه اما نهایتاً در مورد خرید خانه از او رفع نگرانی کرد، ارسال یک و نیم میلیون  

شد حتی یک رسید  نمی  تومان چک پول از طرف آشنایی دور به درِ منزل بود. پیکی که بستۀ پول را آورد، حاضر 

شود. مادرم وقتی این صحنه  می  گفت که از طرف فرستندۀ آن توبیخ می  وجه قبول کند و ساده در مقابل دریافت  

 فرو نشست.  اش ی نیکوکار ایمان آورد و دلهرههارا دید، به وجود انسان 

جلو رفت گر چه اختلالاتی هم در ام  قریباً طبق پیش بینی خانه  آوری پول تبرای جمعام  در هر صورت، برنامه

حل شد.  برایم جور کردند،  بهروز طیرانی، فرهت فردنیا و سعید لیلاز  وامی که  آن پدید آمد که با کمک    روند

گلایه کند،  پول دوم ا از یک روز تأخیر در پرداخت بخش مان زنگ زد تین ترتیب، روزی که روغنی به خانه بد

یق بود که صاحبخانه شدم. با روغنی  به او گفتم که همان لحظه بیاید و تمام پولش را بگیرد! خلاصه بدین طر 

دانستم قیمت خانه در تهران در می  این بود که منهم  ش  برای کاهش بهای خانه نزدم. دلیلای  نیز کمترین چانه

زنی و در نتیجه اتلاف وقت بود. از  نهایت مهمتر از چانه بی م  آستانۀ بالا رفتن است، بنابراین، عنصر زمان برای

رفت. اگر آن یک ماه را برای  درصد بالا    40قضا حدود یک ماه پس از خرید خانه، بهای مسکن در تهران حدود  

دم چرا که تمام توان من برای  دامی  امکان خرید خانه را از دست   ،کردم، به طور قطع و یقینمی   زنی تلف چانه 

حتی پانصد هزار    ،شد به طوری که پس از آنمی   میزانی که به دست آوردم خلاصههمان    آوری پول، بهجمع

نیز به زحمت افتادم، گر چه آن هم   هاتومان اضافه بر آن نتوانستم تهیه کنم و در روند کلاه به کلاه کردن بدهی

 حل و فصل شد. م  با فداکاری دوستان نزدیک

مذهبی از بازداشت با سپردن وثیقه آغاز شد. بازدید    -دوستان ملی    روند آزادی  ،این در حالی بود که در تابستان

آهنگ  من به اتفاق احمد بورقانی و نیک   ی فعالان سیاسی در آن دوره بود.هااز دوستان آزاد شده یکی از مشغله 

سراغ    رضا در خیابان ایران بود. وقتی برای بازگشت بهرضا رجایی رفتم. منزل خانوادۀ عل کوثر به دیدن علی 

پنچر شده بود. احمد با هیکل تنومندش مشغول عوض کردن لاستیک  ش  ماشین رنوی بورقانی رفتیم، لاستیک

رضا و خودش به آهنگ با موبایلش از بورقانی در حالی که من و علیبه ما هم اجازۀ دخالت نداد. نیک  شد و

واجه شد. بورقانی در آن دوران نمایندۀ  تماشا ایستاده بودیم؛ عکسی گرفت که انتشار آن با استقبال وسیعی م
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کرد. احمد در راه بازگشت به قدری جوک گفت که من و نیکان  نمی مجلس بود اما از امکانات آنجا استفاده

 از خنده منفجر شدیم! 

وثیقۀ صد میلیونی صادر کردند، در حالی که سند منزلش  نیز  آزادی دکتر حسین رفیعی  برای  میان،  این  در 

نزد   1410کردم. برای این منظور  به شعبه  می   ندۀ من بود. به ناچار باید سند منزل دکتر رفیعی را آزاد گروی پرو

وزن آن کرد تا سند منزل رفیعی را آزاد کند. به او گفتم؛  وی رفتم. مرتضوی درخواست سندی هم سعید مرتض

ر این  سند منزل رفیعی را آزاد کند و یا در غیسند دیگری در کار نیست، یا باید میزان وثیقۀ مرا کاهش دهد و  

روم. او با لحنی لجوجانه گفت؛ اگر بخواهی زندان بروی  می  دارم و به زندان صورت من هر دو سند را برمی 

کردی  شمس؟ می   خیال  و  باقی  و  گنجی  پیش  اوین  زندان  می   فرستمت  گفتم:59فرستمت  او  به   خودت   ! 

تأمل کرد و سپس گفت؛ حالا یک درخواست بنویس.  ای  دهم! لحظه می  ا ترجیح ر  59دانی که من زندان  می 

یم به او بنویسم احتمال رد کردن آن بالاست، پس  هابا خود اندیشیدم که اگر لحن درخواست را شبیه سایر نامه 

 بهتر است آن را اندکی تغییر دهم. 

کردم و حتی تشریفاتِ اداری  می ید مرتضوی" خطاب یم، او را فقط " سعهاو درخواست  هاپیش از آن، در نامه 

آقای    کردم. این بار اما نوشتم:نمی  کاربردِ واژۀ آقا یا ذکر سِمَت یا سلام و غیره بود، رعایتاش  را هم که لازمه 

شعبه   محترم  رئیس  واژه1410مرتضوی،  به  چشمش  که  همین  بی ها!  افتاد،  "محترم"  و  "آقا"  با  ی  درنگ 

میلیون تومان، دستور آزادی سند منزل رفیعی را    30میلیون به    50از  ام  موافقت کرد. او با کاهش وثیقه درخواستم  

معادل صد  میلیون تومان ارزیابی شده بود،    20ادر کرد. دادگاه انقلاب نیز همان سندی را که برای من معادل  ص

 میلیون تومان به عنوان وثیقۀ دکتر رفیعی پذیرفت و او را آزاد کرد.

وثیقه چانه بر سرِ کاهشِ  با مرتضوی  تند  می  در هنگامی که  با لحنی نسبتاً  او  و  تلفن زنگ زد  به طرف  زدم، 

مکالمه جوابِ ردّ داد و گوشی را گذاشت. پس از گذاشتن گوشی خطاب به یکی از کارکنان دفترش گفت: 

خواست تا به شکایتش رسیدگی کنند، من هم  می   "از طرفِ دادسرای انتظامی قضات بود، پروندۀ زیدآبادی را

 بکنند!" خواهد می  دهم، هر کار که دل شان نمی گفتم پرونده را به آنها 

دادگاه مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامۀ رسالت نیر در محل مجتمع قضایی کارکنان   ،همزمان با این اتفاقات

دولت به ریاست قاضی صارمی برگزار شد. از من نیز به عنوان شاکی برای حضور در دادگاه دعوت شده بود. 
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اتفاق هدی صابر، رضا علیجانی و تقی رحمانی علیه به  نبوی به دلیل درج مقاله   شکایت من  در ای  مرتضی 

روزنامۀ رسالت بود که با اشاره به حرف نخست اسم و فامیل ما، هر چهار نفرمان را به دخالت در ترور سعید  

به سر  بازداشت  سه شاکی دیگر در  آن  تنهایی در دادگاه می   حجاریان متهم کرده بود.  به  بنابراین من  بردند، 

رسید  می  زیر بغل گرفته بود و کاملاً دستپاچه و مبهوت و نگران به نظر ای  ی آن روز پوشه حاضر شدم. مرتضی نبو

به طوری که به حال او رقت آوردم. از نبوی شکایات بسیاری شده بو،د اما قاضی صارمی ابتدا از من خواست  

  ؛حنی خسته و ضعیف گفترا طرح کنم. پس از طرح شکایت، نبوی در جای متهم قرار گرفت و با لم  که شکایت

شود! او سپس در پاسخ به شکایت من گفت که منظور از الف  می کند که در نظام اسلامی محاکمه می افتخار 

احمد زیدآبادی نبوده است! در    ، مذهبی در ترور سعید حجاریان  -ز در مطلب مربوط به دخالت فعالان ملی    -

منظور چه کسی بوده است؟ او گفت که نیازی به روشن کردن   برخاستم و پرسیدم که پسم  آن لحظه من از جای

قاطع نمی  منظورش  ضرس  با  اما  کمی  می  بیند  او  انکار  از  من  اینجا  در  است.  نبوده  من  منظورش  که  گوید 

ایراد کردم. صارمی در طول  اش  علیه او و روزنامه   ،عصبانی شدم و نطقی به نسبت غرا اما فاقد ارزش حقوقی

الله عسکراولادی هم که به عنوان عضو هیئت منصفه در  حبیب تبسمی بر لب داشت و دخالتی نکرد. م سخنان

 کرد. اش را پنهان نمی هایم انبساط خاطری پیدا کرده بود چون او هم خندهداگاه حضور داشت، گویی از حرف

مطرح  م  شکایتختلفی که مرتضی نبوی ممکن بود در برابر  ی مهاواقعیت این است که من خود را برای پاسخ

م  این بود که پس از نطق سیاسی تند  خطور نکرده بود.م  ، آماده کرده بودم، اما احتمال انکار قاطع او به ذهن کند

از دادگاه خارج شدم و به سمت روزنامۀ همشهری رفتم. در بین راه به نظرم رسید که   علیه روزنامۀ رسالت، 

جایمی  به  دندان   توانستم  حقوقی  پاسخ  سیاسی،  نطق  دیگر، آن  اما  بدهم،  رسالت  مسئول  مدیر  به  شکنی 

 فرصت از دست رفته و کار از کار گذشته بود. 

پذیرم که "یک عضو ائتلاف ملی  من میباشد! عیبی ندارد!    ستم در پاسخ به انکار نبوی بگویم:توانمی  طبعاً من 

الف    – نام  به  نیست،ز"    –مذهبی  من  نام  به  پس  ولی  اشاره  آن  در    ،از  که  داشت  خواهم  اجازه  هم  من 

بنویسمیاداشت  رسالت"  هایم  روزنامۀ  گردانندگان  از  ن  م "م.  و  است  شده  جنایت  فلان  مرتکب  نیز  ،  نظورم 

خ در برابر بنابراین او حق اعتراض یا شکایت نخواهد داشت! قاعدتاً این بهترین پاس مرتضی نبوی نخواهد بود و

 خطور نکرد! م لحظه به ذهن  انکار او بود اما در آن
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فردای آن روز، روزنامۀ رسالت در گزارشی، دفاعیات نبوی در دادگاه را منتشر کرد. رسالت به نقل از نبوی در  

لف. ز احمد زیدآبای نیست چرا که احمد زیدآبادی یک نژاد هم در دنباله  بارۀ شکایت من نوشت : منظور از ا

شد! در حقیقت، مرتضی نبوی در صحن دادگاه می   فامیل خود دارد و اگر منظور او بود باید الف.ز. ن نوشته 

بود ولی با  بعد از پایان جلسۀ دادگاه به ذهنش رسیده  ، این موضوع را مطلقاً مطرح نکرد. به نظرم این نوع دفاع  

 در روزنامه منتشر کرد.ش این حال، به عنوان بخشی از دفاعیات

همان روز عباس عبدی مطلبی در روزنامۀ نوروز در این باره نوشت و به مرتضی نبوی توصیه کرد که به جای  

نش  آسمان و ریسمان بافتن، بهتر است به اشتباه خود در بارۀ متهم کردن من، اعتراف و عذرخواهی کند. واک

رسالت به نوشتۀ عبدی طلبکارانه بود. آنها از عبدی گلایه کرده بودند که در این ماجرا چرا جانب یک نیروی  

 خارج از نظام را گرفته است! 

محاکمۀ مرتضی نبوی به دلیل کثرت شکایات ادامه پیدا کرد. در جلسۀ بعد، رضا علیجانی را نیز از بازداشتگاه 

شکایت کند. طبق گزارشی که روزنامۀ رسالت از جلسۀ دادگاه منتشر کرد، نبوی  به دادگاه آوردند تا طرح   59

، نسبت به علیجانی موضعی به شدت  ه بودبه خلاف برخورد تدافعی که در برابر شکایت من در پیش گرفت

ی صابر  دهد. از حضور هدمی  ت ب ی تند و تیزتری هم به او نسهاکند و در دفاعیات خود اتهام می   تهاجمی اتخاذ 

و تقی رحمانی در دادگاه نیز خبری نشد. بعدها یک نسخه از حکم دادگاه در مورد مرتضی نبوی به آدرس منزل  

 ما فرستاده شد. قاضی صارمی او را در موضوع شکایت من تبرئه کرده بود! 

اصلاحات از آن    که من در گفتگو با روزنامۀ نوروز برای نجات ای  این در حالی بود که در شهریور ماه معجزه 

در تحریریۀ روزنامۀ    80شهریور سال    20روز    م، از نگاه خودم اتفاق افتاد! کمی بعد از ظهرِسخن به میان آورده بود

خبرگزاری همشهری   ناگهان  کنم.  پیگیری  را  جهان  خبرهای  تا  بودم  نشسته  کامپیوتر  در  هاپشت  جهانی  ی 

دوقلوی ساختمان تجارت جهانی در نیویورک با هواپیما    یهاخبری فوری و نیم خطی گزارش دادند که به برج 

دادن   نشان  از  و  آمدند  تحریریه  وسط  به  مونیتورینگ  بخش  کارکنان  آن،  از  پس  بلافاصله  است.  شده  حمله 

ی خبری جهان خبر دادند. تحریریه هنوز شلوغ نشده بود و های دوقلو در شبکه هاصحنۀ حملۀ هواپیماها به برج 

همک از  کمی  این  شمار  با  داشتند.  حضور  آن  در  بین    همه،اران  در  تشویش  با  توأم  هیجانِ  از  موجی  خبر  این 

ی حمله به  هاهمکاران ایجاد کرد. امید پارسانژاد مضطربانه به سراغ من آمد و خواست که برای دیدن صحنه 
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دنبال کنم   هاخبرگزاری دهم خبرها را از طریق  می  اتاق مونیتورینگ برویم. با خونسردی به او گفتم که ترجیح

و برای دیدن تصاویر آن وقت همچنان هست! امید از این رفتارم مثل همیشه جا خورد و خودش شتابان به سمت  

به این بزرگی و با این میزان ای  اتاق مونیتورینگ دوید. من در آن لحظات بیشتر در این اندیشه بودم که حمله 

به  م  ا ممکن است کار چه گروهی باشد؟ در ارزیابی اولیه، فوراً ذهنتلفات در آن نقطۀ حساس از خاک آمریک

ی تروریستی داخل  هاهای تروریستی داخل آمریکا و گروه القاعده رفت. در آن زمان برخی گروهسمت گروه 

اما عملیات بیمی   آمریکا بعضاً به حملاتی کور در داخل آن کشور دست  مانند حملۀ یازدهم  ای  سابقهزدند 

شبهه  و  شک  رو،  این  از  بود.  خارج  آنان  توان  از  یعنی  ام  سپتامبر  تنها گزینه  به  و  گذاشتم  آنان کنار  در مورد  را 

آمد و تحلیل خواست، القاعده را به عنوان متهم  م  القاعده رسیدم. بدین ترتیب هر کس از آن به بعد به سراغ 

 اصلی حمله معرفی کردم.  

ه سپتامبر  یازده  حملۀ  واقع،  گسترده در  هم  ای  مدلی  تهران  در  برانگیخت.  آمریکا  نفع  به  جهان  سطح  در  را 

کرد؛ به یادبود قربانیان این حمله در میدان مادر در  می  از مردم که احمد بورقانی هم آنها را همراهی ای  عده 

سبت این حادثه  شمع روشن کردند. جرج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به منا  ،خیابان میرداماد

برای بهبود رابطه شاخۀ زیتونی    ،ی دوقلو اشاره کرد و بدین ترتیبهابه کشته شدن چند ایرانی در حمله به برج

 به سمت تهران نشان داد. 

ایران دستگاه  به نظر هادر  یازده سپتامبر نگران و گیج  از عملیات  آن نوعی  می   ی رسمی  از عواقب  و  رسیدند 

ی خبررسانی توصیه شده بود که از هر نوع ابراز خوشحالی از هادادند. ظاهراً به دستگاه می  نشانهراس از خود  

از حادثۀ یازده سپتامبر قیافه  ای این اتفاق خودداری کنند. از همین رو، گویندگان تلویزیون هنگام خبر دادن 

 دند.کر می  غمگین و عبوس به خود گرفته و از لبخند زدن به شدت پرهیز 

توانست با استفاده از آن، به سرعت به ترمیم روابط بین ایران  می   در واقع این همان فرصتی بود که دولت خاتمی 

دوبار جانی  اصلاحات  به  و  کند  مبادرت  آمریکا  بیو  و  ابهام  در  اما  دولت  ببخشد.  سر ه  به  و می   تکلیفی  برد 

م پیامی  خاتمی  که  شد  بعدها گفته  نیافت.  در  را  سفید  فرصت  کاخ  به  واشنگتن  با  رابطه  بهبود  برای  حرمانه 

فرستاده اما از طرف دولت جرج بوش نادیده گرفته شده است. واقعیت این ماجرا هرگز روشن نشد، اما اگر هم  

چنین پیامی داده شده باشد، به نظرم دیرهنگام بوده است. در حقیقت، فضای جهانی و داخلی بعد از یازده 
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امکان این  و  سپتامبر  نگرانی  از  استفاده  با  که  بود  آورده  پدید  خاتمی  برای  به   را  خود،  مقابل  جناح  گیجی 

عمل علنی و قاطعی در روابط با آمریکا دست زند و روند اوضاع را تغییر دهد، اما او معمولاً از نشان دادن  ابتکار 

ات انتخاباتی خود به صراحت  این نوع ابتکارات فاصلۀ بسیاری داشت. این در حالی بود که جرج بوش در مناظر 

و ورود شرکت  لغو  یعنی قانون داماتو را  ایران  نفتی  یابد، تحریم  راه  به کاخ سفید  نفتی  هاگفته بود که اگر  ی 

به مناسبت یازده سپتامبر نیز علامتی از علاقه به بهبود  ش  کند. او در پیاممی  آمریکا به بازار انرژی ایران را تسهیل 

ستاد، اما چون پاسخ سریعی دریافت نکرد، به نظرم به تدریج تحت تأثیر توصیۀ نهادهای امنیتی  رابطه با تهران فر 

 داد.  ر ردیف تهدیدهای امنیتی آمریکا قرارو اطلاعاتی آن کشور، ایران را د

ب بر فضای داخلی،  یازده سپتامبر  تأثیر عملیات  این همه،  انصراف جناح  با  برخورد از  کار  محافظه ه نظر من، 

شاهد    59بود. من در زندان    درون نظام بخصوص در مجلس ششم  طلبِی شاخص اصلاح هاامنیتی با چهره

بودم و برخی بازجویان نیز به صراحت از وجود    هاسازی آن بازداشتگاه برای بازداشت شماری از این چهرهآماده

د، حملۀ یازده منصرف کر   ز پیگیری این طرحا را اگفتند. به باور من آنچه آنهمی   در این مورد سخنای  برنامه 

 سپتامبر و احتمال حملۀ آمریکا به ایران در پی این حادثه بود.

کار، خطر و تهدید را از خود دن متهم اصلی حادثه، جناح محافظه با گذشت زمان و مشخص ش   ،در هر صورت

آنها حتی توطئه محافل رسانه را به تدریج زنده کرد. برخی  اش  دور دید و ادبیات ضد آمریکایی آمیز بودن ای 

ریزی اساس، کل حمله را به برنامه و با مطرح کردن سخنان سست و بی    حادثۀ یازده سپتامبر را پیش کشیدند 

 نسبت دادند!  هادولت آمریکا و صهیونیست 

ار آن برای مصاحبه نزد من به  خبرنگاندازی شده بود که دو  به گمانم به اسم ملت راهای  در همان زمان، روزنامه 

صفتِ طنار  صفت بود که گفت خواهر همان ماهی یکی از آن دو، خانمی به نام ماهی همشهری آمدند.  دفتر  

معروف است. مصاحبه در بارۀ یازده سپتامبر انجام شد. این مصاحبه که من هرگز متن چاپ شدۀ آن را ندیدم، 

توطئه بودن عملیات یازده سپتامبر را به سختی به باد تمسخر نجا ادعای  نجال فروانی شد چرا که من در آسبب ج

 گرفته بودم.  

صفت چند روز پس از انتشار مصاحبه به دفتر همشهری آمد و گفت که سعید مرتضوی او را احضار و به ماهی 

بازداشت  قول  و  نکرده  مضایقه  هم  فحاشی  از  حتی  من  علیه  بخصوص  و  کرده  تهدید  دادهم  تندی  است.    را 
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دادم که  دلداری و به او اطمینان  کمی  صفت را که به نظرم از تهدیدهای مرتضوی هراسناک شده بود،  ماهی 

هم علیه من نوشته  ای افتد. گویا آن روزنامه برای جبران مصاحبه، سرمقالهنمی   مانهیچ اتفاقی برای هیچکدام 

رسانه  سایر  شد.  تعطیل  بعد  روز  چند  این،  برغم  اما  رسانه   هابود  برخی  جمله  اصلاح هااز  نیز ی  طلب 

نوشتند و مرا متهم کردند که به دلیل تحمل فشارها در دورۀ بازداشت، به    امیی در انتقاد به مصاحبه هایادداشت 

 ام! حمایت از آمریکا تمایل پیدا کردهسمت 

واقع رویدادهای پس از یازده سپتامبر اعتنایی کردم و به هیچکدام پاسخی ندادم. در  ، بیهامن به این قِسم حرف 

پیش  پرشتاب  باقی می   چنان  موضوعات  قبیل  این  به  توجه  برای  جایی  که  رویدادها  نمی  رفت  این  گذاشت. 

مربوط ایران  شرقی  همسایۀ  به  یازده  می  عمدتاً  عملیات  عامل  عنوان  به  القاعده  گروه  معرفی  با  آمریکا  شد. 

دلان را تحویل آمریکا  ن خواست که رهبران آنها بخصوص بنالبان در افغانستا سپتامبر، از دولت تحت رهبری ط

دهد. ملا محمد عمر رهبر طالبان اما این درخواست را نپذیرفت و در نتیجه جرج بوش آمادۀ کشکرکشی به  

 افغانستان برای ساقط کردن رژیم طالبان و قلع و قمع القاعده شد. 

ان، از طرف انجمن اسلامی دانشگاه اهواز از من و عباس سلیمی نمین برای  همزمان با حملۀ آمریکا به افغانست

مناظره در این باره دعوت به عمل آمد. من پیش از آن به مناسبت محاکمه و زندانی شدن عبدالله نوری برای  

مسئولان   سفر  آن  در  نداشتم.  سفر  آن  از  خوشی  خاطرۀ  اما  بودم،  شده  دعوت  اهواز  دانشگاه  به  سخنرانی 

بودند، با این موضوع  اسلامی دانشگاه  راست، مانع ورودم به دانشگاه شدند و میزبانان نیز که اعضای انجمن  ح

نه خانی رفته است!   و  آمده  نه خانی  که گویی  پارکی  بنابراین،  چنان عادی برخورد کردند  ناچاری در  از سر 

شن  قصد  به  که  دانشجویانی  از  تعدادی  برای  ساعتی  ربع  دانشگاه  بودند، نزدیک  آمده  گرد  سخنرانی  یدن 

صحبت کردم. پس از آن صحبت مختصر، دانشجویان  متفرق شدند و من ماندم و مهرداد احمدزاده از فعالان  

مذهبی شهر که از همان ابتدای ورودم به اهواز همراهم شده بود. احمدزاده مرا به منزل مسعود لدنی از    - ملی  

  از فعالان ای  ر اهواز برد. ناهار مهمانان آنها شدم و پس از آن هم با عده مذهبی در شه -دیگر نیروهای فعال ملی 

تماس گرفتند که برای افطار  اسلامی اهوازی جلسۀ بحث و گفتگویی به پا شد. حوالی غروب از طرف انجمن 

به محیط    به دانشگاه بروم. به اتفاق احمدزاده راهی دانشگاه شدیم. این بار نیز مسئولان حراست مانع ورودم

خداحافظی کردند و خودشان داخل رفتند که  با من بیرون از دانشگاه  د و میزبانان نیز خونسردانهدانشگاه شدن
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به افطارشان برسند! این بود که به همراه احمدزاده به فرودگاه رفتم تا به تهران برگردم. در فرودگاه سرانجام دبیر  

د چرا که  تا عذرخواهی کند. از نظر من نیازی به عذرخواهی نبوانجمن اسلامی شتابان خودش را به من رساند 

بی حساب  به  را  ماجرا  انجمن جربگی تکل  بین  در  بودم.  گذاشته  نوع هاشان  این  از  بعضاً  اسلامی  ی 

کم نبود. در هر حال، مشغول خوش و بش با مسئول انجمن در سالن انتظار فرودگاه بودیم که   هاتجربگی بی

بیرون زد و سراسیمه به این سو و آن سو شتافت. موش که چند  فرودگاه  ی بهداشتی  ها یس موشی از داخل سرو

ز  و ا   اه خود به زن چادری میانسالی برخوردچیان فرودگاه با جارو دنبالش گذاشته بودند بر سر رتن از نظافت 

و خجالت سرخ شده بود، خود را   زده به تقلا افتاد و در حالی که از شرمزیر چادر او بالا رفت. زنِ بینوا، وحشت 

تا بلکه موش   کوبیدندمی   چیان نیز برای کمک به او، جاروهایشان را به چادر اوداد. نظافتمی  وقفه تکان بی

خنده  حال  عین  در  و  صحنۀ دلخراش  آید.  ریسه بیرون  خنده  از  آن  تماشای  با  مسافران  و  بود  آمده  پیش   داری 

خندید! نهایتاً می  ش از همه از این صحنه به هیجان و ذوق آمده بود و با تمام قدرترفتند. مسئول انجمن بیش می 

 موش از زیر چادر زن بیرون زد و نظافت چیان موفق به شکارش شدند! 

به رغم این خاطرۀ نه چندان دلچسب، دعوت برای مناظره با عباس سلمی نمین را پذیرفتم و چند روز بعد دو  

اهواز شدیم. مناظره در دانشگاه چمران برگزار و از همان ابتدا داغ شد. علت داغ شدن   نفری با هواپیما راهی

ی ایتالیاست.  شاه، پادشاه سابق افغانستان عضو مافیاحمد ظاهر مناظره این بود که سلیمی نمین مدعی شد که م 

آزار شهرت نفس و کمنیکاه به عنوان پادشاهی به نسبت  شمن در پاسخ او گفتم: تا آنجا که من اطلاع دارم ظاهر 

نیز با توجه  م  برد، نسبتی ندارد. در ادامۀ سخنانمی  داشته و با مافیا نیز جز اینکه به ایتالیا تبعید شده و در آنجا به سر 

البته  آمیز اضافه کردم:  شده بود با لحنی کنایه به مسائلی که آن روزها حول مناصب پیشین سلیمی نمین مطرح  

شان اطلاعات  ا اگر سلیمی نمین بنا به نوع شغل م بر اساس اطلاعات رسمی و علنی است امگویمی   آنچه من 

از ظاهر شاه دارد، آن امر دیگری است! سلیمی نمین از این طعنه، سخت برآشفت و با  ای  پشت پرده و محرمانه 

کاملاً خونسرد و راحت بودم و  ام. از قضا آن روز من و را به اطلاعاتی بودن متهم کردهعصبانیت گفت که چرا ا

 تر بانی عصبانیت سلیمی نمین را برای سر به سر گذاشتن او غنیمت دانستم. این بود که هر چه سلیمی تندتر و عص

 گرفت. می  شد لبخند آزاردهنده و خونسردانۀ من هم شدت می 
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منشی خود  خواهی و دمکراتبرای اثبات آزادی  با این وضعیت، بحث افغانستان به حاشیه رفت و سلیمی نمین

مدیر   ، او تنهاهادر نشریۀ کیهان هوایی اشاره کرد. او گفت که به رغم همۀ محدودیت اش  به دوران مدیر مسئولی

 رسانده است. می به چاپ اش در نشریه ش نظرات عباس امیرانتظام را همراه با عکسمسئولی بوده که نقطه 

الله  رحمتی از روحانیون حامی آیت مان را یادآور شدم. خاطره مربوط به حاج ای از شهر من در پاسخ به او، خاطره

بود.   سیرجان  در  آحاج خویی  از  پهلوی  حکومت  دوران  در  یاد  الله  یت رحمتی  اسم  به  منبر  روی  بر  خمینی 

  او را   شیکی از حامیان  رحمتی مورد اذیت و آزارِ انقلابیون قرار گرفت،  وقتی که حاج   پس از انقلاب  کرد.می 

خمینی بر  الله  که در دوران حکومت پهلوی، جرأت و جسارت نام بردن از آیت   کردشهر معرفی  تنها روحانی  

آخه حاج  "  ی گفت:رحمتدر پاسخ به حامی حاج   ،روی منبر را داشته است. فردی که در جریان این ماجرا بود

کرد! بدگویی هم که نیاز به شجاعت و  می کرد! بدگویینمی خمینی به نیکی یادالله آقا! او که روی منبر از آیت 

 " جسارت نداشت!

بله، وی برخی نظرات مهندس امیرانتظام را در کیهان    ره، با اشاره به سلیمی نمین گفتم:پس از ذکر این خاط

کرد. حتی می  رد اما در کنارش هزار بد و بیراه و فحش و ناسزا و تهمت و توهین هم نثارش کمی  هوایی منتشر 

انتظام  گی بسیاری شد چرا که او عکس امیر عکسی هم که از امیر انتظام در نشریه به چاپ رساند، باعث آزرد

 منتشر کرد.دست و پاهایش را با زنجیر به تخت بسته بودند،  که روی تخت بیمارستانرا در حالی 

ش  خندۀ دانشجویان همراه شد، سلیمی نمین را تا حد انفجار عصبی کرد، اما عصبانیت  نقل این داستان که با 

 فایده بود. بی

ام، آداب مناظره را از برخورد رسنگین شد اما من به شیوۀ همیشگی س، سلیمی نمین با من  پس از اتمام مناظره

بازتر شد گرچه به نظرم اش  خوشرویی برآمدم. او هم به تدریج عبوسی چهرهشخصی سوا کردم و با او از درِ  

 رسید که این قصه را به راحتی فراموش نخواهد کرد. 

هم رفتیم. در آنجا سلیمی   ی اهوازهابا این حال، دو نفری گشت و گذاری در شهر زدیم و به بازار ماهی فروش 

گرفت و از  می  و محلات را   هاآشنا بود و گاهی سراغ برخی ساختمان   دو کیلو میگو خرید. او ظاهراً با شهر اهواز

کرد. به نظرم رسید که در دورۀ جنگ مدتی را در اهواز سپری کرده است. در آخر می  تغییر آنها اظهار تعجب 

فرود به  را  ما  و  دادند  هدیه  میگو  کیلو  یک  حاوی  پلاستیکی  پاکتی  ما  از  کدام  هر  به  میزبانان  نیز  گاه  وقت 
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رساندند. من از اینکه بوی میگوها مسافران هواپیما را آزرده کند، نگران شدم اما سلیمی نمین اطمینان داد که  

 امر چندان نادری نیست.  ،حمل میگو در آن مسیر هوایی

با   و  آمریکا مواضع طالبان را هدف حملات گستردۀ نظامی قرار داد  ارتش  این ماجرا نگذشت که  از  چیزی 

ای شمال و همکاری برخی از رهبران قبایل پشتون در جنوب افغانستان، بساط حکوت طالبان را کمک نیروه

ی تورابورا در هاکوه  بل و شهرهای بزرگ افغانستان در دلِآنها با ترک کاای  برچید. طالبان و میهمانان القاعده 

 کنند.  مراحل بعدی جنگ در افغانستان آماده تا خود را برای جنوب پناه گرفتند

نیروهای شمال تحت رهبری احمد شاه مسعود در زمان سلطۀ طالبان بر افغانستان بر درۀ پنجشیر حاکم بودند.  

در روستای جگلک درۀ پنجشیر ای  مسعود دو روز قبل از عملیات یازده سپتامبر در عملیات تروریستی پیچیده 

 ی تورابورا را به چشم خود ببیند.  هادر کوه ترور شد. از این رو او زنده نماند تا متواری شدن طالبان

گفته   هاایرانی حتی  شدند.  مسرور  بسیار  طالبان  سقوط  طالبان  می  از  کردن  ساقط  برای  ایران  دولت  که  شد 

 با ارتش آمریکا صورت داده است. ابعاد و اهمیت این همکاری مشخص نشد. ای همکاری امنیتی محرمانه 

و محافل سیاسی و مدنی بسیار داغ بود و   هاتگو و مناظره در آن ایام در دانشگاهدر حقیقت، بازار بحث و گف

 آمد که من به اتفاق دکتر هرمیداس باوند و یا دکتر الهۀ کولایی در دانشگاه یا محفلی می   پیش ای  کمتر هفته 

بین رویدادهای  بارۀ  در  دسیاسی،  نکنیم.  گفتگو  و  بحث  ایران  خارجی  سیاست  و  یک المللی  زمان  همان  ر 

اسم   به  گمانم  به  مذهبی  به    "بلال "تشکل  که  خواست  من  از  از  میرموسوی  علی  سید  و  محبیان  امیر  اتفاق 

می  دنبال  نیز  را  حوزوی  عالی  علوم  همزمان  که  تهران  دانشگاه  در  به    کرد،همکلاسانم  قم  در  مسجدی  در 

روز   نامگذاری    27مناسبت  دانشگاه  و  حوزه  وحدت  روز  به  که  کنم.آذر  مناظره  است،  که  می   شده  دانستم 

ناگزیر به من هم    ،ذیرفته استند بنابراین وقتی گفته شد که او مناظره را پکمی  محبیان از مناظره با من پرهیز 

قم    پذرش شدم.   سخنرانی منتقدان حکومت در  این است که در دوران ریاست جمهوری خاتمی،  واقعیت 

من فقط یک بار پس از    ،رسید. پیش از آن می  معمولاً خالی از خطر نبود و کمتر موردی بدون درگیری به پایان 

دفتر   در  سخنرانی  برای  ششم  مجلس  آنجا  انتخابات  از  بودم.  کرده  سفر  قم  به  مشارکت  برنامه  حزب  آن  که 

توجهی به آن مراسم نکردند.  روز عاشورا بود، نیروهای مهاجم به دلیل شرکت در مراسم عزاداری، مصادف با 

منتظری با ذکر الله  فرصت را غنیمت شمردم و در حین صحبت، تجلیل تمام و کمالی از آیت به نوبۀ  من هم  
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صحبت هراسان شدند اما تیر از کمان رها شده بود! در  القاب فراوان به عمل آوردم. مسئولان جلسه از آن نوع  

داده بود. این همه دقت   هابه نوجوانی جلب شد که حواسش را شش دانگ به صحبتام  هنگام سخنرانی توجه 

، انداخت و مطمئن  در دانشگاه علم و صنعتابهی در دو سال قبل از آن  از سوی یک نوجوان، مرا به یاد مورد مش 

آمد، موضوع را با او درمیان گذاشتم.  م  ست. در پایان سخنرانی وقتی او برای پرسش به سمتان اشدم که این هم

کرد و گفت که بله خود اوست اما از آنجا انصراف داده و نوجوان هم نیست و به اصطلاح  ای  خندۀ شادمانه 

از ساختمان حزب مشار  هافرنگی  بیرون  بود! در  فرید مدرسی  او  با  کت هم طلبۀ جوانی  "بیبی فیس" است. 

مرا به   شارکت قم معرفی کرد،م ای به نسبت حجیم که خود را محمد زارعی فومنی از اعضای جبهۀ  عمامه 

طول   در  من  انتقاد کنم.  خاتمی  محمد  سید  از  عمومی  جلسات  در  نیست  شایسته  که  و گفت  کشید  کناری 

م و این موضوع به مذاق طلبۀ جوان خوش  به طور ملایم از برخی سخنان خاتمی انتقاد کرده بودم  یهاصحبت 

که به عنوان "خواهران بیگدلی" معرفی شدند، مرا به اصرار برای صرف   . سرانجام دو دختر دانشجونیامده بود

دادند    شور و نشاط بسیاری از خودشان نشان   ،تمام طول مراسم  شان دعوت کردند. این دو خواهر درشام به منزل

را  از جمله تمام آثار می آن روز  های سیاسی روزنامه هاشان روشن بود که تمام خبرها و یادداشتی هاو از پرسش 

 پدرشان منتظر ورودم بود. بیگدلیِ پدر که خود از دوستان مهندس میثمی به شمار   ،در منزل،  کنندمی  دنبال 

 شاپیش کباب کوبیده و نان سنگک و ریحان روی میز چیده بود. رفت، پی می 

توانست متفاوت باشد. با می اما مناظره در مسجد  ،خوش داشتمای  بدین ترتیب، من از سخنرانی در قم خاطره

برای حضور  اش یابد و وعدۀ اولیه نمی فرارسیدن زمان شروع مراسم مشخص شد که محبیان در مناظره حضور 

مان را شروع کردیم یهاجهت خلاصی از فشار دعوت کنندگان بوده است. ناگزیر من و میرموسوی صحبت  نیز 

نظر جدی هم نداشتیم، مناظره عملاً به میزگرد تبدیل شد. با این حال، و چون از یک جبهه بودیم و اختلاف 

ی  هابودند، ناخشنود کرد و اعتراض ی بسیجی  هاهمان میزگرد هم جمعیت حاضر در مسجد را که عمدتاً طلبه 

به دستم ک از دیگری  بعد  آنان یکی  نقد    تبی  به  زبان خودشان  به  افراد مذهبی،  با مزاج  به دلیل آشنایی  رسید. 

اوضاع پرداختم و با نام بردن از زکریای رازی و رواج بحث آزاد در قرون نخستین اسلامی به ماجرای انحطاط 

 هارۀ صفوی و تبعید ملاصدرا به کهک قم و سقوط اصفهان به دست افغان ناشی از تنگ نظرهای مذهبی دو

لس در آنجا حضور یافته بودند،  اشاره کردم. این سخنان در ذهن مخاطبانی که ظاهراً به قصد به هم زدن مج

ر مقدس شه  رسید که روی آن نوشته بود:م  تأثیر نبود و قدری به فکرشان فرو برد. با این حال، یاداشتی به دست بی
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اگر منظورتان من هستم،    با زبانی طنز خطاب به جمعیت گفتم:قم جای منافقین نیست! در پاسخ به این نوشته  

به ماندن در قم ندارم چرا که نه هوای دلپذیری دارد و نه آب شیرین ای  دهم که کمترین علاقه می   به شما اطمینان 

دهم که به سرعت این شهر راترک کنم! با این سخن می  ید من قول نشوم  و گوارایی! بنابراین اگر شما مزاحم رفتن

آمد و نسبت به بلاهای  م  مجلس به اتمام رسید و مشکلی پیش نیامد. در آخر سر نیز طلبۀ بدون لباسی به سمت

ز من از آنها را بازگو کرده بودم، اظهار ناراحتی و تأسف کرد و اای  که در طول سخنرانی شمه م  دوران بازداشت 

اگر  که  نشریه می   خواست  با  نشریه ششود  اسم  پرسیدم  کنم.  مصاحبه  چیس ان  تعجب  شان  با  پرتو!  گفت:  ت؟ 

گفت:   مصباح؟  پرتو  پرتو؟  کدام  استبلهپرسیدم:  پرتو  همان  علاقه ،  پرتو  که  است  مطمئن  پرسیدم  به ای  ! 

این جهت مانعی وجود ندارد. او  مصاحبه با من دارد؟ گفت که خودش مسئول بخش سیاسی نشریه است و از 

شمارۀ منزل ما را گرفت تا برای مصاحبه هماهنگ کند. یک هفته بعد او زنگ زد و گفت که مسئولان نشریه  

نبخش.  با قاسم روا  گفتم؛ اشکالی ندارد؛ با کی؟ گفت:  اند!مخالفت کرده و خواهان مناظره شدهبا مصاحبه  

در مورد سالن انجمن  . گفتم؛ من فقط  فی جایی را از طرف من شدر معاو سپس در مورد محل مناظره، خواستار  

شود.  می  آنجا که خانۀ شما محسوب   :نگاران خرده اختیاری دارم. فوراً مخالفت کرد و گفتصنفی روزنامه 

خواجه  پذیرم. او هفتۀ بعد زنگ زد و گفت که سالن دانشگاه  می   گفتم هر محلی را که خود  آنها بگویند من هم 

برای مناظره در نظر گرفته نصیر در نزدیک پل سیدخن  را  از  دان  از دو طرف، متنی  قرار شد که هر کدام  اند. 

مناظره تهیه و نهایتاً بر روی یک متن برای انتشار آن توافق کنند. او گفت که برای تعیین قطعی و نهایی روز و  

رد، اما دیگر هرگز تماس نگرفت. چند ماه بعد از آن  گیمی   دو روز قبل از برگزاری آن تماس   ،ساعت مناظره

ز اجرای برنامۀ  یدم که چرا دوستان او در نشریۀ پرتو ا قاسم روانبخش را در نمایشگاه مطبوعات دیدم و از او پرس

  ، مناظره شانه خالی کردند؟ مدعی شد که او در تاریخ مقرر در دانشگاه خواجه نصیر برای مناظره حاضر شده

 گوید!نمی از من نشده است! روشن بود که راست اما خبری 

در چنین شرایطی زمستان از راه رسید. با فرا رسیدن زمستان از سیرجان به من خبر دادند که حال مادرم مساعد  

بیمارستان دی بردم، اما پزشکان    مدتی قبل از تهران به سیرجان برگشته بود. پیش از ترک تهران او رانیست. او 

بیما بهتآنجا  حالش  دارو  مقداری  تجویز  با  و  ندادند  تشخیص  را  خاصی  میانۀ ری  در  که  بود  این  شد.  ر 

به اتفاق خواهرزادهاسباب  از تهران به سیرجان عزیمت کرد. برای اطلاع از حال مادرم به  اکشی ما،  م طاهره 

قلیان  به نی  از شدت لاغری  و  بود  پروین بستری  او در منزل خواهرم  از می  سیرجان رفتم.  با چند تن  مانست. 
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ی  هاباستانی در بارۀ حالش مشورت کردم. آنها پاسخ روشنی به پرسش الله  از جمله دکتر فتح م  دوستان پزشک

 من ندادند اما تأکید کردند که نیازی به انتقال او به تهران یا جای دیگری نیست. 

حال مادرم به شدت وخیم شده است. حالِ به شدت  این بود که به تهران برگشتم اما چند روز بعد خبر دادند که  

معنای مشخصی داشت. این بود که اواسط اسفند ماه به همراه مهدیه و پویا و پارسا با قطار به کرمان و از   ،وخیم

 آنجا به سیرجان رفتیم. 

او هم به منزل خواهرم پروینام  در ورودی شهر سیرجان دختر دایی او به گمان    رفت.می  صدیقه را دیدم که 

چیزی در این باره نگفت. وقتی به خانۀ پروین پا گذاشتیم غوغایی از شیون  م  اینکه من از وضع مادرم بی اطلاع

 و گربه به پا شد. 

به توصیۀ من جسد مادرم را به سردخانۀ بهشت زهرای سیرجان سپرده بودند تا صبح شنبه او را برای خاکسپاری  

 منتقل کنیم. از توابع زیدآباد مود آباد درویش به امامزاده محمد در روستای مح

وزید. بر اثر بارش  می   و باد دلپذیری  تابید. آفتاب نوازشگری می ملایم و مطبوع بود ی اسفندماه،  هوا  ،صبح شنبه

دهنده ن خود از برخاستن گرد و خاک آزاری اطراف خیس خورده بود و ایهابارانِ چند روز قبل، زمین بیابان

فصل   آن  جنازهمی  جلوگیری در  تشییع  مراسم  برای  من،  اصرار  به  اطلاع کرد.  فقط  مبسوطی  رسانی  ،  تا  نشد 

دوستان از  برخی  حال،  این  با  کنند.  پیدا  حضور  مراسم  در  نزدیک  دوستان  و  محمد    مخویشان  جمله  از 

زه طی شود.  زهرا رساندند تا تشریفات تحویل جنا ح خود را به محل بهشت رضازاده از همان ابتدای صبعلی 

امامزاده    10حدوده   مزار  به  ماشین  از  کاروانی  با  وقتی  ابراهیم صبح  اهالی  اغلب  رسیدیم،  زردو   آبادمحمد 

 بودند و قبری پهن و گل و گشاد هم آماده شده بود.   پیشاپیش در آنجا گرد آمده

امامزاده، درخشش خورشید کویری،  گنبد  ای ی فراخ اطراف، رنگ فیروزههاانتها، دشتزلالِ آبیِ آسمان بی 

مندلی و جنازۀ نحیفی که سرازیز قبر شده اعضای خانوادۀ آی آفتاب سوختۀ مردم زردو، ناله و فغان  هاچهره

ورد. با  در برابر چشمانم آ،بود، گویی ناگهان در هم تنید و تمام خاطرات کودکی و نوجوانی مرا در آن منطقه  

گرفت. از این تصویر، چنان  می   پایان ش  رفت و حیاتمی  از انسان به گور   یریمرگ مادرم انگار نوع تجدیدناپذ

در سوگ مادری که صدا،  و بیاما آرام  پر سوز و گداز  ای  رخنه کرد که با گریه م  غم و اندوه عمیقی در دل و جان
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گرفت، خود را تسلا ی م  کرد و در آغوش خاک آراممی  این جهان وداع تمام نشدنی  ی  هابرای همیشه با رنج 

 دادم. 

زبانی صریح و گاه  مادرم زنی بی  و  نهایت قدرتمند، مستقل، شجاع، زحمتکش و کاردان بود. قلبی مهربان 

پناهی  یش در وضعیت بی هادر واقع به منزلۀ سپری برای دفاع از حریم خود و بچه اش  گزنده داشت. زبان گزنده

 کردند و جرأت هیچ نوع جسارت به او را نداشتند. می  را حفظش همگان حریمین دلیل، کرد. به هم می عمل 

مراسم ترحیم مادرم را به توصیۀ پدرم در مسجد کوچکی در زیدآباد برگزار کردیم. سنت عزاداری در زیدآباد  

دور در این    برگزاری سه روز پرسه در مسجد بود، اما من یک روز و نیم را کافی دانستم و به اعتراض برخی اقوام

 کردم.  ی توجهبیباره 

اسفند سالروز وفات دکتر محمد مصدق بود. از این رو، یادداشتی به مداح    14از قضا روز پرسۀ مادرم مصادف با  

محلی دادم تا به این مناسبت برای شادی روح دکتر مصدق از جمعیت طلب فاتحه کند. مداح نیز که از بیان 

بود، بدون آنکه از مصدق شناختی داشته باشد، این فرصت را غنیمت شمرد   مطالب تکراری به کسالت افتاده

پ من  و  یادداشت  طبق  مسجد،  بلندگوی  طریق  از  پی  در  شدن  ی  ملی  جنبش  بزرگ  رهبر  روح  "شادی  برای 

نمود، می   کرد. این درخواست برای بیشتر جمعیت گنگ و مبهم می   صنعت نفت ایران" طلب صلوات و فاتحه 

و برادرم چنگیز را سر حال آورد. در آن دوره هنوز نام بردن علنی از دکتر مصدق در مراسم عمومی  اما پدرم  

شد، از همین رو تعدادی از اقوام دور پدرم که برغم اشتغال در  می  نوعی تابو تلقی  هابخصوص در شهرستان 

فته بودند که حتی اینجا هم گنهادهای نظامی و امنیتی در مراسم حضور یافته بودند، پشت سرم به اعتراض  

 نیست!  برداردست 

من تا روز خاکبندان مادرم در زیدآباد ماندم و بعد به اتفاق خانواده به تهران برگشتم. در تهران خبردار شدم که  

منتظری در آن  الله  شود. آیت می  مراسم ترحیمی برای او در قم تشکیل   ،منتظریالله  به مناسبت فوت خواهر آیت 

این جهت از  و  بود  آیت   ،دوره همچنان در حصر خانگی  با  آن مراسم نوعی اعلام همبستگی  الله  شرکت در 

شد. این بود که به همراه پسر کوچکم پارسا ابتدا به نطنز و سپس به قم رفتیم و در مراسم خواهر می   محسوب 

از  منتظری شرکت کردیم. به رغم کثرت جمعیت، مشکلی در برگالله  آیت  زاری مراسم پیش نیامد و خبری 

 هم نشد.  الله انصار حزب 
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رفتم. حصر همچنان پا برجا بود؛ اما نیروهای امنیتی  الله  مدتی بعد از آن، با هماهنگی احمد منتظری به منزل آیت 

گرمی و محبت منتظری صحبت کردم. او با الله در حسینیه یا بیرون آن حضوری نداشتند. از طریق آیفون با آیت

خاص خود احوالپرسی کرد و سراغ دوستان زندانی را هم گرفت. از سخنانش پیدا بود که اخبار بیرون را ریز 

 کند و از همه چیز با خبر است.  می دنبال 

مذهبی از جمله    -انگیز بود. هنوز شماری از فعالان ملی  فرا رسید. نوروزی غم   81وروز سال  در چنین شرایطی ن

هنگام سال تحویل چند نفری در منزل پیمان گرد   ،مان و تقی رحمانی در بازداشت بودند. بدین مناسبتدکتر پی

آمدیم و مهمان مینو مرتاضی لنگرودی شدیم. به جای شادی، حزن و اندوه بر محفل ما حاکم بود بخصوص  

 اینکه رضا علیجانی دستخوش هیجان شد و در میان جمع گریست. 

مذهبی نیز در حال   -رسید فشارهای امنیتی علیه نیروهای ملی می  مدتی بعد اما آزاد شدند و به نظر  هابازداشتی 

 کاهش است. 

عموماً    ،ی تازه تأسیسهارا به نام بنیان منتشر کرد. در آن ایام، روزنامه ای  در همان دوران، محسن اشرفی روزنامه 

توقیف  انتشارشان  آغاز  از  هفته  دو  یکی  از  پس  و  داشتند  کوتاهی  فعالان می   عمر  برخی  حال،  این  با  شدند. 

تیاط و عدم ورود به مسائل  مطبوعاتی در به در به دنبال کسب امتیاز روزنامه بودند بدان امید که از راه حزم و اح 

 بهانه روزنامه را توقیف ، اما هر بار دادستانی بابهانه یا بیشان شوندبرانگیز مانع مرگ زودرس روزنامه حساسیت 

 کرد. می 

. هنوز یکی دو شماره از بینان  ، شانس خود را در این زمینه به آزمون گذاشتبه هر حال، اشرفی نیز با انتشار بنیان

تا   آمد  همشهری  محل روزنامۀ  در  سراغ من  به  آن،  خبرنگار  قاضی  فرشتۀ  بود که  نشده  اوضاع  منتشر  بارۀ  در 

 ی فلسطینی مصاحبه کند. هاسرزمین 

بار بود. در واقع، پس از آنکه یاسر عرفات رهبر ساف و  نهایت اسف ی فلسطینی در آن زمان بی هاوضع سرزمین 

صلح   توافق  به  آمریکا  جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  نظارت  تحت  نتوانستند  اسرائیل  وزیر  نخست  باراک  ایهود 

 ای  ی فلسطینی ناگهان دگرگون شد. از یک طرف، در اعتراض به نوع مصالحه هاندست یابند، وضع سرزمی

تا فلسطینی می  که گفته  را    هاشد باراک به عرفات پیشنهاد داده است، آریل شارون وارد مسجدالاقصی شد 

ی به عرفات هم که از کمپ دیوید، محل برگزاری مذاکره با باراک، دست خال ،تحریک کند. از طرف دیگر 
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  ها باز گشته بود، در واکنش به ورود شارون به مسجدالاقصی، به آغاز انتفاضۀ دوم فلسطینی الله  مقر خود در رام

زدنی کرانۀ باختری صحنۀ جوش و خروش  راع سبز نشان داد و در چشم به هم در کرانۀ باختری و نوار غزه چ

صورت   سرعت  به  انتفاضۀ دوم  شد.  اسرائیل  اهداف  علیه  علیه  انتحاری  عملیات  و  خود گرفت  به  مسلحانه 

نظامی اسرائیل به بخشی از آن تبدیل شد. من از همان ابتدا با مسلحانه شدن انتفاضه به صراحت به  ر نظامی و غی

 مخالفت برخاستم و نظرم را نیز علنی اعلام کردم.  

اضۀ اول سخت همدلی داشتم و توافق اسلو  یا همان انتف  هاواقعیت این است که من با انتفاضۀ مدنی فلسطینی 

مخالف بودم و آن را سبب از    انه یا انتفاضۀ دوم به شدتبا انتفاضۀ مسلح  ،شمردم. در مقابلمی  را دستاورد آن 

 دانستم. می ها دست رفتن تمام دستاوردهای توافق اسلو برای فلسطینی 

لت تحت رهبری ایهود باراک در اسرائیل سقوط کرد و بدبختانه همینطور هم شد. بر اثر آغاز انتفاضۀ دوم، دو

حزب لیکود به رهبری آریل شارون جای آن نشست. شارون که به "بلدوزر" معرف بود، برای مقابله با شورش 

فلسطینی  و    هامسلحانۀ  کرد  گسیل  باختری  کرانۀ  به  را  اسرئیل  ارتش  انتحاری،  عملیات  کردن  کن  ریشه  و 

بار دیگر به اشغال خود در آورد. در   ،واگذار شده بود  هااس توافق اسلو به فلسطینی یی را که بر اسهاسرزمین 

  به دفاع صریح از آنچه "حق دفاع اسرائیل از خود"   ه بود،جانشین بیل کلینتون شد  که جرج بوش پسر،آمریکا نیز  

جرج بوش نخستین رئیس   سپتامبر،  11نامید، برخاست و عملاً جانب شارون را گرفت. البته پس از عملیات  می 

حل بحران خاورمیانه دانست  کشور مستقل فلسطینی را یگانه راه جمهور تاریخ آمریکا بود که به روشنی تأسیس  

به شاخ شده بودند،  این حال، شارون و عرفات که شاخ  با  فرا خواند.  به ازسرگیری مذاکرات  و دو طرف را 

 ین شرایط آن نشان ندادند. برای بازگشت به میز مذاکره و تأمای  علاقه 

آمد، ارتش اسرائیل با تخریب بخشی از ساختمان "مقطّع" مقر   راغمروزی که فرشتۀ قاضی برای مصاحبه به س

حاضر   ،عرفات در رام الله، وارد دفتر کار رهبر ساف شده بود و تنها با تهدید عرفات به شلیک گلوله به مغز خود

 به عقب نشینی از آن محل شد!

ندارد و بهتر است به جای  ای  به هر حال، خانم قاضی با فروتنی گفت که از مسائل مربوط به فلسطین سررشته 

رح کنم تا او بعداً آن را  دانم مطمی  پرسش و پاسخ، من تحلیل خود را از ماجرای انتفاضۀ دوم هر طور که صلاح 

را به هم ریخته بود و علاوه  م  کند. من هم که در آن روزها وضعیت کرانۀ باختری اعصاب  مصاحبه تنظیم  در قالب
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یم با پیش کشیدن  هااز عملکرد عرفات نیز بسیار خشمگین بودم، در طول صحبت   ،بر نفرت از اقدامات شارون

 د کردم. ی عرفات و حامیانش برای ادامۀ انتفاضۀ دوم، تمام آنها را یک به یک نقض و رهااستدلال 

صحبت  بعد  روز  مصاحبه هاچند  قالب  در  بنای  یم  در  چیرهجذاب  با  قاضی  خانم  شد.  منتشر  به  یان  دستی، 

افزود. مصاحبه توجه رادیوهای  می   مصاحبه صورتی کاملاً چالشی هم داده بود و این خود بر جذابیت مصاحبه 

 دادند.  ازتاببای خارجی را جذب کرد به طوری که آن را به صورت گسترده

دو روز بعد از چاپ مصاحبه، روزنامۀ بنیان نقدی علیه آن به قلم محسن آرمین منتشر کرد که لحن آن برای من  

کاملاً عصبانی بوده است. در آن هنگام من    ،غیرمنتظره بود. به نظرم رسید که آرمین هنگام نوشتن مطلب خود

گاران ایران بودیم و در جلسات هفتگی در محل انجمن  هیئت مدیرۀ انجمن صنفی روزنامه    و آرمین هر دو عضو

دیدیم. علاوه بر این آرمین نمایندۀ مجلس ششم بود و من انتظار نداشتم که از  می   در بلوار کشاورز همدیگر را 

 نظامی در اسرائیل حمایت کند. لیه اهداف غیر ات انتحاری ععملی

؛ چرا  خر مطلب به کنایه خطاب به او نوشتمدر پاسخ به آرمین من هم لحنی به نسبت گزنده به کار گرفتم و در آ

ی متقابل من و آرمین که چند بار  هامگر من مانع اویم؟ در پاسخ   کند؟نمی  برای آزادی فلسطین به آنجا سفر 

را دوستانه کردم و او هم متقابلاً راه مسالمت در پیش گرفت  م  لحننهایتاً  ت پیدا کرد، من  حالت رفت و برگش

 اما اختلاف نظرمان بخصوص در مورد عملیات انتحاری، قرص و محکم در جای خود استوار بود. 

ش  راسمخانم مادر همسرم مهدیه برای شرکت در مادرم فرا رسید و من به اتفاق عفتدر این بین، چهلم فوت م

الاصل و  د. معممی به نام واعظی که افغانی به سیرجان رفتم. مراسم بر سر مزارش در امامزاده محمد برگزار ش

داد و بعضاً از  می  مقیم زیدآباد بود، معمولاً سخنران اینگونه مراسم در آن منطقه بود. واعظی با من همدلی نشان 

خوانی او، من هم برای حاضران سخنرانی کردم از روضه کرد. پس  می  اوضاع هم به صورتی خصوصی انتقاد

ادرم چنگیز از شدت گریه چشمانش  ی زندگی مادرم آنها را از زن و مرد به گریه انداختم. بر هاو با برشمردن رنج 

 خواهرانم نیز هق هق گریستند.  سرخ شد و همۀ

از   با یادداشتی  به تهران  از بازگشتم  در بنیان روبرو  ام  عطاءالله مهاجرانی در نقد مصاحبه در هر صورت، پس 

در ام  گیرد و به دلیل درج مصاحبه می  ش، با فرشتۀ قاضی تماس مهاجرانی پیش از نوشتن یادداشت  شدم. گویا

 زند. می  ی تندی هم علیه من هاکند و حرف می بنیان، او را سخت سرزنش 
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نکرده بود، ولی با استناد به کتابی از بنیامین  ام  به اسم من و مصاحبه ی  ابا این حال، مهاجرانی در نقدش اشاره 

از  ش  ی مرا در مصاحبه مردود دانسته بود. من نقد و لحن مهاجرانی را بخصوص اجتنابهانتانیاهو همۀ استدلال 

م که در مقابلش سکوت  پروا به او دادی نقد او، همراه با غرور یافتم و پاسخی تند و تیز و بی اشاره به طرف اصل

د با خنده  حقیقی همین که مرا دیار گرفت به طوری که علیرضا نامورکرد. این پاسخ مورد استقبال دیگران قر 

 گفت؛ برجکش را پایین آوردی!

سی داشت، بدون هزینه تمام نشد. عمر روزنامۀ بیی در رادیو فردا و بیاین بحث و گفتگوها که بازتاب وسیع

 ز نکشید و توقیف شد و بلافاصله پس از آن، مرتضوی حکم مرا صادر کرد.رو  10بنیان به 

مرتضوی مرا به اتهام تبلیغ علیه نظام، دعوت به شورش، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین  

ی از  ساله از کلیۀ حقوق اجتماع  5ماه زندان و محرومیتِ    23جمعاً به    ،به رئیس زندان اوین و چند اتهام دیگر 

 تبرئه کرده بود.ای خمینی و آقای خامنه الله جمله هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم و از اتهام توهین به آیت 

من متن حکم را که چندین صفحه بود، عجولانه خواندم و مفاد آن را به صورتی نادقیق تلفنی به اطلاع وحید  

به چاپ   شدر صفحۀ اول م  رساندم. نوروز خبر را در کنار عکس پوراستاد مسئول صفحۀ حقوقی روزنامۀ نوروز 

خمینی  الله  ی من تنظیم شده بود، در همۀ موارد از جمله توهین به آیت هارساند. در خبر نوروز که بر اساس گفته 

 تماس   محکوم شمرده شده بودم. به همین علت، گویا سعید مرتضوی با مسئولان روزنامۀ نوروزای  و آقای خامنه 

ناراحتی   دهد. به نظرممی   مورد بازخواست و شماتت قرار   ،گیرد و بخصوص پوراستاد را به دلیل درج خبر می 

م دقتی در نشر جزئیات حکم نداشت. او به واقع از نوع پوشش خبر مربوط به حکم مرتضوی ربط زیادی به بی 

و از  در پوشش این نوع خبرها بسیار محتاط بودند  هادر صفحۀ اول نوروز عصبانی شده بود. در آن دوره روزنامه 

از جمله موقعیت سیاسی محسن    کردند. با این حال، نوروز به دلایلیمی  توقیف کاملاً دست به عصا حرکت   بیمِ

نشریات  مدیر  دیگر  به  نسبت  بود،  ششم  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  که  آن  مسئول  مدیر  دامادی 

 ملاحظات کمتری داشت. شجاعت بیشتر و 

ک  اجتماعی  حقوق  کلیۀ  از  محرومیت  بخصوص  و  زندان  حکم  حال،  هر  یک به  به  بار  نخستین  برای  ه 

 محل بحث برخی حقوقدانان کشور بود.  هانگار داده شده بود، بازتاب وسیعی یافت و مدت روزنامه 
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فرود راهی  ایلام  دانشگاه  در  سخنرانی  منظور  به  من  حکم،  صدور  روز  به فردای  پرواز  قصد  به  مهرآباد  گاه 

به روزنامۀ نوروز افتاد که خبر را به صورتی چشمگیر  م  کرمانشاه شدم. در دکۀ روزنامه فروشی فرودگاه چشم

در صفحۀ اول به چاپ رسانده بود. یک نسخه از روزنامه را خریدم و سپس به سوی کرمانشان پرواز کردم. در  

دانشجویات   از  جمعی  کرمانشاه  بودفرودگاه  منتظرم  برساننایلامی  ایلام  به  مرا  ماشین  با  تا  جادۀ ند  مسیر  د. 

ی بلوط بود و این مرا که تا آن هنگام از نزدیک با این نوع پوشش درختی  هاکرمانشاه به ایلام پوشیده از جنگل 

خبر صدور  شان به  سئولان انجمن اسلامی همین که چشم زده کرد. در دانشگاه ایلام مجان آشنا نبودم، بسیار هی

شان شکفت و فوری دست به کار شدند و از آن چند گپی گرفتند  ر روزنامۀ نوروز افتاد، گل از گلحکم من د

 با شور و هیجان و شلوغی بیشتری همراه شود! ام  و در سطح  دانشگاه توزیع کردند بدان امید که جلسۀ سخنرانی 

اردیبهشت روز معلم،    12دلیل مصادف شدن مراسم با  مسئول دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ایلام اما به  

پاسداشت   به  مشروط  مرا  و  شیخ  سخنرانی  بود  از طرف من کرده  او  در مورد  بحثی  انجام  و  مطهری  مرتضی 

این شرط را مطرح  ر ابتدای سخنرانی مجریِ برنامه،  این شرط را پذیرفته بود. د  ،انجمن نیز بدون هماهنگی با من

 ی مطهری ندارم، انجام شرط را بلاموضوع دانست. هابهانه که من شناختی از افکار و اندیشه   کرد اما با طرح این

و از بحث در بارۀ او هم ابایی  م  مطهری کاملاً آشنایمرحوم  ی  هامن اما در همان ابتدا تأکید کردم که با اندیشه 

روم. پس از بیان  نمی   برای سخنرانیندارم، ولی زیر بار هیچ نوع توصیۀ اجباری و آمرانه و تعیین شرط و شروط  

جرج بوش و نگاه او به ایران بود، آغاز کردم. در  ای  را که عمدتاً به سیاست خاورمیانه ام  این مطلب، سخنرانی 

 منتظری به میان آمد که او را "مرجع اعلم شیعه" معرفی کردم. الله بخش پرسش و پاسخ هم نامی از آیت 

سال تفهیم اتهام، فقط   23شد چرا که او از  نمی  مرتضوی در بارۀ من، چندان سنگین تلقیدر هر حال، حکم  

ماه به من حبس داده بود. آنچه اما در حکمِ مرتضوی مرا به شگفتی انداخت، محکومیت چهار ماه زندان    23

دادگاه مورد اشاره قرار گرفته  به اتهام توهین به رئیس زندان اوین بود! این اتهام نه هرگز تفهیم شده بود و نه در  

رئیس اندرزگاه    در دوران بازداشت به "ق"م  بود که هنگام اعتصاب غذایای  بود. مصداق اتهام ظاهراً همان نامه 

خواهد  هفت نوشته و در آن آورده بودم: "از نظر من آقای قطبی رئیس زندان یا از خود اختیاری ندارد و یا نمی 

به منظورِ حمایت از قطبی، به مرتضوی دستور ای  محسنی اژهغلامحسین  نظرم رسید که  اقدامی انجام دهد." به  

 داده بود که این اتهام را در دادنامه بگنجاند و حتماً برای آن مجازاتی نیز در نظر بگیرد. 
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آبادی  دکتر حسینم  روز وقت داشتم. بدین منظور به وکیل  20  ،برای درخواست تجدیدنظر در حکم مرتضوی

های ایران به  پیشنهاد کردم که به جای او، خودم لایحۀ دفاعیه را بنویسم، زیرا به نظرم رسید که قضات دادگاه

ردیف  هم  سر  پشت  خود  لوایح  در  دعاوی  وکلایِ  که  قانونی  نمی   بندهای  را  لازم  توجه  فقط  نه  شان  کنند، 

کنند و چشم بسته حکمِ بدوی  می  ودشان تلقیخفروشیِ وکیل در برابرِ  دهند بلکه بعضاً آن را علامتِ فضل نمی

 کنند. می  را تأیید 

همه فهم و در نتیجه با لحنی    نظر را خودم با زبانی ساده و، ترجیح دادم که لایحۀ تجدیدبا توجه به این موضوع

وغیر  بنویسم  چاشنی،  حقوقی  عنوان  حکم    به  و  بدوی  دادگاه  رئیسِ  حوالۀ  هم  کنایه  و  نیش  و  طنز  قدری 

 کنم. اش درهصا

رفتم. مرتضوی اصرار عجیبی کرد   1410نظر به شعبه  ، برای ارائۀ درخواستِ تجدیددر آخرینِ روزِ مهلتِ قانونی

از نظر او حکم به طورِ حتم، بی که درخواست تجدید نظر نکنم   تأیید چرا که  شد و شانسِ  می   کم و کاست 

کم نه فقط تأیید دادم. با قاطعیت به او فهماندم که اگر این حمی  تخفیفِ ناشی از پذیرشِ حکم را هم از دست 

حتی   تجدیدتشدیبلکه  درخواست  به  مصمم  شود،  هم  حرفد  این  جای  به  است  بهتر  او  و  هستم  ، هانظر 

سرانجام گفت: "باشه، اما امروز قراری   ،را ثبت کند. مرتضوی که سرسختی مرا دید  منظر درخواست تجدید

شناسم، امروز آخرین مهلته و تو فردا می   شه، برو فردا بیا!" گفتم: "ببین! من دیگه تو را کاملاً ی م  دارم که داره دیر 

رم  می   کنی، یا می   نظر تموم شده! یا همین الان درخواست را ثبت ه وقت قانونی برای درخواست تجدیدمیگی ک

یدی تسلیم شد، اما برای چندمین بار تأکید نظر مرا نپذیرفته است." با ناامکنم که درخواست تجدیدمی  اعلام 

 شود. می کم و کاست تأیید ندارد و حکم بی برو برگرد و بیای کرد که این کار هیچ فایده

ای به این دلیل سبک داده که به دلیل  تا اندازه هم گل کرد و گفت که حکم را  اش  همزمان مرتضوی شوخی 

 ؛ برد. گفتممی  به عنوان آب درمانی اسم ام! او از اعتصاب غذایم  درمانی" درد و رنج بسیاری را تحمل کرده  "آب 

 خیلی ناراحتی کشیدی!  دونم که: نه! میاگر آب درمانی بوده دیگه چه درد و رنجی؟ گفت

  سال. با شنیدن این سخن،   74  بود؟ گفتم:ش  مادرت چند سال  کشید و پرسید:    او سپس فوت مادرم را به میان

خواستی هنوز نمیره؟  می   خیلی که پیر بوده! با این سن و سال   نیشش باز شد و با لحنی مضحک گفت: ای بابا!

   با خود گفتم؛ آخر این چه نوع تربیتی شده که چنین نگاه به مرگ یک مادر دارد!
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آزاد شدند اما همزمان دیگر فعالانی    59مذهبی هم از بازداشتگاه    –ی ملی  هاآخرین چهره  اها،بعد از این ماجر 

که همان شب دوم دستگیری آزاد شده و یا اصلاً بازداشت نشده بودند، یکی پس از دیگری به دادگاه انقلاب  

بازجویی در م  نیز احضار شدم.  قرار گیرند. من  بازجویی  تا مورد  انجام فرا خوانده شدند  انقلاب   حل دادگاه 

کرد و دیگری پسری کم می  گرفت و بازجوها نیز دو نفر بودند. یکی مردی میانسال که خود را سینا معرفی می 

رسید برای کارآموزی در آنجا حضور دارد. سینا که موهای فری و  می   شبیه نیروهای بسیج که به نظر  سن و سال

خونسرد نشان دهد، اما  شناسی متهم و در نتیجه  کوشید تا خود را آگاه به روان می   نگاه نافذ و سردی داشت،

بود    اییه ی آنان همان هاکرد. پرسشمی   شد و پرخاشمی تاب تحملش کم بود و لحظه به لحظه داغ    پسر جوان

 تکراری است و   های مفصل اوین به آنها پاسخ داده بودم، بنابراین هر چه گفتم که این پرسشهاکه در بازجویی 

ی خود دست یابید، افاقه نکرد و آنها اصرار داشتند  هابه پاسخِ پرسش   1410از شعبۀ  ام  توانند با گرفتن پرونده می 

تیتر زد که: "همه چیز از صفر م  گفتم و ایسنا از قول  هاکه این پروندۀ دیگری است. من هم این موضوع را به رسانه 

 آغاز شده است." 

ایلام، مرجعِ اعلمِ    منتظری را در سخنرانیِ دانشگاهالله  موارد تازه در بازجویی این بود که چرا آیتیکی از از  

تواند با تشخیص اینکه یک مجتهد، اعلم از دیگران است،  می  طبقِ فقه شیعه، هر فردی  ام. گفتم:شیعه نامیده 

دارد؟ بازجویان    ام، این چه ربطی به شماتشخیص داده منتظری را اعلم  الله  فتاوای او را ترجیح دهد، من هم آیت 

"ترویج" آقای منتظری است. در بارۀ واژۀ ترویج و جایگاه حقوقی آن در قوانین    ،اما اصرار داشتند که این گفته

 بود. ، سربالاجاری سؤال کردم که جوابشان طبق معمول

مذهبی بود که در آن نسبت به   –با امضای فعالانِ ملی ای یانیه موردِ دیگری که روی آن حساسیت نشان دادند ب

پس  ظاهراً  هشدار داده شده بود. این بیانیه    هاآزار جسمی و جنسی متهمانِ سیاسی و مطبوعاتی در بازداشتگاه 

ایم پای آن صادر شده بود. طبعاً امض  ،از فرستادن محمد قوچانی به بند جوانان و تلاش برای انتقالِ من به آن بند

بیانیه نبود، اما به شدت از محتوای آن دفاع کردم. حساسیت آنها بیشتر روی واژۀ "جنسی" بود و خواهان اثبات 

  چنین موضوعی بودند! در پاسخ، ماجرایِ انتقال قوچانی به بند جوانان، اصرار به فرستادن خودم به آنجا، تهدیدِ 

 ی را مطرح کردم، اما آنها این همه را ادعا و غیر قابل استناد عبدالباقاحمد باطبی و بخصوص مورد مهران میر 

را دیده است یا    فیلم بازجویی از زن سعید امامی   . از این رو، با قدری عصبانیت از سینا پرسیدم آیادانستند می 
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چه  ها  نه! گفتم؛ اگر ندیده است برود ببیند تا روشن شود که در بازداشتگاه   خیر؟ در چشمم خیره شده و گفت:

 با این جمله، خاموش شد و دیگر مسأله را پیگیری نکرد. هایی جریان دارد! آزار نوع 

یی نیز در موردِ  های اوین که در جریان آنهاهرگز نامی از اسرائیل به میان نیامد، سینا پرسشهابه خلاف بازجویی 

 در بارۀ صلح خاورمیانه و اسرائیل پرسید و عجیب اینکه از پاسخم نه فقط قانع شد، بلکه آن را پسندید!  م  عمواض

خانم مادر مهدیه در دورۀ شاه پرسید. به او گفتم که  ازجویی، سینا از علت دستگیری عفتدر آخرین روزهای ب

را تند کرد و گفت که  ش  آن ندارم. او اما لحن   این مسئله ربطی به پروندۀ من ندارم و دلیلی برای پاسخگویی به

دادگاه را به مقصد روزنامۀ    ،دهمنمی  در جلسۀ بعد باید حتماً در این باره توضیح دهم. با تأکید بر اینکه پاسخ 

در بارۀ موضوعی  م  همشهری ترک کردم. در همشهری تلفنی به چند نفر خبر دادم که بازجو خواستار توضیح

انقلاب شده ولی من حتی به بهای بازداشت، به این پرسش پاسخ نخواهم داد. این مکالمات   مربوط به قبل از

انجام دادم تا به گوش "سینا" برسد. ظاهراً مکالمات به گوش سینا رسیده بود زیرا در م  را به فرض شنود تلفن

وق فقط  نکرد.  مطرح  اصلاً  بازجویی  جریان  در  را  خانم  عفت  دستگیری  موضوع  بعد  مجوز  جلسۀ  برگۀ  تی 

ازجویی بودم، با خنده و شوخی  از ساختمان دادگاه انقلاب را مهر زد و من در حال خروج از اتاق بم  خروج

را دستگیر کردند؟ گفتم: خانمت  مادر  چرا  نگفتی  آخرش  به    پرسید:  هستی  آن  دانستن  به  مشتاق  خیلی  اگر 

اهراً سینا خاطرات اشرف دهقانی را خوانده مربوط بود. ظی دادن اشرف دهقانی از زندان قصر  در فرارش  نقش

و  گذرا  می   بود  و  مبهم  صورتی  به  دهقانی  خاطرات  در  که  او   فرار  به  مربوط  بخش  جزئیات  از  و  خواست 

پازل ذهنی او جفت و    ،، با خبر شود. چنانکه گویی با توضیح کوتاه مناست  مورد اشاره قرار گرفتهاهمیت  بی

 پس آن قسمت را که ناگفته گذاشته داستانش این است.  داد و گفت:ور شده باشد، سری تکان  ج

که من  ای  حال که روند این نوشتار به ماجرای فرار اشرف دهقانی از زندان کشید، شاید نقل مختصر آن به گونه 

 برای خوانندگان بدون جذابیت نباشد. ام خانم شنیدهاز عفت 

رف دهقانی از زندان" بسیار شنیده بودم اما آنگونه که عفت خانم این  در ابتدای انقلاب من از "حماسۀ فرار اش

حماسه در آن ندیدم! داستان بدین قرار است که ظاهراً پس از دستگیری و    ان را نقل کرد، چیزی از جنسداست

اعضای گروه از  زیادی  سال  هااعدام شمار  آغاز   با  چریکی،  ملاقات   52ی  نوع  به  نسبت  ساواک  حساسیت 

دهد می   چند روز پی در پی به آنها اجازه   ،شود به طوری که در ایام عیدمی   یشان کم هایان سیاسی با خانواده زندان
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خانم که  روهی با یکدیگر ملاقات کنند. عفت جمعی در یک سالن جمع شوند و به صورت گکه به طور دسته 

آمده می  قات با همسرش از گرگان به تهرانبرای ملااش زهرا و مهدیه،  به اتفاق دو دختر چهار ساله و دو ساله 

دو تن از زندانیان    -فراری دادن یکی    ،رسد که با چنین شرایط سهل و آسانیمی  است، در طول ملاقات به نظرش

اش همشهری صدیقۀ رضایی و  ی زندانی از جمله  هانباید کار سختی باشد. او نظرش را با برخی زنان خانواده

 نیز موضوع را از طریق بستگان زندانی خود به داخل زندان منتقل   گذارد. آن دو  می   در میان حلیمۀ خراسانی  

 شود. می  ریزیی فراری دادن اشرف دهقانی برنامه براکند و از این طریق می 

خانم  موعود  زندان هاروز  به  خود  با  اضافی  چادری  ماجرا  این  در  درگیر  ملاقات، می   ی  وقت  پایان  در  برند. 

افتد. عفت که از جزئیات ماجرا  می   کند و جلوتر از عفت به سمت در بیرون راه می   اشرف دهقانی چادر را به سر 

قیافه   ر باخب و  اسم  به  هم  را  اشرف  و  همراهش نمی   نبوده  خانم  پریدۀ  شدت  به  رنگ  متوجه  است،   شناخته 

دهد. عفت خانم به  می  اشرف سرش را به علامت تأیید تکان کنید؟می پرسد: شما دارید فرامی  شود و از اومی 

پیشنهاد  در  می   اشرف  را  او  چهارسالۀ  دختر  زهرا  که دستِ  نشوش  دستکند  ظنین  او  به  مأموران  تا  د.  ن بگیرد 

رسند. در آنجا مأموران از عفت و اشرف درخواست  می   گیرد تا اینکه به در خروجی می   اشرف دست زهرا را 

خروج عفتمی   برگۀ  برادرمی   کنند.  دست  خروج  برگۀ  عقب   گوید  کمی  که  است  حسن  از شوهرش  تر 

 شناخته است به او و اشرف اجازۀ خروج از زندان می   لیل کثرت ملاقاتآنهاست. مأمور نیز چون عفت را به د

دهد. تصور مأمور ظاهراً این بوده است که اشرف، خواهر شوهر عفت است و از همین رو مزاحمتی برای  می 

ندان،  ریزان  فرار، حضور ماشینی را هم برای سوار کردن اشرف از جلو زرنامه کند. گویا بنمی   خروج او ایجاد 

شود. از سرِ اتفاق اما در همان لحظه یک تاکسی  نمی  هماهنگ کرده بودند اما اثری از ماشین مورد نظر یافت 

به جلو زندان قصر  را دربست کرایه می   به قصد مسافرکشی  آن  از محل دور می   رسد. اشرف  و  شود.  می   کند 

 یده است.  برند که مرغ از قفس پر می  نگهبانان وقتی به موضوع پی 

شود. ساواک هم در تحقیقات خود به می  بعد از گذشت چند ماه از این حادثه، اشرف مخفیانه از ایران خارج 

 شود. آنها را دستگیر می   عفت خانم و همراهانش از جمله خانم شادمانی و حلیمۀ خراسانی در این مورد ظنین

قرار می  شکنجه  تحت  سختی  به  و  و  می   کند  محکومدهد  طولانی  زندان  به  ترتیب، می   سپس  بدین  کند. 

 خورد!می  "حماسۀ فرار اشرف دهقانی از زندان" رقم 
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ربط ی بی هادر هر صورت، سینا علاقمند به شنیدن جزئیات این داستان بود، اما من برای آنکه به طرح پرسش

 نگفتم. او چیز دیگری به در این باره  طمع نکند، جز همان یک جمله، به پرونده

مذهبی را به یکدیگر بدبین کند؛ اما چون من با این ترفندها    -کرد فعالان ملی  می   سینا در جریان بازجویی سعی

نکردم. بازجویی    های مربوط به بازجویی از دیگرانخطاز جمله دست او    نا بودم، کمترین اعتنایی به ادعاهایآش

دادگاه انقلاب    26و نهایتاً پرونده به دفتر قاضی حداد رئیس شعبۀ  در این پرونده بیش از حد انتظارم طول کشید  

 ارجاع شد. 

یاء به دنیا آمد. بیمارستان  الانب سوم ما پرهام در بیمارستان خاتم   خرداد پسر   22در این میان خرداد ماه فرا رسید. در  

از این بیمه   ،روزنامۀ همشهریالانبیاء طرف قرارداد بیمۀ شهرداری تهران بود و من به واسطۀ اشتغال در  خاتم 

شد، اما  می  دوم هزینۀ زایمان بچۀ سوم را متقبل  -برخودار بودم. تا پیش از تولد پرهام، بیمۀ شهرداری فقط یک 

 این قانون در آستانۀ تولد پرهام تغییر کرد و بیمه تمام هزینه را به عهده گرفت. 

م. بدین منظور من در مراجعه به ثبت احوال، همین نام را  مهدیه اصرار داشت که نام نوزاد سوم را رها بگذاری 

مطرح کردم. پس از دریافت شناسنامه متوجه شدم که مسئول مربوطه به تصور اینکه نوزاد دختر است، شناسنامه  

روی آقا خط کشیده بود! وقتی که   ؛ زیرا به جای کلمۀ خانم مندرج در شناسنامهرا به نام رها صادر کرده است

دن نوزاد را به او گوشزد کردم، گفت که این نام مؤنث است و باید عوض شود. رها البته اسمی دوگانه  پسر بو

را به ابتدا   "پ "دادم به او گفتم که حرف می شد، اما من که پرهام را به رها ترجیح می شامل پسر و دختر هر دو 

را به انتهای رها اضافه کند تا شناسنامه خط خوردگی پیدا نکند. او هم این ابتکار را پسندید و رها    "م "و حرف 

 را به پرهام تبدیل کرد.

ای کرد اما همین که پا به رشد گذاشت بچه می   تغییر اش  های نخست پس از تولد پی در پی چهرهپرهام در ماه 

 ه حکم جاروبرقی خانه را پیدا کرد! در پنپرزش معمولاً همه چیز یافت تپل و ملوس و پر اشتهاء شد به طوری ک

پارسا  پویا یا  را که از دست  ای  شده خانه کشاند تا بستنی وارفته و آب خیز خود را به تراس  شد. او یک بار سینه می 

 بلیسد.   هابه زمین افتاده بود، از روی موزائیک 

را  م  پایان نامۀ دکترای  1381ی دیگرم کم نکرد. در ابتدای سال تحصیلی  هادر واقع، تولد نوزاد سوم از فعالیت 

تکمیل کردم و آمادۀ دفاع شدم. جلسۀ دفاع در محل دانشکده و با حضور جمعی از استادان و دوستان و اهل  
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احمد    زاده به عنوان استاد راهنما، دکتر حسین بشیریه و دکتر زار شد. علاوه بر دکتر احمد نقیبخانواده برگ 

ر  القلم و دکته دکتر هرمیداس باوند، دکتر سریعاحمدی به عنوان استادان مشاور، تعدادی از استادان نیز از جمل

به عنوان داور به جلسه دعوت شده بودند. از دوستان نیز دکتر محمد  ملک محمد نوری و دکتر سعیدۀ لطفیان 

 شمی، مرتضی کاظمیان، عمار ملکی، آتوسا راوش و جمعی دیگر حضور داشتند.  هاملکی، ناصر 

محل جلسۀ دفاعیه کوچک بود و گنجایش حاضران را نداشت؛ از این رو اغلب آنها سر پا ایستادند و یا امکان  

شان  ه بهترین لباسعیه پویا و پارسا کورود به اتاق را نیافتند و در سالن دانشکده به انتظار ایستادند. در جلسۀ دفا

  به تن کرده بودند و مهدیه که پرهام را در بغل داشت، بیش از دیگران جلب توجهزرد و قرمز  را همراه با کراوات  

 کردند. می 

آمد و بعد به  م  شیرینی وارد دانشکده شدم، دکتر یوسف مولایی با خوشرویی به سراغ ای  همین که من با جعبه 

از کجا  نامه می   شوخی گفت؛  پایان  پیشاپیش شیرینی خریدهمی  پذیرفته ام  دانم که  این ام؟ گفتم:  شود که  به 

م، دکتر دغدغه بودام! از اینکه کاملاً خونسرد و بی یرینی را هم به این منظور نخریدهو شام  موضوع فکر نکرده

ولاً پیش از جلسۀ دفاع دچار  دانشجویان معم  مولایی متعجب شد. پرسیدم: مگر غیر از این باید باشد؟ گفت:

 شوند. می اضطراب و تشویش شدید 

از مسائل داخلی اسرائیل و بخصوص رابطۀ بغرنج دین  ای در واقع، استادان حاضر در جلسه، مطالعه و سررشته 

  نداشتند و در جریان جلسۀ دفاع بر من مکشوف شد که برخی از  امنامه ولت در آن کشور یعنی موضوع پایانو د

 اند.ندن دقیق آن را نیز به خود نداده آنها زحمت خوا

نامه متمرکز شدند. من برای ارجاع به  رجاع به منابع در متن پایاناز این رو، برخی از آنها بر موضوع شکلیِ نوع ا

نبود، رها  منابع، روش مرسوم نام بردن از نویسنده و سال انتشار منبع را در متن که به نظرم سرراست و جذاب  

روش سلیس و مفیدتری را به کار گرفته بودم. از این جهت وقتی که با   ،کرده و به تبعیت از یک محقق هندی

تر بودن  نامه را به دلیل آسان شیوۀ به کار گرفته شده در پایان   انتقاد چند تن از استادان در این مورد روبرو شدم،

ل را نپذیرفتند، اما دکتر ملک محمد نوری که استادی جوان بود به  آن، مفیدتر دانستم. برخی از آنها این استدلا

گویا رسم نیست    ،دفاع از من برخاست و با این کارش موجب رنجش همکارانش شد، زیرا در جلسات دفاع

  ، شکلی   که یک استاد از دانشجو در مقابل استادان دیگر دفاع کند. به هر حال، من از اصرار آنها بر این موضوعِ
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است!   قدری آکادمیک  اثر  یک  این   " گفتم:  میز  روی  بر  هندی  محقق  کتاب  گذاشتن  با  و  شدم  عصبانی 

ام، کجای این کار اشکال دارد؟" با این سخن، ل کرده و من هم از آن پیروی کردهبه همین شیوه عماش  نویسنده 

 استادان موضوع را رها کردند.  

ی  هانامه را مطالعه کرده بود، به انتقاد از بخشگران پایانتر از دیین میان، دکتر احمد احمدی که جدی در ا

مربوط به استناد به اثر عبدالوهاب المسیری نویسندۀ عرب با عنوان "صهیونیسم" پرداخت. من البته به این اثر 

 ود. بیش از حد معمول استناد کرده بودم، اما عمدتاً در مورد موضوعاتی که در سایر آثار به آنها اشاره نشده ب

در پاسخ به دکتر احمدی توضیح دادم که المسیری کتاب خود را با نگاه متعصبانۀ قومی ننوشته و اثرش جنبۀ  

ام. احمدی اما قانع نشد و بحث را پی گرفت. در  ی تحقیقی استناد کردههاتحقیقی دارد و من هم به همان جنبه 

با قاطع کردن لحن که با شما در این پس لازم است    به او گفتم:  خطابم  این میان من به خود تکانی دادم و 

سکوتی  ای  لحظه برای  استادان از این نوع حرف زدن جا خوردند و  م  تری کنم. به گمانموضوع چالش سخت 

 د. معنادار فر فضا حاکم ش

ه حقیقت،  پایاندر  مرکزی  نقطۀ  به  من  که  شدند  نگامی  همدل  و  همراه  استادان  برخی  کردم،  اشاره  نامه 

 وقتی که پی بردند نگاه من در بارۀ اسرائیل با نگاه رسمی حکومت به کلی زاویه دارد.   بخصوص

لی  با این حال، وقتی که بحث به امکان بالا گرفتن تشنج جدی بین یهودیان مذهبی و سکولار پس از حل احتما

در  ش  طول تحصیلالقلم این موضوع را با جدیت نفی کرد. او گفت که در  مسئلۀ فلسطین رسید، دکتر سریع

ند" و محال است که با هم به تنازع برخیرند! قاعدتاً  اشته و آنان مردمی "ذاتاً متمدنآمریکا با یهودیان سر و کار د 

القلم دارس تلمودی، کل ادعای دکتر سریعپیش کشیدن ماجرای ترور اسحاق رابین توسط ایگال امیر طلبۀ م

علمی بود، اما من لازم ندیدم که  اساس و غیر متمدن" هم به اندازۀ کافی بی طبع  کرد و بحث از " می   را ابطال 

 نامه نبود و در واقع القلم خطابش مستقیم به پایان یژه اینکه سریعبیش از آن، استادان داور را علیه خود برانگیزم بو

بود که من پاسخ دکتر  اه کند. اینالعاده مهم بود، آگا نسبت به موضوعی که از نظرش فوق جمع ر خواستمی 

 زاده جلسۀ دفاعیه به اتمام رسید. م را ندادم و با دخالت دکتر نقیب القلسریع

استادان در پشت در بسته وارد شور شدند و من هم با دوستان و اعضای خانواده و دانشجویان به گرفتن عکس  

از لحظاتی اعلام شد که   ایادگاری در مقابل سردر دانشکده مشغول شدم. پس    5/18ستادان نمرۀ مرا  جمع 
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  م نامه به علت بازداشت یانی ابتدایی پاهااند. طبعاً نمرۀ درخشانی نبود اما از آنجا که انبوهی از فیش منظور کرده

پایانرفته بود و به تی ابدی  به فنا نامه خیلی هم مته به خشاش نگذاشته بودم، وصیۀ دکتر بشیریه در نگارش 

باوند با هم در دانشگاه  دلخور نشدم. دکتر  و مجامع سیاسی شرکت    هاکه در میزگردهای مشترک بسیاری 

بیش از آن بوده است. به دکتر م  پنهان نکرد و گفت که حقام  کرده بودیم، نارضایتی خود را از نمرۀ پایان نامه

که یکی از اشکالات  باوند اطمینان دادم که نمره در دستگاه ذهنی من جایگاه رفیعی ندارد و در عین حال از این

 او را در جریان دفاع با لحنی پرحرارت و اندکی تهاجمی پاسخ داده بودم، عذرخواهی کردم.

 سال بسته شد.   31بدین ترتیب، کارنامۀ تحصیل من پس از 

بازتر کرد. حضور در انواع سمینارها، سفر پی در   می دیگر هاپایان تحصیلات، دست مرا برای گسترش فعالیت 

 ها بود. طبعاً بیان مشروح این فعالیت   هاهمچنان بخشی از این نوع فعالیت   هاو مصاحبه با رسانه   هاپی به شهرستان 

 ، از حوصلۀ نویسنده و خواننده، هر دو، خارج است و در اینجا فقط به چند مورد که خالی از جذابیت نیست

 کنم. می  اشاره 

میانه و مسئلۀ فلسطین بود. مسئولان سمینار از  ر مورد اول برپایی سمیناری در دانشگاه تربیت مدرس در بارۀ خاو

جمله دکتر حاتم قادری و دکتر مسعود غفاری از من هم درخواست مقاله کرده و برای سخنرانی در آنجا دعوت  

ی مطرح شده، های داخلی و خارجی بر سر صحبت هاه جنجالی در رسان ه بودند. روز اول برگزاری سمینار،  کرد

آن تقریباً به  ای  تر شد اما بازتاب رسانه ی من بود، فضای داخلی سمینار داغ به پا شد. روز دوم که موعد سخنران

دستگاه  که  کردم  گمان  رسید!  تبلیغات  هاصفر  کردن  محدود  برای  رسمی  یا  ی  برگزاری    منفیمثبت  علیه 

 اند.دهسمینار دخالت کر 

به هر حال، مقالۀ من نقد صریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر مسئلۀ فلسطین بود. پس از قرائت  

تندتر کردم و را  ام  محابا لحن انتقادیز برنامه بی متن مقاله، نوبتِ حضور در میزگرد رسید. من در این قسمت ا

افراد برخی  سیا   ادعای  بودن  دوستانه"  "انسان  مورد  فلسطینی  مرسوم  ست در  برابر  چالش    هادر  به  سخت  را 

ی داخلی از  هاکشیدم. در همان روزها شیخ محمد رضا مهدوی کنی از جنوب لبنان دیدار کرده بود و رسانه 

ارتش  بد خروج  از  پس  خیام  بازداشتگاه  بودند.  خبر داده  خیام  بازداشتگاه  از  بازدید  هنگام  در  او  شدن  حال 
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حل  آنجا را به م الله  از کنترل مزدوران لبنانی اسرائیل خارج شده بود و نیروهای حزب  ،لبناناسرائیل از جنوب  

 بودند. بازدید مهمانان خود تبدیل کرده 

دوست است چرا  آقای مهدوی کنی خیلی انسان اگر  که  آلود فریاد زدم  با طرح این موضوع، با صدایی خشم   من

سحابی چه  الله  کند تا بداند در آنجا بر سر پیرمردی مانند مهندس عزت نمی  در ایران بازدید   59از بازداشتگاه  

؟ ابوجهاد نمایندۀ جهاد اسلامی فلسطین در تهران که در سالن حضور داشت و تا آن زمان با لبخند  آمده است 

ن بین مرد  ، از جای خود برخاست و سالن را ترک کرد. در ای، پس از شنیدن این حرفدادمی  گوشم  به سخنان

زد و هر از چند گاهی کلامی اعتراضی می  در وسط سالن قدم  -العابدین قربانی به نظرم زین –میانسال معممی 

راند. او با صدای بلند گفت که هنگام محاکمۀ عبدالله نوری از او خواسته است تا از تحلیل من در  می  بر زبان

لغو شود اما نوری نپذیرفته است. شیخ میانسال  ش  جوید تا حکممورد صلح خاورمیانه در روزنامۀ خرداد تبرّی  

آن ابعاد  همۀ  در  "مقاومت"  از  حمایت  که  داشت  سیف   اصرار  حسین  دکتر  یابد.  ادامه  استادان  باید  از  زاده 

حمایت این  مقابل  در  چرا  پس  که  پرسید  او  از  داشت،  حضور  سمینار  در  که  تهران  گروه هادانشگاه  ی ها، 

برند؟ شیخ پاسخی داد که می  از خلیج فارس به نام خلیج عربی و یا خلیج نام الله  فلسطینی و لبنانی حتی حزب

زاده با سماجت بیشتری پرسش خود را تکرار کرد. در این  دکتر سیف مورد قبول او قرار نگرفت و از این رو،  

 " به اسم خلیج فارس! ول کن دیگه! ای دادهحالا وسط معرکه تو هم گیر خشم آمد و گفت: " هنگام شیخ به

کردند،  می  قادری که سمینار را مدیریت حاتم  به هر حال، جلسۀ پر تشنجی شد؛ اما دکتر مسعود غفاری و دکتر  

فضا را به تدریج آرام کردند و مشکل خاصی پیش نیامد. همانطور که گفتم ماجرای این جلسه مورد پوشش  

رضا ز جمله تلویزیونی که علیی خارج از کشور اهاقرار نگرفت و به همین جهت در شبکه ی داخلی  هارسانه 

زاده جلسۀ روز قبل را با تمام قوا بازتاب داده و نامی هم از من ن فعال بود، بازتابی نداشت. نوری زاده در آنوری 

 برده بود. 

از این، جلسۀ دیگری در محل دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه در نیاوران برگزار شد. آن    چند ماه بعد 

آرشیو اتحاد جماهیر شوروی در بارۀ ملی شدن  "جلسه به منظور آمادگی برای برگزاری سمیناری تحت عنوان  

ی مختلف برای حضور در آنجا  هاحب نظر در رشته ااستاد دانشگاه و افراد ص  هااز ده.  بود  "صنعت نفت ایران 
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آنجا اصرار کرده بودند که از من هم دعوت به عمل آید و سید    رتبۀارکنان میان عوت به عمل آمده بود. گویا کد

 صادق خرازی نیز به عنوان مسئول برگزاری سمینار درخواست آنان را پذیرفته بود. 

فاوتی هم شنیده  ی متهااین دسته از کارکنان وزارت خارجه علاقمند بودند که در جلسۀ مقدماتی حرف  ظاهراً

پشیمان هم کردم! روز موعود دور تا دور میز  ای  شود و از این جهت من آنان را نه فقط نومید نکردم بلکه تا اندازه 

ی خود نشستند. با شروع رسمی جلسه، یکی  هابسیار بزرگی، استادان یکی یکی از راه رسیدند و روی صندلی 

ک بار بهتر  شش ماه یک بار برگزار شود و دیگری گفت؛ سه ماه ی  از آنها گفت که چنین سمینارهایی باید هر 

 !است و سومی هم توصیه به برگزاری ماهانۀ آنها کرد

زاده نشسته بودم، از این نوع اظهارنظرها سرخورده شدم  ر هرمیداس باوند و دکتر حسین سیف من که بین دکت

سمینار چیست تا ما بدانیم در بارۀ چه امر ری  خرازی از او پرسیدم که منظورشان از برگزاو خطاب به صادق  

ابتدای جلسه سکوت کرده بود، در مقابل این پرس از  ش هم حاضر به  مشخصی باید نظر دهیم؟ خرازی که 

از این رو من سخنشکستن سکوت خود نشد از این سم  را پی گرفتم و گفتم:م  .  ینار نوعی تکریم  اگر هدف 

از  غیرمستقیم و غیرحساسیت  از افرادی مانند دکتر محمودبرانگیز  کاشانی که   دکتر مصدق است، پس چرا 

  اند؟ در واقع من نام دکتر نامد، دعوت به عمل آوردهمی  مصدق   "دیکتاتوری"قیام ملی علیه    مرداد را   28اصولاً  

کاشانی را فقط در فهرست مهمانان دیده بودم ولی درست همان هنگامی که نام او را به زبان آوردم، از در وارد 

او ادامه دادم.  م  با دیدن او حرف نشست.  ش  شد و سر جای از مواضع  انتقاد  زاده که دکتر سیف را نخوردم و به 

این بحث را خاتمه دهم اما من ادامه دادم و گفتم؛ کوبید تا  می   بود، از زیر میز مرتب روی پایم  نشسته  سمت چپم

شیخ مهدی    -اما اگر منظور از سمینار صرفاً امری تاریخی و آرشیوی است پس چرا رئیس و نایب رئیس مجلس  

اند؟ آنان که چهرۀ سیاسی محسوب  خنرانان جلسۀ افتتاحیه دعوت کردهرا به عنوان س  -کروبی و بهزاد نبوی  

بامی  نسبتی  و  حرفه   شوند  کار  ندارند.  یک  تاریخ  بارۀ  در  بینای  این  من   ،در  از  انتقاد  به  حاضران  از  برخی 

م  دکتر باوند که سمت راست   ،ام. در مقابلدند که مطالبی انحرافی مطرح کردهبرخاستند و تلویحاً گوشزد کر 

هدف از برگزاری سمینار    ی به جایی مطرح شد زیرا تا ماهانشسته بود، به دفاع برخاست و گفت که اتفاقاً پرسش 

به من ای  توانیم به بحث ورود کنیم؟ در اینجا صادق خرازی که با خونسردی ویژه می ای  را ندانیم از چه زاویه 
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زل زده بود، فقط زیر لب گفت که منظور ار سمینار تکریم مصدق نیست و فقط بحث آرشیو اتحاد شوروی در  

 میان است. 

د ترین فر به عنوان استاد حقوق اساسی، صالح   خن را به دست گرفت و گفت کهسپس محمود کاشانی رشتۀ س

مرداد تکرار    28  ملی رویداد  ست. او نظراتش را در بارۀ ماهیتبرای قضاوت در بارۀ دکتر مصدق شخص او 

رشته  که  پرسید  من  از  بعد  و  گفتم:ام  کرد  او    چیست؟  سیاسی!  حالا  علوم  گفت:  حاضران  به  خطاب  سپس 

د که یک متخصص حقوق اساسی برای داوری در بارۀ رفتار مصدق صلاحیت دارد یا  خودتان قضاوت کنی

 یک متخصص علوم سیاسی!

از   بیرون  به  شام  صرف  برای  حاضران  و  شد  اعلام  جلسه  ختم  اینکه  تا  یافت  ادامه  کاشانی  و  من  بین  بحث 

ه گویی جوانک پررو  نگریستند کمی   نگاهی ساختمان هدایت شدند. در بین راه اغلب حاضران به من با چنان  

علاقمند مطالعۀ  ص کرده است! حتی دکتر حسین عظیمی که من  نشناسی عیش آنها را منغّ و مزاحم و وقت 

ش چندان دوستانه به نظرم نیامد. راستش ندانستم نگاهش از سر دلخوری است و یا  نظراتش بودم، نگاه ممتد

 نگاهش را سخت و کدر کرده است.  برق ،اینکه بیماری سخت آن روزهایش

، بحث او را و به رغم اینام  شم آقاجری هم دوستانه پرسید که آیا متوجه حضور کاشانی در جلسه بوده هادکتر 

در ابتدا با این تصور که در جلسه حضور ندارد، بحث را آغاز کردم اما وقتی وارد شد    ام؟ گفتم:پیش کشیده 

رم. آقاجری از من خواست که از کاشانی به نحوی عذرخواهی کنم. واقعیت  را بخوم  دیگر صلاح ندیدم حرف

فراتر    ،را از دایرۀ نزاکت و عرفم  ادبی کردم و نه پایاحترامی و بیاست که من به محمود کاشانی نه بیاین  

ی از او  گذاشتم. فقط با لحنی صریح و عریان مواضع او را نقد کردم. از این رو دلیل و توجیهی برای عذرخواه

که  اند ندیدم و فقط پذیرفتم که برایش توضیح دهم. از این رو به او نزدیک شدم و گفتم: "برخی از من خواسته 

برای عذرخواهی  اما دلیلی  برایتان توضیح دهم که اکنون  می  بینم فقط نمی  از شما عذرخواهی کنم  خواهم 

از   از    20بیش  تان کشیده است علیه دکتر  طرفه هر چه میل ی یکهاتریبون سال است که شما و همفکرانتان 

که او هم طرفدارانی  د  ایو هیچگاه هم به این توجه نکردهد  ایو هر اتهامی را علیه او مطرح کرده  ایدمصدق گفته 

حرف  این  از  که  خاطر   هادارد  واقمی   آزرده  در  باشند!  داشته  پاسخگویی  برای  امکانی  آنکه  بدون  با  شوند  ع 

ماند!"  نمی   پاسخ سویه و ادعاهای شما بی یادآوری کنم که همیشه هم فضا یک   خواستم به شما  ،سخنان امروز
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،  را نپذیرفت و گفت: به خلاف تصور شما م شد، توضیحاتمی   محمود کاشانی که توسط فرد دیگری همراهی 

را به دلیل اظهارات    بل، من و همفکرانمی از همان ابتدا حامی دکتر مصدق بوده و در مقانظام جمهوری اسلام

پرونده و دادگاه تشکیل داده و بعضاً بازداشت کرده   یی برایمانهاضد مصدقی تحت فشار گذاشته و در برهه 

این تضییقات علیه او و همفکرانش به علت هواداری آنها از حزب زحمتکشانِ دکتر مظفر   " به او گفتم؛است.

ی ضدمصدقی و آثار  هاحملاتشان علیه دکتر مصدق نداشته است وگرنه کتاب  بقایی کرمانی بوده و ربطی به

 حسن آیت از طرف نهادهای حاکم به تکرار چاپ خورده و در سطوح مختلف جامعه توزیع و ترویج شده است. 

با  ن بود. شام را در حیاط زیقرار شد با کاشانی در فرصتی دیگر بحث را ادامه دهیم چرا که شام در حال سرد شد 

انگیز دفتر مطالعات روی میزهای مختلف چیده بودند. غذاها بیش از حد لازم متنوع و رنگارنگ بود و  و دل

،  گذشت که نکند اصرار برخی از حاضران برای برگزاری سمینار از سوی وزارت خارجه م  من ناخواسته از دل

دم آن هم برای برگزاری سمینار  از جیب مر   نباشد! از نگاه من این نوعی اسراف  هاارتباط به این نوع پذیرایی بی

 محتوایی بود که عملاً تأثیری بر بهبود روند کارها نداشت. بی

در دی ماه از سیرجان خبر دادند که حال پدرم خوب نیست و در بیمارستان بستری    مدتی پس از این ماجرا،

در  بیمارستان امام رضا رفتیم.  ش  راهی سیرجان شدیم و یکراست به بالین  هاشده است. به اتفاق مهدیه و بچه

ورد. ماجرای  خمی   اما هر از گاهی اعضا و جوارحش تکانی  ،پدرم در اغمای به نسبت سنگینی فرو رفته بود

 را از برادرم حمید پرسیدم. داستان بدین قرار اتفاق افتاده بود:اش بیماری 

دهد. او را از زیدآباد به بیمارستان غرضی می   شود و بعد حالت اغماء به او دست می  پدرم دچار سرماخوردگی

منتقل  پیدا می   سیرجان  خالی  تخت  بیمارستان  در  دنمی  کنند.  پزشکان  ویزیت  شود.  را  او  بیمارستان  راهرو  ر 

نسبت کنند و حتی می کنند و با تشخیص اینکه سکته کرده است، او را همانجا به حال خود رها می مختصری 

 مانند و کاری برای باز کردن رگ انجام می   اعتناء هویدا بوده است، بیش  دست راستبه لختۀ خونی که در رگ  

 دهند. نمی

گذارند. به هر حال، با کوشش خانواده،  می  شود و سرانگشتانش رو به کبودیمی  تر او عمیقبدین ترتیب اغمای  

 شود. می یابد و در آنجا بستری می  او به بیمارستان امام رضا انتقال
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تخصص  بود که تازه  ام  از دوستان قدیمیرضا پورابراهیمی  م رضا یکی از پزشکان او دکتر علی در بیمارستان اما

توضیح داد که  جویا شدم.    او  خود را از دانشگاه کرمان گرفته و به سیرجان برگشته بود. نوع بیماری پدرم را از

عفونت کرده و چون قند خونش بالا بوده، به اغماء رفته است. بنابراین  اش  پدرم به علت سرماخوردگی، ریه 

 شود. می  اگر قند خونش کنترل شود، از اغماء خارج 

در کار نبوده و سوء مدیریت پرسنل بیمارستان غرضی پیرمرد را ای  مشخص شد که اصولاً سکته   ،ترتیب  بدین

همان لحظۀ ورودش به    ؛شدن دست پدرم از علیرضا پرسیدم. او گفت   هبه آن روز انداخته است. در مورد سیا

اند، کبودی دست به سمت بالا  نکرده کردند، اما چون این کار را  می   خارج ش  بیمارستان باید لخته را از رگ

 ماند! نمی جز قطع آن باقی ای یابد و چاره می  گسترش

دور   ،قابل تحمل بود. در بیمارستانن یک دست؟ تصورش هم دردناک و غیر بدوش  آمندلی با آن شکوه و ابهت

ساعات ملاقات هم به   کردند.می  اشیش نوبت به نوبت پرستاری هاو بر تخت پدرم سخت شلوغ بود و بچه 

نبود. این موضوع به چشم مرد ش  یش جای سوزن انداختن در محل بستریهاو نوه  هاعلت حضور بیشتر بچه 

"چشم  اصطلاحاً  که  طوری  به  بود  بستری  پدرم  کناری  اتاق  در  که  آمد  متمولی  و  ثروتمند  بسیار  ش  آشنای 

من این همه مال و ثروت  "گفت:    ،گران بشنوندت" و شکوه از روزگار را به میان آورد و به طوری که دیسوخ

مندلی هم  اما یکی از آنها حاضر نیست روی تخت این بیمارستان سری بهم بزند، این ام یم اندوخته هابرای بچه 

این نوع    "گذارند!نمی  چرخند و یک لحظه تنهاشمی  ش مثل فرفره دورش هاآن وقت بچه   آه در بساط ندارد،

شود. از  می  زخم و معتقدند که موجب چشم   " استشگونبد  حسرت خوردن در فرهنگ سیرجان اصطلاحاً "

 این رو برخی افراد مسن فامیل توصیه کردند که این همه یک بچه دور پدرم جمع نشوند!

ر  نامفهومی  لب جملات  زیر  طوری که  به  برگشت  او کمی  حواس  و  هوش  پدرم،  قند خون  بیان با کاهش   ا 

ای انگیز کوشید تا او را به حرف آورد. بدین جهت به گونه ازدحام ساعت ملاقات، خواهرم روح   کرد. درمی 

  " شناسیش؟می   نگاه کن، احمد از تهران آمدهرا  بابا! اینجا  گوید به پدرم گفت: "می  که گویی با کودکی سخن

این    "شناسم؟ درد و بلاش بخوره تو جونم!نمی  چطور " د:  پدرم در جای خود غلت ملایمی زد و آهسته زمزمه کر 

 بود که در طول حضورم در سیرجان از او شنیدم. ای تنها جمله 
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پس از چند روز اقامت در سیرجان و تثبیت حال پدرم، من به تهران برگشتم. چند روز بعد برادرم حمید زنگ  

لای آرنج قطع شود. حمید شانسی برای زنده ماندن  از با پزشکان اصرار دارند که دست پدرم    زد و گفت که

دانست. از این رو، کاملاً عصبی شده بود. به حمید  می   دلیل قطع کردن دست او در آن سن را بی  دید ونمی  پدرم 

نادیده  توانیم آن را  نمی  هزارم درصد نیز احتمال زنده بودن او وجودداشته باشد، ما اخلاقاً   -گفتم؛ حتی اگر یک  

هوشیاری سطح   پدرم  چنانچه  وحشتناکی دارد و  شده، درد  که دست کبود  بودم  شنیده  پزشکان  از  بگیریم. 

 کرد.می  پذیر نبود و مرتب پیشروی ن را نداشت. ضمن آنکه کبودی توقف کرد امکان تحمل آمی  بالایی پیدا 

ستان تهرانی به نام دکتر یکی از دو  کردم. پزشک جراحمید را به پذیرش عمل جراحی قانع  بر این اساس، ح

 رودی بود که در آن برهه در سیرجان به کار طبابت و جراحی اشتغال داشت. رضا کرم

آید که می   دردناک و سنگین ام  اما این اتفاق چنان بر اعضای خانواده  ،آیدنمی  در عمل جراحی مشکلی پیش

 کنند!  می تبدیل ی خود آن روز را به محشر کبرا هابا ضجه و زاری 

ش شود. در آنجا حالمی  در زیدآباد منتقلش در هر حال، پس از یک هفته پدرم از بیمارستان ترخیص و به منزل

 رود. تظار نزدیک اذان مغرب از دار دنیا می قابل انرد اما به رغم این در وضعیتی غیر گذامی  رو به بهبود 

همشهری مشغول به کار بودم از ماجرا خبردار کردند. به سرعت به خانه آمدم و  همان لحظه مرا که در روزنامۀ  

نقلیه  وسیلۀ  شب  ساعت  آن  در  شدیم.  سیرجان  به  عزیمت  منزل دای  آمادۀ  نزدیک  آژانس  از  نبود.  کار  مان ر 

ای ی بعد راننده قبراق برای رساندمان به سیرجان بفرستد. او هم ساعتای  با رانندهخواستم که ماشینی سر حال  

فوزیه دختر نرگس که در  ام  پرایدش به در خانه فرستاد. مهدیه و پویا و پارسا و پرهام و خواهر زاده  را با ماشین

گفت مسیر  می  راننده را که در ضمن  مان مهمان بود، عقب ماشین نشستند و من هم روی صندلی جلو تا  منزل

راننده ابراز اطمینان کرد که در طول روز به خوبی استراحت کرده و کاملاً شناسد، راهنمایی کنم.  نمی  جاده را

تا بدون توقف ما را به مقصد برساند.   او نشان دهم  سرحال است و فقط کافی است که من مسیر جاده را به 

بعد از    3ت  ر بدبختی بود ساعراننده تا نائین بدون دردسر پیش رفت اما از آن به بعد خواب بر او غلبه کرد. به ه

اما  من  ت تا بخوابد!  رساند، اما از آنجا به بعد را اظهار عجز کرد و دنبال محلی گش  شب خود را به اردکان نیمه 

 رساندم تا مراسم تشییع جنازه آغاز شود. می بامداد خود را به زیدآباد  8باید تا ساعت 

PersianPDF.comPersianPDF.com

https://persianpdf.com


176 
 

حساب    این بود که کرایۀ پراید را تا اردکاندم!  نشستم، اما بلد نبومی  اگر رانندگی بلد بودم خودم پشت فرمان 

کردم و ماشین دیگری از از یک آژانس شبانه روزی به مقصد زیدآباد کرایه کردم. هنگامی که رانندۀ تاکسی از  

بود.  شده  روشن  افق  زد،  بیرون  یزد   شهر 

صبح وارد خیابان اصلی زیدآباد شدیم. جمعیت انبوهی در آنجا برای آغاز تشییع جنازه در    9حدود  به هر حال، 

که ام  بعد پدرم تا قبرستان زیدآباد تشییع و در آنجا به خاک سپرده شد. خانوادهای  بودند. لحظه   انتظار رسیدن ما

رسیدند. من  می  تر به نظر یشان را در روز عمل جراحی دست پدرم ریخته بودند، روز تشییع جنازه آرامهااشک 

رگ پدرم بیش از مرگ مادرم  شتند که در مپندا ام  یکسره جاری بود. با مشاهدۀ این وضع خانوادهم  اما اشک 

تاب بودند که اصولاً امکان دیدن ا روز خاکسپاری مادرم به قدری بی ام. واقعیت این است که آنهسوگوار شده 

 اشک دیگران را نداشتند.  

ای او  مندلی بر آپیدا کرده بود. به نظرم زندگی بعد از  ای  زدهان، مخمل همسر دوم پدرم، وضع بهت در این می

ای به پدرم به اندازه اش نمود. مخمل با آنکه از بعضی خلقیات پدرم رضایت نداشت، اما وابستگیمی  نامفهوم 

 بود که وجودی مستقل از او برای خودش قائل نبود. 

ماندم.  زیدآباد  در  پدرم  خاکبندان  مراسم  برگزاری  تا  هفته  یک  من  حال  هر  جمعیت    به  او  خاکبندان  روز 

قبرستان جای خالی دیدهای  ه سابقبی و در سراسر  بود  آمده  زیدآباد گرد  به  نمی  بر سر مزار  افغانی  شد. واعظ 

ای عنوان دوست پدرم که او را یک بار به قم نزد برخی "مراجع" هم برده بود و از این سفر خاطرات خوشمزه

صحبت کردم. ظاهراً از طرف پاسگاه ای  چند لحظه کرد، سخنران مراسم بود؛ اما من هم برای جمعیت  می  نقل

زیدآباد مأموری برای تهیۀ گزارش امنیتی از مراسم در گورستان حضور داشت. کسانی که گزارش او را دیده 

آشکار  ای  هزار نفر بوده است! مبالغه   40بودند نقل کردند که تخمین  او از  تعداد جمعیت حاضر در مراسم پدرم  

دهم تخمین مأمور مربوطه بود که برای    -از استدلال برای رد آن! تعداد واقعی جمعیت به نظرم یک    نیازو بی 

 شد. می سابقه تلقی انگیز و بیهزار جمعیت در آن دوره، شگفت  6د شهری با حدو

ای  قطه، من و چنگیز و رضا و حمید به عنوان پسران متوفی در نهادر پایان مراسم طبق رسمِ معمول زیدآبادی

ایستادیم تا جمعیت تک تک خداحافظی کنند. از این رو، صفی بسیار طولانی شکل گرفت و کارِ دست دادن 
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له هم جمعیت هجوم آوردند و نزدیک بود زمین بخورم! بیشتر آنها  به طول انجامید. در یک مرح  هاآنها ساعت 

 انگیز بود.ره با آنها خاطرهجهت، دیدار دوباشناختم و به این می  را از بچگی و نوجوانی 

تهران، وکیل تهران برگشتیم. در  به  از مراسم خاکبندان  با سعید  دکتر حسینم  خلاصه پس  از دیدارش  آبادی 

اعلام زودی  به  نظرم  تجدید  دادگاه  حکم  که  گفت  او  از  نقل  به  و  داد  خبر  با  می   مرتضوی  دیدار  در  شود. 

خواهد که ابلاغ حکم به دلیل فوت پدرم به تأخیر افتد، اما مرتضوی با می   آبادی از او کتر حسین مرتضوی، د

 پذیرد.نمی کند و می گی پیشه ، لودهاشاره به مرگ مادرم در سال قبل از آن

نظر به ریاست قاضی زرگر که به شعبۀ "تأیید نظر" معروف  دادگاهِ تجدید  36بعد، حکم شعبۀ    دو هفته   -یکی  

، همان  کمالِ ناباوری حکم مرتضوی به طور کامل تأیید نشده بود. تردید نکردم که علتِ آن بود، ابلاغ شد. در

 نظر خواهی بوده است. لحنِ عامیانۀ لایحۀ تجدید

شده بود.  م از این طریق کم  تبرئه کرده و در نتیجه شش ماه از حکم زندان مرا از اتهامِ تحریک به شورش  زرگر  

اه زندانِ مربوط به توهین به رئیس زندان اوین را به پنجاه هزار تومان جریمۀ نقدی او در عین حال، حکمِ چهار م

 ماه تقلیل یافته بود.   13به م ماه حکم زندان  23تبدیل کرده بود. بدین ترتیب، 

در مورد مجازات تمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی نیز زرگر حکم را تعدیل کرده و چنین رأی داده بود: "از 

ی داخلی و خارجی و سخنرانی در مجامع  هاتمام جرایم نامبرده از طریق مصاحبه با رادیوها و رسانه آنجا که  

 شود." می عمومی صورت گرفته است، لذا محرومیت اجتماعی وی به موارد فوق منحصر 

مرتضوی را تعدیل  نظر روشن بود که زرگر از اینکه مجبور شده است حکم  ین همه، از متنِ رأیِ شعبۀ تجدیدبا ا

به "تبلیغِ افسار گسیخته  م  کند، سخت معذب بوده است، به طوری که در قسمتی از رأی خود با متهم کردن

علیه نظام"، به مرتضوی خرده گرفته بود که چرا به جایِ طرحِ اتهامِ تحریک به شورش، اشّد مجازات را برای  

با رادیو  ای  نظر من همان شب مصاحبه دریافت حکم تجدیدته است! پس از  اتهامِ تبلیغ علیه نظام در نظر نگرف

 سی انجام دادم و  به استفاده از واژۀ افسارگسیخته در حکم زرگر به تندی حمله کردم.بیبی

ی قضایی  هاکردم و مقام می   ی خارجی مصاحبه هاآن روزها به رغم سردی فضای سیاسی، من مرتب با رسانه 

مورد   شدت  به  قرار را  چه می  انتقاد  را  قضائیه  پرسید، مشکل قوۀ  رادیوها  از  که یکی  بار  یک  جمله  از   دادم. 

شمی شاهرودی است. در فضایی که  هااز نگاه من مشکل قوۀ قضائیه شخص آقای   ، با صراحت گفتم:دانممی 
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مصاحبه  نوع  این  بود،  شده  خاموش  صداها  چشم   هادیگر  به  ومی  بیشتر  که  طوری  به  حسین ق آمد  شیخ  تی 

این بود که از معدود اش  مجلس ششم مرا در آن ایام دید نخستین جمله   90راد رئیس کمیسیون اصل  انصاری 

  صداهایی هستم که هنوز خاموش نشده است! طبعاً این صدا بیش از دیگران به گوش محافل قضایی و امنیتی 

ردن آن بود. با این همه، نظر فعالان سیاسی در آن  نظر به منظور خاموش کرسید و به نظرم ابلاغ حکم تجدیدمی 

دولت جرج بوش در    ،رسد. واقعیت این است که در همان هنگامنمی  روزها این بود که حکم به مرحلۀ اجرا

زمینه  تدارک  ذهن  هاحال  موضوع  این  و  بود  حسین  صدام  سرنگونی  برای  عراق  به  حمله  ذهنی  و  عینی  ی 

تر کرده و قصدی خود مشغول کرده بود که فضای سیاسی داخلی را قدری آرام   ی حکومتی را چنان بههامقام 

 برای ایجاد جنجال از طریق فرستادن افراد به زندان نداشتند. 

ارتباط به این موضوع نبود. رفع  هم بهمن همان سال، از نگاه من بیمنتظری در دالله در واقع، رفع حصر از آیت 

پاره ای  بینانه حصر فضای خوش  به طوری که محسن کدیور گفت: محافل سیاسی داخلی حاکای  بر    م کرد 

ی مختلف، روزانه در منزل  ها اصلاحات تازه صورت واقعی به خود گرفته است. پس از رفع حصر، افراد و گروه 

الله رار ملاقاتی با آیت کردند. من هم از طریق احمد منتظری قمی   یافتند و با او دیدار می  منتظری حضور الله  آیت 

ری حضوری  منتظالله  را در اتاق محقرش ملاقات کردم. آیتالله  آیت  ،گذاشتم و راهی قم شدم. نزدیک ظهر 

بی  و  صمیمی  و  گرم  محیط بسیار  به  خاصی  شیرینی  و  حلاوت  طنزآلودش  بعضاً  کلام  نوع  و  داشت   تکلف 

نهایت دلچسبی را در بارۀ آنها به کار برد. حدود یک ود و تعبیر بیده بی مرا دنبال کر هابخشید. او تمام نوشته می 

با دکتر محمدی گرگانی و حوادث روز صحبت کردیم. او  اش از سفرش به سیرجان، دوران همبندی  ،ساعت

پ گفت:در  و  داد  دستم  به  را  کتابی  رسانه   ایان  برخی  روزها  همان  در  خانم!  مهدیه  برای  ببر  هم  را  ی  ها این 

اش منتظری داده بودند و او با نام بردن ازمهدیه اشاره کرد که حافظه الله کار خبر از ضعف حافظۀ آیت افظه مح

و    سه نفری برای سلام  -تظری بودم دو  من الله  تمام و کمال سر جای خود است. در طول مدتی که در اتاق آیت 

او را واقعاً به زحمت انداخت. پس از دیدار الله  احوالپرسی با او وارد شدند. نوع تواضع افراطی آنها در مقابل آیت 

در حیاط کوچک خانه با احمد و سعید منتظری مقداری خوش و بش کردم. سعید که من نام او را  الله  با آیت

گفت که این چه حکمی است دیده بودم، به شوخی    59  ی انفرادی زندان مخفیها روی دیوار یکی از سلول 

شد.  می را بگیر! درخت زیتونی هم در حیاط دیدهش حالا تو برو سنگین :! چرا سبک است؟ گفتمایکه گرفته 

گفت:ا درخت  به  اشاره  با  منتظری  گذر   حمد  رودبار  یا  و  منجیل  از  شاه  ناصرالدین  که  بار  از می  یک  کرده 
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کند که زیتونی را از درخت بچینند تا مزۀ آن را بچشد. ناصرالدین شاه همین که به  می   همراهانش درخواست 

گاز  زیتون  گس  و  تلخ  هم می   میوۀ  در  چهره  سخت  و می   زند  معلوم می  کشد  زیتون می   گوید:  خدا  که  شود 

 خورد! نمی اگر خورده بود به آن قسم  ،نخورده

کشید و فضای داخلی ایران هم می  پایان بود. آمریکا برای حمله به عراق نقشه در حال    81در هر صورت سال  

ای نمود. از این جهت، حتی هنگامی که اخطاریه می   آرام بود. تصور اینکه مرا به زندان ببرند، بسیار دور از ذهن 

م  به دست  82فروردین سال    15به مجتمع ویژۀ کارکنان دولت در تاریخ  ام  در محل روزنامۀ همشهری برای معرفی

 اهمیت دانستم که حتی خبرش را به مهدیه هم نگفتم.  رسید، آن را چندان بی 

و مهدیه به گرگان رفتیم و از آنجا به همراه جمع زیادی از اقوام و خویشان پدری    هاتعطیلات عید به اتفاق بچه 

ه عراق همزمان شد. به خلاف جنگ سال  او راهی مشهد شدیم. سفر مشهد با حملۀ هوایی و زمینی آمریکا ب

کردم زیرا به نظرم ادامۀ زمامداری او بر عراق جز هزینه و  می  این بار من از سرنگونی صدام حسین حمایت   1991

حاصلی نداشت. در عین حال، بر این گمان بودم که   بی و سیاسی در آن کشور ی قومی و مذههاانباشت کینه 

المللی توان ایستادگی در برابر حملۀ ارتش آمریکا را  سابقۀ بین دهه تحریم بی اق به دلیل تحمل یک  دولت عر 

 آورد. نمی ندارد و حتی یک ماه مقاومت را تاب 

در مشهد من موضوع احضارم به دادگاه را با مهدیه در میان گذاشتم. او نگران شد بخصوص اینکه پرهام هنوز  

من داشت. در هر صورت مهدیه را با این امید که حکم اجر    ده ماهش تمام نشده بود و وابستگی شدیدی به

 نخواهد شد، آرام کردم . در پایان تعطیلات به گرگان و سپس به تهران برگشتیم. 

مه  15روز   اتفاق  به  من  پارسا فروردین  امید  با ماشین  پرهام  و  دولت دیه  قضایی کارکنان  مجتمع  به محل  نژاد 

با ابلاغ  رفتیم. در آنجا حضورم را   با این تصور که  اطلاع دادم که گفته شد همان بیرون مجتمع منتظر بمانم. 

با دستبند به سراغم   مرا به خانه برمی گردانند، مشغول گفتگو با امید شدم. در همان لحظه سربازی  ،ایتاریخ تازه 

مجتمع  رئیس  ظاهراً  زد!  دستم  به  را  آن  و  شا   آمد  آنجا  بالای  طبقۀ  پنجرۀ  بود.از  ماجرا   هد 

با مشاهدۀ این صحنه مهدیه انگار پایش سست شد. پرهام تکانی به خود داد تا بغلش بگیرم. امید هم مثل خود  

نمی پیدا  گفتن  برای  کلامی  و  بود  شده  مبهوت   کرد.من 
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بودم  بدین ترتیب، بار دیگر راهی اوین شدم تا شش ماه از حبس باقیمانده را در آنجا سپری کنم. چنان عصبانی  

   که در همان گام نخستِ ورودم به زندان بر سر مأمور تفتیش وسائلم فریاد زدم.....

 


